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ضوابط پذیرش مقاله

• ــگاری و 	 ــب، تاریخ‌ن ــرق و مذاه ــی، ف ــة سیاس ــام )اندیش ــخ اس ــوع تاری ــی در موض ــالات پژوهش مق
ــد. ــد ش ــه خواه ــه پذیرفت ــاپ در مجل ــالاً( چ ــی و )احتم ــرای بررس ــری و...( ب تاریخ‌نگ

• هیئت تحریریه در رد و قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.	
• تقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسی هیئت تحریریة مجله است.	
• مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نویسنده است.	
• چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود.	
• نویســنده متعهــد می‌شــود حداکثــر تــا شــش مــاه پــس از ارســال مقالــه، از ارائــة آن بــه 	

ديگــر مجــات، ســمينارها و همايش‌هــاي علمــي اجتنــاب كنــد، در غيــر ايــن صــورت، 
هزينه‌هــاي بررســي مقالــه را پرداخــت خواهــد كــرد. 

• در مقالاتــی کــه بــه طــور مشــترک و یــا بــا نظــارت اســتاد راهنمــا نوشــته می‌شــود، لازم اســت نــام اســتاد 	
قیــد گــردد و اعــام رضایــت کتبــی ایشــان نیــز همــراه بــا مقالــه بــه دفتــر مجلــه ارائــه شــود.

• ارســال ســه نســخه از مقالــه، بــه صــورت تایــپ شــده در برنامــه‌ی word بــا قلــم B karim14 و  بــا 	
فاصلــه‌ی 1/5بــه همــراه CD آن الزامــی اســت.

ضوابط مربوط به مقالات
 از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم متن مقالات رعایت کنند:

1. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:
• ــر 	 چکیــدة فارســی و انگلیســی )شــامل طــرح مســئله، روش تحقيــق و دســتاوردهای پژوهــش، حداكث

ــه( در 150 كلم
• واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق	
• مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پیشینة آن، شیوة تحقیق و بیان هدف	
• بدنــة اصلــی مقالــه، مشــتمل بــر بحــث و بررســی فرضیــه/ فرضیــات تحقیــق و ارائــة تحلیل‌هــای مناســب 	

ــا موضوع ب
• نتیجه 	
• فهرست منابع تحقيق 	

2. حجم مقاله نباید از 6000 کلمه بیش‌تر باشد.
3. اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی توضیح داده شود.

ــنده و  ــن نویس ــمارة تلف ــی، ش ــة علم ــی، مرتب ــام خانوادگ ــام و ن ــندگان )ن ــا نویس ــنده ی ــخصات نویس 4. مش



ــود. ــر ش ــة اول ذک ــی( در صفح ــت الکترونیک ــانی پس ــوط و نش ــة مرب ــا مؤسس ــگاه ی دانش
5. مقــالات غیــر فارســی )انگلیســی، عربــی، فرانســه و غیــره( تنهــا از نویســندگان غیــر فارســی زبــان پذیرفتــه 

می‌شــود.

الف( شیوة استناد به منابع و مآخذ در پانوشت
محققــان محتــرم لازم اســت الگــوی زیــر را در اولیــن مرتبــة ارجــاع و اســتناد بــه هــر یــک از منابــع و مآخــذ 

در پانوشــت رعایــت فرماینــد:

- ارجاع به کتاب:
• نــام ونــام خانوادگــی نویســنده )ســال انتشــار( عنــوان اثــر ، نــام و نــام خانوادگــی مصحــح یــا مترجــم، 	

جلــد، محــل انتشــار: ناشــر، چــاپ، صفحــه.

- ارجاع به مقاله:
• مجله: نام و نام خانوادگی نویسنده )سال انتشار( »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارة نشر، صفحه.	
• مجموعــه مقــالات: نــام و نــام خانوادگــی نویســنده )تاریــخ نشــر( »عنــوان مقالــه«، نــام مجموعــه مقالات، 	

نــام گردآورنــده یــا احیانــاً نــام مترجــم، محــل نشــر: ناشــر، صفحه.
• ــارف، 	 ــام دایرة‌المع ــه«، ن ــوان مقال ــر( »عن ــخ نش ــنده )تاری ــی نویس ــام خانوادگ ــام و ن ــارف: ن دایرة‌المع

ــد، محــل چــاپ: ناشــر، صفحــه. شــمارة جل
• ــام 	 ــه، ن ــع پایان‌نام ــه«، مقط ــوان پایان‌نام ــاع( »عن ــال دف ــنده )س ــی نویس ــام خانوادگ ــام و ن ــه: ن پایان‌نام

دانشــگاه، صفحــه.
• سند: محل نگهداری سند، مختصات دقیق سند، شمارة سند. 	
• در ارجاع‌های بعدی، تنها ذکر نام خانوادگی نویسنده و شمارة جلد و صفحه کافی است.	

ب( شیوة ارائة فهرست منابع
فهرست منابع به‌صورت الفبایی به تفکیک زبان منابع در پایان مقاله، به‌صورت زیر تنظیم شود:

• نــام خانوادگــی نویســنده، نــام کوچــک او )ســال انتشــار( عنــوان اثــر، نــام و نــام خانوادگــی مصحــح یــا 	
مترجــم...، محــل انتشــار: ناشــر.

• ــل 	 ــم...، مح ــا مترج ــح ی ــی مصح ــام خانوادگ ــام و ن ــار( ن ــال انتش ــناس( )س ــنده ناش ــر )نویس ــوان اث عن
ــر. ــار: ناش انتش
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عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی
)از 280 الی 444 ه‍.ق(

صادق آئینه‌وند1
سید هاشم آقاجری2
محمد حسن‌بیگی3

چکیــده: دولــت زیــدی علویــان در یمــن حــدود اواخــر ســدة ســوم هجــری شــکل گرفــت. 
خلافــت عباســی هیــچ‌گاه آن را بــه رســمیت نشــناخت و آن‌‌هــا نیــز خلیفــه عباســی را مشــروع 
ــا یکدیگــر روابطــی داشــتند و عوامــل متعــددی ماننــد  ــا ایــن حــال دو دولــت ب نمی دانســتند. ب
مذهــب، جغرافیــا، اجتمــاع و سیاســت نیــز بــر ایــن روابــط مؤثــر بــود. ایــن تحقیــق بــه شــکل 
ــات روز  ــن تحقیق ــی و همچنی ــی و عرب ــت اول فارس ــع دس ــه مناب ــکاء ب ــا ات ــه ای و ب کتابخان
محققیــن جمــع‌آوری شــده اســت. هــدف تحقیــق، بیــان نــوع روابــط دو دولــت و عوامــل مؤثــر 
بــر ایــن روابــط اســت. تفــاوت مذهبــی چــه تأثیــری در روابــط دو دولــت داشــت؟ و یــا این‌کــه 
اختلافــات قبیلــه ای بیــن اعــراب شــمالی و جنوبــی و هم‌چنیــن عوامــل جغرافیایــی و سیاســی، ایــن 
مناســبات را بــه چــه ســوی ســوق داد. مذهــب بــه همــراه جغرافیــا و مبانــی اجتماعــی، عواملــی 
برهــم زننــده و موجــب واگرائــی بودنــد. امــا عامــل سیاســی توانســت دوســویه عمــل کــرده و در 

برخــی مــوارد، موجــب نزدیکــی دو دولــت گــردد.

واژه‌ های کلیدی: عباسیان، علویان یمن، علویان زیدی یمن 
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The Alavi Zeydis of Yemen and the Abbasid 
Caliphate

(From 280 to 444 AD)

Sadeg Ayinevand1

Seyyed Hashem Aghajari2

Mohammad Hasanbeygi3

Abstract:The Alavid Zeydi state was established in Yemen at the end of the third 
century A.H. but the Abbasid Caliphate never recognized it and it didn’t consider 
the caliphate legal. However, both states had some relations with each other, and 
numerous factors like religion, geography, society and politics affected these 
relations. This study done in the deskwork method based on Arabic and Persian 
sources and recent updated researche aims to explore the relation between thr two 
states and ‌show the effective factors. The main question are:

1. How did the religious differencs affect these relations?
2.How did the tribal challenges between the Northern and the Southern Arabs 

and other geographical and political factors influence these relations?
It seems that religion with geographical and social foundations were the 

disruptive factors which caused divergence, But In some cases, the political factor 
could act mutually, and bring them close to each other. 

Key‌words: Abbasids‌ and Yemeni Alavids, Alavi Zeydis of Yemen

1  Professor of History in Tarbiat Modarres University  aeneh_sa@modares.ac.ir 
2  Assistant Professor of History in Tarbiat Modares University  h- Agajari@‌yahoo.com
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مقدمه
زیــد فرزنــد امــام ســجاد )ع( بــود. او در ســال 121 یــا ‌122ق در کوفــه قیــام کــرد و 
آغــازی بــرای یــک سلســله قیام‌ هــای شــیعی شــد. راه او توســط علویــان دنبــال شــد. 
اندکــی بعــد یحیــی در خراســان و ســپس محمــد نفــس الزکیــه بــه همــراه بــرادرش 
ابراهیــم بــه ترتیــب در ســال‌ های 145 و ‌‌146ق در عربســتان و عــراق قیــام کردنــد. 
ــی‌)‌169ـ  ــادی عباس ــه ه ــخ علی ــب ف ــه صاح ــروف ب ــین‌بن‌علی مع ــن حس هم‌چنی
ــون‌)‌198ـ‌218ق( و  ــه مأم ــا علی ــه ابن‌طباطب ــروف ب ــم مع ‌‌‌170ق(‌، محمد‌بن‌ابراهی
یحیی‌بن‌عمــر برضــد مســتعین )248 ـ252ق( نیــز برخاســتند امــا همگــی ســرکوب 

شــدند.
ایــن قیام‌هــا عمدتــاً در مرکــز خلافــت بودنــد و چــون بــه جائــی نرســیدند؛ کــم 
کــم شــعاع آن‌‌هــا بــه نواحی دوردســت کشــانیده شــد. در مناطــق دور دســت، علویان 
ــای  ــا موفقیت‌ ه ــمال آفریق ــد. در ش ــت پرداختن ــیع و تشــکیل حکوم ــغ تش ــه تبلی ب
زیــادی کســب کردنــد و حکومــت ادریســیان را تشــکیل دادنــد. در طبرســتان نیــز 
حکومــت مســتعجلی را شــکل دادنــد و توســط حاکمــان محلــی ســاقط شــدند. امــا 
ــرای  ــتند ب ــا توانس ــور در آن‌ج ــا حض ــان ب ــود و علوی ــاوت ب ــرایط متف ــن ش در یم
ــان  ــیان و عام ــل عباس ــد و در مقاب ــت بگیرن ــدرت را به دس ــی ق ــای طولان دور ه

آن‌‌هــا ایســتادگی نماینــد. 
از آغــاز خلافــت عباســی، یمــن زیــر ســلطه خلافــت تــازه تأســیس قــرار گرفــت 
و احتمــالًا یمنی‌هــا نیــز در ابتــدا درک صحیحــی از گروه‌ هــای مختلــف بنی‌هاشــم 
نداشــتند و خلافــت جدیــد را خلافتــی شــیعی تلقــی می‌کردنــد. والیــان عباســی در 
ــا آغــاز ســدة ســوم نشــانه‌ هایی از مخالفــت  ــد و ت ایــن منطقــه حکومــت می‌کردن

یمنیــان بــا عباســیان وجــود نداشــت.
ــرای  ــون ب ــن و مأم ــزاع امی ــد از ن ــوم هجــری خصوصــاً بع ــدة س ــتانه س در آس
به‌دســت‌گیری خلافــت، عباســیان بــا چالش‌ هــای سیاســی و مذهبــی جــدی مواجــه 
شــدند و زمینــه تجزیه‌شــدن خلافــت فراهــم گشــت. همزمــان قیام هایــی از ســوی 
ــده چیره دســت  ــتیاری ابوالســرایا فرمان ــا دس ــا ب ــد. محمد‌بن‌طباطب ــا ش ــان برپ زیدی
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ــه زودی شــعاع گســترد ه‌ای یافــت و  ــن حرکــت ب ــه به پا خاســت. ای خــود در کوف
تــا یمــن گســترش یافــت. ابراهیم‌بن‌موســی‌)ع( بــرادر امــام رضــا‌)ع( نماینــده آن‌‌هــا 
ــه  ــه ب ــام در کوف ــدام قی ــد از انه ــی بع ــا حت ــا مدت‌ه ــت ت ــود و توانس ــن ب در یم
ــه صعــده رفــت و گــروه  ــد. وی ب ــل مرکــز خلافــت مقاومــت کن ــی در مقاب تنهای
ــا خــود همــراه ســاخت. اسحاق‌بن‌عیســی کارگــزار مأمــون،  ــان را ب ــادی از یمنی زی
مقاومتــی جــدی در برابــر او نکــرد تــا نخســتین حرکــت نظامــی علویــان در یمــن 
ــوده  ــای بیه ــال خونریزی‌ ه ــن ح ــا ای ــود. ب ــه ش ــت مواج ــا موفقی ــی ب ــر عباس عص
موجــب دلســردی مــردم نســبت بــه ابراهیــم شــد و بنیــان حکومــت وی را سســت 

ســاخت و توســط فرســتاده خلافــت ســرکوب شــد.
شکســت ابراهیــم بــه معنــای قطــع ارتبــاط علویــان بــا مــردم یمــن نبــود بلکــه 
ــی از  ــل یمن ــا قبای ــاط ب ــم و اخــاف او همــه ســدة ســوم هجــری را در ارتب ابراهی
ــین  ــه ورود یحیی‌بن‌حس ــر ب ــه منج ــه ای ک ــد، رابط ــده بودن ــه صع ــه بنی‌فطمی جمل
ــدی  ــاز دورة جدی ــن و آغ ــه یم ‍ــ.ق ب ــال ‌280 ه ــه الهادی‌الی‌الحــق در س ــروف ب مع

ــا علویــان شــد. در مناســبات یمنیــان ب

تشکیل دولت علویان یمن
قاســم، جــد علویــان یمــن بعــد از ســرکوب قیــام ابن‌طباطبــا بــه هنــد گریخــت.1 او 
را بــا انتســاب بــه ناحیــه رس- جایــی در حجــاز- قاســم الرســی می‌نامیدنــد. لقبــی 

کــه بیشــتر از ســوی محققــان غربــی بــه کار مــی‌رود و در یمــن کاربــرد نــدارد.2
شــش پســر قاســم بــه همــراه نوادگانــش کــه افــرادی متقــی و اهــل علــم بودنــد 
بعــد از فــوت پــدر بــه رس بازگشــتند و بــه ترویــج مذهــب زیــدی پرداختنــد.3 در 
ــورد  ــود. او م ــوش ب ــب و باه ــردی قدرت‌طل ــم ف ــا یحیی‌بن‌حسین‌بن‌قاس ــان آن‌‌ه می
احتــرام خویشــاوندانش قــرار داشــت. در زمــان حیــات پــدر، ادعــای امامــت کــرد 

1   عبدالرحمن‌بن‌خلدون)1363(، العبر، ترجمة عبدالمحمد آیتی، ج 3، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چ 1، ص 157.
2   کلیفــورد باســورث‌ )1381(، سلســله‌ های اســامی جدیـــــد‌)راهنمای گاهشــماری و تبارشــناختی(، ترجمــــة فریـــــدون 

     بدر ه ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چ 1، ص 119.
3    یحیی‌بن‌محمد المؤید]بی‌تا[، الامام الهادی الی الحق، تصحیح عبدالرحمن مرونی، ]بی جا[: مؤسسة الامام زید‌بن‌علی، چ 1، ص 42.
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ــی  ــت.1 او مدت ــرار گرف ــی ق ــی عمو هــای یحی ــش یعن ــرش او و برادران ــورد پذی و م
بــه طبرســتان رفــت امــا نتواســت آن‌جــا بمانــد زیــرا مــورد حســد حاکمــان علــوی 
ــی  ــی و اجتماع ــاع سیاس ــان، اوض ــن زم ــت. در ای ــاز بازگش ــه حج ــد2 و ب ــع ش واق
یمــن، زمینــه را بــرای حضــور مجــدد علویــان در آن‌جــا فراهــم ســاخت. از یــک 
ســوی نفــوذ تشــیع در آن‌جــا گســترش یافــت3و از ســوی دیگــر میــان قبایــل یمنــی 
ــه نابســامانی می‌‌کشــید.  ــود و اوضــاع را ب ــزاع برخاســته ب ــه ن ــان و بنی‌فطمی اکلیلی
اکلیلیــان وابســتگان خلافــت بودنــد و از حمایــت عباســیان برخــوردار بودنــد؛ امــا 
بنی‌فطمیــه حامــی علویــان بودنــد و می خواســتند بــه منظــور تحکیــم پایــگاه خــود 
در مقابــل رقیــب فــردی از خانــدان پیامبــر‌)ص( را بــه یمــن بکشــانند. از ایــن روی 
ــل  ــود قبای ــدان خ ــا متح ــتادند. آن‌‌ه ــین فرس ــرای یحیی‌بن‌حس ــی ب ــای فراوان نامه  ه
ــدان  ــیوخ هم ــه از ش ــی ابوالعتاهی ــا همراه ــدان ب ــارث، و بنی‌عبدالم خــولان، بنی‌ح
را نیــز بــا خــود هــم صــدا ســاختند.4 یحیــی بعــد از مشــورت بــا پــدر و عمو هــای 
ــت و در ‌‌280ق  ــن رف ــوی یم ــه س ــمی ب ــزرگان هاش ــی از ب ــراه برخ ــه هم ــود ب خ
ــه  ــای امامــت کــرد و ب ــده مســتولی شــد و ادع ــر صع ــدا ب وارد آن‌جــا شــد. او ابت
ــی و  ــاد، بی‌توجه ــا فس ــور او ب ــتین حض ــا نخس ــت.5 ام ــب گش ــق ملق الهادی‌الی‌الح
قانون‌شــکنی برخــی از یمنیــان همــراه بــود، تصمیــم گرفــت بــه حجــاز بازگــردد. 
یمنیــان پشــیمان شــدند. امــا اظهــار ندامــت نتیجــه نــداد و خطــاب بــه آن‌‌هــا گفــت 
»فالفســادِ و الامــامِ کانــا ضدیــن لا یجتمعــان«.6 و بعــد از اندکــی به حجاز بازگشــت.
امــرای یمنــی خواهــان اطاعــت بی‌چــون و چــرا از هــادی نبودنــد بلکــه هــدف 
ــردم و  ــوب م ــردن قل ــک ک ــور نزدی ــه منظ ــت از او ب ــوت و حمای ــا در دع آن‌‌ه
ــی  ــت عباس ــل خلاف ــی در مقاب ــاد رکن ــه ای و ایج ــای قبیل ــری از جنگ‌ ه جلوگی
ــا  ــند. آن‌‌ه ــرده باش ــن ک ــرای خــود ســروری را تعیی ــتند ب ــود و هرگــز نمی‌خواس ب

1    احمد‌بن‌علی قلقشندی ]بی‌تا[، قلائد الجمان فی التعریف بقبائل عرب الزمان، قاهره: دارالكتب الحدیثه، ص 41.
2    المؤید، همان، ص 55.

3    عبدالله‌بن‌عبدالوهاب المجاهدالشماحی‌)1972(، الیمن )الأنسان و الحضاره(، ]بی جا[: دارالهنا، ص 99.

4    علی‌بن‌موسی‌الرضا)1406(، صحیفه امام رضا علیه السلام، مشهد: کنگرة امام رضا )ع(، صص‌11 -12.
5    محمد‌بن‌علی‌نیاده الحسنی]بی‌تا[، ائـمة الیمن، ]بی جا[: انتشارات نصر الناصریه، ص 233.

6    المؤید، همان، ص72.
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ــز  ــیان ج ــد و عباس ــل می کردن ــت عم ــتقل از خلاف ــاً مس ــل کام ــا قب از مدت‌ه
ــتند.1  ــن نداش ــدرت یم ــهمی در ق ــچ س ــکه هی ــه و س ــر در خطب ــمی و ذک ــوذ اس نف
ــن  ــور تعیی ــه منظ ــادی ب ــا از ه ــت آن‌‌ه ــد حمای ــر می رس ــه نظ ــت ب ــن جه از ای
ــوی  ــروی معن ــتند از نی ــتر می خواس ــه بیش ــت بلک ــوده اس ــود نب ــرای خ ــری ب رهب
او در تلطیــف قلــوب قبایــل اســتفاده کننــد و امنیــت را در منطقــه برقــرار ســازند. 
امــا در برابــر قوانیــن ســخت مذهبــی او تــاب نیاوردنــد و بــا قانون‌شــکنی، اســباب 

ــاختند. ــم س رنجــش او را فراه
ــه  ــان پشــیمان در نامه‌ هــای بســیاری خواهــان بازگشــت او ب چنــدی بعــد یمنی
یمــن شــدند. آن‌‌هــا بــه پــدر و عمو‌ هــای هــادی نیــز متوســل گشــتند و عهــد و پیمــان 
ــودای  ــر، س ــه در س ــادی ک ــد. ه ــت نکنن ــا او مخالف ــری ب ــچ ام ــه در هی ــتند ک بس
ــه  ــت و در توجی ــا را پذیرف ــته‌ های آن‌‌ه ــت داشــت مجــدداً خواس ــروری و امام س
ــرای تصــدی  ــان ب ــن عصــر و زم ــردی در ای ــتم ف ــر می‌دانس ــت: اگ ــل خــود گف عم
ــناختم  ــت را می ش ــردی از اهل‌بی ــه ف ــا آن‌ک ــت ی ــن اس ــته تر از م ــن کار شایس ای
ــن کار می شــد از او پیــروی می‌کــردم ولیکــن چنیــن  ــر از مــن عهــددار ای کــه بهت
فــردی را نمی‌شناســم.2 او بــار دیگــر در ســال ‌284ق عــازم یمــن شــد امــا بــا عزمــی 
جزم‌تــر و مردمــی  کــه تصمیــم داشــتند بــه منظــور ممانعــت از خونریــزی بیشــتر 

از او تبعیّــت کننــد.
ــه  ــد ک ــول انجامی ــه ط ــا ‌298ق ب ــی ت ــال یعن ــار 14 س ــادی این ب ــت ه حکوم
بیشــتر آن در جنــگ و نــزاع بــا ســه گــروه سپـــــری شــد. 1. والیــان خلافـــــت، 
2. مدعیــان محلــی، 3. اســماعیلیان. هــادی در کنــار فعالیت‌ هــای سیاســی و نظامــی، 
ــی از  ــی یک ــم رس ــود قاس ــد خ ــد از ج ــود و بع ــدی ب ــب زی ــه در مذه ــردی فقی ف
ــن  ــه تدوی ــی در فق ــاب جامع ــود. او کت ــوب می ش ــدی محس ــه زی ــذاران فق بنیان‌گ

ــود.3 ــه ابوحنیفــه ب کــرد کــه از نظــر مســائل فقهــی بســیار نزدیــک ب

1    المجاهد الشماحی، همان، ص 99.
2    علی‌بن‌محمد‌علوی‌)1981(، سیرة الهادی، تحقیق سهیل زکار، بیروت: ]بی‌نا[، ص 17.

3    محمد‌بن‌عمر‌فخر رازی)1367(، الشجرة المبارکه فی انساب الطالبیه، تحقیق مهدی الرجائی و اشراف محمود المرعشی، قم: 
كتابخانة عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ص 6.
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بودنــد.  هــادی  ذریـــــه  و  فرزنــدان  از  همگــی  یمــن،  بعــدی  ائمــه 
ــار و  ــا دو ســال بعــد برکن ــدر شــد ام محمد‌المرتضی‌بن‌هــادی در ‌298ق جانشــین پ
ــید. دوران ناصــر عصــر انســجام حکومــت  ــه امامــت رس ــادی ب ــد الناصر‌بن‌ه احم
علویــان بــود و صعــده بــه عنــوان مرکــز حکومــت آن‌‌هــا تثبیــت شــد. او تــا ســال 
‌322ق حکومــت کــرد و پایه‌ هــای دولــت تــازه تأســیس زیــدی را ثبــات بخشــید. 
بــا فــوت ناصــر، حکومــت علویــان بــه ضعــف گراییــد و بیــن فرزنــدان او  تــا 
ــا امامــت المنصــور - یکــی از  ــود. ب ــر ســر رهبــری اختــاف ب حــدود 60 ســال ب
ــا نجــران  ــان یافــت و او توانســت نفــوذ خــود را ت ــوادگان هــادی - اختــاف پای ن
ــد او  ــت و فرزن ــا رف ــاش در ‌393ق از دنی ــری ت ــد از عم ــد. او بع ــترش ده گس
ــیاری  ــرد و بس ــت ک ــای مهدوی ــد ادع ــدی بع حســین جانشــین وی شد.1حســین چن
ــا او بیعــت کردنــد و افــکار او را پذیرفتنــد. فرقــه ای  از قبایــل حمیــر و همــدان ب
کــه در تاریــخ یمــن بــه نــام حســینیه مشــهور اســت. بعــد از ایــن در آراء زیدیــان 
یمــن تشــتت رخ داد و همیــن موضــوع، ضربــه مهلکــی را بــه آن‌‌هــا وارد ســاخت و 
قــدرت لــرزان آن‌‌هــا را سســت‌تر کــرد. بعــد از حســین، حکومــت آن‌‌هــا دیگــر از 
ــا روی کار آمــدن چنــد امــام بی‌اهمیــت در ســال  ثبــات لازم برخــوردار نبــود و ب

ــرای حــدود دو ســده ناپدیــد شــدند.2  ‌444ق توســط صلیحیــون اســماعیلی ب

مناسبات با خلافت عباسی
ــا  ــر آن‌‌ه ــت در براب ــع خلاف ــن، موض ــان در یم ــت علوی ــکیل حکوم ــان تش از زم
مشــخص بــود. ایــن شــکل از کســب قــدرت در جهــان اســام مــورد پســند خلافــت 
نبــود و عباســیان را در برابــر حکومــت تــازه تأســیس قــرار مــی داد. از ایــن جهــت 
ــوده  ــه ب ــاً واگرایان ــا اصطلاح ــه ی ــوارد خصمان ــتر م ــت در بیش ــه دو حکوم رابط
اســت و معــدود هم‌گرایــی ذکــر شــده نیــز بیشــتر ناخواســته یــا براســاس اقتضائــات 
سیاســی بــوده اســت. بــا ایــن حــال وضعیــت خلافــت عباســی در زمــان شــکل‌گیری 

1    محمد‌بن‌یحیی‌الخداد‌)1396(، تاریخ یمن سیاسی، ]بی جا[: دارالهنا، صص 177 – 182.
ــره:  ــول، قاه ــي رس ــة بن ــام دول ــي قي ــره حت ــذ فج ــام من ــل الاس ــي ظ ــن ف �ـا[،  اليم �ـام الدين‌عبد‌الروف‌الفقي]بی‌ت 2    عص

�ـي، ص��ص ‌115-114. دارالفكـر� العرب

عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی - از 280 الی 444 ه‍.ق
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ــرکوب  ــی لازم در س ــد توانای ــه، فاق ــه خلیف ــود ک ــه ای ب ــه گون ــان ب ــت علوی دول
ــاروی  ــورد روی ــه برخ ــه ب ــط خصمان ــت رواب ــن جه ــود و از ای ــا ب ــتقیم آن‌‌ه مس

ــد . ــر می ش منج

الف. مناسبات واگرایانه
1. ادعــای امامــت و خلافــت علویــان و انتخــاب القــاب: نــگاه شــیعیان بــه مقولــه 
ــای  ــوب نظریه‌ ه ــت و در چارچ ــاوت داش ــنت تف ــل س ــا اه ــت ب ــت و خلاف امام

ــت.  ــای نمی‌گرف ــنت ج ــل س اه
امامــان علــوی یمــن، مشــروعیت جانشــینی خــود را بــا اســتناد بــه امــور سیاســی 
ــات  ــد ـ اثب ــه بودن ــنت آن را پذیرفت ــل س ــه اه ــن ـ ک ــر حرمی ــلط ب ــد تس مانن
ــل  ــی‌)ع( قائ ــام عل ــول‌الله‌)ص( و ام ــینی رس ــه حــق جانش ــل ب ــد بلکــه قائ نمی‌کردن
بودنــد. یحیی‌بن‌حســین بــه محــض ورود بــه یمــن ادعــای جایــگاه امامــت و 
ــی الحــق خوانــد و مدعــی  رهبــری مشــروع اســامی را کــرد و خــود را الهــادی ال

ــد.1 ــن ش ــب امیرالمؤمنی لق
ســخنان الهــادی چــه در دوره امامــت و چــه قبــل از آن بــا نــگاه ســایر امیــران 
مســلمان بــه مقولــه قــدرت متفــاوت بــود. او بــرای ادعا هایــش قائــل بــه انتصــاب 
الاهــی بــود و خــود را امامــی منتخــب از ســوی خداونــد معرفــی کــرد. او دعــوت 
خــود را بــرای همــه مســلمانان دانســت و گفــت: ســوگند بــه پــروردگار دوســت 
داشــتم خداونــد بــه واســطه مــن اســام را ســامان بخشــد و مــن دســت بــه ســتاره 
ــی  ــی جاهل ــن دعوت ــوت م ــدم. دع ــرود می‌آم ــن ف ــه زمی ــگاه ب ــتم و آن ــن داش پروی
نیســت.2 در جایــی دیگــر گویــد: »ســوگند بــه خدایــی کــه جــز او خدایــی نیســت 
و بــه حــق پیامبــر‌)ص(، حکومــت را از روی اختیــار نخواســتم و چــون حجــت بــر 

مــن تمــام شــد قیــام کــردم«.3
ــات المشــاهیر و الاعــام، ج22، بیــروت: دارالکتــب  ــخ اســام و وفی 1   شــمس الدین‌بن‌محمد‌بن‌عثمــان ذهبــی)1407(، تاری

العربــی، چ 2، ص 321.
2   علوی، همان، ص‌49.

3   همان، ص‌52.
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ــان داشــت.  انتخــاب القــاب نیــز نشــانه‌ هایی از ادعــای امامــت و خلافــت علوی
ــق و  ــتند. صدی ــب داش ــی لق ــدین همگ ــی راش ــام یعن ــان اس ــای جه ــتین خلف نخس
ــان  ــان اموی ــم در زم ــن رس ــود. ای ــه گانه ب ــای س ــب خلف ــن لق ــاروق و ذوالنوری ف
برافتــاد تــا این‌کــه بــا روی کار آمــدن عباســیان مجــدداً زنــده شــد و خلفــا 
ــانه‌ای  ــوان نش ــه عن ــل ب ــن عم ــد و ای ــاب کردن ــود انتخ ــرای خ ــی را ب لقب‌ های
ــه کار  ــز ب ــی نی ــت فاطم ــه توســط خلاف ــمی ک ــد. رس ــت ش ــان خلاف ــرای مدعی ب
ــد  ــاب می‌کردن ــود انتخ ــرای خ ــی را ب ــن القاب ــوی در یم ــان عل ــد. مدعی ــه ش گرفت
ــران اســامی  ــه دیگــر امی ــا روی ــود و ب ــا ب ــب خلف ــه لق ــبیه ب ــاب ش ــن الق ــه ای ک
تفــاوت داشــت. یحیی‌بن‌حســین خــود را الهــادی خوانــد، لقبــی کــه پیــش از 
ــران او  ــود.1 پس ــدی ب ــد مه ــی فرزن ــی یعن ــای عباس ــی از خلف ــه یک ــق ب ــن متعل ای
القــاب المرتضــی و الناصــر را برگزیدنــد کــه این‌هــا نیــز شــبیه بــه القــاب 
ــن در بیــن بیشــتر امامــان علــوی ادامــه یافــت. ــن ســنت بعــد از ای ــود و ای خلفــا ب
ــت  ــا دول ــان ب ــه و ضــرب ســکه از دیگــر مظاهــر مخالفــت علوی 2. قرائــت خطب
ــه و ضــرب ســکه  ــه صعــده، قرائــت خطب ــود. الهــادی بعــد از رســیدن ب عباســی ب
ــود  ــت ب ــه خلاف ــتقلال نســبت ب ــن دو از نشــانه‌ های اس ــرد. ای ــام خــود ک ــه ن را ب
ــت.  ــوده اس ــاوت ب ــا متف ــک از آن‌‌ه ــر ی ــی ه ــد معن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه البت ک
ــه  ــبت ب ــان نس ــادی حاکم ــی و اقتص ــتقلال سیاس ــای اس ــتر معن ــکه بیش ــرب س ض
ــد  ــاب می‌آم ــه حس ــرعی ب ــر ش ــه از مظاه ــه ک ــت خطب ــا قرائ ــود. ام ــت ب خلاف
ــوده اســت. الهــادی  ــاً همــه امــور ب ــی و تقریب بیشــتر نشــانة اســتقلال در امــور دین
ــد2 و تعریفــی از  ــن خوان ــه، امیرالمؤمنی بعــد از اســتقرار در یمــن خــود را در خطب
امامــت ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن اطاعــت از او بــر همــه پیــروان واجــب بــود. 
نفــوذ او تــا مکــه نیــز گســترش یافــت و بــرای هفــت ســال در ایــن مــکان خطبــه 
ــق  ــی الح ــادی ال ــوان »اله ــت او عن ــی دول ــکه‌ های مضروب ــد.3 در س ــام او ش ــه ن ب

1    عبدالرحمن‌بن‌علی‌بن‌محمد‌بن‌جوزی)1412(، المنتظم فی التاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی 
عبدالقادر عطا، ج7، بیروت: دارالکتب العلمیه، چ 1، ص296.

2    ذهبی، همان، ج 22، ص 321.
3    خیر‌الدین‌زرکلــی)1396(، الاعــام القامــوس تراجــم لاشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و المســتعربین و المستشــرقین، 

ج8، بیــروت: دارالعلــم للملاییــن، ص 141.
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امیرالمؤمنیــن- ابن‌رســول‌الله« منقــش گردیــد.1 ایــن لقــب بــر مشــروعیت مذهبــی و 
ــد داشــت. ــگاه او تأکی سیاســی حکومــت از ن

در بیــن جانشــینان هــادی نیــز ایــن ســنت‌ها ادامــه یافــت و آن‌‌هــا هم‌چنــان در 
ــد.2 آن‌‌هــا  امــور مذهبــی و سیاســی ـ اقتصــادی، مســتقل از خلافــت عمــل می‌کردن
هیــچ‌گاه بــه نــام خلافــت عباســی خطبــه نخواندنــد و برخــاف بیشــتر امارت‌ هــای 
اســامی در ســکه‌ های مضروبــی خــود کــه بــه علویــه مشــهور بودنــد3 نــام خلفــای 

عباســی را ذکــر نکردنــد.
ــاه  ــا قدرت‌گیــری کوت ــان در یمــن ب ــت علوی 3. سیاســی و نظامــی: شــکل‌گیری دول
مــدت خلافــت در زمــان معتضــد و مکتفــی همزمــان بــود. در ایــن دوره خلافــت 
توانســت اندکــی از ســیطره تــرکان ر هایــی یابــد. امــا مشــکلات خارجــی عباســیان 
هم‌چنــان در حــال گســترش بــود. امیــران ســنی و شــیعی ســرکش در مناطــق مرکــزی 
ــد و  ــت بودن ــا خلاف ــر ب ــه اســماعیلیان درگی ــت از جمل ــان خلاف ــه همــراه مدعی ب
ــر در مناطــق دور  ــه مســائل کــم اهمیت‌ت ــن ب ــداد را از پرداخت ــن موضــوع بغ همی
دســت بازداشــت. درکنــار ایــن موضــوع بایــد گفــت یمــن یکــی بــه دلیــل دوری از 
ــت  ــش از خلاف ــا پی ــیعیان در آن‌جــا، مدت‌ه ــت و دیگــر حضــور ش ــز خلاف مرک
ــام  ــود و تنهــا نشــانه‌ های نفــوذ عباســیان در آن‌جــا ذکــر ن عباســی مجــزا گشــته ب
خلیفــه در خطبــه بــود و حکومت هــای محلــی یمــن ماننــد بنی‌یعفــر سراســر ســدة 
ســوم را نیمــه مســتقل بودنــد.4 از ایــن روی علی‌رغــم فعالیت‌ هــای گســترده زیدیــان 
در یمــن تــا مدت هــای طولانــی، واکنشــی جــدی از ســوی خلافــت در برابــر آن‌‌هــا 

صــورت نگرفــت. 

1    مهــدی فرمانیــان و علــی موســوی نــژاد)1389(، درســنامه تاریــخ و عقایــد زیدیــه، قــم: انتشــارات ادیــان، ص 82؛ حســن 
ــم: انتشــارات پژوهشــکدة حــوزه و  ــزاوه، ق ــة ه ــه در یمــن، ترجمــة احمــد بادکوب ــت زیدی ــری احمــد)1391(، دول خضی

دانشــگاه، چ 3، ص٣٧ .
2    خلیل‌بن‌ایبك‌صفدی)1420(، الوافی بالوفیات، ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ص 157.

3    أبو‌عبــد‌الله محمد‌بن‌أحمد‌مقدســی)1361(، احســن التقاســيم فــى معرفــة الاقاليــم، ترجمــه علینقــی منــزوی، ج1، 
تهــران: شـــركت مؤلفــان و مترجـــمان‏، چ 1، ص 141.

4    المجاهد الشماحی، همان، صص 16 و 99.
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ــه  ــد و ب ــده مســلط ش ــر صع یحیی‌بن‌حســین در عصــر معتضــد)279 ـ ‌289ق( ب
تدبیــر امــور حکومــت پرداخــت. او بــه راحتــی کارگــزاران عباســی و وابســتگان 
ــام  ــت.1 دع ــه کار گرف ــف ب ــق مختل ــود را در مناط ــان خ ــد و حاکم ــا را ران آن‌‌ه
ــل  ــال ‌285ق در مقاب ــه در س ــود ک ــردی ب ــتین ف ــده نخس ــیان در صع ــته عباس وابس
ــک  ــر کم ــود؛ منتظ ــوان ب ــادی نات ــا ه ــه ب ــه در مقابل ــت. او ک ــرار گرف ــادی ق ه
معتضــد مانــد امــا نیــروی کمکــی عباســی بــه یمــن نرســید و آن‌‌هــا در مقابــل هــادی 
و متحدانــش ماننــد ابوالعتاهیــه تنهــا ماندنــد و مجبــور بــه واگــذاری مناطــق تحــت 
تســلط بــه وی شــد.2 هــادی بعــد از ایــن توانســت بــا حیلــه ابوالعتاهیــه بــر صنعــا 
نیــز تســلط یابــد و از مــردم بــرای خــود بیعــت بگیــرد. او حــوزه نفــوذ خــود را تــا 
مناطــق جنوبیتــر نیــز گســترش داد. ذمــار، رعیــن و یحصــب را فتــح کــرد و در هــر 

ــا رانــدان وابســتگان عباســی کارگزارانــی بــر آن‌جــا گمــارد.3  منطقــه‌ای ب
ــا  ــت ت ــم گرف ــت تصمی ــت یاف ــت دس ــه خلاف ــی )289 ـ 295ق( چــون ب مکتف
ــد. او  ــه کن ــان مقابل ــان و زیدی ــه قرمطی ــن از جمل ــیعی در یم ــای ش ــا جریان‌ ه ب
ــا  ــا ب ــرد ت ــذار ک ــم واگ ــه جفت ــروف ب ــین مع ــه علی‌بن‌حس ــن را ب ــت یم حکوم
همراهــی قبایــل و قدرت هــای وابســته بــه عباســیان ماننــد آل‌طریــف و آل‌یعفــر در 

ــه بایســتد. ــل گســترش تشــیع در آن منطق مقاب
جفتــم توانســت بــه صنعــا دســت یافتــه و حــوزه هــادی را بــه صعــده محــدود 
ــی از  ــیان خیل ــه عباس ــته ب ــر وابس ــد عناص ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب نمای
حکومــت او در یمــن راضــی نبودنــد و در ادامــه نــه تنهــا او را در ســرکوب هــادی 
ــم در  ــت جفت ــه حکوم ــتادند و ادام ــز ایس ــل او نی ــه در مقاب ــد بلک ــاری نکردن ی
ــا طرفــداران عباســی همــراه شــد.4 احتمــالًا  قبایــل  ــه ســرکوب و جنــگ ب یمــن ب
ــود  ــتقلال خ ــع و اس ــف مناف ــان را مخال ــری زیدی ــه قدرت‌گی ــور ک ــی همان‌ط یمن
ــنگ‌ها از  ــا فرس ــندیدند. آن‌‌ه ــز نمی‌پس ــیان را نی ــتر عباس ــوذ بیش ــتند؛ نف می دانس

1   خضیری احمد، همان‌، ص 46.
2   علوی، همان، صص 115 ـ 116.
3   خضیری احمد، همان، ص 61 .

4  علوی، همان، ص 8.
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ــیطره  ــی لازم در ایجــاد س ــد توانای ــداد را فاق ــتند و بغ ــه داش ــت فاصل مرکــز خلاف
ــان  ــان در می ــف علوی ــنی و مخال ــل س ــه قبای ــن‌رو گرچ ــد. از ای ــود می‌دیدن ــر خ ب
دو قــدرت شــیعه علویــان و ســنی  طرفــدار خلافــت نیــروی دوم بودنــد امــا قطعــاً 
ــل  ــت در مقاب ــن جه ــود. از ای ــت ب ــن حال ــا بهتری ــرای آن‌‌ه ــی ب ــتقلال سیاس اس

ــد. ــتادگی می‌کردن ــز ایس ــت نی ــر خلاف ــری عناص قدرت‌گی
ــا  ــت ت ــه نداش ــی ادام ــت او خیل ــود و حکوم ــاه ب ــم کوت ــات دوران جفت  ثب
ــه فرماندهــی  ــان، مکتفــی ســپاه دیگــری را ب ــن زم ــل رســید. در ای ــه قت در یمــن ب
مظفر‌بن‌حــاج بــه ســوی یمــن فرســتاد. ایــن ســپاه بــا هــدف مقابلــه بــا اســماعیلیان 
و حراســت از مکــه در برابــر تهاجمــات آن‌‌هــا گســیل شــد؛ امــا دشــمنان زیدیــان 
ــا ایجــاد  ــد. مظفــر ب ــه اســتقبال مظفــر رفتن ــز از آمــدن او خوشــحال شــدند و ب نی
ــم  ــزاران او فراه ــادی و کارگ ــرای ه ــکلاتی را ب ــف، مش ــق مختل ــوب در مناط آش
ــزار  ــوی، کارگ ــه محمد‌بن‌عبیدالله‌عل ــارث را علی ــل بنی ح ــت قبای ــاخت و توانس س
هــادی در نجــران برانگیــزد. ایــن موضــع موجــب واکنــش هــادی و حاکــم او شــد 
ــل  ــه قبای ــاج ب ــان مظفر‌بن‌ح ــن زم ــد. در ای ــارث رفتن ــا بنی‌ح ــه ب ــه مقابل ــا ب ت
شورشــی طرفــدار خــود خیانــت کــرد و آن‌‌هــا را در مقابــل هــادی تنهــا گذاشــت.1 و 
خــود بــه مقابلــه بــا اســماعیلیان رفــت. هــادی نیــز توانســت مجــدداً نجــران را آرام 
ســازد. فعالیــت گســترده اســماعیلیان موجــب شــده بــود تــا تمــام همــت و تــاش 
خلافــت، مقابلــه بــا آن‌‌هــا باشــد ایــن هــدف بــرای آن‌‌هــا آن‌قــدر بــا اهمیــت بــود 
کــه حتــی متحدانشــان در منطقــه را کــه خــود تحریــک بــه شــورش کــرده بودنــد 
ــد گفــت احتمــالًا بغــداد و کارگــزاران  ــن موضــوع بای ــار ای تنهــا گذاشــتند. در کن
ــار  ــد رفت ــز ـ مانن ــل نی ــی اعتمــاد کامــل نداشــتند و می دانســتند قبای ــل یمن ــه قبای ب
بنی‌یعفــر و آل‌طریــف در مقابــل جفتــم ـ ســرانجام بــه دنبــال اســتقلال خــود هســتند 
و نمی تواننــد متحــدان مــورد اعتمــادی بــرای خلافــت باشــند. تــا جایــی کــه شــاید 

ــد. ــح می دادن ــل، ترجی ــدرت قبای ــی ق ــر بی‌ثبات ــان را ب ــری زیدی قدرت‌گی

1    خضیری احمد، همان، صص‌67 ـ 68.
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ب. مناسبات همگرایانه
ــتند و  ــر داش ــا یکدیگ ــمی‌مغایری ب ــب رس ــیان مذه ــان و عباس ــای علوی دولت‌ ه
ــبات  ــتند مناس ــد و نمی‌توانس ــوردار بودن ــام برخ ــان اس ــادی در جه ــمنی بنی از دش
دوســتانه و یــا اصطلاحــاً همگرایانــه بــا یکدیگــر داشــته باشــند. بــا ایــن حــال در 
برخــی مــوارد، ناخواســته و براســاس اقتضائــات سیاســی و مذهبــی آن‌‌هــا در مســیری 

ــه شــدند. ــه اتخــاذ سیاســت‌ های همگرایان ــور ب ــد کــه مجب حرکــت کردن
ــت را در  ــته دو دول ــود کــه ناخواس ــواردی ب ــا اســماعیلیان یکــی از م ــه ب مقابل
ــوم  ــدة س ــه دوم س ــار در نیم ــتین ب ــرای نخس ــماعیلیان ب ــرار داد. اس ــه ق ــک جبه ی
ــد.  ــاز کردن ــن آغ ــود را در یم ــت خ ــادی فعالی ــل از ه ــی قب ــی اندک ــری یعن هج
معروف‌تریــن  از  یکــی  علی‌بن‌فضــل  دســتیاری  بــا  توانســت  حسین‌بن‌حوشــب 
ــدک  ــا در ان ــد. آن‌‌ه ــذب کن ــن ج ــترد ه ای در یم ــروان گس ــماعیلی، پی ــان اس داعی
مدتــی مذهــب اســماعیلی را در شــرق و غــرب یمــن پراکنــده ســاختند و ابن‌فضــل 

ــد.1 ــیس کن ــماعیلیان را تأس ــت اس ــت در ‌291ق دول توانس
ــت  ــز در دوران شــکل‌گیری دول ــان در دوران نشــر دعــوت اســماعیلی و نی زیدی
ــار  ــن ب ــتند و چندی ــا داش ــا آن‌‌ه ــددی ب ــای متع ــا و جنگ ه ــماعیلی، درگیری‌ه اس
نیــز بــه دعــوت مــردم بومــی کــه از گســترش مذهــب اســماعیلی نگــران بودنــد بــا 
آن‌‌هــا درگیــر شــدند.2 نفــوذ زیدیــان در یمــن آن‌قــدر بــه زیــان اســماعیلیان تمام شــد 
کــه عبیــدالله مهــدی، امــام اســماعیلی از رفتــن بــدان ســوی منصــرف شــد. موضوعــی 

کــه پیــش از ایــن آقــای چلونگــر بــدان اشــاره کــرده اســت.3 
ــا قرامطــه داشــت.  ــری را ب ــن درگی ــدی، بیش‌تری ــان امام‌ هــای زی الهــادی در می
او در دوران اوج قــدرت قرامطــه یعنــی بزرگ‌تریــن رهبــران آن‌‌هــا ماننــد 
ــار  ــن ب ــا چندی ــردم صنع ــرد. م ــت می ک ــل حکوم ــب و علی‌بن‌فض حسین‌بن‌حوش
ــا دســتیاری  ــاری خواســتند و او توانســت ب ــا قرامطــه از او ی ــه ب ــه منظــور مقابل ب
فرزنــدش محمــد، شکســت هایی را بــه قرامطــه وارد ســازد. هــادی چندبــار صنعــا 

1    محمد‌بن‌عبدالملک المرونی)1411(، الثناء الحسن علی اهل الیمن، ]بی جا[: دارالندی، ص 248؛ نیاده، همان، ص 238.
2    همان، ص 40.

3   محمد علی چلونگر)1386(، زمینه پیدایش خلافت فاطمیان، قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، چ 3، ص 100.
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را از چنــگ آن‌‌هــا بیــرون آورد و قرامطــه را بــه دیگــر مناطــق رانــد.1 وی افــزون 
ــود.2 ــدان ب ــروز می ــا پی ــر آن‌‌ه ــا قرامطــه داشــت کــه در بیش‌ت ــرد ب ــر 70 نب ب

ــز  ــر نی ــد الناص ــی و احم ــد المرتض ــی محم ــادی یعن ــیان ه ــدان و جانش فرزن
ــتای  ــتند و در راس ــی خــود می دانس ــمنان اصل ــوان یکــی از دش ــه عن ــان را ب قرمطی
ــد  ــش چن ــاه حکومت ــی در دروان کوت ــد. المرتض ــاش می‌کردن ــا ت ــف آن‌‌ه تضعی
ــدن، قرامطــه  ــال 301ق در ع ــز توانســت در س ــا داشــت. الناصــر نی ــا آن‌‌ه ــرد ب نب
را شکســت داده و ســیطره زیدیــان را تــا ایــن منطقــه گســترش دهــد.3 او در ســال 
307ق باردیگــر در جنــگ »نُغــاش« قرمطیــان را شکســت داد.4 ایــن نبــرد در 
ــور از  ــل مس ــردم جب ــی م ــاری طلب ــت آن ی ــران رخ داد و عل ــهر عم ــی ش نزدیک
ــه فرماندهــی  ــل قرامطــه ب ــا هــزار و صــد ســپاهی در مقاب ــود. الناصــر ب الناصــر ب
ــت.  ــرار گرف ــرو ق ــزار نی ــت ه ــا هف ــوری ب ــاج المس عبدالحمید‌بن‌محمد‌بن‌الحج
ســپاه الناصــر علی‌رغــم کمــی نفــرات، توانســت پیــروز میــدان گــردد و از قرامطــه 
ــه قتــل رســیدند. ایــن نبــرد، اســباب  بــه جــز کســانی کــه فــرار کردنــد همگــی ب
ضعــف قرمطیــان را فراهــم ســاخت.5 قرامطــه در ایــن زمــان تحــت تأثیــر حکومــت 
تــازه تأســیس فاطمــی در شــمال آفریقــا قــرار داشــتند در ایــن ناحیــه تمرکــز کــرده 
بودنــد، همیــن موضــوع نیــز می توانســت موجــب ضعــف آن‌‌هــا در دیگــر مناطــق 

ــه یمــن گــردد. از جمل

مبانی  و عوامل مؤثر بر مناسبات
مناســبات بیــن دو دولــت بــه شــکل واگرایانــه و هم‌گرایانــه بــود. مبانــی و عوامــل 
متعــددی در ایجــاد ایــن مناســبات و شــکل آن‌‌هــا تأثیر‌گــذار بــود. عوامــل مذهبــی، 
ــر رابطــه دو دولــت تأثیــر می‌نهــاد و موجبــات  جغرافیایــی، اجتماعــی و سیاســی ب

1   نیاده، همان، صص 40 ـ 41.
2   الیمانی، همان، ص 57؛ نیاده، همان، ص 237.

3   همان، ج2، ص 203؛ زرکلی، همان، ج1، ص 268.
4    الخداد، همان، ص 177.

5    المرونی، همان، ص 246.
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ســتیز یــا ســازش بیــن آن‌‌هــا را فراهــم می‌ســاخت.
1. مبانــی مذهبــی: یکــی از عوامــل اصلــی نــزاع دو دولــت، مذهــب بــود. علویــان، 
زیــدی مذهــب و عباســیان، اهــل ســنت بودنــد. هــر دو گــروه، مدعی امامت اســامی 
بــرای خــود بودنــد و زیدیــان ماننــد اســماعیلیان و برخــاف امامیــه در ایــن دوران 
امــام ظاهــری داشــتند کــه او را جانشــین واقعی رســول‌الله‌)ص( می دانســتند. عباســیان 
ــول‌الله‌)ص( می دانســتند  ــا جانشــینان مشــروع رس ــف، خــود را تنه ــل مختل ــا دلائ ب
ــتند.  ــی می دانس ــت عباس ــا اندیشــه خلاف ــه ب ــن را مقابل ــه جــز ای ــی ب ــر ادعای و ه
زیدیــان معتقــد بــه امامــت علویــان از دو شــاخه ســادات حســنی و حســینی بودنــد. 
کســانی کــه بــا قیــام بــه شمشــیر امامــت خــود را آشــکار می‌ســازند.1 امامــی کــه 
حاضــر اســت و ماننــد اســماعیلیان داعیــه جانشــینی پیامبــر)ص( و امامــت بــر تمــام 
ــه  ــام ب ــه اندیشــة قی ــکا ب ــا ات ــت و ب ــدی مدعــی خلاف ــام زی مســلمانان را دارد. ام
ســیف، ملــزم بــه شــورش علیــه خلافــت حاضــر )عباســی( بــود. ایــن مبانــی نظــری 
ــت. ــرف می‌گش ــن دو ط ــه بی ــتانه و هم‌گرایان ــباتی دوس ــکل‌گیری مناس ــع از ش مان
تعبیــرات امامــان زیــدی در یمــن از جایــگاه امامــت بــود و بــا گفته‌ هــای ســایر 
امیــران جهــان اســام تفــاوت داشــت. امیــران وابســته بــه عباســی بــه ســه دســته 
تقســیم می شــد نــد؛ خاصــه، اســتکفاء و اســتیلاء. در بدتریــن حالــت، رابطــه آن‌‌هــا 
بــا خلافــت عباســی اســتقلال کامــل سیاســی و اقتصــادی بــود و در میــان هیــچ یــک 
ــی  ــر ادعای ــل از ه ــان قب ــا زیدی ــد. ام ــده نمی ش ــی دی ــای مذهب ــران، ادعا ه از امی
جایــگاه دینــی و مذهبــی خلافــت را بــه چالــش می‌کشــیدند. جایگاهــی کــه تنهــا 
تفــاوت عباســیان بــا دیگــر دولت‌هــا بــود و بــا از دســت رفتــن آن خلافــت تفاوتــی 
ــاد  ــی در ایج ــی اساس ــوع عامل ــن موض ــت. ای ــای اسلامی‌نداش ــایر امارت‌ ه ــا س ب

مناســبات خصمانــه دو طــرف بــود. 
2. مبانــی جغرافیایــی: موقعیــت جغرافیایــی دولت‌ هــای مســلمان نســبت بــه 
مراکــز خلافــت، یکــی از عوامــل اصلــی در شــکل و ســاختار مناســبات آن‌‌هــا بــا 
ــر  ــت‌تر و غی ــق دور دس ــا در مناط ــن دولت‌ه ــدر ای ــر ق ــود. ه ــت ب ــز خلاف مرک

1    حاتم قادری)1382(، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت، چ 1، ص 53.
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ــز  ــا مرک ــز ب ــا نی ــه آن‌‌ه ــبت رابط ــن نس ــه همی ــتند؛ ب ــرار داش ــت‌یابی ق ــل دس قاب
ــام  ــان اس ــز جه ــیعی در مرک ــای ش ــه دولت‌ ه ــرای نمون ــود. ب ــردتر ب ــت س خلاف
ماننــد آل‌بویــه و حمدانیــان کــه بعــد از ایــن شــکل گرفتنــد؛ از نظــر جغرافیایــی در 
ــا خلافــت عباســی امــا در  ــر ب ــرار داشــتند کــه علی‌رغــم مذهــب مغای ــی ق موقعیت
امــور مختلــف خــود را وابســته بــه خلافــت می دانســتند. ولــی موقعیــت جغرافیایــی 
زیدیــان آن‌‌هــا را قــادر می‌ســاخت تــا عــاوه بــر اســتقلال مذهبــی، ادعــای اســتقلال 

سیاســی نیــز داشــته باشــند.
ــت، و  ــز خلاف ــت. 1. دوری از مرک ــی داش ــی جغرافیای ــن دو ویژگ ــرزمین یم س
عــدم دســت‌یابی آســان بــه آن. یمــن در منتهی‌الیــه جنــوب شــبه جزیــره عربســتان 
ــن کشــور اســت. عربســتان  ــه ای ــا راه رســیدن ب ــع شــده اســت و عربســتان تنه واق
ــد. آن‌جــا  ــور می باش ــکونت و عب ــرای س ــان ب ــق جه یکــی از سرســخت‌ترین مناط
ــر  ــاً غی ــه اســت کــه تقریب ــراوان در برگرفت ــزرگ و شــنزار های ف را صحرا هــای ب
ــک ســوم  ــا و ... حــدود ی ــود، دهن ــی، نف ــل ســکونت اســت. صحــاری ربع‌الخال قاب
ــای  ــه از دری ــی ک ــته کوه‌ های ــن رش ــرد. هم‌چنی ــتان را در برمی‌گی ــاحت عربس مس
ســرخ تــا خلیــج فــارس را فراگرفتــه اســت؛ ماننــد دیــواری بلنــد جزیرة‌العــرب را از 
یمــن جــدا ســاخته اســت.1 ایــن منطقــه سرســخت تنهــا راه ارتبــاط یمــن بــا جهــان 
ــادی  ــای اقتص ــاخت. 2. غن ــه آن را مشــکل می‌س ــت‌یابی ب ــاً دس ــود و قطع ــام ب اس
ــق  ــیاری از مناط ــتان و بس ــه عربس ــبت ب ــورداری آن نس ــبزی و برخ ــن و سرس یم
ــه معنــای خوشــبخت دانســته‌اند،2  ــان آن را ب ــود. یمنــی کــه یونانی جهــان اســام ب
ــکل  ــتیابی مش ــام و دس ــان اس ــی جه ــم تمدن ــز مه ــی از مراک ــم دورافتادگ علی‌رغ
ــد  ــاران منظــم در آن‌جــا می‌باری ــود. ب بدان‌جــا امــا دارای آب و هــوای مســاعدی ب
ــه ای و مناطــق  ــواع محصــولات مدیتران ــد. ان ــت می ش ــی یاف ــدازه کاف ــه ان و آب ب
ــن سرســبزی، آن را »یمــن  ــه واســطه همی ــد و ب ــه عمــل می‌آم گرمســیری در آن ب

1    غلامحسین زرگری نژاد)1378(، تاریخ صدر اسلام )عصر نبوت(، تهران: انتشارات سمت، چ 1، ص 6 .
2    جواد علی)1367(، تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ترجمة محمد حسین روحانی، ج1، تهران: کتابسرای بابل، ص‌168. 
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ــه همــراه موقعیــت خــوب تجــاری کــه  ــن ویژگی‌هــا ب ــد.1 ای الخضــراء« می‌نامیدن
بــر ســرراه تجــاری هنــد بــا غــرب قــرار داشــت؛2 شــرایطی را فراهــم ســاخته بــود 
ــایر  ــه س ــد بلک ــق نمی ش ــر مناط ــه دیگ ــن ب ــتگی یم ــب وابس ــا موج ــه تنه ــه ن ک
ــتقلال  ــی موجــب اس ــن خــود کفای ــود. ای ــاخته ب ــته س ــا وابس ــه یمنی‌ه ــاط را ب نق

ــت.  ــف می‌گش ــور مختل ــا در ام آن‌‌ه
ــان  ــود. اســام از می ــن ب ــی یم ــاختار اجتماع ــل دیگــر س ــی اجتماعــی: عام 3. مبان
اعــراب شــمالی برخاســته بــود و رســول‌الله‌)ص( از مســتعرب‌ها یــا عدنانی‌هــا 
ــا اعــراب اصیــل کــه اصالتــی یمنــی داشــتند  ــرای جنوبی‌هــا ی ــود. ایــن موضــوع ب ب
ــی  ــراب جنوب ــود. اع ــندیده نب ــد پس ــمالی‌ها بودن ــب ش ــته‌ های دور رقی و از گذش
ــی  ــاد اصالت ــدد ایج ــتند و در‌ص ــرار داش ــمالی‌ها ق ــا ش ــی ب ــت و تفاخر‌طلب در رقاب
جداگانــه بــرای خــود بودنــد.3 از آن‌جایــی کــه عرب هــای شــمالی بیشــتر طرفــدار 
مذهــب رســمی خلافــت یعنــی اهــل ســنت بودنــد و اســاس خلافــت ســنی از همــان 
ــراب  ــود؛ اع ــده ب ــاده ش ــمالی نه ــراب ش ــیخوخیت اع ــول ش ــر اص ــقیفه ب ــاز س آغ
ــد.  ــمی روی می‌آوردن ــر رس ــب غی ــمت مذاه ــه س ــد و ب ــی آن را نمی‌پذیرفتن جنوب
البتــه ایــن ســخن هیــچ گاه بــدان معنــی نیســت کــه تمــام شــیعیان اعــراب جنوبــی 
 ـی��ک از ش��مالی‌ها  ــک از جنوبی‌ه��ا س��نی نبودن��د و ی ـا�هیچـ ــچ ی ــا هی ــد؛ ی بودن
شــیعه نبودنــد. بلکــه فراوانــی آن‌‌هــا مــورد نظــر اســت.4 یمنی‌هــا از صــدر اســام 
گرایش‌ هــای علــوی داشــتند و ایــن موضــوع بــا ســفر امــام علــی )ع( و اســام آوری 
بخــش زیــادی از جامعــه یمــن بــه دســت ایشــان آغــاز شــده بــود. هم‌چنــان کــه در 
ســه ســدة نخســت اســامی و پیــش از شــکل‌گیری دولــت علویــان هم‌چنــان تشــیع 

در یمــن گســترش یافــت.5
1    علی‌اکبر فیاض‌)1372(، تاریخ اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 9.

ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــران: س ــزوی، ج1، ته ــی من ــه علینق ــدان، ترجم ــم البل ــدادی)1383(، معج ــوی بغ ــوت حم 2    یاق
کشــور، چ‌2، ص‌292.

3    زرگری‌نژاد، همان، صص‌21 ـ 23.
ــر  ــر نش ــران: دفت ــی، ته ــی آیت‌الله ــید محمد‌تق ــة س ــخ، ترجم ــیر تاری ــیع در مس ــین‌محمدجعفری‌)1386(، تش 4    سید‌حس

فرهنــگ اســامی، ص 77.
5    الشماحی، همان، ص 99.
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ایــن شــرایط زمینــه ای را فراهــم ســاخت تــا دولت‌ هــای شــیعی ایــن منطقــه از 
پایــگاه اجتماعــی قــوی برخــوردار گردنــد. از ایــن روی ایــن دولت‌هــا بــه منظــور 
کســب مشــروعیت نــزد رعایــای خــود مجبــور بــه واگــذاری امتیــازات بــه خلافــت 
ــن  ــود. ای ــه ب ــن منطق ــت لازم در ای ــد محبوبی ــی فاق ــت عباس ــرا خلاف ــد زی نبودن
ــی و  ــیعی بویه ــای ش ــا دولت‌ ه ــرایط را ب ــه ش ــود ک ــن می‌ش ــی روش ــوع وقت موض
حمدانــی مقایســه کنیــم. بیشــتر رعایــای آل‌بویــه و حمدانیــان را اهــل ســنت تشــکیل 
می دادنــد و حاکمــان دولت‌ هــای مزبــور بــه منظــور جلــب رضایــت رعایــای خــود 
مجبــور بــه واگــذاری برخــی امتیــازات بــه خلیفــه ســنی بودنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــرس شــورش  ــر خلافــت عباســی از ت ــه ای بعــد از تســلط ب اســت کــه امــرای بوی
مــردم ســنی، تغییــری در خلافــت ایجــاد نکردنــد و ســاختار آن را حفــظ نمودنــد.1
ــان  ــن، علوی ــت در یم ــرای خلاف ــی مســتحکم ب ــگاه اجتماع ــود پای ــل نب ــه دلی ب
ــردم  ــد. م ــکار نماین ــود را آش ــه خ ــتقلال طلبان ــای اس ــتند گرایش‌ ه بهترمی توانس
در مناطــق تحــت نفــوذ آن‌‌هــا ارادت زیــادی بــه مرکــز خلافــت و اســام رســمی 
نداشــتند و همیــن موضــوع زمینــه خوبــی بــرای بــروز احساســات جدایی طلبانــه از 

خلافــت اســامی فراهــم ســاخت.
4. مبانــی سیاســی: علــل و عوامــل سیاســی نــه در بیــن امارت‌ هــای علــوی بــا خلافت 
ــده  ــل تعیین‌کنن ــی از عوام ــت یک ــا و خلاف ــایر دولت‌ه ــان س ــه در می ــی بلک عباس
ــای  ــیاری از دولت‌ ه ــری بس ــکل گی ــاس ش ــدا اس ــود. در ابت ــبات ب ــاد مناس در ایج
ــه در  ــددی ک ــای متع ــود. دولت‌ ه ــت ب ــی از خلاف ــی سیاس ــر جدای ــا ب اســامی تنه
محــدوده جهــان اســام بــا اندیشــه جهــان وطنــی دیــن اســام شــکل گرفتــه بودنــد 
هیــچ‌گاه قصــد نداشــتند رابطــه دینــی خــود را بــا دیگــر مناطــق اســامی قطــع کننــد 
ــان در  ــت طاهری ــود. دول ــی مجــزا ب ــاختار سیاس ــا در ایجــاد س ــاش آن‌‌ه بلکــه ت
ــامانیان،  ــن س ــتان و هم‌چنی ــتر در سیس ــدتی بیش ــا ش ــان ب ــت صفاری ــان، دول خراس

همگــی از ایــن نــوع بودنــد.

ــگاه، چ‌4،  ــوزه و دانش ــکدة ح ــم: پژوهش ــی، ق ــة حج��ت الله جودک ــیان، ترجم ــت عباس ــهیل‌طقوش‌)1387(، دول 1   محمد‌س
ــمت. چ 4، ص 176. ــارات س ــران: انتش ــران، ته ــخ ای ــتره تاری ــان در گس ــی‌آذر‌)1390(، دیلمی ــن ترکمن ص‌274؛ پروی
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ــامی و  ــای اس ــن دولت‌ ه ــددی بی ــای متع ــب درگیری‌ ه ــی موج ــع سیاس مناف
خلافــت بــود. حرکــت طاهــر ذوالیمینیــن در ضــرب ســکه و ایــراد خطبــه بــه نــام 
خــود1و هم‌چنیــن حملــه یعقــوب لیــث بــه بغــداد، همگــی مخالفتــی سیاســی علیــه 
خلافــت و ســیطره آن بــود.2 بخشــی از مناســبات آل‌بویــه شــیعه ماننــد احــراز مقــام 
امیرالامرایــی خلافــت، نیــز سیاســی بــود. زیــرا آل‌بویــه هیــچ نقشــی در ایجــاد آن 

نداشــت و براســاس ســاختار ســابق خلافــت آن را بــه دســت آورده بــود.3
تعــدادی از مناســبات علویــان بــا خلافــت عباســی نیــز سیاســی بــوده اســت. یعنــی 
ــز یکــی  ــع سیاســی نی ــی و اجتماعــی، مناف ــی، جغرافیای جــدای از افتراق‌ هــای مذهب
ــایر  ــد س ــان مانن ــود. علوی ــرف ب ــبات دو ط ــده در مناس ــل تعیین‌کنن ــر از عوام دیگ
امیــران بــا خلافــت عباســی تضــاد یــا اشــتراک منافــع داشــتند و ایــن موضــوع یکــی 
از مبانــی تعریــف مناســبات دو دولــت بــود. آن‌‌هــا حاکمــان خلیفــه را بیــرون راندند 
ــا دولت‌ هــای تابــع خلافــت ماننــد بنی‌یعفــر و آل‌طریــف برخاســتند.  ــزاع ب ــه ن و ب
هم‌چنیــن قبایــل وفــادار بــه خلافــت ماننــد اکلیلیــان را تضعیــف کردنــد و قبایــل 
ــتراک  ــا اش ــاید تنه ــد. ش ــت نمودن ــه را تقوی ــد بنی‌فطیم ــت مانن ــف خلاف مخال
ــود. اســماعیلیان گرچــه از نظــر  ــا اســماعیلیان ب ــه ب ــع سیاســی آن‌‌هــا در مقابل مناف
ــات  ــا الزام ــتند؛ ام ــرار داش ــت ق ــل خلاف ــان و در مقاب ــه زیدی ــک ب ــی نزدی مذهب
سیاســی، زیدیــان را بــا خلافــت همــراه ســاخت و در مقابــل اســماعیلیان قــرار داد 

ــد. ــت گردن ــته مجــری سیاســت‌ های خلاف ــا ناخواس ت

نتیجه گیری
ــت  ــه امام ــت اندیش ــه توانس ــود ک ــی ب ــه دولت‌ های ــن از جمل ــان یم ــت علوی دول
شــیعی را از مبانــی نظــری بــه امــری بیرونــی و واقعــی تبدیــل کنــد. ایــن امــر موجب 
ــه اتخــاذ برخــی سیاســت‌ها  ــزم ب ــا مل ــای نظــری، آن‌‌ه ــا برخــاف بحث‌ ه ــد ت ش
ــه عباســیان باشــند.  ــه دشــمنان خــود از جمل ــر نســبت ب و مناســبات واقع‌گرایانه ت

1   بلعمى)1378(، تاریخ بلعمی، تحقيق محمد روشن، ج4، تهران: انتشارات سروش، چ 3، ‌ص 1251.
2   محمد‌بن‌جريرطبرى)1375(، تاريخ طبرى‌، ترجمة ابو‌القاسم پاينده، ج‏15، تهران: انتشارات اساطير، چ 5، ص6450.

3   طقوش، همان، ص 275.
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مبانــی، علــل و عوامــل متعــددی بــر ایــن مناســبات تأثیــر داشــت. از جملــه این‌هــا 
مبانــی و عوامــل مذهبــی بــود. اندیشــه مذهبــی دو طــرف موجــب ایجــاد مناســباتی 
ــد  ــان از درون اندیشــه شــیعی برآمــده بودن ــن آن‌‌هــا می‌گشــت. زیدی ــه بی واگرایان
ــام  ــان اس ــت جه ــرای امام ــی ب ــچ حق ــی از هی ــت عباس ــه خلاف ــن اندیش و در ای

برخــوردار نبــود.
ــف  ــه در تعری ــود ک ــر ب ــل دیگ ــی عوام ــای جغرافیای ــت و بهره‌مندی‌ ه موقعی
مناســبات دو طــرف تأثیــر داشــت. علویــان یمــن منطقــه‌ای دور دســت را تحــت- 
ســلطه خــود قــرار داده بودنــد و دســت‌یابی بــدان جــز بــا مشــقت عبــور از عربســتان 
ــچ فاتحــی نتوانســت  ــود. عربســتانی کــه سراســر دوره باســتان، هی ــر نب امــکان پذی
ــت  ــن می توانس ــی یم ــن ویژگ ــار ای ــد. در کن ــخیر نمای ــل تس ــور کام ــه ط آن را ب
ــه تنهایــی تأمیــن نمایــد و همیــن موضــوع وابســتگی‌ های  نیازمندی‌ هــای خــود را ب
ــم  ــای حاک ــه دولت‌ ه ــن دو ویژگــی ب ــی داد. ای ــه دیگــر مناطــق را کاهــش م آن ب
ــاش بیشــتری  ــه اســتقلال، ت ــرای دســت‌یابی ب ــا ب ــب مــی داد ت ــوت قل در آن‌جــا ق

داشــته باشــند.
بافــت و ســاختار اجتماعــی، ویژگــی دیگــری بــود کــه بــر مناســبات دولت‌ هــای 
ــی  ــراب جنوب ــن از اع ــردم یم ــود. م ــذار ب ــام تأثیر‌گ ــد از اس ــاً بع ــن خصوص یم
بودنــد و در مقابــل اعــراب شــمالی کــه خلافــت اســامی برآمــده از اندیشــه آن‌‌هــا 
بــود قــرار می‌گرفتنــد. ایــن موضــوع موجــب شــد تــا بــه منظــور اعــان مخالفــت 
خــود در برابــر شــمالی‌ها بــه ســوی مذاهــب دیگــر از جملــه تشــیع روی آورنــد و 

حاکمــان شــیعی را در کســب اســتقلال یــاری نماینــد.
ــن  ــود. ای ــذار ب ــکل آن تأثیر‌گ ــبات و ش ــاد مناس ــز در ایج ــی نی ــع سیاس مناف
ــود بلکــه در مناســبات ســایر  ــا دولت‌ هــای یمــن نب ــان ی ــه علوی ویژگــی مختــص ب
دولت‌هــا بــا یکدیگــر تأثیر‌گــذار بــود. مناســبات سیاســی برخــاف مبانــی ســابق، 
ــل  ــوارد قب ــان‌تر از م ــی آس ــود و خیل ــر ب ــک و انعطاف‌پذی ــر ایدئولوژی ــری غی ام
می توانســت دولت‌هــا را بــه یکدیگــر نزدیــک یــا دور ســازد. شــاید تنهــا عاملــی 
کــه موجــب نزدیکــی دو دولــت در بحــث اخیــر گشــته بــود همیــن منافــع سیاســی 
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بــود کــه دو دشــمن عباســی و علــوی را ناخواســته در جبهــه جنــگ بــا اســماعیلیان 
متحــد ســاخت.

منابع و مآخذ فارسی
ـ ابن‌خلــدون، عبدالرحمــن)1363(، العبــر، ترجمــة عبدالمحمــد آیتــی، تهــران: مؤسســة مطالعــات ـ

ــات فرهنگی. و تحقیق
ـ الرضــا، علی‌بن‌موســی)1406(، صحیفــه امــام رضــا علیــه الســام، مشــهد: کنگــرة امــام رضــا ـ

)ع(.
ـ باســورث،کلیفورد)1381(، سلســله‌ های اســامی جدیــد )راهنمــای گاهشــماری و تبارشــناختی(، ـ

ترجمــة فریــدون بــدر ه‌ای، تهــران: مرکــز بازشناســی اســام و ایــران.
ـ بلعم‌ى)1378(، تاریخ بلعمی، تحقيق محمد روشن، تهران: سروش.‏ـ
ـ ترکمنی‌آذر، پروین)1390(، دیلمیان در گستره تاریخ ایران، تهران: انتشارات سمت. ـ
ـ ــی ـ ــد ‌تق ــید محم ــة س ــخ، ترجم ــیر تاری ــیع در مس ــد)1386(، تش ــین محم ــری، سید‌حس جعف

ــامی. ــگ اس ــر فرهن ــر نش ــران: دفت ــی، ته ‌آیت‌الله
ـ ــم: پژوهشــکدة حــوزه و ـ ــان، ق چلونگــر، محمد‌علــی)1386(، زمینــه پیدایــش خلافــت فاطمی

دانشــگاه.
ـ حمــوی بغــدادی، یاقــوت)1383(، معجــم البلــدان، ترجمــه علینقــی منــزوی، تهــران: ســازمان ـ

میــراث فرهنگــی کشــور.
ـ خضیــری احمــد،‌ حســن)1391(، دولــت زیدیــه در یمــن، ترجمــة احمــد بادکوبــة هــزاوه، قــم: ـ

انتشــارات پژوهشــکدة حــوزه و دانشــگاه.
ـ دینــوری، ابوحنیفــه‌)1383(، اخبارالطــوال، ترجمــة محمــود مهــدوی دامغانــی، تهــران: نشــر نی.ـ
ـ زرگری‌نژاد، غلامحسین‌)1378(، تاریخ صدر اسلام )عصر نبوت(، تهران: سمت.ـ
ـ طبرى، محمد‌بن‌جرير‌)1375(، تاريخ طبرى، ترجمة ابو القاسم پاينده، تهران: اساطير.ـ
ـ طقــوش، محمــد ســهیل‌)1387(، دولــت عباســیان، ترجمــة حجــت‌الله جودکــی، قم: پژوهشــکدة ـ

ــگاه. حوزه و دانش
ـ علــی، جــواد‌)1367(، تاریــخ مفصــل عــرب قبــل از اســام، ترجمــة محمــد حســین روحانــی، ـ

تهــران: کتابســرای بابــل.
ـ ــم: ـ ــه، ق ــد زیدی ــخ و عقای ــنامه تاری ــی‌)1389(، درس ــژاد، عل ــوی ن ــدی، موس ــان، مه فرمانی

ــان. ــارات ادی انتش
ـ فیاض، علی‌اکبر‌)1372(، تاریخ اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ـ
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ـ قادری، حاتم‌)1382(، اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سمت.ـ
قرچانلو، حسین‌)1380(، جغرافیای تاریخی کشور‌ های اسلامی، تهران: انتشارات سمت.ــ

ـ کاتــب، احمــد‌)1385(، تکامــل فکــر سیاســی شــیعه )از شــورای تــا ولایــت فقیــه(، ]بی جــا[: ـ
انتشــارات حقیقــت.

ـ تهــران: ـ ترجمــة ســيد هاشم‏رســول ىمحلاتــى،  الإرشــاد،  مفيــد، محمد‌بن‌محمد]ب‌ىتــا[، 
ــاميه. ــارات اس انتش

ـ ــ ۀـ ــم، ترجم ــة الاقالي ــ ىمعرف ــيم ف ــن التقاس ــد)1361(، احس ــی، أبوعبدالله‌محمد‌بن‌أحم مقدس
ــان‏. ــان و مترجم ــران: نشــر شــركت مؤلف ــزوی، ته ــی من علینق

ـ ــز اتابكــى، تهــران: انتشــارات و ـ منقــرى، نصر‌بن‌مزاحــم‌)1370(، پيــكار صفيــن، ترجمــة پروي
آمــوزش انقــاب اســامى.

منابع و مآخذ عربی
ـ الملــوک، ـ و  الامــم  فی‌التاریــخ  المنتظــم  عبدالرحمن‌بن‌علی‌بن‌محمــد‌)1412ق(،  ابن‌جــوزی، 

ــه. ــب العلمی ــروت: دارالکت ــی عبدالقادر‌عطــا، بی ــادر عطــا و مصطف ــق محمــد عبدالق تحقی
ـ ابن‌حزم اندلسی، محمد‌علی‌بن‌سعید‌)۱۹۴۸م(، جمهرة الانساب العرب، قاهره: دارالمعارف.ـ
ـ الخداد، محمد‌بن‌یحیی‌)1396(، تاریخ یمن سیاسی، ]بی جا[: دارالهنا.ـ
ـ العمــری، ابن‌فضــل‌)1423ق(، اللهــف مســالک الابصــار فــی ممالــک الامصــار، ابوظبــی: ـ

ــی. ــع الثقاف المجم
ـ ــي- ـ ــام دولةبن ــي قي ــل الاســام منذفجرةحت ــي ظ ــن ف ــا[: اليم ــی، عصام‌الدین‌عبد‌الروف]بی‌ت الفق

رســول، قاهــره: دار الفكرالعربــي. 
ـ ــا[: ـ ــاره(، ]بی‌ج ــان و الحض ــن )انس ــاب‌)1972م(، الیم ــماحی، عبدالله‌بن‌عبدالوه ــد الش المجاه

دارالهنــا.
ـ المرونی، محمد‌بن‌عبدالملک‌)1411ق(، الثناء الحسن علی اهل الیمن، ]بی‌جا[: دارالندی.ـ
ـ ــی، ـ ــن مرون ــح عبدالرحم ــق، تصحی ــی الح ــادی ال ــام اله ــا[، الام ــد، یحیی‌بن‌محمد]بی‌ت المؤی

]بی‌جــا[، مؤسســة الامــام زید‌بن‌علــی. 
ـ الشــاذلی، ـ الهــادی، یحیی‌بن‌الحســین]بی تا[، مجمــوع رســائل، تحقیـــــق عبدالله‌بن‌محمــد 

. فه لثقا ید‌بن‌علی‌ا م‌ز ما مؤسســةا : صعده
ـ الیمانــی، تاج‌الدین‌عبدالباقی‌‌بن‌عبدالمجید]بی‌تــا[، بهجــة الزمــن فــی تاریــخ الیمــن، تحقیــق‌ ـ

ــه. ــه الیمانی ــا: دارالحکم ــی، صنع ــدالله ‌محمد‌الخبش عب
ـ و ـ المشــاهیر  وفیــات  و  اســام  تاریــخ  شــمس‌الدین‌بن‌محمد‌بن‌عثمان)1407ق(،  ذهبــی، 

ــی. ــب العرب ــروت: دارالکت ــام، بی الاع
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ـ ــدی ـ ــق مه ــه، تحقی ــاب الطالبی ــی انس ــه ف ــجرة المبارک ــر)1367(، الش ــر‌رازی، محمد‌بن‌عم فخ
ــی  ــة ‌الله‌العظم ــرت آی ــی حض ــة عموم ــم:ك تابخان ــی، ق ــود المرعش ــراف محم ــی و اش الرجائ

ــی. ــی نجف مرعش
ـ زرکلــی، خیر‌الدیــن‌)1396(، الاعــام القامــوس تراجــم لاشــهر الرجــال و النســاء مــن العــرب و ـ

المســتعربین و المستشــرقین، بیــروت: دارالعلــم للملاییــن.
ـ صفدی، خلیل‌بن‌ایبك)1420ق(، الوافی بالوفیات، بیروت: داراحیاء‌التراث‌العربی.ـ
ـ علوی، علی‌بن‌محمد)1981م(، سیرة الهادی، تحقیق سهیل زکار، بیروت: ]بی‌نا[.ـ
ـ ــل عــرب الزمــان، قاهــره: ـ ــی التعریــف بقبائ ــد العجمــان ف ــا[، قلائ قلقشــندی، احمد‌بن‌علی]بی‌ت

دارالكتب‌الحدیثــه. 
ـ نیاده الحسنی، محمد‌بن‌علی]بی‌تا[، ائمة الیمن، ]بی‌جا[: انتشارات نصر‌الناصریه.ـ
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تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان
با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 

نزهت احمدی1

چکیــده: بدیهــی اســت در مطالعــات و پژوهش هــای  تاریــخ معمــاری و شهرســازی نمی تــوان 
از تاریــخ اجتماعــی و تأثیــر آن بــر کالبــد شــهری غافــل مانــد. امــا متأســفانه تاریــخ اجتماعــی از 
جملــه مــوارد مغفــول مانــده در تاریــخ ماســت کــه بــه دلیــل ضعــف منابــع چنــدان اطلاعــات 
دقیقــی در ایــن زمینــه در دســت نیســت. هم‌چنیــن توســعه و پیشــرفت شــهری کــه نشــان دهندة 
ثبــات، امنیــت، تدبیــر حکومــت و بهبــود وضعیــت اقتصــادی جامعــه می باشــد، از مواردی اســت 
ــع توضیــح قابــل توجهــی در مــورد آن می تــوان یافــت و بیش‌تــر اطلاعــات  کــه کم‌تــر در مناب
ــده از دوره هــای مختلــف تاریخــی  ــه بناهــا و مســتحدثات باقیمان ــر پای ــن خصــوص ب مــا در ای
اســت. از ایــن روی، توجــه بــه ســایر منابــع و حتــی اســناد می توانــد مــا را در شــناخت تاریــخ 
ــه منظــور  ــه ب ــن اســناد وقفنامه هــا هســتند کــه ن ــه ای ــاری رســاند. از جمل ــران ی اجتماعــی ای
ثبــت تاریــخ کــه تنهــا بــه دلیــل رســمیت دادن بــه عمــل وقــف تنظیــم شــده اند ولــی در لابــای 
ــی دارد.  ــر م ــات تاریخــی ب ــرده از برخــی ابهام ــت می شــود کــه پ ــن اســناد گاه اشــاراتی یاف ای
ــا از رشــد چشــمگیری  ــژه وقفنامه‌ه ــه وی ــناد و ب ــه اس ــر توجــه ب ــة اخی اگــر چــه در ده
برخــوردار بــوده اســت، امــا در اکثــر اوقــات تنهــا در زمینــة مطالعــات تاریخــی مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه و در دیگــر رشــته ها از جملــه شهر‌ســازی هم‌چنــان مهجــور مانــده اســت. حــال 
ــی  ــوص چگونگ ــمندی در خص ــات ارزش ــوان اطلاع ــا گاه می ت ــت در وقفنامه‌ه ــا دق ــه ب آن ک

توســعه کالبــدی یــک شــهر بــه دســت آورد. 
در مقالــه حاضــر تــاش شــده اســت تــا بــا بررســی و تحلیــل محتــوای اســناد وقفنامه‌ هــای 
موجــود از گنجعلي‌خــان2 - حاکــم کرمــان در دورة شــاه عبــاس اول صفــوی - حتــی الامــکان 
تحــولات کالبــدی شــهر کرمــان در دورة صفویــه را روشــن ســازیم. بنابــر ایــن، اســاس کار بــر 
بازخوانــی و تحلیــل محتــوای مطالــب ایــن اســناد بنــا نهــاده شــده و تنهــا بــه ضــرورت از منابــع 

دیگــر اســتفاده شــده اســت. 

nozhat.ahmadi@gmail.com  )1   دانشيار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء)س
2   تصویر این سند ضمیه مقاله حاضر می باشد. 

    تاریخ دریافت: 92/7/27     تاریخ تأیید: 93/02/06
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در ایــن پژوهــش پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه وقــف در خدمــت توســعه کالبــدی 
شــهری قــرار گرفتــه اســت؟ فرضیــه ارائــه شــده آن اســت کــه درایــت و توجــه فــرد واقــف و 
شــناخت وی از نیاز هــای اجتماعــی محــل می توانــد موقوفــات وی را در جهــت توســعه کالبــدی 

شــهر ســاماندهی کنــد.

واژه  هــای کلیــدی: گنجعلي‌خــان، کرمــان، وقــف، صفویــه، توســعة ‌کالبــدی شــهری، تاریــخ 
اجتماعی-کالبدی



33

The Impact of Ganjali Khan Endowments on 
Urban Structure of Kerman,

with Emphasis on Endowment Documents of 
Ganjali Khan

Nozhat Ahmadi1

Abstract:Obviously, social history and its impact on urban structure should 
not be neglected in studies on history of architecture, and urban planning; but 
unfortunately  because of weakness in historical sources, we do not have specific 
information on our social history and as a result it is neglected. Also we rarely 
can find noticeable information on urban development, which indicates stability, 
security, governmental plans, and economical improvement of society; and our 
information mostly depends on buildings and constructions of different historical 
periods. Endowment documents are drawn up to formalize the act of endowing, but 
there are hidden points in these documents which throw light on some historical 
obscurities.

Even though noticing documents and specially endowment documents has had 
an impressive increase in present decade, but mostly has been used in historical 
studies and neglected in other domains, such as Urban planning. Observation of 
endowment documents would provide precious information on circumstances of 
structural development of cities.

In the present paper we have tried to elucidate structural developments of Kerman 
in Safavid era by means of study and context analysis  of existing endowment 
documents of Ganjali Khan (Kerman’s sovereign in the reign of Shah Abbas I). As 
a result the study has been done by reading out and analyzing the contexts of these 
documents and other sources have been used just by necessity.

The main question is how endowment has helped structural development of 
cities; and the hypothesis suggests that insight of the benefactor and his knowledge 
of social requirements can organize his endowments with regard to structural 
development of the city. 

Key Words: Ganjali Khan, Kerman, Endowment, Safavids, Structural Urban 
Development, Social - Structural History

1  Associate Professor of History, Al-Zahra(PBUH) University   nozhat.ahmadi@gmail.com
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موقوفات گنجعلي‌خان
ــان، شــخصی  ــاس اول1 در کرم ــاد شــاه عب ــورد اعتم گنجعلي‌خــان زیــگ حاکــم م
ــی و  ــود کــه در دورة حکومــت خویــش آبادان ــا سیاســت و کیاســت ب ــد، ب قدرتمن
ــود و از هــر راه ممکــن تــاش  توســعة شــهر کرمــان را وجــة همــت قــرار داده ب
ــدل  ــق ب ــر رون ــادان و پ ــه شــهری آب ــری و خشــک را ب ــن شــهر کوی ــا ای داشــت ت
ســازد. ســاخت و ســاز های باقیمانــده از دورة او‌2 گواهــی متقــن بــر ایــن ادعاســت.
ــادی دارای اســتقلال عمــل در حــوزة خــود  ــدازه زی ــا ان ــد و ت وی حاکمــی توانمن
ــدا  ــدان اقت ــاخته و ب ــش س ــق خوي ــاس را سرمش ــاه عب ــردار ش ــار و ک ــه رفت ــود ک ب
کــرده اســت. او عــاوه بــر آن کــه نمونــه کوچــک شــد ه ای از میــدان نقــش جهــان 
را بــا تأسیســات جانبــی در کرمــان بنــا کــرده، هماننــد شــاه عبــاس بخشــی از درآمــد 
ايــن مجموعــه و ملحقــات آن را بــر حــرم امــام رضــا وقــف نمــوده اســت.3 اهميــت 
ايــن کار زمانــی مشــخص می شــود کــه توجــه داشــته باشــيم چنيــن اتفاقــی در ســاير 
ــان  ــر از کرم ــه لحــاظ اقتصــادی قدرتمندت ــه ب ــهرهايي ک ــی ش ــران حت ــهر های اي ش

بودنــد هــم اتفــاق نيفتــاده اســت.
علی‌رغــم آن کــه معتقدیــم در دورة صفویــه الگــوی شهرســازی و توســعه شــهری 
ــان را  ــدام گنجعلي‌خ ــود اق ــن وج ــا ای ــا ب ــت ام ــوده اس ــت ب ــه حکوم ــورد توج م
ــش تلقــی کــرد.  ــه حاکمان ــب شــاه ب ــد شــفاهی از جان ــوان دســتوری، هــر چن نمی‌ت
ــس  ــان دانســت. پ ــی گنجعلي‌خ ــی از قدرت‌طلب ــاً ناش ــوان آن را صرف ــن نمی‌ت همچني
ايــن پرســش مطــرح می شــود کــه وی چــرا و بــا چــه انگيزه هايــي اقــدام بــه ســاخت 
میــدان و ســپس وقــف امــوال خــود در ابعــادی وســيع نمــود؟ آيــا ايــن صرفــاً بــه دليــل 
ــش  ــاه متبوع ــه ش ــود ب ــان دادن ارادت خ ــرای نش ــا ب ــت ی ــوده اس ــردی او ب ــل ف مي
1    وی از دوران کودکــی شــاه عبــاس در هــرات در خدمــت او بــود و پــس از بــه ســلطنت رســیدن شــاه عبــاس بــه پــاس 
ــن  ــال »م ــی س ــه س ــک ب ــات نزدی ــان حی ــا پای ــرد و ت ــت ک ــی« دریاف ــد بابائ ــب  ارجمن ــی و لق ــه »خان ــش رتب خدمات
حیــث الاســتقلال حاکــم و فرمانــروای دارالامــان کرمــان« بــود. اســکندر‌بیگ‌ترکمان)1382(، تاریــخ عالــم آرای عباســی، 

ــرج افشــار، ج2، تهــران: انتشــارات امیــر کبیــر، ص 1041.  تصحیــح ای
2   میدان گنجعلي‌خان با کلیه ملحقاتش مانند بازار، حمام، مسجد و کاروانسرا از جمله مستحدثات او در کرمان می باشد.

3   رجوع شود به موارد مصرف وقفنامه.
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ــه ای و  ــت منطق ــوان موقعي ــی می‌ت ــا حت ــت؟ي  ــرده اس ــن کاری ک ــه چنی ــادرت ب مب
ــت؟  ــل دانس ــي را در آن دخي جغرافياي

ــه حکومتــش  ــی کــه گنجعلي‌خــان ب آن چــه مســلم اســت، آن اســت کــه کرمان
ــی  ــش باق ــان حیات ــه در پای ــی ک ــا کرمان ــهری ب ــد ش ــه لحــاظ کالب ــد ب منصــوب ش
ــات  ــه جزئی ــر ب ــی کمت ــع تاریخ ــاید مناب ــت. ش ــیار داش ــای بس ــت تفاوت  ه گذاش
مســائلی از ایــن دســت اشــاره داشــته باشــند و حتــی پــار ه ای از ایــن ســخنان از ســر 
ــی مورخــان تلقــی شــود. امــا شــواهد دیگــری نیــز در دســت  چاپلوســی و تملق گوی
ــهر  ــران ش ــی و عم ــه آبادان ــان را ب ــه گنجعلي‌خ ــزان توج ــد می ــه می توان ــت ک اس
کرمــان نشــان دهــد. از جملــه می تــوان بــه دو وقفنامــة گنجعلي‌خــان اشــاره نمــود. 
ــراً  ــود، مختص ــه ش ــا پرداخت ــن وقفنامه‌ه ــه ای ــه ب ــش از آن ک ــت پی ــه لازم اس البت
ــی  ــای تاریخ ــا در پژوهش ه ــفاده از آنه ــزوم استــ ــا و ل ــناد وقفنامه‌ه ــورد اس در م

ــم. بپردازی
ــه  ــر چ ــوند و اگ ــدی می ش ــناد طبقه بن ــرة اس ــا در زم ــی وقفنامه‌ه ــور کل ــه ط ب
ــده اند  ــم ش ــه آن تنظی ــمیت دادن ب ــف و رس ــل وق ــان دادن عم ــرای نش ــناد ب ــن اس ای
امــا کــم و بیــش اطلاعــات درخــوری را در زمینه هــای مختلــف تاریخــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی بــه دســت می دهنــد کــه گاه در هیــچ یــک از منابــع تاریخــی 
بــه آن برخــورد نمی کنیــم. هــر وقفنامــه بــه تنهایــی اگــر چــه بــه نظــر می رســد بــا 
جملاتــی کلیشــه‌ای و تکــراری صرفــاً موضــوع وقــف مــورد نظــر خــود را بــه ثبــت 
ــه اســامی و  ــی در زمین ــوان اطلاعات ــی می ت ــه حت ــا کمــی مداق ــا ب رســانده اســت ام
ــی  ــری ارزش برخ ــا، براب ــاص اوزان و مقیاس ه ــات خ ــی، اصطلاح ــام جغرافیای اع
کالاهــا بــا پــول رایــج آن دوره، ســیر تطــور واژگان و بســیاری مــوارد دیگــر به دســت 
ــدی دور ه‌ای و  ــه اســناد و بررســی و طبقه بن ــه این‌گون ــه ب ــا مراجع ــن ب آورد. هم‌چنی
مقایســه تطبیقــی آن هــا حتــی می‌تــوان اطلاعــات ارزشــمندی در زمینــة ســیر تحولات 
و تفاوت  هــای فرهنگی-اجتماعــی دوره‌هــای مختلــف تاریخــی کســب نمــود و طبیعی 
اســت بــدون در نظرگرفتــن تحــولات فرهنگی-اجتماعــی نمی تــوان بــه ســیر تحــول 
ــه  ــه وقفنامه‌هــا ب ــوان ب ــرد. در نتیجــه می ت شهرنشــینی در دوره‌ هــای مختلــف پــی ب

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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ــاوی  ــه ح ــازی نگریســت ک ــاری و شهرس ــه معم ــمندی در زمین ــع ارزش ــوان منب عن
مطالــب قابــل توجهــی می باشــد، بــه طــوری کــه گاه بــا توجــه بــه ایــن اطلاعــات 
می شــود طــرح شــماتیک برخــی شــهرها و یــا مناطقــی از یــک شــهر ماننــد بــازار 

آن را ترســیم نمــود. 
ــهر  ــن ش ــم ای ــه از گنجعلي‌خــان حاک ــی ک ــان و وقفنامه‌ های ــورد کرم ــا در م ام
باقــی مانــده بایــد گفتــه شــود کــه در حــال حاضــر دو نســخه ســواد قديمــی از دو 
وقفنامــه جداگانــه از وی بــر جــای مانــده کــه اولــی مربــوط بــه وقفــی اســت کــه 
وی در ســال 1008 ه‍ــ.ق انجــام داده1 و دومــی  در ســال 1024ق2 تنظيــم شــده اســت، 
يعنــی زمانــی کــه ميــدان جديــد کرمــان را تأســيس نمــوده  و آن را بــر آســتانه امــام 

رضــا )ع( وقــف کــرده بــود.
پيــش از هــر چيــز بايــد بــه ايــن نکتــه توجــه کرد کــه در ايــن جــا ايــن دو وقفنامه 
را علی‌رغــم آن کــه نســخه ســواد اســت بــه عنــواني ــک ســند معتبــر پذيرفته ايــم و 
نخواســته ايم در صحــت آن شــک نماييــم. البتــه شــايد بتــوان در صحــت و بی غــل-
‌  و غــش بــودن بســياری از نســخ ســواد ترديــد کــرد، امــا ايــن ترديــد در مــورد ســند 
مــورد نظــر مــا بيشــتر وقتــی مطــرح می باشــد کــه بخواهيــم بــر جنبه‌ هــای اقتصــادی 
آن تکيــه کنيــم. حــال آن کــه چيــزی کــه در ايــن جــا مطــرح شــده اســت بيش‌تــر 
مبتنــی بــر محــور اجتماعــی آن اســت نــه ارزش اقتصــادی و احيانــاً مــورد مصــرف آن 

کــه بخشــی از آن تــا امــروز کارکــرد دارد.
لازم بــه ذکــر اســت کــه نســخه ســوادی کــه مــورد اســتفاده این مقالــه قــرار گرفته 
اســت بــا نســخه ســوادی کــه آقــای دکتــر باســتانی پاريــزی در کتــاب گنجعلي‌خــان3 
ــر  ــذاری ب ــدد ارزش‌گ ــا در ص ــن ج ــا در اي ــی دارد، ام ــد تفاوت  های ــود آورده ان خ
اصالــت هيچ‌کــدام نيســتيم. چــرا کــه از نظــر موضوعــات مــورد بحــث مــا ایــن دو 
ــی در برخــی  ــد و تنهــا اختلافات ــا یکدیگــر ندارن ــچ تفــاوت چشــمگيری ب ســند هي
ــران: اســوه،  ــان(، ته ــر دوم، کرم ــات ایران)دفت ــی)1382(، فهرســت اســناد موقوف ــد رضائ ــی 1075؛ امی ــه شــمارة بایگان 1  ب

ــان، ص 234. کرم
2   به شمارة بایگانی 1076؛ همان، ص 235.

3   محمد‌ابراهيم باستانی پاريزی)1362(، گنجعلی خان، تهران: انتشارات اساطير، چ 2.
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ــه صــورت تطبيقــی و  ــرار باشــد دو نســخه ب ــده می شــود کــه اگــر ق جمــات دي
ــن مــوارد توجــه کــرد. ــه اي ــاي کديگــر مقايســه شــوند می بايســت ب سند‌شناســی ب
ــه  ــاس ب ــاه عب ــرف ش ــان از ط ــا گنجعلي‌خ ــه تنه ــم ن ــه می داني ــور ک  همان‌ط
حکومــت کرمــان منصــوب شــده بــود بلکــه مــورد اعتمــاد ويــژة شــاه نيــز قــرار 
داشــت تــا جايــي کــه شــاه او را پــدر خطــاب می کــرد و آن گونــه کــه از منابــع 
برمی آيــد دســت وی را در کار حکومــت کرمــان بــاز گذاشــته بــود.1 البتــه رونــق 
کرمــان در دورة گنجعلي‌خــان گويــای آن اســت کــه وی بــه حــق درخــور اعتمــادی 
کــه شــاه نســبت بــه او داشــت بــود. در ايــن جــا نمی خواهیــم در مــورد شــخصيت 
وی ســخن بگويیــم کــه ايــن خــود کار مســتقلی را طلــب می کنــد بلکــه می خواهیــم 
ــعه  ــات در توس ــن موقوف ــر اي ــف و تأثي ــش از وق ــات وی و انگيزه هاي ــه موقوف ب
کالبــدی شــهر کرمــان بپردازیــم. بــرای ايــن کار ابتــدا هــري ــک از وقفنامه‌هــا را 
ــا مقايســه‌ای  ــم و ســپس ب ــرار داد ه ای ــل ق ــه طــور مســتقل مــورد بررســی و تحلی ب

ــم. ــا پرداخته ای ــاي آن‌‌ه ــابهات و تفاوت‌ه ــه تش ــه ب ــن دو وقفنام ــان اي مي

وقفنامة اول
ــش،  ــامل دو بخ ــت ش ــر اس ــه ای مختص ــال 1008ق، وقفنام ــه س ــة اول ب وقفنام
ــا توجــه بــه آن چــه در  کــه بخــش دوم مربــوط بــه توليــت موقوفــات اســت و ب
ــواد پيشــين در  ــته شــده بخــش دوم در نســخه س بازنويســی نســخه ســواد دوم نوش
ــی در بازنويســی ايــن ســواد در ادامــه متــن آمــده  پشــت وقفنامــه قــرار داشــته، ول

اســت. 
ــن  ــل تمــام وقفنامه‌ هــای ديگــر در ای ــن وقفنامــه مث ــگارش اي ســبک و ســياق ن
دوره بــا حمــد و ثنــای خداونــد آغــاز می شــود و ســپس بــه نعــت پيامبــر و ائمــه 
ــا و  ــودن دني ــذران ب ــه گ ــا ب ــتر وقفنامه‌ه ــد بيش ــاز مانن ــد از آن ب ــردازد. بع می پ

لــزوم کســب توشــه ای بــرای دنيــای ديگــر اشــاره دارد.
ــر دســتگاه گنجعلي‌خــان  ــان معتب ــد از کاتب ــه کــه بی تردي ــن وقفنام نويســنده اي

1   اسکندربیگ‌منشی، همان، ص 1041. 
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ــرت  ــف »‌حض ــه لط ــی ک ــد: زمان ــه می نویس ــی تقديرگرايان ــا نگاه ــت ب ــوده اس ب
ــی از  ــهي ک ــد ک ــاء نماي ــرائر اقتض ــف الس ــامله کاش ــيت ش ــر و مش ــف الضمائ واق
ــد  ــوص گردان ــود مخص ــت خ ــت بیغاي ــه عناي ــران ب ــان اق ــود را از مي ــدگان خ بن
ــه  ــی کارد ک ــا تخم ــه دني ــه در مزرع ــارد ک ــر آن گم ــی نهمــت او را ب همــت عال
ــود.  ــتگير وی ش ــه(‌1 دس ــطر 15و 16 وقفنام ــرت« )س ــد آن در دار آخ ــد فوائ مواي
ــن کار   ــده را متقاعــد ســازد کــه اي ــارات می خواهــد خوانن ــن عب ــا اي نويســنده ب
ــا مــورد توجــه قــرار دادن  ــوده کــه پــروردگار ب گنجعلي‌خــان، انجــام وظيفــه ای ب
وی بــر عهــده اش گذاشــته اســت. البتــه ابهامــی کــه در ايــن جــا باقــی می مانــد آن 
اســت کــه واقــف تــا چــه انــدازه مخيــر و مختــار در انجــام چنين امــری بوده اســت؟ 
ــی  ــورد لطــف اله ــه م ــوده ک ــل ب ــدان دلي ــد ب ــن نکرده ان ــه چني ــی ک ــا ديگران و آي
ــران  ــه آن ديگ ــود ک ــرح نم ــش را مط ــن پرس ــوان اي ــاز می ت ــته اند؟ و ب ــرار نداش ق
چگونــه توشــه ای بــرای دنيــای ديگــر خــود فراهــم خواهنــد کــرد؟ و آيــا می تــوان 
ايــن را نوعــی نــگاه تقدير‌گرايانــه تلقــی کــرد کــه حتــی انجــام اعمــال نيــک نيــز 

گويــي تنهــا بــه لطــف و مشــيّت الهــی وابســته اســت؟
پــس از ايــن عبــارات تنهــا بــرای آن کــه مشــخص نمايــد زمــان ايــن وقــف در دوره 
شــاه عبــاس صفــوی می باشــد در چنديــن ســطر بــه توصيــف القــاب شــاه پرداختــه 
ــپهر رکاب  ــاب س ــواب کامی ــت ن ــلطنت و خلاف ــان س ــد: » در زم ــت و می گوی اس
ممالــک رقــاب اعلیحضــرت فلــک رفعت.......ثریــا مرتبــت خورشــید منزلــت بهــرام 
ــه(.  ــان تاجبخــش کامــکار« )ســطر 16 و 17 وقفنام ــت پادشــاه جمجــاه... خاق صول
ســپس در ادامــه مطالبــش بــا عباراتــی چــون »‌مــورد عنایــت نامتناهی مهبــط فیوضات 
انــوار الهــی مرصــص بنیــان دیــن مبیــن خلاصــه احفــاد ســید المرســلین نقــاوه اولاد 
امیرالمومنیــن منشــور خلافــت انــا جعلنــاک خلیــفۃ فــی الارض...«)ســطر‌17و 18( 

بــر حمایــت الهــی از حکومــت شــاه و نیــز ســیادت وی صحــه گذاشــته اســت.   
ســپس اشــاره می کنــد کــه » نــدای خــوش صــدای لــن تنالــوا البــرّ حتــی تنفقــوا 
ــان  ــی خ ــاهی گنجعل ــا اخــاص درگاه ش ــام ب ــوش غ ــوش ه ــه گ ــون ب ــا تحب مم

1  شمارة سطرها از جمله بسم الله الرحمن الرحیم شمارش شده است.
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ــت  ــر آن داش ــيد و او را ب ــطر‌20 و 21 ( رس ــان کرمان«)س ــم دارالام ــگ حاک زي
ــد مقصــود را  ــارات همزمــان چن ــن عب ــد. در اي ــادرت نماي ــه وقــف امــوال مب ــا ب ت
نشــان می دهــد نخســت آن کــه همــان طــور کــه گفتــه شــد بــر الهــی بــودن ايــن 
ــمانی  ــدای آس ــنيدن ن ــق ش ــه لاي ــف را ک ــه واق ــذارد و دوم آن ک کار صحــه می گ
بــوده اســت، غلامــی بــا اخــاص در زمــرة غلامــان شــاه معرفــی می کنــد و نشــان 
ــاهی نيســت.  ــع از بندگــی درگاه ش ــن کاری مان ــق چني ــی توفي ــه حت ــد ک می ده

ــا  ــه »‌دني ــد ک ــلم ش ــوم و مس ــر او معل ــه چــون ب ــد ک ــان می کن ــد از آن اذع بع
ــه  ــد ک ــام کاری برآم ــی انج ــس در پ ــطر 21(، پ ــه داشتنی«)س ــت ن ــتنی اس گذاش
مانــدگار باشــد. ايــن عبــارت بــه نوعــی نقيــض تقديرگرايــي پيشــين اســت و نوعــی 
ــه او  ــد ک ــد می‌کن ــه تأکي ــژه ک ــه وي ــد، ب ــان می ده ــار را نش ــي و اختي تعقل‌گراي
»خواســت کــه همــت خــود را بــر عملــی گمــارد کــه حاصــل آن را در روز جــزا 
ــه  ــچ قصــد و نيــت ديگــری ب ــد وی اگــر هي بردارد«)ســطر 21و 22(. پــس بی تردي
ــی نيســت  ــز خال ــژه مقاصــد دنيــوی نداشــته باشــد - کــه بی شــک از آن‌‌هــا ني وي
- بــا علــم و درايــت و عاقبت‌انديشــی در پــی کاری اســت کــه بــرای دنيــای ديگــر 

ســودآور باشــد. 
ــع در  ــت واق ــی اس ــه باغ ــردازد ک ــه می پ ــوص موقوف ــث در خص ــه بح آن گاه ب
ــه  ــوم ب ــک موس ــه اين ــطر‌22( ک ــان )س ــکان کرم ــه دارال ــه قري ــاد حوم ــب آب بعل
ــاه  ــام ش ــه ن ــا، زيرکان ــف م ــد و واق ــم قدرتمن ــا حاک ــن ج ــت. در ای ــاد اس عباس‌آب
ــه  ــه ن ــد ک ــاد می نام ــاس آب ــذارد و آن را عب ــاخته می گ ــه خــود س ــی ک ــر باغ را ب
تنهــا وفــاداری خــود را نســبت بــه شــاه نشــان دهــد بلکــه احيانــاً هــر گونــه ســوء 
ــد  ــه می کن ــر چ ــه ه ــد ک ــان ده ــروار نش ــد و چاک ــود دور نماي ــری را از خ تعبي
ــا همگــی و تمامــی  ــاغ را »ب ــن ب ــد کــه ای ــرای شــخص شــاه اســت. ســپس می افزای ب
ــه  ــاع از جمل ــام مش ــهم ت ــه س ــی و ن ــاه یکصــد و س ــع می ــاه م ــع و مجــاری می مناب
ــا همگــی و تمامــی  ــاغ مذکــور می شــود ب ــاد مذکــور کــه شــرب ب ســهام بعلــب آب
ــواب مومــی الیــه آن را از جملــه طوافــی ... و  ــع و مجــاری قنــات جدیــد کــه ن مناب
بــه ســعی مشــکور جــاری ســاخته بــا همگــی و تمامــی کاروانســرائی واقــع در بــازار 
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محمــودی شــهر جدیــد کرمــان کــه نــواب مشــار الیــه احــداث نمــوده ســوای دکاکین 
بیــرون کاروانســرا کــه وقــف مســجدی اســت کــه در جنــب کاروانســرای مذکــور 
واقــع اســت و نــواب مومــی الیــه بــه ســعی خــود احــداث نموده«)ســطر23 تــا 25(.  
 وقفنامــه در ايــن جــا توضيــح می دهــد کــه اين بــاغ بــا تمامــی منابــع و مجرا های 
آب آن و نيــز »ي‌کصــد و ســی و نــه ســهم‌« از ســهم آب قريــه بعلب آبــاد کــه بــاغ 
ــدی  ــات جدي ــای قن ــع و مجرا ه ــام مناب ــا تم ــراه ب ــد هم ــاری می کن مذکــور را آبي
کــه واقــف آن را بــه همــت خــود ســاخته اســت بــه انضمــام تمــام کاروانســرايي 
کــه »‌واقــع در بــازار محمــودی شــهر جديــد کرمــان« می باشــد و واقــف آن را بنــا 
نمــوده بــه اســتثنای دکان هــای بيــرون کاروانســرا کــه آن‌‌هــا را نيــز واقــف ســاخته 
ــوده اســت و  ــرا احــداث نم ــب کاروانس ــه در جن ــر مســجدی ک ــف اســت ب و وق
تمــام آن چيزهايــي کــه در زمــرة توابــع و متعلقــات ايــن کاروانســرا می شــود همــه 

را بــر حــرم امــام رضــا)ع( ‌وقــف نمــوده اســت.
ــا  ــه  ادع ــدا آن ک ــم. ابت ــه برمی خوري ــد نکت ــه چن ــه ب ــمت وقفنام ــن قس در اي
می کنــد کــه قنــات را خــود ســاخته اســت و ايــن محــل ترديــد اســت و بايــد دقــت 
بيشــتری شــود زيــرا ممکــن اســت از قنات‌ هــای متروکــه باشــد کــه وی آن را آبــاد 
ســاخته اســت. دوم توجهــی اســت کــه بــه امــر وقــف آب و ســهام آب در منطقــه 
ــان آب ارزش بســياری دارد  ــری کرم ــة کوي ــد توجــه داشــت در منطق ــد. باي می کن
و احتمــالًا درآمــد حاصــل از آن می توانــد زيــاد باشــد. ســوم آن کــه ضمــن اشــاره 
بــه ســاخت کاروانســرا در بــازار محمــودی از شــهر جديــد کرمــاني ــاد می‌کنــد و 
ايــن ممکــن اســت گويــای آن باشــد کــه وی نيــز ماننــد شــاه عبــاس بخــش جديــدی 
را بــه شــهر اضافــه کــرده اســت و چهارميــن مــورد اشــاره وی بــه دکان هــای بيــرون 
از کاروانســرا اســت کــه بــر مســجد مجــاور کاروانســرا وقــف اســت و ايــن خــود 
ــن وقفنامــه نخســتین وقــف گنجعلي‌خــان نيســت و  ــده آن اســت کــه اي نشــان دهن
ــک در  ــند آن اين ــا س ــت ام ــرده اس ــن کاری ک ــه چني ــادرت ب ــز مب ــش از آن ني پي

دســت نيســت. 
ــف  ــه واق ــي ک ــر اولويت هاي ــه بناب ــده ک ــئله مطــرح ش ــد مس ــف چن ــن وق در اي



41

ــی کــه در  ــوق کارگران ــدا آن کــه پرداخــت حق ــرر کــرده بررســی می شــود. ابت مق
ــات  ــی مالي ــطر 32(،ي عن ــی )س ــوق ديوان ــز پرداخــت حق ــد و ني ــا کار می کنن آن ج
مرســوم، و نيــز هزينــه مرمــت و تعميــر عمــارات و تنقيــه قنات هــا و خلاصــه آن 
چــه کــه بــرای حفــظ و بقــای اصــل موقوفــه لازم اســت را مــورد توجــه قــرار داده 
و ســپسي ــک دهــم درآمــد بــه عنــوان حــق التوليــه بــه متولــی اختصــاص داده اســت 

)ســطر 32 و 33( پــس از آن درآمــد را بــه ترتيــب زيــر تقســيم نمــوده اســت:
ــان  ــم 5 توم ــه رق ــاص داده ک ــرآن اختص ــان ق ــه حافظ ــهم را ب ــن س  1. بيش‌تري
تبريــزی اســت و خواســته در حــرم بــه تــاوت قــرآن بپردازنــد. 2. ســالانه 3 تومــان 
مقــرری بــرای مــؤذن حــرم در نظــر گرفتــه کــه بنــا بــر شــواهد می بايســت رقــم 
قابــل توجهــی باشــد. 3. مبلــغ 3 تومــان هــم بــه فــراش اختصــاص داده اســت.4. بــرای 
جاروب‌کــش حــرم کــه وظيفــه نظافــت آن جــا را بــر عهــده دارد ســالانه مبلــغ 1 
تومــان تخصيــص داده اســت. 5. مــورد ديگــری کــه بــدان توجــه کــرده روشــنايي 
حــرم اســت کــه خواســته مبلــغ 5 تومــان بــه ايــن کار اختصــاصي ابــد. امــا بــرای 
ــغ در حضــور  ــن مبل ــن کار دقــت بيشــتری نشــان داده و خواســته کــه ســالانه اي اي
ــرف  ــه مص ــا ب ــان در همان‌ج ــهر کرم ــان ش ــر و کدخداي ــهر و کلانت ــان ش قاضي
خريــد مــوم برســد و ســپس مــوم خريــداری شــده بــه مشــهد ارســال شــود. 6. وی 
مقــرر داشــته کــه ســالانه بــه مبلــغ 3 تومــان، جانمــاز کرکــی در کرمــان خريــده 
و ســپس بــه مشــهد ارســال شــود. 7. مبلغــی نيــز بــه خريــد قالــی در شــهر کرمــان 
و ارســال آن بــه مشــهد تخصيــص داده اســت. 8. در آخــر نيــز قيــد کــرده کــه اگــر 
ــا  هــر کــس ديگــری  ــا طلبه هــا وي  ــه خــدام حــرمي  ــد آن را ب ــی مان ــزی باق چي

کــه متولــی صــاح بدانــد‌، بدهنــد )ســطر34 تــا 38(.
ــد  ــد خري ــا قي ــه ب ــت. نخســت آن‌ک ــه اس ــل توج ــه قاب ــد نکت ــا چن ــن ج در اي
اجنــاس در خــود شــهر کرمــان و ســپس ارســال جنــس بــه جــای پــول نقــد هــم از 
ــه  ــی پــول جلوگيــری کــرده اســت و هــم مــن غير‌مســتقيم ب حيــف و ميــل احتمال
اقتصــاد شــهر کمــک نمــوده اســت. در واقــع بــه طــور ثابــت بــرای تعــدادی کارگــر 
و هنرمنــد ايجــاد اشــتغال نمــوده اســت چــرا کــه می بايســت ســالانه ايــن اجنــاس 

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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را در کرمــان تهيــه و بــه مشــهد ارســال نماينــد. دوم آن کــه بــه امــر رونــق ظاهــری 
ــه  ــی توج ــور تحصيل ــش از ام ــره بي ــرش و غي ــنايي، ف ــت، روش ــد نظاف ــرم مانن ح

داشــته اســت.
آخريــن مــورد قابــل توجــه در ايــن وقفنامــه دقتــی اســت کــه گنجعلي‌خــان در 
ــن  ــر بخشــی کــه در مت ــه طــوری کــه عــاوه ب ــی نشــان داده اســت. ب ــن متول تعيي
ــی  ــن اصل ــر مت ــای را  ب ــش جداگان ه ــص داده، بخ ــر تخصي ــن ام ــه اي ــه ب وقفنام

ــان داشــته اســت. ــل بي ــه تفصي ــاز امــر توليــت را ب ــزوده اســت و در آن ب اف
ــواده او  ــار خان ــچ گاه از اختي ــت هي ــه تولي ــرج داده ک ــه خ ــادی ب ــت زي وی دق
خــارج نشــود تــا جايــي کــه بيــان می کنــد و علی‌رغــم شــيوه متــدوال کــه توليــت 
را بيشــتر در اختيــار فرزنــدان ذکــور خانــواده قــرار مــی داده اســت وی تأکيــد کــرده 
کــه اگــر فرزنــد پســری از نســل او باقــی نمانــد توليــت تــا زمــان تولــد فرزنــد پســر 
ــه مــوارد  ــران از جمل ــه دخت ــرد. مســئله بخشــيدن توليــت ب ــق گي ــران تعل ــه دخت ب
ــن مــواردی برخــورد  ــه چني ــتر ب ــل توجــه اســت چــرا کــه در آن دوره کمــــ قاب
می شــود و غالبــاً هــر زمــان کــه نســل پســری واقــف وي ــا پســرانی کــه از دختــــران 
ــه  ــت ب ــای دادن تولي ــه ج ــان ب ــد واقف ــته باش ــود نداش ــند وج ــده باش ــد ش او متول
دختــران خانــواده آن را بــه ديگــران از جملــه علمــاء، فقهــاء وي ــا معتمــدان شــهر 

بخشــيده اند.

وقفنامة دوم
وقفنامــه دوم مفصل تــر و مشــروح تر از وقفنامــة نخســت اســت و در ســال ‌1024ق 
ــک بخــش  ــتانه امام‌رضــا)ع( دري  ــات گنجعلي‌خــان جهــت آس ــت موقوف ــرای ثب ب
ــه بســياری از  ــن وقفنامه‌هــا ب ــم شــده اســت.1 در اي ــار فصــل تنظي ــی و چه مقدمات
مســتحدثات گنجعلي‌خــان چــه در داخــل شــهر و چــه خــارج از شــهر اشــاره شــده 
و تقريبــاً از تــک تــک بناهــاي احــداث شــده در ميــدان و اطــراف آن و نيــز ســاير 
ــاً محــو  ــی از آن کام ــه بخش های ــوری ک ــه ط ــة نخســت اســت ب ــش از وقفنام ــه بی ــن وقفنام ــزان آســیب‌دیدگی ای 1    می

شــده اســت.
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ــرح  ــة ط ــا را در تهی ــد م ــه می توان ــزی ک ــت. چی ــده اس ــاد ش ــی ویي  ــوارد وقف م
ــتيابی و  ــر چگونگــی دس ــه صراحــت ب ــن ب ــاند. همچني ــاری رس شــماتیک شــهر ی
ــاد  ــي ايج ــا بناي ــان در آن‌‌ه ــه گنجعلي‌خ ــی ک ــی محل ــر اراض ــت ب ــرف مالکي تص
ــات  ــورد جزئي ــياری در م ــات بس ــاً اطلاع ــن غالب ــت. در ضم ــه اس ــرده، پرداخت ک
بنا هــای جديــد بــه دســت می دهــد و بعضــاً در مــواردی جزئياتــی از ســاير بنا هــای 

ــت آورد.1 ــه دس ــوان از آن ب ــز می ت ــوار ني هم‌ج
ــت،  ــين اس ــة پيش ــد وقفنام ــاً مانن ــه دقيق ــن وقفنام ــگارش اي ــياق ن ــبک و س س
يعنــی بــا حمــد و ثنــای خداونــد آغــاز و ســپس بــه نعــت پيامبــر و ائمــه پرداختــه 

ــت. ــده اس ــاس ش ــاه عب ــياری از ش ــد بس ــتايش و تمجي ــد از آن، س ــود بع می ش
 در ايــن جــا نيــز ماننــد وقفنامــه پيشــين اقــدام گنجعلي‌خــان بــه مثابــه الطــاف 
ــت.  ــده اس ــی ش ــود تلق ــد می ش ــدگان خداون ــب برخــی از بن ــا نصي ــه تنه ــی ک اله
ــا  ــر از وقفنامه‌ه ــياری ديگ ــد بس ــه مانن ــن وقفنام ــي در اي ــگاه تقدير‌گراي ــی ن نوع
وجــود دارد. همچنيــن ماننــد وقفنامــة پيشــين چنديــن ســطر را بــه ايــن اختصــاص 
ــت و  ــاده اس ــاق افت ــاس اتف ــاه عب ــف در روزگار ش ــن وق ــد اي ــا بگوي ــه تنه داده ک
پــس از آن بــا عباراتــی مختصرتــر از واقــفي ــاد کــرده اســت و او را »غــام درگاه 
ــه محــض فيــض الهــی وي مــن دولــت و  شــاهی« )ســطر 27( معرفــی کــرده کــه »ب
ــد  ــد بگوي ــع می خواه ــوده اســت. درواق ــف نم ــه وق ــدام ب ــاهی« اق مرحمــت پادش
ــه  ــه البت ــد ک ــق نمی ش ــن کار محق ــک اي ــاهی بی ش ــت ش ــن دول ــدوني م ــه ب ک
ترديــدی نيســت کــه منصبــش را از شــاه گرفتــه بــود و اگــر شــاه دســت او را بــاز 
ــوان  ــار آن بت ــه از کن ــی آورد ک ــت نم ــه دس ــی ب ــدار دارائ ــن مق ــت اي نمی گذاش

ــی انجــام داد. ــن اقدامات چنی
ســپس می گویــد: »همگــی و تمامــی ایــن رقبــات و امــاک واقعــه دراصــل شــهر 
ــال و  ــه م ــداری و برخــی ب ــه شــرعیه خری ــه مبایع ــع کــه بعضــی ب ــان و تواب کرم
ــادان و معمــور گردانیــد« )ســطر 28 و 29( و همــه آن‌‌هــا  رجــال خــود ســا....و آب

ــای وقفــی و بنا هــای مجــاور آن  ــی از بنا ه ــة نقشــه های تقریب ــن وقفنام ــا اســتفاده از ای ــوان ب ــه شــاید بت ــه طــوری ک 1   ب
را بــاز تولیــد کــرد.

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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ــه تفصیــل در طــی چهــار فصــل در وقفنامــه مشــخص کــرده اســت، در زمــرة  را ب
موقوفــات اوســت. 

ــن و  ــان دکاکي ــده کرم ــدان بل ــت: »‌در مي ــده اس ــن آم ــت چني ــل نخس در فص
ــداری  ــکان خري ــدان از مال ــی مي ــی حوال ــات اراض ــا و قطع ــا و خانه ه دکانچه ه
نمــوده عمــارات و ابنيــه و دکاکيــن را منهــدم و همــوار ساخته«1)ســطر 30 تــا 32( 
اســت. تــا ايــن جــا نشــان می دهــد کــه پيــش از آن نيــز در ايــن محــل ســاخت و 
ــه  ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس ــن می ت ــته و در ضم ــود داش ــی وج ــل توجه ــاز های قاب س
ايــن محــل بــه لحــاظ موقعيــت اقتصــادی دارای اهميــت بــوده اســت و احتمــالًا بــه 
ــل  ــه مي ــا ب ــه زوري  ــوده؛ حــال ب ــت آن را احــراز نم ــف مالکي ــت واق ــن جه همي
چنيــن کــرده‌، کــه بعيــد اســت چنــدان بــه ميــل صاحبــان آن بــوده باشــد، و ســپس 
ــف محــل  ــه توصی ــه ب ــوده« اســت. در ادام ــا نم ــازاری بن ــام و ب در محــل آن »‌حم
می پــردازد و می گویــد: »و حمــام مشــتمل بــر باغچه هــا و اراضــی خالیــه جانــب 
جنــوب حمــام و موقــع حمــام مزبــور ضلــع جنــوب میــدان مزبــور اســت و بــازار 
اشــتمال دارد بــر دکاکیــن و حجــرات تحتانــی و فوقانــی و دکانچه هــا و تختگاه هــا 
و فضــای میــدان و ایــن دکاکیــن در ســه ضلــع میــدان واقــع اســت شــمال و مغــرب 
و جنــوب و دکاکیــن ضلــع شــرقی میــدان کــه بــر دو جانــب ایــوان کاروانسراســت 
نــواب مومــی علیــه وقــف نمــوده اســت بــر مســجدی کــه متصــل کاروانســرا بنــا 
ــازار  ــت ب ــل راس ــارج اص ــت خ ــمالی اس ــع ش ــه در ضل ــه ای ک ــوده و بازارچ نم
مشــتمل بــر هشــت درب دکان و دکانچــه و شــارع محلــه پــای کشــک از میــان آن 

بازارچــه است«)ســطر32 تــا38(.
ــة  ــه ادام ــد ب ــخص می کن ــالا را مش ــش ب ــت بخ ــئلة تولی ــه مس ــن ک ــد از ای بع
توضیحاتــش در خصــوص بقیــه بــازار می پــردازد و می گویــد: »بــازار ضلــع شــمالی 
از جانــب مشــرق متصــل می شــود بــه مســجد متصــل کاروانســرا و بــه دکان صباغــی 
ــاد نخســتین  ــهر می افت ــردن ش ــور ک ــاد و معم ــه آب ــم ب ــد مصم ــم جدی ــه حاک ــی ک ــهرها زمان ــراً در بســیاری از ش 1   ظاه
ــه در  ــود و البت ــا ب ــای آن‌ه ــه ج ــد ب ــای جدی ــاخت بنا ه ــی و س ــای قدیم ــب بخش ه ــی داد تخری ــام م ــه انج ــی ک اقدام
مــواردی نیــز بــه بــاز ســازی و مرمــت بنا هــای پیشــین پرداخته انــد. ایــن روش تــا دوره  هــای اخیــر نیــز تــداوم داشــته 
ــای قدیمــی شــد.  ــب برخــی از بافت‌ه ــدرن کــردن شــهرها باعــث تخری ــه در دورة رضــا شــاه، مســئلة م و دارد. از جمل
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و دکان عطــاری متصــل حمــام کهنــه میــدان و راســت بــازار ضلــع جنوبــی میــدان از 
جانــب مشــرق متصــل اســت بــه دکان متصــل کاروانســرا کــه وقــف مســجد اســت 
و بــه بــازاری کــه ســابقاً بــه بــازار اختیــاری موســوم بــوده و نــواب مومــی الیــه آن 
بــازار را از نــو پوشــیده و اکنــون بــه بــازار شــاهی اشــتهار دارد«‌)ســطر 39تــا 42(.

ــت  ــی موقعی ــه خوب ــه ب ــمند اســت. نخســت آن ک ــیار ارزش ــات بس ــن توصیف ای
مســجد، کاروانســرا، حمــام، بــازار و دکان‌هــا را مشــخص می ســازد و دوم ایــن کــه 
ــد  ــد مانن ــاره می کن ــته اند اش ــود داش ــن وج ــش از ای ــه پی ــی ک ــی بنا های ــه برخ ب
حمــام کهنــه میــدان و نیــز »بــازار اختیــاری«؛ کــه مدعــی اســت واقــف آن بــازار را 

مجــدداً ســقف زده و ســپس نــام آن بــه »‌بــازار شــاهی« تغییــري افتــه اســت. 
نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه بــاز نــام شــاه را بــر ايــن بــازار نهــاده اســت. 
ــازار  ــه ب ــاً ب ــهرها غالب ــا در ش ــن بازاره ــن و بهتري ــه بزرگ‌تري ــت ک ــت اس درس
ــی از تدبيــر  ــن نام‌گــذاری وی چنــدان هــم خال ــوده اســت امــا اي شــاهی مرســوم ب

ــد. ــاه نمی باش ــه ش ــاداری ب ــات وف ــت و اثب ــظ موقعي ــرای حف ــه ب زيرکان
ــرف  ــئلة تص ــاری دارد، مس ــش پافش ــه در اثبات ــه وقفنام ــری ک ــوارد ديگ از م
شــرعی واقــف بــر امــاک مــورد نظــر اســت. ايــن تأکيــد و اصــرار وقفنامــه نشــان 
ــادی  ــت زي ــف اهمي ــرای وق ــرعی ب ــه تصــرف ش ــويي در جامع ــه از س ــد ک می ده
داشــته و از ســوی ديگــر می توانــد گويــای آن باشــد کــه شــايد شــک و ترديدهايــي 

در مــورد تصــرف عادلانــه و در نتيجــه تملــک شــرعی آن وجــود داشــته اســت.
ــوار  ــه در ج ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــند چني ــات س ــاس توضيح ــر اس ــاز ب ب
ــی  ــات وقف ــخ رقب ــن تاري ــش از اي ــرده از پي ــف ک ــه گنجعلي‌خــان وق ــه ای ک منطق
ــه احتمالــی ضعيف تــر شــايد هــم از موقوفــات خــود وی  وجــود داشــته اســت و ب
ــوده اســت و البتــه جــزو  ــه فــرد ديگــری واگــذار شــده ب ــوده و فقــط توليتــش ب ب

ــه نيســت. 1 ــن دو وقفنام ــوارد ذکــر شــده در اي م

1    البتــه همــان طــور کــه در توضيحــات وقفنامــه پيشــين اشــاره کــردم قرائــن نشــان می دهــد کــه وی پيــش از نخســتین 
ســندی کــه از او بــر جــای مانــده مســجدی در کنــار کاروانســرای کرمــان احــداث نمــوده و چنــد بــاب دکان در بيــرون از 

کاروانســرا بــرای مخــارج مســجد بــر آن وقــف نمــوده اســت.

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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ــواب مومــی الیــه در خــارج  در فصــل دوم وقفنامــه وی اشــاره می کنــد کــه: »ن
شــهر جدیــد کرمــان بــه مــال و رجــال خــود یخدانــی بنــا نمــوده معمــور و آبــادان« 
)ســطر 45 و 46( کــرده اســت و ایــن یخــدان مجــاور یخــدان دیگــری اســت متعلــق 
بــه »حضــرت شــهریاری محمــد عبدالرشــیدا« )ســطر 47( و از جوانــب دیگــر »بــه 
ــطر 48(  ــام« )س ــارع ع ــه ش ــم کان و ب ــهر قدی ــهر مه ش ــارات ش ــا و عم خرابیه
ــه در آن  ــرد ک ــوان تصــور ک ــارات می ت ــن عب ــه ای ــا توجــه ب ــود. ب محــدود می ش

دوره بخشــی از شــهر متروکــه و احتمــالًا خالــی از ســکنه بــوده اســت. 
ــه عنــوان حاکــم شــهر؛ اگــر چــه در آن دوره خدمــات رفاهــی  گنجعلي‌خــان ب
ــود، همــان طــوری کــه مرســوم زمــان بــود  در زمــرة وظايــف او تعريــف نشــده ب
ــی  ــی و عمران ــای رفاه ــام کار ه ــه انج ــعی ب ــان س ــر از حاکم ــياری ديگ ــد بس مانن
داشــته اســت کــه ايــن ســاخت و ســازها و موقوفــات همگــی در راســتای آن هــدف 
بــوده اســت. وی در وقفنامــه مدعــی اســت کــه: »نــواب مشــار الیــه در حومــه قریــه 
کان کاریــزی احــداث و انشــاء نمــوده بــه مــال و رجــال خــود نقــب و حفــر قنــات 
آن کــرده آب آن را در وســط میــدان و بــازار مجــدد مزبــور جــاری گرانیــد و ممــر 
ــب داده در شــوارع و  ــال خــود ترتی ــص م ــا از خال ــا انته ــدا ت آب مذکــور را از ابت
ــن مناســبت کــه از وســط  خانه هــای عجــزه و مســاکین حوض هــا ســاخت و بدی
ــام  ــن ن ــا 52(. ای ــد« )ســطر 49 ت ــه شــهرآباد گردانی شــهر جــاری اســت موســوم ب
بــا توجــه بــه اهميــت ايــن قنــات بــرای شــهر، نــام بــا مســمايي نيــز بــوده اســت. 
جالــب توجــه اســت کــه در وقفنامــه منبــع و مصــب ایــن قنــات و طــول آن را بــا 
ایــن عبــارت »از منبــع آن کــه دامــن کــوه ماهــان اســت تــا مصــب آن کــه حوالــی 
رقابــاد حومــه اســت تخمینــاً هفــت فرســخ خواهــد بود«)ســطر 53 و 54( مشــخص 
ــدوده  ــن مح ــه در همی ــی ک ــایر قنات های ــه س ــمت ب ــن قس ــت. در همی ــرده اس ک
ــه وقفنامــه عــاوه  ــا مراجعــه ب ــر ایــن ب ــد نیــز اشــاره شــده اســت. بناب قــرار دارن
ــی  ــود برخ ــوان از وج ــان می ت ــات گنجعلي‌خ ــه موقوف ــوط ب ــات مرب ــر اطلاع ب

مســتحدثات دیگــر نیــز خبــر یافــت. 
فصــل ســوم وقفنامــه در ادامــه بــه مطلــب قابــل توجــه دیگــری اشــاره می کنــد 



47

ــهر  ــارج ش ــا خ ــان خیابان ه ــهر کرم ــوب ش ــب جن ــف: »در جان ــد واق و می گوی
و داخــل شــهر احــداث نمــوده اشــجار مختلــف بــر حواشــی جــداول آب شــهرآباد 
ــاد جهــت  ــور غــرس نمــود و بعضــی خان هــا1 و دکاکیــن در محلــه دولــت آب مزب
ــن  ــا ای ــا 58(‌. ب ــطر 56 ت ــداری« )س ــکان خری ــور از مال ــر آب مذک ــون و مم راه
توصیــف مشــخص می شــود کــه وی بــه زیبایــی شــهر و البتــه تلطیــف آب و هــوای 

خشــک و گــرم آن نیــز توجــه داشــته اســت.
در فصــل چهــارم وقفنامــه ابتــدا بــه قنــات »ســلطان آبــاد مؤیــدی کــه بــه میبــدی 
اشــتهار دارد« و برخــی اراضــی و باغهــا کــه در اطــراف کرمــان از طریــق خریــداری 
تملــک کــرده اســت ماننــد دو بــاغ کــه در »محلــه قطب آبــاد قــرار دارد یکــی بــه 
ــن  ــاغ عشــرت‌آباد« اشــاره دارد، هم‌چنی ــه نام»ب ــاد« و دیگــری ب ــاغ نعمت‌آب ــام »ب ن
ــاد  ــاغ نعمت آب ــرون ب ــای بی ــان و خیابان ه ــد کرم ــهر جدی ــای داخــل ش از خانه ه
ــام  ــه ن ــهر ب ــارج ش ــی در خ ــز باغ ــود و نی ــی می ش ــاد منته ــاغ نظرآب ــه ب ــه ب ک
ــاد  ــداری نمــوده، ی ــق شــرعی خری ــا کــرده از طری ــاد« کــه همگــی را ادع »ناصر‌آب
می کنــد. در ضمــن اشــاره می کنــد کــه قنــات »ســلطان آبــاد مؤیــدی« را بــه مــال 

خــود آبــادان ســاخته و در ملکیــت وی قــرار دارد)‌ســطر‌60 تــا 67(.
ســپس تأکیــد می کنــد کــه پــس از تصــرف شــرعی تمامــی ایــن مکان هــا »قربــة 
الــی الله و طلبــاً لمرضاتــه بــه طــوع و رغبت«)ســطر 71و 72( بــرای کســب ثــواب 
ــن ادعــا دو منظــور  ــا اي ــر آســتانه امــام رضــا‌)ع( وقــف نمــوده اســت. ب اخــروی ب
ــای  ــع کار ه ــه در واق ــر ک ــور خي ــاعه ام ــده اســت.ي کــی اش را دري ک‌جــا گنجان
ــهر  ــعه ش ــرای توس ــال دارد و ب ــه دنب ــی را ب ــاه عموم ــه رف ــت ک ــه اس عام‌المنفع
ــان  ــواب آن در زم ــدن از ث ــع ش ــه واجــب اســت و ديگــر منتف ــد ک ــا مفي ــه تنه ن
ــور تلويحــی در  ــه ط ــز ب ــورد ديگــری ني ــايد م ــه ش ــد. البت ــرگ می باش ــس از م پ
آن مســتتر باشــد و آن توســعة آســتانة امام‌رضــا)ع( اســت. ايــن موضــوع در ادامــه 
همــان سياســت های مذهبــی صفويــه و بــه ويــژه توجهــی کــه شــاه عبــاس بــه مشــهد 
ــود حتــی الامــکان آن را جايگزيــن اماکــن مقدســه ای نمايــد  داشــت و در صــدد ب

1   منظور خانه ها.

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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کــه خــارج از مرز هــای ایــران یعنــی در قلمــرو دولــت عثمانــی قــرار بــود و از ایــن 
روی و رفــت و آمــد بــدان نــه تنهــا بــرای زائــران ايرانــی خطــرات بســياری را بــه 
ــادی ارز از کشــور می شــد. ــر زي ــال داشــت کــه باعــث خــروج ســالانه مقادي دنب

بــاز ماننــد وقفنامــة پيشــين واقــف در زمــان حيــات خــود توليــت موقوفــه را بــه 
خــود اختصــاص داده و پــس از آن بــه تمامــی فرزنــدان ذکــور و فرزنــدان آنــان هــر 
کــه در قيــد حيــات باشــد بــه طــور تســاوی قــرار داده اســت، و در صــورت انقــراض 
نســل فرزنــدان ذکــور چــه از پســران و چــه از دختــران او، توليــت را بــه دختــران 
ايــن خانــدان داده اســت و در آخــر وقفنامــه بــا افســوس اظهــار می کنــد کــه اگــر 
ــه از  ــود ک ــد ب ــق خواه ــخصی متعل ــه ش ــت ب ــد تولي ــرض ش ــی نســل وی منق تمام

جانــب پادشــاه متولــی آســتانه امــام باشــد. 
بــا مطالعــه وقفنامــه بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه واقــف دور انديــش پيــش از 
ــر  ــا دقــت هــر چــه تمام‌ت ــات خــود را در نظــر داشــته و ب هــر کاری بقــای موقوف
ــام  ــا را انج ــدا آن‌‌ه ــت ابت ــته اس ــی خواس ــت و از متول ــرده اس ــر ک ــواردی را ذک م
دهــد کــه بــه اصــل بنــا آســيبی نرســد. کرمــان شــهری خشــک و کــم آب اســت و 
در طــول تاريــخ  نيــاز وافــری بــه آب داشــته اســت از ايــن روی واقــف بــه اهميــت 
ــوده و  ــده اســت آگاه ب ــهر می ش ــهر‌آباد وارد ش ــات ش ــه از قن ــی ک ــاد آب ــيار زي بس
بــه هميــن دليــل هــم نــام آن را شــهر‌آباد گذاشــته اســت و آن را بــه طــوری از ميــان 
شــهر عبــور داده اســت تــا تمامــی مــردم بتواننــد بــه قــدر نيــاز خــود از آن بهره‌منــد 
شــوند. البتــه پيــش از هــر چيــز بــه نيــاز آب حمامــی کــه جديــداً احــداث کــرده و 
باغ هــای اطــراف آن و حوضچــه‌ای کــه در پشــت آن قــرار داشــته و احتمــالًا محــل 
ــرده  ــه ک ــود، توج ــراف ب ــای اط ــن باغ ه ــايد همي ــام و ش ــی حم ــره آب مصرف ذخي
اســت و آن را مقــدم بــر ســاير مــوارد ذکــر کــرده اســت.  ایــن مســئله بــاز گویــای 
ــه  ــهری؛ ب ــد ش ــر کالب ــاً آب ب ــات و نهایت ــه قن ــری ک ــف از تأثی ــه واق ــت ک آن اس
ویــژه شــهری چــون کرمــان در منطقــه کویــری، داشــته بــه خوبــی آگاه بــوده اســت. 
بی تردیــد بخــش اعظمــی از توســعه شــهر کرمــان در ایــن دوره مدیــون همیــن قنــات 

می باشــد. 
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پــس از آن بــه نيــاز ســاير اهالــی، از افــراد بی بضاعــت گرفتــه تــا صنعت‌گــران و 
پيشــه وران شــهری توجــه کــرده و در نهايــت قيــد کــرده اســت کــه آب در اختيــار 
تمامــی ســاکنان شــهر کرمــان قــرار گيــرد تــا بتواننــد ايــن آب را صــرف حمام هــا 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــد بکنن ــود دارن ــای خ ــات و خانه ه ــه در مح ــي ک و باغچه هاي
ــکل گیری و  ــه آب در ش ــری ک ــان از تأثی ــه گنجعلي‌خ ــر آن ک ــت ب ــی اس گواه
ــوده  ــر نب ــته اســت بی خب ــرم و خشــک داش ــم گ ــهری در اقلی ــعه محــات ش توس
و تمــام تــاش خــود را بــرای توســعه هــر چــه بیشــتر شــهر بــه کار بــرده اســت. 
ــن آب  ــتفاده از اي ــای اس ــرای به ــی ب ــا وجــود ارزش بســیار آب، حت ــن جــا ب در اي
هيــچ مبلغــی در نظــر گرفتــه نشــده، بلکــه مقــرر داشــته اســت کــه همــه بــه قــدر 
نيــاز بــه رايــگان از آن بهــره ببرنــد. بی ترديــد بــا توجــه بــه ارزش آب در مناطــق 
کويــری و بهايــي کــه حتــی امــروز بــرای اســتفاده از آن بايــد پرداخــت شــود، چنيــن 

دســت و دل‌بــازی می توانســته بــه رونــق شــهر کمــک کنــد. 
ــن آب  ــی اي ــر از مابق ــه اگ ــت ک ــرده اس ــد ک ــف تأکي ــه واق ــر آن ک ــاوه ب ع
ــت  ــان زراع ــهر کرم ــمالی ش ــع ش ــت در ضل ــی می بايس ــد متول ــه آي ــزی اضاف چي
نمايــد. بنابر‌ايــن حتــی الامــکان ســعی نمــوده از هــدر رفتــن احتمالــی آب ممانعــت 
کنــد. در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه قنــات از جنــوب شــهر وارد می شــد 
ــا ایــن  و طــول شــهر را طــی می کــرد و از شــمال شــهر خــارج می شــد  بنابر‌ایــن ب

ترفنــد ســعی شــده تــا نهایــت اســتفاده از آب ایــن قنــات بــه عمــل آیــد.
وی از توجــه بــه درآمــد ايــن زراعــت نيــز غافــل نمانــده و می گويــد: درآمــد آن 
را بــا درآمــد قنــات ســلطان آبــاد مؤيــدی و کرايــه حمــام و دکان هــای بــازار جديــد 
ــران و  ــوق کارگ ــرف حق ــدا ص ــدان ابت ــدي خ ــدان و درآم ــای روی مي و دکانچه ه
ــد از آن  ــد. بع ــد، بکنن ــن می کن ــت تعيي ــه دول ــی ک ــاير حقوق ــات و س ــپس مالي س
ــه مصــرف تعميــرات رقبــات موقوفــه و ســاير بنا هــای وقفــی  ــد ب ــدا باي مابقــی ابت
برســد. ســپس ذکــر می کنــد کــه حــال هــر چــه باقــی مانــد نصــف آن بــه عنــوان 
حق‌التوليــه تعلــق بــه متوليــان، بــه ايــن ترتيــب کــه نــه ســهم آن بــه طــور تســاوی 
ــمت  ــه س ــور ک ــد اولاد ذک ــط ارش ــود و فق ــيم ش ــدان او تقس ــه فرزن ــان هم مي

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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ــهم  ــک س ــهمي  ــه س ــن ن ــود از اي ــهم خ ــر س ــاوه ب ــه را دارد ع ــتی موقوف سرپرس
ديگــر را بــه عنــوان حــق الزحمــه دريافــت نمايــد.

ــات  ــه از موقوف ــد حاصل ــده درآم ــی مان ــة باق ــته از نيم ــی خواس ــپس از متول  س
مبلغــی هــر ســاله بــه مشــهد ارســال شــود و بــه افــراد نابينــا و معلــول و بيمــار کــه 
بــه اميــد شــفاي افتــن بــه آن‌جــا آمده‌انــد داده شــود و مبلغــی نيــز بــه کســانی کــه 
از مشــهد قصــد ســفر بــه مکــه و مدينــه و نيــز عتبــات عاليــات را دارنــد پرداخــت 
ــرای  ــن وقفنامــه کــه ‌1024ق اســت و مســئلة وقــف ب ــخ اي ــه تاري شــود.1 توجــه ب
ســفر بــه عتبــات و مکــه نشــان از تأثیــر بهبــود روابــط بــا عثمانــی دارد. البتــه در 
ــاً  جــای جــای وقفنامــه و در ميــان ذکــر مصــارف وقــف و شــروط وقفنامــه مرتب

واقــف بــر حفــظ آبادانــی موقوفــه تأکيــد کــرده اســت.
دقــت در شــروطی کــه گنجعلي‌خــان بــر وقــف خــود مقــرر کــرده بــود، گويــای 
هوشــمندی واقــف اســت کــه بــاي ــک تيــر چنــد هــدف را نشــانه رفتــه اســت.ي عنی 
آن کــه قبــل از هــر چيــز حفــظ و آبادانــی مايملــک خــود را در نســل های بعــدی 
تضميــن کــرده و هــم بــرای فرزنــدان و نوادگانــش ميــراث مانــدگار و قابــل توجهــی 
ــه  ــه امــور مــردم از جمل ــی شــهر و رســيدگی ب ــی گذاشــته اســت و هــم آبادان باق
مســتمندان را در نظــر آورده و آخــر از همــه بــا تخصيــص بخشــی از آن بــه آســتانه 
امــام مشــروعيت تمــام کار هــای خــود را و حتــی احيانــاً خريــد اجبــاری امــاک 

و اراضــی از صاحبــان آن را )‌اگــر نگوييــم مصــادره( مشــروعيت بخشــيده اســت.
ــی در  ــد تصرفات ــود بتوانن ــز دســت تمامــی کســانی را کــه ممکــن ب  در آخــر ني
ــه خــود  ــه عکــس دســت ورث ــاه کــرده اســت و ب ــات او داشــته باشــند کوت موقوف
يعنــی متوليــان بعــدی را کامــاً بــاز گذاشــته و خواســته کــه کســی در امــور آنــان 

ــه آن  ــه کــور و شــل و جمعــی بيمــاران کــه پنــاه ب ــرده ب ــه مشــهد مقــدس ب 1   »مبلــغ پنــج تومــان تبريــزی هــر ســاله ب
آســتانه ملــک ]پاســبان[ بــرده بــه اميــد شــفا اســتظلال بــه ســايه بــارگاه عــرش اشــتباه جســته باشــند و اصــل و عايــد 
گردانــد و آن چــه باقــی بمانــد بــه جمعــی کــه بــه طــواف مکــه معظمــه و مدينــه مشــرفه- زاد همــا الله شــرفاً و تعظيمــاً 
متوجــه باشــند و بــه زوار مشــاهد متبرکــه و عتبــات عاليــات حضــرت ائمــه معصوميــن ســام الله عليهــم اجمعيــن و بــه 
فقــراء و مســاکين و طلبــة علــم کــه در کرمــان ســاکن باشــند بــه نحــوی کــه رای متولــی شــرعی اقتضــاء نمايــد، قســمت 

نمــوده عايــد ســازند« )ســطر 118 تــا 123( .
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ــت  ــز نيس ــت: »جاي ــن اس ــه چني ــن زمين ــه در اي ــروط وقفنام ــد. ش ــه ننماي مداخل
ــی آســتانه مقدســه و شــيخ الاســام و قضــات و  احــدی را از صــدور عظــام و متول
حــکام و کلانتــران و اربابــان کرمــان و عمــال و مباشــرين و متصديــان اوقــاف کــه 
تغييــر و تبديــل در ايــن وقــف و شــرايط ايــن وقــف راه دهنــدي ــا آن کــه حســاب 

از متولــی شــرعی طلــب نمايند«)ســطر‌130 تــا132(. 

نتيجه‌گیری
ــه  ــوان شــهری کــه امنيــت آن ب ــه عن ــه موقعيــت کرمــان ب ــا توجــه ب ــد ب بی تردی
لحــاظ تجــاری در آن دوره از اهميــت خاصــی برخــوردار بــود و در ضمــن دروازة 
قندهــار نیــز محســوب می شــد، نیــاز بــه حاکمــی قدرتمنــد داشــت. گنجعلي‌خــان 
چنیــن حاکمــی بــود کــه شــاه دســت او را در امــور منطقــه بــاز گذاشــته بــود. ‌او 
ــکان از سياســت های شــاه  ــاد، ســعی نمــود حتی‌الام ــه اعتم ــن هم ــاس ای ــه پ ــز ب نی

عبــاس پيــروی نمايــد.
ــود و  ــاس انجــام داده ب ــود کــه شــاه عب ــام رضــا)ع( کاری ب ــر حــرم ام ــف ب وق
توجــه زيــادی بــه آبــادی، امنيــت و رونــق شــهر مشــهد نشــان مــی داد. گنجعلي‌خــان 
نيــز بــا قيــد مکــرر غــام مخلــص درگاه شــاهی سياســت او را دنبــال کــرد از ايــن 
روی در وقفنامــة اول کــه هنــوز روابــط بــا عثمانــی تيــره بــود، صرفــاَ بــرای مخــارج 
داخلــی حــرم امــام رضــا‌)ع( وقــف کــرده و صرفــاً خواســته اگــر از درآمــد موقوفات 
بــرای مخارجــی کــه ذکــر کــرده چيــزی اضافــه آمــد آن را بــه طــاب اختصــاص 
ــه  ــبت ب ــی نس ــيت های سياس ــه حساس ــة دوم ک ــه در وقفنام ــی ک ــد؛ در حال دهن
دولــت عثمانــی کم‌تــر شــده اســت حتــی بــرای کســانی کــه راهــی ســفر حــج وي ــا 
ــار  ــن ب ــد نيــز وقــف نمــوده اســت. اي ــر ائمــه بودن ــارت مقاب عتبــات عاليــات و زي
نســبت بــه طــاب هــم ســخاوت بيشــتری نشــان داده و بــرای طــاب کرمــان نيــز 

مقــداری در نظــر آورده اســت. 
ــود. در  ــده می ش ــان دي ــوري کس ــه ط ــه ب ــر دو وقفنام ــه در ه ــگاه تقديرگرايان ن
هــر دو وقفنامــه احتــرام او بــه شــخص شــاه و خانــدان او بــه عنــوان ســالة خانــدان 

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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ــدة  ــوان بن ــز عن ــود ج ــت و از خ ــده اس ــت آم ــای دق ــت در منت ه ــوت و امام نب
کوچکــی کــه بــهي مــن دولــت آنــان، صاحــب قــدرت و مکنــت شــده ســخنیي ــاد 

نمی کنــد.
در هــر دو وقفنامــه مــوارد مصــرف وقــف نشــان از دقتــی دارد کــه وی پيــش از 
هــر چيــز بــه آبادانــی و توســعه کالبــدی شــهر کرمــان داشــته اســت و علی‌رغــم آن 
کــه بــه ظاهــر وقــف بــر حــرم امــام اســت امــا بيشــترين بخــش مصــرف آن ايجــاد 
اشــتغال در خــود شــهر کرمــان اســت. بديــن معنــی کــه واقــف پيــش از هــر چيــز 
ــی شــهر محــل حکومــت خــود را مــدّ نظــر داشــته  و بيــش از هــر مــوردی آبادان
اســت و البتــه ايــن کار را بــا رنــگ و لعابــی از اعتقــادات مذهبــی آراســته اســت. 
ــا دقــت و جــزء  ــاد نمــوده ب در هــر دو وقفنامــه مــواردی کــه وی ســاخته و آب
بــه جــزءي ــاد شــده اســت بــه ويــژه در وقفنامــه دوم کــه هــم ميــزان رقبــات وقفــی 
بيشــتر اســت و هــم بــا دقــت بســياري ــکي ــک آن‌‌هــا توصيــف شــده اند، کــه ايــن 
مــورد بــرای بازشناســی شــهر کرمــان در آن دوره و وضعيــت اجتماعی-کالبــدی آن 

حائــز اهميــت بســيار اســت.
ــه شــخص او  ــا زمــان حيــات واقــف ب ــدا ت امــر توليــت در هــر دو وقفنامــه ابت
تعلــق گرفتــه و ســپس بــه فرزنــدان ذکــور وی تخصیــص یافتــه اســت. نکتــه قابــل 
توجــه دیگــر آن اســت کــه وی در صــورت نبــودن ذکــور حتــی در نســل دختــری 
خــود، توليــت را بــه دختــران خانــواده  داده اســت، ‌ايــن مــورد از نــوادر آن روزگار 
می باشــد، چــرا کــه غالبــاً در صــورت نبــود فرزنــد ذکــور، چــه در شــاخة پســری 
ــواده آن را بــه  و چــه در شــاخة دختــری بــه جــای دادن توليــت بــه دختــران خان
ــه  ــه ب کســانی ديگــر ماننــد فقهــای جامع‌الشــرايط آن شــهر و غيــره بخشــيده اند ن

دختــران. 
ــدار  ــش از مق ــه بي ــوان حق‌التولي ــه عن ــی ب ــهم متول ــة دوم س ــن در وقفنام همچني
متــداول کــهي ــک دهــم کل درآمــد حاصلــه پــس از مخــارج اوليــه ماننــد تعميــرات 
ــه  ــت. در نتيج ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد، در نظ ــره می باش ــاری و غي ــای ج و هزينه ه
ــود  ــدزادگان خ ــدان و فرزن ــرای فرزن ــی ب ــه نوع ــف ب ــه واق ــود ک ــاس می ش احس



53

ــای  ــن بق ــی واقــف تضمي ــر جــای گذاشــته اســت و شايـــــد حت ــت ب ــه ای ثاب ارثي
چنيــن ارثيــه ای را بيــش از ديگــر مــوارد دانســته اســت. وی در ايــن وقفنامــه نيمــی 
ــيم  ــد‌زادگان تقس ــدان و فرزن ــان فرزن ــاوی مي ــور تس ــه ط ــه را ب ــد حاصل از درآم
کــرده البتــه بــا ايــن شــرط کــه ارشــد آنــان بــه امــور رســيدگی کنــد وي ــک دهــم 
از ايــن نيمــة درآمــد را بابــت زحمــات خــود دريافــت نمايــد و مابقــی ميــان همــه 
تقســيم شــود. شــايد ايــن نــوع وقــف راهــی بــرای فــرار از مصــادره کــه در ميــان 
بــزرگان دولتــی امــر غريــب و دور از ذهنــی نبــود، باشــد. البتــه همان‌گونــه کــه در 
تاريــخ بارهــا شــاهد مصــادره امــوال حتــی موقوفــات بــزرگان و صاحــب منصبــان 

پــس از مــرگ آنــان وي ــا حتــی در زمــان حياتشــان هســتيم.1 
بــا دقــت در وقفنامه‌ هــای گنجعلي‌خــان و اقدامــات او در طــول حکومتــش بــر شــهر 
کرمــان، می تــوان بــه تأثيــر اين موقوفــات بر روند توســعه کالبدی شــهر کرمان پــی برد.
ــی  ــام داد،ي عن ــان انج ــان در کرم ــه گنجعلي‌خ ــت آن چ ــوان گف ــان می ت در پاي
ســاخت مجموعه هــای شــهری بــا چنيــن وســعت و گســتردگی کــه شــامل ســاخت 
ميدانــی عمومــی شــبيه بــه ميــدان اصلــی پايتخت بــود و وقــف درآمد آني ا بخشــی از 
درآمــد آن بــر آســتانه امــام رضا)ع(، از ســوی هیچ یــک از ديگر حاکمان شــاه عباس 
انجــام نپذيرفتــه اســت. حتی حاکمــان قدرتمندی چــون الله وردی‌خان و پســرش امام 
قلی‌خــان کــه بــر منطقــه ثروتمنــد فــارس تــا خلیــج فــارس حکمرانــی می کردنــد 
ــادگار نگذاشــتند. اگــر چــه بنا هــای بزرگــی چــه در  ــه ی چنیــن مجموع هــای را ب
پايتخــت و چــه در ديگــر شــهرها بــه نــام برخــی از آنــان بــه ثبــت رســيده اســت.
بــه هــر حــال، توســعه شــهری در دورة حکمرانــی وی در شــهری کــه علی‌رغــم 
موقعيــت حســاس ســوق الجيشــی اش، از موقعيــت اقتصــادی چنــدان عالــی برخوردار 
ــن  ــی ای ــه بررس ــر آن ک ــه ب ــد. اضاف ــيار می باش ــه بس ــايان توج ــت، ش ــوده اس نب
ــدی  ــناخت کالب ــا را در ش ــده از آن دوره م ــنادی باقیمان ــوان اس ــه عن ــا ب وقفنامه‌ه

ــازد. ــون می س ــه رهنم ــان دوره صفوی ــهر کرم ش

1   نمونــه ایــن مــورد میــرزا ســلمان وزیــر اســت کــه در زمــان محمــد خدابنــده ابتــدا وقفنامه‌ هــای او در طشــت آب شســته 
و اموالــش مصــادره شــد و ســپس خــودش بــه قتــل رســید.

تأثیر موقوفات گنجعلي‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه  های گنجعلی خان 
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جنبش وُصَفا
)بررسی جنبش غُلّات شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک

و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری(

روح الله بهرامی1

چکیــده: جنبــش غــات عــراق در عهــد خلافــت هشــام‌بن‌عبدالملک یکــی از جنبش‌هــای 
ــار فراوانــی در تاریــخ سیاســی و اندیشــه‌های مذهبــی غــات  سیاســی و فکــری اســت کــه آث
بــر جــای نهــاده اســت. ایــن حرکــت بــه رهبــری هفــت تــن از شــیوخ غالــی کوفــه در ســال 
)119ق( صــورت گرفــت. از ایــن جنبــش در برخــی منابــع بــه عنــوان »وُصَفــا« یــاد شــده. ایــن 
ــم  ــاً ه ــه تقریب ــت ک ــیعی اس ــات ش ــی غ ــای تاریخ ــتقل‌ترین حرکت‌ه ــی ازمس ــش یک جنب
زمــان بــا جنبش‌هــای پایانــی خلافــت امویــان و قبــل از همــة آن‌هــا در کوفــه آشــکار گردیــد. 
امــا از آن‌جــا کــه در فضــای پــر التهــاب جریان ‌هــای آشــکار و پنهانــی کــه منجــر بــه ســقوط 
ــن  ــژه آن کــه ای ــه وی ــرار نگرفــت، ب ــان مــورد توجــه ق ــان شــد صــورت گرفــت آن‌چن اموی
حرکــت، ماهیتــی بدعت‌آمیــز داشــت و در بســتری از افــکار و آراء رازآمیــز، ســرّی و غالــی 
ــی  ــای عقیدت ــا و اتهام‌ه ــاب آن روایت‌ه ــات تاریخــی و فکــری در ب ــت. اطلاع صــورت گرف
کفرآمیــز بــه نــدرت ثبــت شــده اســت. ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت کــه ضمــن بررســی 
ــت و  ــی ماهی ــای سیاس ــری، زمینه‌ه ــینة فک ــت، پیش ــن حرک ــوع ای ــی وق ــی و چرای چگونگ
خاســتگاه اجتماعــی ایــن حرکــت غالیانــه را بررســی نمــوده و تأثیــر اهمّیــت آن را در رشــد و 

ــد.  ــان ده ــز نش ــه‌ها‌ی غلو‌آمی رواج اندیش

ــعید،  ــمعان، مغیرةبن‌س ــی، بیان‌بن‌س ــای غال ــان، جنبش‌ه ــیعه، اموی ــدی: ش ــای کلی واژه‌ه
لقســری   لدبن‌عبدالله‌ا لملک،خا م‌بن‌عبدا هشا

dr.bahrami2009@gmail.com   1   دکتری تاریخ اسلام و هیئت علمی‌دانشگاه رازی کرمانشاه
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Vossafa Movment
Extremist Shi’ite movements in Iraq in the era of caliph 
Hisham bin Abdul Malik and the Emirate of Khalid Ibn 

Abdullah Alqasry

Rohollah Bahrami1

Abstract:The Extremist Shi’ite movement in Iraq in the era of the Caliph 
Hisham bin Abdul Malik is regarded as one of the extremist Shi’ite political and 
intellectual movements that had a profound effects on both political history and 
religious ideas. The movement was initiated under the leadership of seven extremist 
Shi’ite Kufi spiritual guides 119 (AD. C).This movement which has been called 
“Vossaffa” in some of the original sources is one of the most independent and 
historical movments by the extremist Shi’ites at the early part of the second century, 
which occured almost at the same time, as the final movements of the Umayyad 
caliphate. It must be noted that the extremist Shi’ite movement happened before this 
movements in the city of Kufa. But since such a movement was considered heretical 
and extreme and it happened in the tumultuous atmosphere of the subsequent events 
that led to the fall of the Umayyad dynasty, it did not receive sufficient attention. 
Most importantly، the movement occurred in the context of esoteric, mystical and 
extremist thoughts which is seldom recorded in the intellectual and historical data.
The present study seeks to examine how and why the movement happened and also 
it attempts to investigate its intellectual background, political context and the causes 
of its emergence. the study Also shows the impact of the movement on the growth, 
the spread and the expression of extremist ideas of among Shiite sects.

Key‌words: Shiite movements, Umayyads , Extremist movements, Bian 
IbnSam’an, Moghyereh Ibn Said, Hisham Ibn Abdul Malik, Khaled Ibn Abdullah 
Alqasry
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مقد‌مه
بــا روی کار آمــدن امویــان، محدودیت‌هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ــه اوج  ــ اب ــه کرب ــا حادث ــه ب ــد ک ــال گردی ــی )ع( اعم ــیعیان عل ــه ش ــدیدی علی ش
ــد  ــاهد رش ــا ش ــار، م ــام مخت ــز در قي ــای موفقیت‌آمی ــم تکاپو‌ه ــید. علی‌رغ رس
ــه  ــيع و ب ــ ىتش ــران اصل ــدا از رهب ــه ج ــتيمك  ــ ىهس ــ ىو افراط ــای غال گرايش‌ه
ــن جریان‌هــا سرنوشــت  ــد . ای ــد آمدن خاطــر ناکامی‌هــای سیاســی و اجتماعــی پدی
ــه لحــاظ  ــان ب ــا آن ــا موالــی وگرو‌هــای غيــر عربــ ىپيونــد داد‌نــدك ــه ب خــود را ب
ــن  ــد. اي ــان بودن ــاد ىیکس ــ ىو اقتص ــى، اجتماع ــای سياس ــت از امتيازه محرومي
ــده‏ا ىرا شــكل بخشــيد  ــى، فرقه‏گرا‌ىيهــای مفــرط و فزاين ــه طــورك ل جريان‌هــا ب
ــاوه  ــا ع ــن جریان‌ه ــی از ای ــد. برخ ــتهاري افته‏ان ــری اش ــوع غالی‌گ ــه در مجم ك
بــر بــروز اندیشــه‌‌های غالیانــه در اواخــر حکومــت امویــان بــا آگاهــی از اوضــاع 
ــورش‌های  ــا و ش ــه حرکت‌ه ــان، ب ــت اموی ــی خلاف ــی دورة پایان ــاعد سیاس نامس
ــش  ــده جنب ــاد ش ــی ی ــری و سیاس ــای فک ــی از جنبش‌ه ــد. یک ــی روی آوردن سیاس
موســوم بــه وصفــا اســت کــه در کوفــه شــکل گرفــت. ایــن پژوهــش بــر آن اســت 
کــه ضمــن بررســی ایــن جنبــش غالــی بــا بهره‌گیــری از روش توصیفــی – تحلیلــی 
و بــا بررســی رونــد شــکل‌گیری فرقه‌هــای غالــی بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه 
چــه کســانی ایــن جنبــش را رهبــری می کردنــد. ماهیــت فکــری و سیاســی رهبــران 
ــی  ــاظ اجتماع ــه لح ــتگاه آن ب ــود و خاس ــه ب ــکل گرفت ــه ش ــت چگون ــن حرک ای

ــوده اســت؟  ــه ب چگون
هــدف از ایــن جســتار آن اســت کــه ضمــن بررســی یکــی از مهم‌تریــن 
آســتانه  در  و  بنی‌امیــه  پایانــی خلافــت  دوره  در  شــیعه  غالــی  حرکت‌هــای 
ــان را  ــت اموی ــا دول ــتیزه‌گری ب ــات در س ــش غ ــاس، نق ــی بنی‌عب ــای سیاس تکاپوه
نشــان دهــد و ضمــن روشــن ســاختن سرشــت سیاســی و اجتماعــی چنیــن جنبشــی، 

ــد. ــات کن ــات را اثب ــکار غ ــترش اف ــت در گس ــن حرک ــذاری ای اثرگ

جنبش وُصَفا )بررسی جنبش غُلّات شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری(
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زمینه‌های فکری و سیاسی جنبش
غلــو بــه غليــان بیــش از انــدازه، رهــا شــدن تيــر ازك مــان، ارتفــاع، افــراط، تعــد ى
بــه مقــام و منزلــتك ســي ىــا چيــز ىو نيــز بــه مفهــوم طغیــان اطــاق شــده اســت،‌1 
و در اصطــاح مذهبــ ىبــه مفهــوم اغــراق در دوســتى، زيــاده‏رو ىدر در كقــدرت، 
ــه  ــه طــورك ىــه منجــر ب ــن اســت، ب ــزرگان دي ــر، ائمــه و ب ــگاه پيامب علــم و جاي
نزدكيــي ىــا شــرکت انســان بشــر در جايــگاه و توانا‏ىيهــا ىمعبــود شــود.2 چنیــن 
تفکراتــی در میــان ملــل و ادیــان و از جملــه در میــان اعــراب ســابقه‌ای کهــن دارد 
و در اســام بــرا ىنخســتين بــار در زمــان پیامبــر وســپس در ميــاني منيــان بــه ويــژه 
در ميــان بن‌ىتميــم و بن‌ىحنفيــه بــا ادعاهــا ىپيامبرانــه و نــزول وحــ ىو مشــاركت 
ــل  ــت و واكنــش قباي ــع نوعــ ىرقاب ــن امــر در واق ــر آغــاز شــد.3 ای ــوت پيامب در نب
ــدرت  ــود را وارث ق ــه خ ــودك  ــمال ىب ــراب ش ــدرت اع ــر ىق ــه اوج‏گي ــ ىب جنوب
ــان »رده« در  ــركوب ىجری ــد س ــد، هرچن ــام م‏ىديدن ــر اس ــو ىپيامب ــ ىو معن سياس
ــ ى ــل جنوب ــان قباي ــ ىدر مي ــرا ىمدت ــ ىرا ب ــن ادعاهاي ــرار چني ــر، تك ــد ابوبک عه
بــه تعويــق انداخــت. پــس از آمــدن امــام علــى‌)ع( بــه عــراق، چنيــن انديشــه‏ها ىي
ــان مهاجــر  ــان بدوي ــاده ایشــان در مي ــه ويژگ‏ىهــا ىشــخصيت ىفوق‌الع ــا توجــه ب ب
ــكل  ــتند ش ــنا ىيداش ــود آش ــار ىوي ه ــن نص ــا آيي ــتر ب ــه بيش ــك ى ــراب جنوب و اع

1   محمد‌بن‌مکرم‌بن‌منظــور)‌1363(، لســان العــرب، ج 7، قــم: ادب الحــوزه، ص‌‌368؛ احمد‌بن‌محمــد فيومــى مقــرى 
)1405ق(، المصبــاح المنيــر فــى غريــب الشــرح الكبيــر للواقعــى، ج2، قــم: دارالهجــرۃ، صــص‌452-453؛ محمــد مرتضــى 
زبيــدى واســطى]ب ىتا[، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج 2، الطبعــة الثانيــه، بيــروت: دارالمكتبــــة الحيــــاة، ص 269

2   عبدالكريــم الشهرســتانى]بی‌تا[، الملــل و النحــل، صححــه وعلــق علیــه احمــد فهمــی‌ و اشــرف احمــد عبدالعزیــز، الجــزء 
ــه محمــد  ــدم ل ــرق‌، صححــه و ق ــالات و الف ــه، ص 171؛ الاشــعرى القمــى‌)‌1360(، المق ــروت: دارالکتــب العلمی الاول، بی
جــواد مشــکور، چ1، تهــران: انتشــارات علمــی‌و فرهنگــی‌، ص179؛ ابوالحســن الاصفهانــى)1377(، صــراة النجــاه‌، تصحيــح 

ابوالقاســم شــرافت، ج 1، تهــران: چاپخانــة اســاميه، چ10، ص 77.
الاعلمی‌للمطبوعــات‌،  مؤسســة  ج‌1،  مهنــا،  تحقیق‌عبدالامیــر  اليعقوبــى،  تاريــخ  احمد‌بن‌ابي‌ىعقوب‌اليعقوبــى)‌1413(،    3
بیــروت: الطبعــة الاولــی‌، ص‌‌‌411؛ ا‌بومحمد‌عبدالملك‌بن‌هشــام‌)‌1419(‌، ســيره‌ ابن‌هشــام، تحقیــق و تعلیــق محمــد 
ــرى،  ــخ الطب ــرى )‌1418(، تاري ــر‌، ص 155؛ محمد‌بن‌جرير‌الطب ــة و النش ــر للطباع ــروت: دارالفک ــزء الاول، بی ــام، الج اللح
راجــع و قــدم صدقــی جمیــل، ج‌3، بیــروت: دارالفکــر للطباعــة و النشــر‌‌، صــص 221 و 269-300؛  اب‌ىعبــدالله 
ــان،  ــان – الاردن: دارالفرق ــر، عم ــدالله ابوالخي ــود عب ــه محم ــدم و حقق ــرده، ق ــاب ال ــا[، كت محمد‌بن‌عمر‌بن‌الواقدى]بی‌ت

صــص 164- 165.
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ــاعد  ــز مس ــراق نی ــ ىع ــ ىو دين ــى، عقيدت ــى، فرهنگ ــا ىاجتماع ــت.1 ويژگ‏ىه گرف
پذيــرش چنيــن افــكاری بــود، خلافــت امــام علــ ى)ع( فرصتــ ىبــرا ىبهره‏منــد ىاز 
ــرای  ــن ب ــوب و هم‌چنی ــراب جن ــا اع ــمال ب ــراب ش ــان اع ــر می ــا ىبراب موقعيت‏ه
ــد  ــر قرارگرفتن ــان تحت‌تأثي ــده‌ای چن ــان ع ــن می ــود، در ای ــوام ب ــایر اق ــی و س موال
كــه ايشــان را همچــون مقامــ ىالهــی و ناميــرا تصــورك ردنــد. ایــن امــر بــه طــوری 
خاطــر ایشــان را آزرده نمودکــه در ســخنانی در بــارة خویــش گفتنــد »‌و ســیهلک 
ــرط  ــی غیرالحــق، و مبغــض مف ــه الحــب ال ــرط یذهــب ب ــان‌: محــب مف ــیّ صنف ف
یذهــب بــه البغــض الــی غیــر الحــق«.2 پــس از اســتقرار امویــان بــا تــداوم نارضايتــ ى
ــن  ــا چنی ــرب ب ــی ع ــل جنوب ــا ىقبای ــ ىاز نيروه ــی )ع(، بخش‏هاي ــواداران عل ه
ــد ىاز غالي‌گــر ىآغــاز  ــار پرداختنــد و دور جدي ــا مخت ــه همــكار ىب ــی ب معتقدات
شــدك ــه بن‌ىشــاكر، بن‌ىشــبام، بن‌ىنهــد و عجلی‌یــان و جماعتــی از موالــی در 
ــع  ــد در مناب ــوب بودن ــراب جن ــاً از اع ــه عمدت ــانك  ــتند.3 اين ــرار داش ــز آن ق مرك
ــه ابن‌ســبا شــخصيت  ــا نگرشــی شیعه‌ســتیزانه، ب ــی ب ــه وبه‌طــور کل بعــد ىمغرضان
ــب  ــد، منتس ــدا ش ــان پی ــل عثم ــان قت ــه در جری ــه‌ای ک ــطوره‏ا ىو مجهول‌الهوی اس

شــدند.4 
  ایــن جریــان تقريبــاً خــط مشــ ىسياســ ىو فكــر ىخــود را از گــروه ميانــه‏رو تشــيع 
كــه در پيرامــون اولاد پيامبــر و علويــان فاطمــك ىــه در مركــز آن عل‌ىبن‌حســين‌)ع( 
ــ ى ــا موال ــد ب ــد. چنيــن افــكار ىدر میــان اعــراب در پيون قــرار داشــت جــداك ردن
غيــر عــرب عــراق، امــکان ارتبــاط میــان افــکار اعــراب جنــوب وي منيــان بــا موالــی 
ــة  ــوش‌، الطبع ــب عرم ــد ترات ــع وتصنیف‌احم ــل، جم ــة الجم ــه و وقع 1   ســیف‌بن‌عمر التمیمی‌الاســدی‌)1413ق/‌‌1993م(، فتن

الســابعة، بیروت: دارالنفائــس، صص‌129-110. 
2    شــریف الرضــی‌)‌‌1388(، نهــج البلاغــه، ترجمــة علــی دشــتی‌، تهــران: نشــر مؤسســة دارلبشــارت‌، چ1، ‌ص‌170»‌‌خطبــه 

.»‌127
ــورا  ــة، منش ــة الثالث ــه، الطبع ــف الدقاق ــه یوس ــه وصحح ــخ، راجع ــى التاري ــل ف ــرزى)‌‌1418ق(، الكام 3    عزالدين‌‌بن‌الاثير‌الج

ــه‌، صــص‌49- 58. ــب العلمی ــروت: دارالکت ــی بیضــون، ج4، بی ــد عل محم
4    التمیمی‌الاســدی‌، همــان، صــص110-129؛ شــهاب‏الدين احمــد نويــرى)1364(، نهايــة الارب فــى فنــون الادب، ترجمــة 
محمــود مهــدوی دامغانــی‌، ‌ج 5، تهــران: انتشــارات امیرکبیــر‌، صــص62-63 ‌؛ سيدمرتض‌ىعســكرى)1392/1967(‌، 
ــام  ــد‌حيدر‌)‌1403ق(، الام ــى؛ اس ــة الاول ــرى، الطبع ــاميه الكب ــة الاس ــا[: المكتب ــرى، ]ب‏ىج ــاطير الاخ ــبا و اس عبدالله‌بن‌س

الصــادق و المذاهــب الاربعــه‌، ج3، بيــروت: دارالكتــاب العربــى، الطبعــة الثالثــة، صــص‌456- 486. 

جنبش وُصَفا )بررسی جنبش غُلّات شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری(
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ــه  ــار و ابن‌حنفی ــرگ مخت ــس از م ــد آورد.1 پ ــن را پدی ــی بين‏النهري ــردم بوم و م
ــار ىو  ــر از نص ــان متأث ــدو ىوي مني ــردان ب ــر ىصحراگ ــر فك ــيار ىاز عناص بس
يهــود و ايرانيــان ثنــو ىمســل كو ســاميان بومــ ىبين‏النهريــن در ســواد وك وفــه و 
مدايــن، در زيــر بيــرق جریانــی گــرد آمدنــد کــه منســوب بــه مختــار و ابن‌حنفیــه 
شــدند و بــه عنــوان کیســانی اشــتهار یافتنــد، امــری کــه ناخوشــایندی جریــان تشــیع 
دوســتدار اهــل بیــت را در پــی داشــت و باعــث شــد کــه چهــره‏ا ىدوگانــه از ایــن 
دو شــخصیت در آثــار شــيع ىمعتــدل و حتــی تحقیقــات اخیــر ترســیم گــرددك ــه 
ــای  ــا و جریان‌ه ــیاری از فرقه‌ه ــال بس ــن ح ــت.2 در عی ــراه اس ــدح و ذم هم ــا م ب
غالــی کــه از ایــن پــس پدیــد آمدنــد مشــروعیت و گزافه‌گویائی‌هــای خــود را بــر 
ــن  ــا یکــی از ای ــه متمرکــز ســاختند، جنبــش وصف ــای امامــت ابن‌حنفی محــور ادع

ــد. ــمار می‌آی ــه ش ــا ب ــه حرکت‌ه گون

الف. خیزش وصفا در کوفه 
ــ ا ــهك رب ــس از واقع ــام عل‌ىبن‌حســين‌)ع( و پ ــان ام ــژه از زم ــيع ىبه‌وي ــران ش رهب
تــا زوال دولــت امــوی بــرا ىجلوگيــر ىاز بهانه‏جو‏ىيهــا ىقــدرت حاكــم از وارد 
شــدن بــه هــر نــوع حركــت تنــد و گرايش‏هــا ىانقلابــ ىخونيــن پرهيــزك ردنــد.3 
صــص‌299-‌310؛  همــان،  دینــــوری)‌1409ق(،  ابوحنیفــه  صـــص127-129،133-‌134؛  ج7،  همــان،  طبــری،    1
ابوعلى‌ابن‌مســكويه الــراز‌ى)‌‌‌1418(‌، تجــارب الامــم، ج‌2، طهــران: دار‌الســروش‌ للطباعــه و النشــر‌، صــص150-147، 160-

ــد بیضــون و نعیــم زر  ــد المبــرد‌) ‌1407ق(، الكامــل فــى اللغــة و الادب، ج2، تحقیــق تغاری 162؛ اب‌ىالعبــاس محمد‌بني‌زي
زور، بیــروت – لبنــان: دارالکتب‌العلمیــه، صــص 216-214.

ــوی‌،  ــن المصطف ــه حس ــق علی ــه و عل ــال، صحح ــة الرج ــى معرف ــار ف ــی‌)‌‌1402ق(، اختي ــز الکش 2   محمد‌بن‌عمر‌بن‌عبدالعزي
م‍طـ��ال‍ع‍ات،  و  ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍��ات‌  م‍رک‍ـ��ز  اس��‍لام‍ی‌،  م‍ع‍��ارف‌  و  ال‍ه‍ی‍��ات‌  دان‍ش‍ک‍��ده‌  م‍ش��‍ه‍د،  دان‍ش��‍گ‍اه‌  مشــهد:  ج‌2، 
ــار زاده)1375(‌،  ــا افتخ ــه‌: محمودرض ــد ب ــص‌168-169؛ بنگری ــان، ص ــص318؛ 340-‌342؛ الحلی‌)‌1402هـ‍ـ.ق(، هم ص
ــام  ــت قي ــى)1378(، ماهي ــيدابوالفضل رضــوى اردكان ــارف اســامى، چ1؛ س ــر نشــر مع ــم: دفت ــى، ق ــار ثقف نهضــت مخت
مختــار،  قــم: مركــز نشــر، دفتــر تبليغــات اســامى، ‌چ4؛ يوليــوس و لهــوزن‌)1375(، تاریــخ سیاســی صــدر اســام )شــیعه 

و خــوارج(، ترجمــة محمودرضــا افتخــارزاده، قــم: دفتــر نشــر معــارف اســامى، چ1، ص 181؛
G. R. Hawting‌(1986), “The first dynasty of Islam, the umayyad caliphate” croom Helm, 
London & Sydney: pp. 50-56 .

ــی آداب  ــری ف ــ‌ى)‌1945(، الفخ ــه‌ ابن‌الطقطق ــروف ب ــا مع ــان، ج1، ص‌153؛ محمدبن‌عل‌‌ىبن‌طباطب ــتانى]بی‌تا[‌، هم 3   شهرس
الســلطانیه و الدولــل الاســامیه‌، راجعــه محمد عوض ابرهیــم و علی الجارم، مصــر: دارالمعــارف‌، ص‌147؛ اب‌ىمحمد ‌عبدالله‌بن 
‌قتيبه‌الدينــور‌‌ى)‌1418(‌، الامامة و السیاســة‌، دا‌رالکتب العلمیه‌، منشــورات محمد علی بیضــون‌، بیروت‌ - لبنان: صص‌293-292.
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اتخــاذ چنيــن شــیوه‌ای، عامــل مهمــ ىدر جداســاز ىخــط ســير جريان‌هــا ىافراطــ ى
و غالــ ىازخــط مشــی شــيعيان ميانــه رو شــد‌. د ر ایــن شــرایط گروه‌هــا ىمختلــف 
سیاســی و رادیــکال بــا گرایــش غالــی شــیعی بیشــتردر حــول محــور امامــت حنفیــان 
ــورد  ــدن انتظــارات م ــر نيام ــا ب ــد.1 ام ــه وجــود آمدن ــ ى)ع( ب ــام عل ــدان ام از خان
ــر  ــورد نظ ــ ىم ــه آرمان ــيكل جامع ــه تش ــدك  ــث ش ــار باع ــش مخت ــر در جنب نظ
ــود و  ــول ش ــور او موك ــه و ظه ــت ابن‌الحنفي ــه رجع ــی ب ــی و غال ــای سیاس گروه
ــتی  ــارات مسیانیس ــی، انتظ ــای مخف ــه حرکت‌ه ــا ب ــن جریان‌ه ــتر ای در نتیجــه بیش
و حرکت‌هــای غالیانــه روی آوردنــد.2 یکــی از ایــن جنبش‌هــا کــه در بســتر چنیــن 
افــکاری شــکل گرفــت. حرکــت غــاة کوفــه موســوم بــه وصفــا بــود. خیــزش وصفا 
ــری و  ــال 119هج ــام‌بن‌عبدالملک‌)105- ‌125هـ‍ـ.ق‌( و درس ــت هش در دوره خلاف
ــکام  ــد از ح ــراق رخ داد. خال ــری در ع ــی خالد‌بن‌عبدالله‌القس ــان فرمانروای در زم
بــزرگ و مــورد اعتمــاد امویــان بــود کــه متهــم بــه تســاهل و زندقــه بــود لــذا مــا 
شــاهد رشــد و نفــوذ جریان‌هــای فکــری و عقیدتــی غیراســامی از نصــارا و یهــود 
ــه  ــود ک ــان ب ــه آنچن ــه بنی‌امی ــاداری او نســبت ب ــه اســامی هســتیم‌.3 وف در جامع
ــه  ــود خشــت خشــت کعب ــر ب ــی داد و حاض ــری م ــر برت ــر پیامب ــی ب ــان را حت آن
ــف  ــری و یوس ــتد.4 خالد‌بن‌عبدالله‌القس ــق بفرس ــه دمش ــام ب ــرای هش ــد و ب را برکن
ــان  ــن زم ــتند.5 در ای ــی در حــق شــیعیان روا داش ــی خشــونت‌ها فراوان ــر ثقف ابن‌عم
ــا و  ــاهد رشــد و گســترش نارضایتی‌ه ــی ش ــم فشــارهای سیاســی واجتماع ــی رغ عل
ــات  ــرایط غ ــن ش ــتیم‌. در ای ــان هس ــد اموی ــی برض ــای مخف ــکل‌گیری جنبش‌ه ش

1   محمد‌عبدالحى‌شــعبان‌‌) ‌1977(، الثورتــة العباســیة‌‌‌، ترجمــة عبدالمجیــد حبیــب القیســی‌، ابوظبــی – عمــان: المطبعةالخلیلیــة‌، 
ص 236.

2   روح‌الله بهرامــی‌)‌‌1383(، ریشــه‌های فکــری و سیاســی جنبش‌هــای کیســانی و نقــش آن در زوال خلافــت امویــان‌، ‌رســالة 
دکتــری‌، دانشــگاه تربیــت مدرس‌، صــص227-225.

3   ‌ابوالفرج الاصفهانی)‌‌1963(‌، الاغانی، ج‌22، قاهره: المؤسسسة المصریة العامة، ص 16.
4   همان،‌ ج ‌22، صص 18-16.

5   ابن‌اعثــم)‌1930م(، همــان، ج 8، صــص84-96، ص‌‌124؛ اب‌ىمحمد‌عبدالله‌‌بن‌قتيبه‌الدينــور‌ى)1418(، عيــون الاخبــار، 
ج‌1، بیــروت: دا‌رالکتــب العلمیــه‌، ص212.
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ــد‌.1 ــد دادن ــا حرکت‌هــای ‏ضــد امــو ىپيون ــز فعاليت‏هــا ىخــود را ب نی
  در چنیــن شــرایطی و در ســال)‌119ه‍.ق(ك وفــه شــاهد شــکل‌گیری جنبــش غلات 
ــعيد  ــا مغيرۃ‌بن‌س ــه در راس آن‌‌ه ــی بودک ــیوخ غال ــده‌ای از ش ــر ىع ــه رهب ــیعی ب ش
ــات  ــر از غ ــن دیگ ــدی و چندت ــا نه ــمعان‌تمیمی ی ــی و بيان‌بن‌س ــا عجل ــی ی بجل
قــرار داشــتند.‌2 روایــات تاریخــی بیــش از آن‌کــه رونــد حــوادث تاریخــی جنبــش 
ــن  ــه ای ــادی و غالیان ــادی و الح ــای اعتق ــتر جنبه‌ه ــد بیش ــح دهن ــور را توضی مذک
حرکــت و نــوع برخــورد فرمانــروای عــراق و چگونگــی مجــازات شورشــیان غالــی 
را در کوفــه بیــان می‌نماینــد‌. ماهیــت حرکــت تاریخــی، شــکل‌گیری ایــن جنبــش 
ــمیه و  ــان هاش ــای پنه ــایر جنبش‌ه ــا س ــری ب ــد فک ــام و در پیون ــه‌ای از ابه در هال
ــی  ــده تاریخــی – عقیدت ــات پراکن ــذا جــز روای ــرار دارد ل ــاس ق کیســانیه و بنی‌عب
ــی  ــم بررس ــت نداری ــش در دس ــرکوب جنب ــروز و س ــد ب ــی از رون ــات دقیق اطلاع
ــل و نحــل  ــی و فکــری مل ــای عقیدت ــا داده‌ه ــات تاریخــی مورخــان ب برخــی روای
ــی  ــی – عقیدت ــت تاریخ ــت حرک ــی از ماهی ــرده از بخش ــدودی پ ــا ح ــگاران ت ن
ــعيد و  ــورش مغيرة‌بن‌س ــاره ش ــر ىدرب ــی از طب ــی‌دارد‌. در روايت ــر م ــان ب ــن جری ای
ــد  ــاس آن م‏ىگوي ــه براس ــتك  ــده اس ــل از احمد‌بن‌زهيرآم ــه نق ــمعان ب بيان‌بن‌س
ــد  ــاء« م‏ىگفته‏ان ــا  »وصف ــه آن‌‌ه ــه ب ــشك  ــر از اصحاب ــت نف ــعيد و هف مغيرة‌بن‌س
ــی  ــره ف ــرج المغی ــد »‌خ ــروجك ردن ــر ىخ ــر خالد‌بن‌عبدالله‌القس ــه ب ــتك وف در پش
ســبعه نفــر، و کانــوا یدعــون الوصفــا‌«. چــون اخبــار خــروج آنــان بــه امیــر کوفــه، 
ــود و  ــخن ب ــراد س ــال ای ــر در ح ــالا ىمنب ــر ب ــيد او ب ــر ىرس ــدالله قس خالد‌بن‌عب
ــرا آب  ــت م ــرد و گف ــت آب ک ــش در خواس ــد، و از اطرافیان ــت ش ــار وحش دچ
ــعار ى ــمرده و اش ــو برش ــد و او را ترس ــب گرفتن ــر او عي ــنك ار را ب ــد و اي بدهي

ــر‌،  ــروت: دارالفک ــرى، ج‌5، بی ــات الكب ــعد)1405ق/1985م(، الطبق ــان، ج4، ص‌429؛ محمدبن‌س 1   ابن‌اثیر)‌1418ه��‍.ق(، هم
ــروت-  ــم‌، ج8، بی ــل ابراهی ــد ابوالفض ــق محم ــه، تحقی ــرح نهج‏البلاغ ــی )‌1967(، ش ص‌‌321؛ هبة‌الله‌بن‌ابی‌الحدیدالمعتزل

لبنــان: دارالاحیــاء تــراث العربیــه‌، الطبعــة الثانیــة، صــص 121-21.
ــان، ج4،  ــر‌، هم ــص103-105؛ ابن‌اثي ــان، ج‌‌3، ص ــرازى، هم ــكويه ال ــص‌202-203؛ مس ــان، ج8، ص ــرى)1418(، هم 2   طب

ــص 348- 349.   ــان، ج 6، ص ــرى، هم ــص ‌328-329؛ نوي ص
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در مذمــت خالــد ســرودند.1 طبــر ىدر روايتــ ىدیگــر از ابن‌حميــد م‏ىگويــد 
مغيرة‌بن‌ســعيد در فنــون جادوگــر ىمهــارت داشــته و مدعــ ىبــودهك ــه قــادر اســت 
ــد.2  ــده گردان ــ ىرا زن ــده‌های قبل ــته در س ــوام درگذش ــر اق ــود را و ديگ ــاد و ثم ع
او از غيب‏گو‏ىيهــا ىمغيرة‌بن‌ســعيد ســخن بــه ميــان آورده و بــه ســاحر ىو 
ــن اجــازه  ــی ظاهــراً ای ــن ادعاهای ــه او اشــارهك ــرده اســت.3 چنی ادعاهــای پیامبران
را بــه فرمانــروای امــوی داده کــه ســریعا حرکــت مذکــور را بــه بهانــه الحــاد بــا 
خشــونت تمــام ســرکوب کنــد‌. در روايــت ديگــری طبــری بــه جنبه‏هــا ىتاريخــ ى
ــمعان  ــعيد و بيان‌بن‌س ــی مغيرة‌بن‌س ــورش یعن ــران ش و نحــوه مجــازات ســخت رهب
ــروای  ــر ىفرمان ــدالله قس ــه خالد‌بن‌عب ــك ى ــه در زمان ــه اينك ــاره دارد‌. از جمل اش
عــراق مصمــم شــدك ــه رهبــران مذكــور را در بيــرون مســجدك وفــه اعــدامك نــد 
ــم  ــش فراه ــت و آت ــا و نف ــف خشــ كخرم ــور لي ــن منظ ــرا ىاي ــا ب ــتور داد ت دس
ــك ىــه  ــه نقــل از یکــی از شــاهدان آمــده اســت، زمان ــن روايــت ب ســاختند‌. در اي
مغيــره و بيــان را بــه همــراه شــشي ــا هفــتك ــس ديگــر از اتباعشــان پيــش خالــد 
ــع  ــه درون مســجد جام ــش را ب ــا تخت ــتور داد ت ــه دس ــدمك  ــد را دي ــد، خال آوردن
آوردنــد و فرمــان دادك ــه دســته‏ها ىياز نــ ىبــه همــراه نفــت بياوردنــد، آنــگاه بــه 
مغيــره فرمــان دادك ــه دســته‏ا ىاز ن‏ىهــا را برگيــردك ــه او بــا اكــراه و سســت ىاقــدام 
كــرد و چــون شــاق را بــر فــراز ســر خــود ديــد دســته‏ا ىاز ن‏ىهــا را برداشــته و 
بــه خــود نزديــك كــرد و آن‌‌هــا را بــر او بســتند. آنــگاه نفــت بــر و ىريختنــد و 
در او آتــش زدنــدك ــه او بــا آن بســوخت و گروهــ ىراك ــه بــا و ىبــود نيــز چنــان 
كردنــد و بســوختند و در نهايــت بــه بيان‌بن‌ســمعان نیــز دســتور داد کــه دســته‌های 
نــی خشــک را بــه خــود ببنــدد تــا در او آتــش بزننــد.در حالی‌کــه اكثــر همراهــان 

حواشــیه  وضــع  ج‌2،  التبییــن،  و  البیــان  ص‌203؛ ‌ابن‌عثمان‌عمرو‌بن‌بحرالجاحــظ‌)‌‌1419(،  ج‌8،  طبــر‌‌ى، ‌همــان،    1
موفــق شــهاب‌الدین‌، بیــروت: دارالکتــب العلمیــه، الطبعــة الاولــی‌، ص 175؛ ‌المبــرد)1407(، همــان، ج‌1، ص‌81؛ 
ابن‌اب‌ىالحديد‌المعتزلــى، همــان، ج‌6، صــص  ا‌بن‌قتيبة‌الدينــورى)1418(، همــان، ج‌1، ص‌‌256؛ همــان‌، ‌ج2، ص163؛ 

.1ِ11-107
2   طبرى) 1418(، همان، ج8، ص 202.

3   همان‌جا.
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ــت از  ــمار م‏ىرف ــيان بش ــر شورش ــزرگ و رهب ــه ب ــعيدك  ــه مغيرة‌بن‌س او از جمل
ســوختن وك شــته شــدن وحشــتك ــرده بودنــد و بــا اكــراه و اجبــار آن‌‌هــا را بــه 
ــ ك ــا ىخش ــت ليف‏ه ــش رف ــودش پي ــمعان خ ــ ىبيان‌بن‌س ــوزانيدند ول ــش س آت
ــدالله  ــرد. خالد‌بن‌عب ــوزانيدنك  ــاده س ــود را آم ــته و خ ــودش بس ــر خ ــا را ب خرم
ــدو  ــد و ب ــگفت‏زده ش ــيار ش ــمعان بس ــجاعت بيان‌بن‌س ــارت و ش ــر ىاز جس قس
گفــتك ــه: ا ىوا ىبــر شــماك ــه در تمــام امــور احمقيــد و چــرا چنيــن امــر ىرا 
بــه مغيــره‌ نياموختــه بوديــد.1 البتــه برخــورد خالــد بــا شورشــیان مذکــور بــا توجــه 
ــن  ــتی ضم ــوده، بایس ــال نم ــان اعم ــه آن ــبت ب ــازات را نس ــن مج ــه بدتری ــه این‌ک ب

محاکمــه و اعــام تکفیــر آنــان صــورت گرفتــه باشــد.
  مــوارد اتهــام آنــان عقایــد و باورهایــی بــوده کــه آن‌‌هــا نتوانســته دامــن خــود 
را از آن‌‌هــا مبــرا نماینــد چنان‌کــه در مــورد ادعــای مغیرة‌بن‌ســعید مبنــی بــر زنــده 
کــردن مــردگان گفتــه شــده که خالــد دســتور داد کــه یکــی از همراهان شورشــی او 
را گــردن بزننــد آنــگاه از مغیــره خواســت کــه طبــق ادعایــش او را زنــده بگردانــد.2 
ــن  ــمعان در ای ــروان بیان‌بن‌س ــا و پی ــازات اعض ــتری از مج ــاد بیش ــه ابع ــی ب نوبخت
ــن  ــزده ت ــمعان، پان ــر بیان‌بن‌س ــاوه ب ــد ع ــد خال ــاره دارد و می گوی ــش اش جنب
از اتبــاع وی را بــا مجــازات آتــش محکــوم نمــوده و همــه آنــان را زنــده در آتــش 
ــدم  ــات ق ــود ثب ــد خ ــه در عقای ــد ک ــانی بوده‌ان ــاً کس ــان طبع ــت. این ــو‌زانده اس س
ــان  ــا بی ــاع وصف ــورد یکــی از اتب ــی در م ــه نوبخت ــتانی ک ــه داس ــته اند چنان‌ک داش
نمــوده نشــان دهنــده جســارت و و وفــاداری ایــن افــراد در تبعیــت از رهبرانشــان 
بــوده اســت. وی می گویــد یکــی از اتبــاع بیان‌بن‌ســمعان در هنــگام اجــرای دســتور 
ــار  ــگاه کــرد ودوســتان خــود را گرفت ــه پشــت ســرش ن گریخــت امــا چون‌کــه ب
آتــش دیــد بازگشــت و خــود را در آتــش افکنــد.3 در برخــی از روایــات دیگــر بــه 

1  الطبــرى)1418(، همــان، ج8، ص202؛ ابن‌مســكويه‌)1379(، همــان، ج 3، ص104؛ روح‌الله بهرامــی‌)1389(، مغیرة‌بن‌ســعید 
اســام‌، س2، ش5، صــص52-29. تاریــخ  امویــان، فصلنامــة مطالعــات  اندیشــة حروفی‌گــری درعهــد  و ظهــور 

ــة  ــاض: دارالافکارالدولی ــان، ج2، عمــان، ری ــه حســان عبدالمن ــی ب ــة‌، اعتن ــةو النهای 2   عمادالدین‌اســماعیل‌بن‌کثیر)2004(، البدای
الســعودیة‌، ص 1474.

3    النوبختی‌، همان، ص 28 . 
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ارتبــاط برخــی از عناصــر وابســته بــه عباســیان بــا اعضــای جنبــش غالــی مذکــور 
ــه بررســی چگونگــی ایــن ارتبــاط می‌پردازیــم.  حکایــت داردکــه در ذیــل ب

ب. عباسیان و جنبش وصفا
در برخــی منابــع آمــده اســت کــه یکــی از اعضــای برجســته وصفــا شــخصی بــه نــام 
مالــک بن‌اعین‌جهنــی بــوده اســت وی توانســته کــه بــا ترفنــدی خــود را از مهلکــه 
ــه  ــد گفت ــه ابوزي ــده ک ــد آم ــل از ابو‌زی ــه نق ــری ب ــت طب ــد. در روای ــات ده نج
ــ ى ــب مال‌كبن‌اعين‌جهن ــه طل ــ ىرا ب ــتك س ــان راك ش ــره و بي ــد، مغي ــ ىخال وقت
کــه متهــم بــه شــرکت در ایــن جنبــش بــود فرســتاد و از او پــرس و جــوك ــرد، او 
ــكان و  ــا نزدي ــد او را رهــاك ــرد. چــون او ب درمــورد خــود راســت بگفــت و خال
معتمديــن خــودك ــه از جملــه آن‌‌هــا ابومســلم خراســان ىبودنــد خلــوتك رد شــعر ى
ــرای او راهــی روشــن ســاختم،  ــر ســر دو راهــی، از ب ــن مضمــون خواندکــه: ب بدي
ــن  ــه از م ــی ک ــودم، هنگام ــدود نم ــای دیگــر گل ان ــد چیزه ــید را همانن و خورش
ــتار  ــه در نوش ــاختم، آن چنان‌ک ــار س ــبهه دچ ــه ش ــان را ب ــد آن ــش می کردن پرس
میــان »ســین‌« و »شــین‌« اشــتباه می‌شــود.1 مالک‌بن‌اعیــن جهنــی آن چنان‌کــه 
طبــری بیــان نمــوده از دوســتان صمیمــی ابومســلم خراســانی بــوده اســت‌. بــا توجــه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــلم ب ــزد ابومس ــن در ن ــه مالک‌بن‌اعی ــی ک ــراف صریح ــه اعت ب
معتمدیــن محــرم راز خــود داشــته و بــه ارتبــاط واقعــی و همــکاری‌اش بــا حرکــت 
ــن  ــا چنی ــت ب ــوده اس ــان نم ــام‌بن‌عبدالملک اذع ــل هش ــه عام ــه علی ــات کوف غ
ــمیه و  ــی هاش ــان سیاس ــه جری ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــی می‌ت اعتراف
ــن زمــان تکاپوهــای مخفــی و فعالیت‌هــای سیاســی  هــواداران بنی‌عبــاس کــه در ای
ــدد  ــد و در ص ــط بوده‌ان ــه مرتب ــات کوف ــا غ ــد ب ــیده بودن ــدت بخش ــود را ش خ
ــه  ــا علی ــایر جریان‌ه ــار س ــان در کن ــروان آن ــی پی ــدرت اجتماع ــوذ و ق ــوده از نف ب
ــا تحریــک غــات، عوامــل دولــت امــوی  ــا حداقــل ب ــان اســتفاده نماینــد و ی اموی
ــرداری  ــره ب ــود به ــود خ ــه س ــای ب ــن فض ــد و از چنی ــرگرم نماین ــر و س را در گی

1    طبری‌، همان، ج‌8، ص‌202؛ ابن‌مسکویه، همان، ج ‌3، ص104.
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ــا اعضــای  ــی ب ــوده کــه ابومســلم براحت ــن ارتبــاط حداقــل در آن حــد ب ــد. ای نماین
ــوده و از اســرار آن‌‌هــا خبــردار می شــده اســت.  اصلــی جنبــش »‌وصفــا‌« مرتبــط ب
تمایــات عباســیان و شــیوه دعــوت آنــان در اســتفاده از نیروهــای ناراضــی و مخالــف 
ــه  ــیان از غلب ــه عباس ــا وجــود این‌ک ــد‌. ب ــد می‌کن ــر را تأیی ــن ام ــاً ای ــان کام اموی
ــد1 امــا مرکــز تشــکیلات  شــیعیان رقیــب خــود در کوفــه عمومــاً در هــراس بودن
ســری و انقلابــی آنــان در کوفــه قرارداشــته و از آن‌جــا هــم بــر فعالیــت دعــاة خــود 
ــای  ــز تکاپوه ــد.2 و نی ــه صــورت ســری نظــارت می کرده‌ان ــرو ب ــان و م در خراس
ســایر شــیعیان اعــم از غالیــان و شــیعیان حامــی خانــدان علــی‌)ع( را تحــت نظــارت 

ــد. ــرار می داده‌ان ق
  نکتــه دیگــری کــه نحــوة ارتبــاط عوامــل عباســیان و حنبــش ســری هاشــمیه 
ــری  ــوع پیگی ــازد موض ــ امی‌س ــر م ــه ب ــات کوف ــا« و غ ــت »‌وصف ــا حرک را ب
از  بعــد  دهــه  یــک  در  ابو‌مســلم  وســیله  بــه  مالک‌بن‌اعین‌جهنــی  اعتــراف 
ــرا  ــت ماج ــان از اهمی ــه نش ــری ک ــت، ام ــور اس ــات مذک ــت غ ــرکوب حرک س
بــرای بنی‌عبــاس و داعــی بــزرگ آنــان ابو‌مســلم خراســانی حتــی پــس از غلبــه بــر 
امویــان دارد و نشــان‌دهندة تغییــر مواضــع آنــان در مرحلــه پیــروزی و تــاش بــرای 
از بیــن بــردن شــواهد و مــدارک شــرکاء و رقبــای پیشــین خــود در عصــر دعــوت 
ــن  ــای عناصــر ای ــیله بقای ــه وس ــی ب ــات احتمال ــراء ســاختن خــود از اتهام ــا مب و ی
ــن  ــی در ای ــر روایت ــا ذک ــری ب ــوده اســت‌. طب ــه ب ــز و غالیان ــای بدعت‌آمی جنبش‌ه
ــن  ــر مالک‌بن‌اعی ــت: اگ ــت گف ــهي اف ــلم غلب ــه ابومس ــك ى ــد: زمان ــاب می گوی ب
ــرده او را  ــشك  ــد خوي ــه برض ــك ى ــر اعتراف ــه خاط ــف آورم ب ــهك  ــی را ب جهن
ــكان  ــه از نزدي ــنك  ــا مال‌كبن‌اعي ــلم ب ــاط ابومس ــال ارتب ــر ح ــه ه ــم.3 ب مك‏ىش
ــا  ــد ابومســلم ب ــ ىنشــان‏دهنده آشــنا ىيو پيون ــه خوب ــوده اســت ب ــان ب ــره و بي مغي
افــكار اهــل بدعــت و غــاتك وفــه اســت و از ســوی دیگــر ايــن نكتــه مــا را بــه 

1    ابن‌قتیبه)1418(، همان، صص‌293-292. 
2    شعبان، همان، صص241-240.

3    طبر‌ى، همان، ج‌8، صص‌202-203؛ ابن‌مسكويه الرازى، همان، ج3،‌ ص 105.
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ــل ك ــر مس ــدا ب ــلم در ابت ــه ابومس ــدك  ــوق م‏ىده ــتان ىس ــر شهرس ــن نظ ــد اي تأيي
غــاتيك ســانیه بــوده وي ــا حداقــل بــا آنــان ارتبــاط نزدكيــ ىداشــته تــا در اجــرای 

ــرد.1  ــره بگی ــا به ــن جریان‌ه ــاس از ای ــوت بنی‌عب ــش و دع ــد خوی مقص

ج. ماهیت اجتماعی حرکت وصفا 
بررســی ماهیــت اجتماعــی ایــن جنبــش غالــی و رهبــران آن بــدون توجــه بــه ماهیت 
ــش و  ــران جنب ــر نیســت‌. از آن‌جــا کــه هــم رهب ــه‌ای آن امکان‌پذی ــی و فرق مذهب
ــز اســت  ــکار و اندیشــه‌های غلو‌آمی ــف اف ــان در ردی ــکار و اندیشــه‌های آن ــم اف ه
ــل  ــه قبای ــن جامع ــی در بط ــی و محیط ــاظ جغرافیای ــه لح ــه‌ها ب ــه اندیش و این‌گون
جنوبــی عــرب از یــک ســو و منطقــه عــراق از ســوی دیگــر رشــد و پــرورش یافــت 
ــان کهــن نقــش مهمــی در زایــش  ــا آراء و افــکار ادی ــد ب و ایــن دو محیــط در پیون
ــی در  ــکال و غال ــرق رادی ــا و ف ــکل‌گیری جریان‌ه ــز و در ش ــه‌های غلو‌آمی اندیش
ــی کــه بیشــتر  اســام داشــته اند‌. بنا‌بر‌ایــن بــروز تمایــات سیاســی و اجتماعــی غال
در میــان اعضــای قبایــل جنوبــی و موالــی و مــردم بومــی عــراق صــورت گرفتــه بــود 
در نهایــت بــه خاطــر نارضایتــی از حاکمیــت اشــرافی قبایــل شــمالی بــه بــروز آراء 
و اندیشــه‌های غالیانــه در ارتبــاط بــا تشــیع و هــواداران اهــل بیــت پیامبــر منجــر 
ــامی را در درون  ــی – اس ــن عرب ــرافیت نوی ــا اش ــارزه ب ــری مب ــه رهب ــد ک گردی
نظــام خلافــت برعهــده داشــتند. لیکــن ماهیــت و منــش جریــان مذکــور، طبیعتــاً بــه 
خاطــر غلبــه تمایــات غالیانــه، رادیکالیســم شــدیدی را در عرصــه اندیشــه و عمــل 
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــریعت و از س ــروج از ش ــه خ ــو ب ــه از یک‌س ــوده ک ــد می‌نم تولی
خــروج بــر قــدرت منجــر می شــد. باتوجــه بــه چنیــن رویکــردی ائمــه، رهبــران 
و رؤســای قبایــل و بــزرگان شــیعه چنیــن جریان‌هــا و تمایــات فکــری و سیاســی 
را از خــود طــرد می‌نمودنــد و ایــن مســئله ماهیــت اجتماعــی غــات را بــه شــکلی 
ــان  ــزرگان شــیعه آن ــدن از ائمــه و شــیوخ و ب ــا بری ــم مــی‌زد، چراکــه ب دیگــر رق

ــز، ج‌1،  ــد عبدالعزی ــرف احم ــی‌و اش ــد فهم ــه احم ــق علی ــه وعل ــل، صحح ــل و النح ــتانى]بی‌تا[‌، المل ــم الشهرس 1   عبدالكري
ــص‌514 -527.  ــان، ص ــی‌)‌‌1383(، هم ــه‌، ص‌‌153؛ بهرام ــب العلمی ــروت: دارالکت بی
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ــی  ــای اجتماع ــی و توده‌ه ــراب و موال ــر اع ــان غی ــی خــود را در می ــگاه اجتماع پای
از طبقــات محــروم جســتجو می کردنــد و در نتیجــه ایــن امــر بــه درهــم آمیختــن 
ــه  ــکار و آراء اســامی منجــر می شــد و ب ــا اف ــن ب ــی وکه ــای بوم ــد و باور‌ه عقای
ــد.  ــور می‌انجامی ــات مذک ــان اجتماع ــه در می ــد و آراء غالیان ــر عقای ــد و نش تولی
بنا‌برایــن ماهیــت و پایــگاه اجتماعــی چنیــن جنبش‌هایــی را بایســتی بــا توجــه بــه 
ــان  ــا در می ــه آن‌‌ه ــر محافظه‌کاران ــت غی ــو‌ده‌ای و ماهی ــکال ت ــای رای خصلت‌ه
ــتجو  ــراب جس ــر اع ــرب و غی ــی ع ــه اجتماع ــات دون پای ــروم و طبق ــار مح اقش
ــا  ــان ب ــروان آن ــا و پی ــش وصف ــران جنب ــخصیت رهب ــی ش ــه بررس ــود، چنان‌ک نم
ــر از  ــه نف ــا ن ــت ی ــت، هش ــود.. از هف ــد ب ــل درک خواه ــردی قاب ــن رویک چنی
ــن از  ــرادی کــه رهبــری جنبــش »‌وصفــا‌« را برعهــده داشــته اند، ماهیــت ســه ت اف
ــن رهبــران  ــل بررســی اســت‌. مســتندات تاریخــی نشــان می دهنــد کــه ای ــان قاب آن
از پایــگاه اجتماعــی و قبیلــه‌ای بالایــی بــر خــوردار نبوده‌انــد و از موالــی و اقشــار 
ــا«  ــت عنوان»وصف ــا تح ــان از آن‌‌ه ــه مورخ ــد ک ــرب بوده‌ان ــه ع ــن جامع فرودی
ــا  ــه دو معن ــد.1 »وصفــا« جمــع »وصیــف‌« اســت‌. در لغــت» وصیــف« ب ــاد کرده‌ان ی
ــا غلامــی کــه تــازه کمــر بــه  ــغ ی بــه کار رفتــه اســت یکــی بــه معنــای غــام بال
خدمــت بســته اســت کــه جمــع آن بصــورت مکســر »‌وصفــا« می‌شــود‌. مؤنــث آن 
»‌وصیفــه « بــه معنــای خدمتــکار جــوان مؤنــث و جمــع مکســر آن »‌وصائف« اســت. 
وصیــف و وصفــا در عیــن حــال بــه معنــای نو‌جــوان و خــام و نابالــغ نیــز بــه کار 
ــوده  ــروه ب ــن گ ــرای ای ــزی ب ــی تحقیر‌آمی ــورت معنای ــر ص ــه دره ــت ک ــه اس رفت
اســت.2 بررســی وضعیــت فعالیت‌هــا و اندیشــه‌های پیچیــده دو تــن از رهبــران ایــن 
ــان  ــوادث و جری ــه در ح ــعید ک ــمعان و مغیرة‌بن‌س ــی بیان‌بن‌س ــی یعن ــان غال جری
ــد  ــا نموده‌ان ــته‌ای ایف ــش برجس ــان نق ــر اموی ــی در عص ــری و غال ــازی‌های فک س
خــود حکایتــی اســت کــه بایســتی در جــای دیگــری بررســی گــردد‌. امــا بــه لحــاظ 
پایــگاه اجتماعــی مغیــره رهبــر برجســته »‌وصفــا‌« خــود از موالــی بجیلــه بــه شــمار 
ــان، ج‌3،  ــرازى، هم ــكويه ال ــص‌328-329؛ مس ــان، ج‌‌4، ص ــر‌، هم ــص202-203؛ ابن‌اثي ــان، ج8، ص ــرى)1418(، هم 1   طب

ــان، ج6، ‌ص348. ــری، هم ص‌103؛ نوی
2   ابن‌منظور، همان، ج6، ص‌‌449؛ خلیل‌جر) 1996(، همان، ص 903.
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و  دانســته‌اند1  موالــی خالد‌بن‌عبدالله‌‌قســری  از  را  او  منابــع  برخــی  و  می‌آمــده 
برخــی از منابــع او را وابســتگان بــه قبیلیــه بنی‌عجــل دانســته‌اند. در برخــی منابــع 
ارتبــاط او بــا صنــف ماهــی فروشــان را نشــان می‌دهــد، ظاهــراً بــه خاطــر داشــتن 

ــد.2 ــی او را الوصــاف خوانده‌ان ــه لحــاظ اجتماع ــگاه نامناســبی ب ــن پای چنی
بيان‌بن‌ســمعان نيــز درك وفــه و ســواد عــراق فعاليــت مك‏ىــرده اســت و اتحــادش 
بــا مغيــره نيــز در شــورش عليه والــك ىوفه معلــول هم‏ســنخ ىفكــر ىو اجتماعی بوده 
و بــه منظــور جــذب هواداران بيشــتر صــورت گرفته اســت. بيــان در ميــان قبايل نهد 
و تميــم و ازد فعــال بــوده اســت او را بیــان نهــدی و بیــان تمیمــی گفته‌انــد.3 بیــان از 
اعضــا ىقبايــل جنوبــى بــودهك ه درك وفه م‏ىزيســته اســت او ابتــدا تحت‌تأثيــر عقايد 
کربیــه و پیــروان ابنك‌ــرب ضريــر و حمزة‌بن‌عمــاره بربــر ىقــرار داشــته.4 نــام بيــان 
ــمعان‌تميمى،  ــدى، بيان‌بن‌س ــان نه ــمعان، بي ــر بيان‌بن‌س ــ ىنظي ــا ىمختلف ــه صورت‏ه ب
بُنان‌بن‌ســمعان نهــدى، و بیــان التبــان یــا بنــان التبــان آمــده اســت. منابــع ملــل و نحــل 
و رجــال و انســاب و تراجــم نیــز فرقه‏هايــ ىبــه صورت‏هــا ىگوناگون ىنظيــر: بيانيه، 
بُنانيــه، ســمعانيه را بــه او منســوب داشــته‏اند.5 عقايــد بيان در شــكل‏گير ىفــرق غالی 
ــی‌،  ــیخ جوادالقیوم ــه الش ــق الفضیل ــال، تحقی ــة الرج ــی معرف ــوال ف ــة الاق 1   حس��ن بن‌یوس��ف‌ابن‌مطهر‌الحلی‌)‌‌1417(، خلاص

المطبعــة النشــر الاســامی‌، المطبعــة الاولــی‌، ص411.
2    ابن‌جوزی)‌1418ه‍.ق(، همان، ص 97.

3    الحسن‌بن‌موســی‌النوبختی‌)‌‌1355(، الفــرق الشــیعه‌، صححــه و علــق علیــه الســید محمــود آل‌بحر‌العلــوم‌، المطبعــة المهدویــة 
ــعرى)1405(،  ــماعيل الاش ــص‌34 و 37؛ عل‌ىبن‌اس ــان، ص ــى)1360(، هم ــعرى القم ــص 28 ، 34؛ الاش ــف‌، ص ــی النج ف
همــان، صــص 13، ‌20؛ ‌اب‌ىزيد‌احمد‌بن‌ســهل البلخــ‌ى)1417ق‌(، البــدء و التاريــخ، وضــع حواشــی خلیــل عمــران 
ــان،  ــتان‌ى، هم ــه‌، صــص‌179-180 ، 185؛ شهرس ــب العلمی ــروت: دارلکت المنصــور‌، منشــورات محمد‌علی‌بیضــون‌، ج‌2، بی
ج‌1، ‌ص199؛ حســنى رازى)1313(، همــان، ص 169؛ ابوســعيد نشــوان الحميــر‌ى)‌‌1972(، الحــور العیــن‌، حققــه وظبطــه 

ــا[، ص 160. ــق حواشــیه کمــال مصطفــی‌، طهــران: ]بی‌ن و عل
4     M. G. S. Hodgson, “Bayan B. Saman al Tamimi” Encyclopaedia of Islam, Vl.1, pp.116-117;‌ 

ــه محمــد جــواد  ــدم ل       ‌ا‌لنوبختــى، همــان، ص 28؛ ابو‌عبــدالله الاشــعرى القمــ‌ى)‌‌1360(، المقــالات و الفــرق‌، صححــه و ق
مشــکور، تهــران: انتشــارات علمــی‌ و فرهنگــی، چ1، ص32.

ابوالحسن‌عل‌ىبن‌اســماعيل  37؛  و  صــص‌‌34  همــان،  القمــى،  الاشــعرى  34؛   -  33 صــص28،  همــان،  النوبختــى،    5
ــا‌[،  ــن عبدالحمید]بی‌ن ــی الدی ــد مح ــق محم ــن، تحقی ــاف المصلیی ــی اخت ــامیین ف ــالات الاس ــعری)‌1405(، المق الاش
الشهرســتانى،  البلخــى) 1417(، همــان، ج‌2، صــص179-180، 185؛  و‌‌‌20؛  الثانیــه‌، صــص ‌13  الطبعــة  ]بی جــا[، 
ــان، ص‌‌160؛  ــرى) ‌1972(‌، هم ــوان الحمي ــعيد نش ــان، ص169؛ ابوس ــنى رازى)1313(، هم ــان، ج‌1، ص ‌199؛ حس هم
ــة  ــدس‌، الطبع ــتان ق ــر آس ــهد: نش ــکلام‌، مش ــم ال ــق ‌قس ــرارالامامه‌، تحقی ــی‌)‌1422(،‌ اس ــن‌بن‌علی‌ الطبرس عماد‌الدین‌حس
ــرزان،  ــر ف ــش‌، نش ــیما نوربخ ــرب و س ــن ع ــة حس ــات، ترجم ــريف‌جرجانى‌)‌1377(، التعریف ــی‌، ص‌502؛ مير‌سيد‌ش الاول
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کــه بعــداً ظهــور نمو‌دند تأثیــرات فراوانــی بر جای نهــاد.1 البتــه در بین قبیلــه ازد نیز 
پیروانــی داشــته چنان‌كــه عمرو‌بن‌ابى‌عفيــف رســول او کــه پیشــنهادات غلو‌آمیــزی از 
ســوی بیان‌بن‌ســمعان بــرای امــام محمــد باقــر‌)ع( آورده بــود از قبيلــه ازد بوده اســت.
اگرچــه بیان‌بن‌ســمعان از قبیلــه بنی‌تمیــم یــا بنی‌نهــد بــوده ولــی او از تبــار والایــی 
درمیــان قیبیلــه خــود برخــوردار نبــوده، چرا کــه در کوفه بــه شــغل»‌تبانی« یعنی کاه 
ــد‌؛  ــروش می‌گفته‌ان ــان کاه ف ــی بی ــان‌« یعن ــوده و او را »‌بیان‌التب ــغول ب ــی مش فروش
می‌دانیــم کــه بینــش قبایلــی و اشــرافی عــرب ایــن گونــه مشــاغل را مطلــوب خــود 
نمی‌دانســت و آن‌‌هــا را بــه افــراد دون پایــه وا می‌گذاشــت‌. بنابرایــن بیــان کاه‌ فروش 

از موقعیــت و منزلــت اجتماعــی بالایــی برخــودار نبوده اســت. 
  مالک‌بن‌اعین‌جهنــی نیــز از قبیلــه جهینــه اســت امــا چگونگــی جایــگاه او در 
میــان قبیلــه مذکــور مشــخص نیســت امــا ارتبــاط او بــا بیــا ن و مغیــره و دوســتی‌اش 
ــی بــوده نشــان  ــا ابومســلم خراســانی کــه بنــا بــه برخــی روایــات او نیــز از موال ب
دهنــده آن اســت کــه مالــک نیــز از جایــگاه اجتماعــی مناســبی برخــوردار نبــوده 
ــا‌«  ــش »‌وصف ــته جنب ــران برجس ــه رهب ــردد ک ــه می‌گ اســت. بدین‌صــورت ملاحظ
ــد در  ــا از اصحــاب مشــاغل پســت بوده‌ان ــه ی ــراد دون پای ــرب و از اف ــی ع از موال
ــان  ــکان آن ــتان و نزدی ــه دو‌س ــد ک ــان می دهن ــی نش ــتندات تاریخ ــال مس ــن ح عی
ــان را از یــک  ــره و شــورش آن ــان و مغی ــار بی ــری اخب ــد. طب ــی بوده‌ان ــز از موال نی
ــواهد دال  ــن ش ــه ای ــوده اســت هم ــت نم ــوده در یاف ــی ب ــه از موال ــاهد ک ــع ش منب
ــه اقشــار دارد.  ــان در میــان ایــن گون ــر وابســتگی ماهیــت و پایــگاه احتماعــی آن ب
بدین‌صــورت می‌تــوان گفــت کــه جنبــش وصفــا در محيــط عــراق و حجــاز نفــوذ 
ــه و  ــان درك وف ــد. این ــت می کرده‌ان ــن نواحــی فعالی ــا در ای ــران آن‌‌ه ــته و رهب داش
مدينــه در ميــان قبايــل نهــدى، تميميــان، ازديــان، عجليــان و بجليــان و جهنیــانك ــه 
اغلــب آنــان از جملــه قبايــل جنوبــ ىعــرب بوده‏انــد فعاليــتك رده‏انــد و پيروانــ ى
از ميــان آن‌‌هــا بــه دســت آورده‏انــد، از چگونگــ ىپيشــرفت امــر آنــان در میــان ایــن 
قبایــل اطلاعاتــ ىدر دســت نيســت، امــا بــا توجــه به آشــكار شــدن ماهيــت فكر ىو 

چ1، صص 131.
1   w. G. tuker)1975‌(, pp. 215-253.
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سياســ ىشورشــگران و اقــدام بــه قيــام درك وفــه بــه نظــر م‏ىرســد حداقــل در ميــان 
قبايــل مذكــور عــده‏ا ىبــه آنــان پيوســته‏اند لكيــن از شــمار و تعــداد آن‌‌هــا دقيقــاً 
اطلاعــ ىنداريــم. ارتبــاط ابومســلم بــا ایــن جریــان را می‌تــوان نمــاد حضــور عنصــر 
ایرانــی در ایــن گونــه جنبش‌هــا بــه شــمار آورد. منابــع بــه شــمار اتبــاع شورشــگران 
مذكــور درك وفــه اشــاره دقیقــی نكرده‏انــد امــا شــمار رهبــران آن‌‌هــا را از هفــت 
تــا نــه نفــر دانســته‌اند1 در مــورد میــزان هــواداران »‌وصفــا‌« یعنــی پیــروان مغیــره 
ــان  ــد می ــورش کرده‌ان ــال 119 ش ــه در س ــی در کوف ــران غال ــایر رهب ــان و س و بی
مورخــان و اصحــاب ملــل ونحــل و فرقه‌نــگاران اختــاف نظــر وجــود دارد‌. منابــع 
ــروان  ــداد پی ــد و از تع ــاره کرده‌ان ــام اش ــرای قی ــیوخ غــات ب ــق ش ــه تواف ــاً ب صرف
ــد  ــد ابن‌ابی‌الحدی ــی مانن ــد‌. برخ ــان نیاورده‌ان ــه می ــخنی ب ــام س ــگام قی ــا هن آن‌‌ه
یــاوران مغیــره را حــدود ســی نفــر و در جایــی دیگــر بــه کثــرت پیــروان او اشــاره 
ــد و  ــاره می‌کن ــه اش ــات در کوف ــوذ غ ــترش نف ــر گس ــاذری ب ــت.2 ب ــوده اس نم
ــه و  ــای جادو‌گران ــتفاده از ابزاره ــا اس ــمعان ب ــان ابن‌س ــره و بی ــه مغی ــد ک می گوی
ادعــای ارتبــاط بــا خاندان‌هــای علــوی و دعــاوی پیامبرانــه پیــر‌وان فراوانــی فراهــم 
آورده انــد »‌و قالــوا کثــر تبــع مغیــره و تنبــاء، و تنبــاء بیــان فخــرج علــی خالــد«.3 
ــل  ــوذ قاب ــعید نف ــه مغیرة‌بن‌س ــان می‌دهدک ــاذری نش ــری از ب ــت دیگ ــن روای مت
ــزد  ــره ن ــد کــه مغی ــاذری می گوی ــه داشــته اســت‌. ب ملاحظــه‌ای در عــراق و کوف
ــم  ــد عل ــرار کن ــر اق ــه اگ ــنهاد داده ک ــه او پیش ــده و ب جعفر‌بن‌امام‌محمد‌باقر)ع(آم
غیــب می‌دانــد عــراق را بــه اطاعتــش در خواهــد آورد، چــون جعفر‌بن‌محمــد اورا 
طــرد نمــود نــزد پــدرش امــام محمــد باقــر)ع( آمــد و چنیــن در خواســتی را مطــرح 
ســاخت و امــام محمــد باقــر)ع( بــر او خشــمگین شــد او را بــا خشــونت از خــودش 

1    طبــر‌ى، همــان، ج ‌8، صــص‌‌202-203؛ ابن‌اثيــر، همــان، ج‌‌4، صــص‌328-329؛ مســكويه الــرازى، همــان، ج 3، ص‌103؛ 
ــه  ــان، ب ــان الادي ــ‌ى)‌‌1376(، بي ــوى بلخ ــى محمد‌بن‌نعمت‌عل ــان، ج 6، ص ‌107؛ ابوالمعال ــى، هم ــد المعتزل ابن‌ابى‌الحدي

ــار، چ1، ص 113.  ــات افش ــران: موقوف ــژوه، ته ــح محمدتق‌ىدانش‏پ تصحي
2    ابن‌ابی‌الحدید‌، همان، ‌ج‌3، صص‌286،‌250 -287.

3    احمد‌بن‌یحیی‌البــاذری‌)‌‌2011(، الانســاب الاشــراف‌،‌ ج ‌6، منشــورات محمــد علــی بیضــون‌، بیــروت: دارالکتــب العلمیــه‌، 
ص‌ 42 .
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دور کــرد.1 مقریــزی تعــداد پیــروا ن مغیــره را در هنــگام شــورش بیســت نفرذکــر 
ــزده نفــر اعــام  نمــوده اســت2 نوبختــی اتبــاع بیان‌بن‌ســمعان را هنــگام خــروج پان
ــز  ــد نی ــده اند3 ابن‌ابی‌الحدی ــوزانده ش ــش س ــد در آت ــه بدســت خال ــه هم ــوده ک نم
ــم و  ــه ابو‌هاش ــره ب ــنهاد مغی ــه پیش ــه در آن ب ــرده ک ــان ک ــابه‌ای را بی ــت مش روای

گســترش نفــوذ او در عــراق اشــاره دارد.4 
  بــه هرحــال ایــن چنیــن روایاتــی نشــان دهنــده نفــوذ غــات و گســترش بدنــه 
ــان در عــراق اســت . از ســوی دیگــر گســترش تلاش‌هــای  ــان آن اجتماعــی و حامی
ــرد و  ــات، ط ــت غ ــردن ماهی ــن ک ــی در روش ــیع امام ــه تش ــی ائم ــری و عمل فک
انــکار آنــان و هشــدار بــه هوادارنشــان مبنــی بــر پرهیــز از معاشــرت بــا رهبــران 
غالــی‌؛ و طــرد و اعــام لعــن و نفریــن بــر مغیرة‌بن‌ســعید و بیــان ابن‌ســمعان 
ازطــرف امــام محمــد باقــر و امــام جعفــر صــادق نشــان دهنــده نگرانی‌هــای آنــان 
ــوده  ــن خــط فکــری ب ــا چنی ــارزه ب ــزوم مب ــور و ل ــات مذک ــده غ ــوذ فزاین از‌ نف
اســت.5 بــه نظــر م‏ىرســد بــا توجــه بــه روحيــات مــردمك وفــه و ميــزان وفــادار ى
ــد و  ــته‏اند و تردي ــه مقاصــد سياســ ىداش ــك ى ــا ىدين ــا در قيام‌ه و مشــاركت آن‌‌ه
ــروان  ــداد ىاز پي ــورش‏ها تع ــا و ش ــه قيام‏ه ــا اينگون ــ ىب ــا در همراه ــ ىآن‌‌ه دودل
ــان  ــر هم ــ ىديگ ــد و برخ ــن بوده‏ان ــن و قاعدي ــزو غايبي ــش ج ــن جنب ــا در اي آن‌‌ه
ــاخته‏اند.  ــر ىس ــات وارده مب ــود را از اتهام ــد خ ــع برم‏ىآي ــه از مناب ــورك ى ط
ــود  ــوده خ ــر ب ــر ىباخب ــه از ماج ــتانشك  ــ ىو دوس ــن جهن ــه مال‌كبن‌اعي چنان‌ك

1    بلاذری‌، همان‌جا.
2    مقریزی)1418(، همان، ج 4، ص 182.

3    نوبختی‌، همان، ص28.
4    ابن‌ابى‌الحديد، همان، ج 8، صص122-121.

ــج و  ــد‌ى)‌‌1409(‌، الخرائ ــن الراون ــان، ص‌‌403؛ قطب‏الدي ــزه)1377(، هم ــص‌489-‌493؛ ابن‌حم ــان، ج‌3، ص ــ‌ى، هم 5    الكش
الجرائــح، ‌ج ‌3، قــم: تحقیــق و نشــر مؤسســة الامــام المهــدی‌، ص‌‌733؛ تق‏ىالدين‌حســن‌بن‌عل‌‌ىا‌بن‌اب‌ىداود )‌‌1352(‌، 
ــص‌302-‌303؛  ــورات الرضــی‌، ص ــم: منش ــوم‌، ق ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــید محم ــه الس ــدم ل ــه و ق ــال‌، حقق ــاب الرج کت
ــراث  ــاء الت ــروت: دارالاحی ــوار، ج‌‌46، بی ــ‌ى)‌1403(، بحارالان ــان، ص‌‌261؛ محمدباقر‌المجلس ــى)1417(، هم ا‌بن‌مطهرالحل
ــة  ــرف‌: مطبع ــف اش ــال، ‌ج‌3،  نج ــم الرج ــى عل ــال ف ــح المق ــ‌ى)‌1352(، تنقي ــيخ عبدالله‌المماقان ــی‌، ص‌‌‌327؛ الش العرب

ــى، ص‌236. ــة‌، المماقان المرتضوی
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ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــا بر‌ای ــد.1 بن ــهك رده‌ان ــن اتهــام تبرئ ــه‏ا ىاز اي ــه طــور زيركان را ب
چنیــن ســوابق و شــرایطی کــه کوفیــان داشــته اند، غــات کوفــه نیــز پــس از اعــام 
حرکــت بیــان و مغیــره از تــرس امیــر کوفــه یــا از همراهــی بــا آنــان بــاز مانده‌انــد 
و از اطــراف رهبــران خــود پراکنــده شــده اند بــه طــوری کــه علی‌رغــم تکاپوهــا 
و فعالیت‌هــای گســترده بیــان و مغیــره یــاوران چندانــی بــرای حمایــت از جنبــش 
ــخ طبــری  ــل درتاری ــاب ماهیــت اجتماعــی شورشــیان اشــعار ابن‌نوف ــد. در ب نیافته‌ان
ــد  ــت خال ــا و در مذم ــش وصف ــاب جنب ــه در ب ــی ک ــون تاریخــی و ادب ــایر مت و س

ــه دســت می‌دهــد.  ــکات ارزشــمندی ب ــه ســروده اســت ن ــروای کوف فرمان
    بخــش نخســت اشــعار در شــرح نســب و وابســتگ‏ىها ىقبيلــه‏ا ىو تمســخر و 
ــد از شــورش مغيرة‌بن‌ســعيد  ــد و بخــش دوم در وحشــت و دهشــت خال هجــو خال
و بيان‌بن‌ســمعان از رهبــران جنبــش وصفــا اســت، در ايــن اشــعار بــه طــور واضــح 
روشــن اســتك ــه شورشــيان و رهبــران آن‌‌هــاي ــاوران زيــاد ىدر ميــان مــردمك وفــه 
نداشــته‏اند و تمــام ايــن شورشــيان شــيوخك ىهنســال بوده‏انــد و از نســب و پايــگاه 
اجتماعــ ىبلنــد ىنيــز برخــوردار نبوده‏انــد و در شــمار بنــدگان و موالــی دون پایــه 
ــت  ــعار ماهی ــن اش ــی از ای ــد در بیت ــاور بوده‌ان ــیوخی بی‌ی ــران و ش ــد و پی بوده‌ان

رهبــران حرکــت مذکورچنیــن روشــن می‌شــود.2 
لَأ علا ج ثمانيه  و شَيخٍ              کبير السن ليس بذ ىنَصير

درمجمــوع اشــعار ابن‌نوفــل چنــد نکتــه مهــم در بــاب هویــت رهبــران وحامیــان 
آن‌‌هــا ذکــر شــده کــه بــه فهــم ماهیــت اجتماعــی جنبــش کمــک می‌کنــد. نخســت 
این‌کــه رهبــران را در شــمار عبیــد و بنــدگان دون پایــه بــوده، دوم این‌کــه اعضــای 
اصلــی جنبــش را هشــت شــیخ از شــیوخ غالــی معرفــی نمــوده اســت، و ســوم این‌کــه 
شــاعر ایــن شــیوخ را افــرادی فاقــد حامــی و نصیردانســته و از این لحاظ امیــر کوفه را 
بــه خاطــر تــرس از حرکــت شــیوخ و بنــدگان دون پایــه کوفــه تحقیــر نموده اســت. 
در نهایــت ایــن کــه رهبــران جنبــش مذكــور علــی رغم تــاش متمادیشــان نتوانســتند 

1   طبرى، همان، ج 8، ص203؛ مسكویة الرازى، همان، ج ‌‌3، ص .105
2   طبری‌، همان‌جا.
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پيــروان فــادار ىبــه خــود جــذبك نــد وعمده هــواداران آنــان نیــز عــده‌ای از اعراب 
فاقــد پایــگاه نیرومنــد قبیلــه‌ای، موالــی عــرب و برخــی از موالــی ایرانــی واصنــاف 
ــی  ــران غال ــاف رهب ــم ائت ــا علی‌رغ ــش آن‌‌ه ــذا جنب ــد و ل ــه بوده‌ان ــن جامع پایی
کوفــه بــا یکدیگــر بلافاصلــه بــه راحتــ ىبــه وســيله خالد‌بن‌عبــدالله ســركوب شــد.

نتیجه‌گیری 
بــا آشــکار شــدن گرایش‌هــای غلو‌آمیــز، ائمــه و رهبــران شــيع ىاز تأييــد 
حركت‏هــا ىغالــ ىو التقاطــ ىاجتنــابك ــرده و بــا رد آراء و افــكار آن‌‌هــا مرزبند ى
مشــخص ىبــا آنــان ترســيمك ردنــد‌. بنابرایــن حركت‏هــای غالــی بــه منظــورك ســب 
ــان  ــه و جري ــدان ابن‌الحنفي ــه خان ــار خــود را ب مشــروعيت، پــس از شکســت مخت
ــه  ــوارد ب ــی م ــمیه و در برخ ــی هاش ــاس یعن ــی بنی‌العب ــیعیان سیاس ــانيه، ش يكس
ــا  ــه زودی ب ــ ىب ــ ىو عقيدت ــرات سياس ــوع تفك ــن ن ــد. اي ــد دادن ــن پيون بنی‌الحس
ــ ى ــى، عرفان ــا ىگنوس ــامی و جريان‌ه ــا اس ــای پیش ــان و باور‌ه ــری از ادی عناص
ــورده و  ــد خ ــی پيون ــا موال ــژه ب ــامان بوی ــ ىآن س ــا ىاجتماع ــن و نيروه بين‏النهري
ــا راه  ــود آورد ت ــه وج ــام ىرا ب ــر اس ــر غي ــام ىو عناص ــد اس ــ ىاز عقاي معجون
ــد  ــن عقاي ــر اي ــ ىب ــا ىمبتن ــرق روش‏ه ــ ىخــود را از ط ــ ىو سياس ــارزه اجتماع مب
ــکال در  ــان رادی ــ كجري ــه صــورتي  ــان غــات را ب ــر جري ــن ام ــرد‌. ای ــش بب پي
آوردك ــه بيــن تمايــات سياســ ىو بدعــت دينــ ىدر مبــارزه بــا قــدرت حاكــم در 
حرکــت بــود. ایــن رونــد از ســو ىيبــه بــروز تمايــات جــد ىغــات بــه مبــارزه 
ــا ســلطه سياســ ىقــدرت حاكــم منجرشــد و از ســو ىديگــر نيروهــا ىفکــری و  ب
ــد  ــن عقاي ــژه‌ای ســامان داد کــه حاصــل درآميخت ــکار وی ــا اف ــی را ب اجتماعــ ىنوين
ــامی -  ــام ىس ــر اس ــر غي ــا عناص ــیع ب ــام و تش ــه از اس ــت‌های عامیان و برداش
ــذا  ــد، ل ــم بودن ــدرت حاك ــلطه ق ــ ىس ــ ىنف ــه در پ ــود ک ــی ب ــی و ایران بین‌النهرین
ــ ىدر  ــى، مخف ــا ىپنهان ــه صورت‏ه ــات ب ــده غ ــا ىپراكن ــن دوره جنبش‏ه در اي
ميــان طبقــات پاييــن جامعــه کــه عمدتــاً از امتيــازات اجتماعــ ىمحــروم بودنــد نفوذ 
داشــت پدیــد آمــد‌. ایــن جریان‌هــا بــه لحــاظ ماهیــت اجتماعــی ترکیبــی از اعــراب 
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فاقــد پایــگاه قبیلــه‌ای نیرومنــد و اعضــای وابســته بــه قبایــل جنوبــی عــرب از موالــی 
بنــی نهــد، بجیلــه، بنی‌عجــل و بنی‌تمیــم و صاحبــان بــرخ مشــاغل دون پایــه و نیــز 
برخــی از موالــی غیــر عــرب بومــی عــراق و ایرانــی بودنــد‌. اینــان هــم از اشــرافيت 
سياســ ىحاکــم ناراضــ ىبــود و هــم از رهبــران و شــيوخ برجســتة و پیشــوایان اصلــی 
تشــیع معتــدل و مکتبــی بريــده بودنــد. جنبــش وصفــا یکــی از مهم‌تریــن جنبش‌هــای 
‍ــ.‌ق  مذکــور بــود کــه در عهــد فرمانروایــی خالد‌بن‌عبــدالله القســری در ســال ‌119ه
ــوی  ــه از س ــت و بلافاصل ــوع پیوس ــه وق ــام‌بن‌عبدالملک ب ــت هش و در دوره خلاف
ــا خشــونت تمــام  فرمانــروی عــراق درهــم شکســته شــد و رهبــران برجســته آن ب
ــا آن زمــان یکــی از مســتقل‌ترین جنبش‌هــای غــات  ــن جنبــش ت اعــدام شــدند، ای
محســوب می‌شــود کــه بوســیله اتحــاد چنــد تــن از رهبــران غــات شــیعه رهبــری 
شــد‌. نقــش ایــن افــراد و نتایــج قیــام و افــکار آن‌‌هــا در تاریــخ بعــدی حرکت‌هــای 
ــای  ــه ادعاه ــا توجــه ب ــوان ب ــوده اســت و می‌ت ــته ب ــیار برجس ــیع بس ــز تش غلو‌آمی
ــو  ــای غل ــان گوی ــان را چشــم‌ها و زب ــه آن ــکار غالیان ــب اف ــوع و ترکی ــه و تن گزاف
بــه شــمار آورد چــرا کــه ایــن افــراد بانــی فــرق، افــکار و جریان هــای غلــو آمیــز 
ــکیل  ــان تش ــس از آن ــه پ ــی ک ــرق غال ــر ف ــان ب ــه‌های آن ــدند و اندیش ــددی ش متع
شــد بــه طــور شــگفت‌انگیزی تأثیــر گذاشــت از ایــن‌رو از ســوی ائمــه شــیعه نیــز 
بــه شــدت طــرد و لعــن شــدند‌. اندیشــة حلــول روح، تناســخ و قیامــت ایــن جهانــی، 
تفکــر برگزیدگــی و الوهیــت بخشــی، جادو‌گــری، حروفــی گــری، تاویل‌گرایــی و 
رازواری، تجســیم و تشــبیه و ادعاهــای دروغیــن مهدویــت در میــان طیف گســترده‌ای 
از جریان‌هــای غالــی ناشــی از افــکاری بــود کــه از ســوی رهبــران جنبــش مذکــور 
مطــرح شــد و تأثیراتــی فــراوان در فراینــد تحــولات بعــدی غــات برجــای نهــاد. 

جنبش وُصَفا )بررسی جنبش غُلّات شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری(
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فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به 
جایگاه زن مسلمان در خانواده

فاطمه جعفرنیا1

چکیــده: در دوران قبـــل از اســام در منطقــ ۀجزيرة‌العــرب هماننــد ســاير مناطــق، نگــرش 
منفــي بــه زن نگـــاه غالــب بــوده اســت. اســام ايــن نگــرش را متحــولك ــرد. در گفتمــان قــرآن 
بــا تأکیــد بــر خلقــتكي ســان زن ومــرد و تبییــن بینــش اســام در مــورد تشــکیل خانــواده، 
ــواده برخــوردار شــد.  ــری در عرصــ ۀخان ــت بهت ــرد و از موقعی ــا م ــی مشــترک ب زن از هویت
در پــی رحلــت پيامبـــر)ص(، اراد ۀجامعــ ۀاســامي بــر ايــن انديشــه اســتوار شــدكه گفتمــان 
اســام دربــار ۀزن در حاشــيه قــرار گيــرد. نگارنــده بــر آن اســتك ــه عناصــر اديــان و اقــوام 
ديگــر، از جملــه عناصــر فرهنــگي هــود، در تقويــت ايــن جريــان و بــاز توليــد نــگاه جاهلــي 
ــگاه منفــي  ــد ۀشــاخص هاي ن ــوده اســت. فرهنــگي هــودك ــه در بر‌گيرن ــه زن تأثير‌گــذار ب ب
در بُعــد جایــگاه زن در خانــواده بــود، بانــگاه جاهلــي در ايــن زمينــه هم ســوييي افــت. نتيجــ ۀ
ــوذ و رواج  ــ ۀنف ــردن زمين ــمك  ــرای فراه ــا ب ــت خلف ــه سياس ــتك  ــر آن اس ــش حاض پژوه
ــور  ــه ظه ــر ب ــا، منج ــان آن ه ــلمان و راوي ــار نومس ــیل ۀاحب ــود به وس ــگي ه ــر فرهن عناص
احاديــث و روايت هایــي شــدك ــه هــر چنــد بــه نــام احاديــث اســامي بــه فرهنــگ اســامي 
راهي افــت، در حقيقــت چيــزي جــز بازتوليــد نــگاه جاهلــي بــه زن نبــود. از ايــن رو، آگاهــي از 
ــام اســام از اهــداف  ــه ن آموزه هــاي اصيــل اســامي از آموزه هــاي جاهلــي بازتوليــد شــده ب

ايــن پژوهــش اســت. 
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Jewish culture and its impact on the 
reproduction of Jaheli Perceptions of Muslim 

women in the family
  
Fateme Jafarnia1

Abstract: Before Islam in the region of Jazyrat Al-Arab, like other regions, the 
dominant atitude towards women was negative. Islam however changed this out 
look. With the emphasis of the Holy Quran on the creation of men and women 
and the family bond between husband and wife a better position was enjoyed. 
With the demise of the Prophet, in the Islamic community, the discourse about the 
Muslim woman is placed in the margin. The writer believes that elements if other 
religions and ethnic groups including elements of Jewish culture are  important 
in strengthening the trend to reproduce the look towards woman. Jewish Culture 
which encompasses negative indicators to words woman in social family life got the 
upper hand, and sided with the Jahili concepts.

The study aims to revel that the policy of the khulafa provide the ground for the 
in fluance of Jewish Cultural elements, and the emergence of – a body of tradition 
(Hadith), a though in the name of Islam, were nothing but the reproduction of the 
pre-Islamic Concepts.

Key word: Women- Jahiliyat, Women‌-Quran-Sire Nabavi-Jaheli, women – 
Jewish concepts

1    Assistant Professor, History University of Payme Noor       sabajafarnia@yahoo.com
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مقدمه
ــان  ــخ و در می ــف تاری ــت زن در ادوار مختل ــار ۀوضعی ــدد درب ــای متع پژوهش ه
ــب  ــه زن، نگــرش غال ــگاه منفــی ب ــن آن اســت کــه ن ــل گوناگــون؛ مبیّ ــوام و مل اق
بــوده اســت. در منطقــ ۀجزیرۃ‌العــرب پیــش از اســام نیــز نــگاه منفــی بــه زن غلبــه 
داشــت. بــا ظهــور اســام؛ زن از مقــام و موقعیــت بهتــری برخــوردار شــد. علی رغــم 
مقاومــت و مخالفــت برخــی از صحابــه بــا اقدامــات پیامبــر)ص( در راســتای تبییــن 
ــی؛  ــای قرآن ــا اجــرای آموزه ه ــید ب ــر)ص( می کوش ــاب زن؛ پیامب ــرآن در ب ــات ق آی
دیــدگاه مســلمانان را نســبت بــه زنــان متحــول کنــد. بــا تبییــن تلقــی اســام از امــر 
تشــکیل خانــواده، زن از هویتــی مشــترک بــا مــرد و از موقعیــت بهتــری در عرصــ ۀ
خانــواده برخــوردار می شــد. بــا وجــود ایجــاد شــرایط مطلــوب نســبی بــرای زنــان 
ــول  ــر)ص( و تح ــت پیامب ــا رحل ــی؛ ب ــا دور ۀجاهل ــه ب ــوی در مقایس ــر نب در عص
جامعــه، بســیاری از ســنت های جاهلــی بازتولیــد شــد. از همــان ابتــدا خلفــا در مقــام 
ــان پیــش  ــا زن ــر)ص( روشــی برخــاف روش ایشــان در برخــورد ب جانشــینان پیامب
گرفتنــد. بنابرایــن در گام نخســت، حکومــت، نخســتین عامــل بازتولیــد نــگاه جاهلی 
بــه زن بــود. عــاوه بــر ایــن، باورهــای ادیــان پیــش از اســام از جملــه یهــود در ایــن 
زمینــه تأثیرگــذار بــود. ســابق ۀنفــوذ باورهــای یهــود در میــان اعــراب جزیرة‌العــرب 
بــه دور ۀقبــل از اســام بازمی گــردد. در دور ۀاســامی هــم بســترهای مناســبی بــرای 
نفــوذ و رواج عناصــر فرهنــگ یهــود فراهــم شــد. آن چــه بعــد از رحلــت پیامبر)ص( 
در جامعــ ۀاســامی رخ داد؛ اقدامــات ایشــان و اجــرای تمامــی آموزه هــای اســامی 
ــا  ــامی ب ــ ۀاس ــودی در جامع ــای یه ــوذ و رواج باوره ــه نف ــود بلک ــار ۀزن نب درب
ــی  ــگاه جاهل ــد ن ــه بازتولی ــت و ب ــویی یاف ــار ۀزن هم س ــه درب ــه های جاهلان اندیش
ــه  ــت ک ــش ضــروری اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــاس پاس ــر این‌اس ــاند. ب ــاری رس ــه زن ی ب
باورهــای یهــود، در بُعــد خانــواده چــه تأثیــری در بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در 

جامعــ ۀاســامی داشــته اســت؟                                                            
جهت بررسی موضوع، فرضی ۀزیر مورد توجه می باشد‌:                   

بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در جامعــ ۀاســامی‌)‌در زمینــ ۀخانــواده‌( متأثــراز 
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باورهــای یهــود در بــاب جايــگاه زن در خانــواده، ازدواج و طــاق بــوده اســت.
ــی داشــت و ســبب  ــای اســام را در پ ــف آموزه ه ــت تحری ــن مســئله در نهای ای
شــد آن چــه در متــون و منابــع اســامی دربــار ۀزن انعــکاس یافتــه اســت در تعــارض 
ــامی از  ــل اس ــای اصی ــی آموزه ه ــذا بازشناس ــد. ل ــای آن باش ــام و آموزه ه ــا اس ب
آموزه هــای جاهلــی بازتولیــد شــده بــه نــام اســام از اهــداف ایــن پژوهــش اســت.

شاخص هاي نگاه جاهلي به جايگاه زن در خانواده                                                 
ــوان محســوب  ــف و نات ــمي موجــودي ضعي ــه لحــاظ جس ــي، زن ب ــگاه جاهل در ن
می شــد. پيامــد ايــن نگــرش، کراهــت جامعــه از داشــتن فرزنــد دختــر بــود. عــرب 
جاهلــی، زن را بــه مکــر و خدعــه متهــم و از مشــورت بــا او خــودداری می کــرد.1 
بــا ایــن تلقــی، در محیــط خانــواده از زن، بيــش از هــر چيــز ازديــاد نســل قبيلــه را 
انتظــار داشــتند.2 در چنيــن شــرايطي مهم تريــن مســئلة زندگــي زنــان، ازدواج بــود. 
بــه همــان انــدازه کــه هويــت انســاني زنــان، جــز در ســا ۀيحضــور مــردان، معنايــي 
نداشــت، هويــت فــردي و اجتماعــي آنــان نيــز جــز بــا ازدواج، مفهومــي نمی یافــت. 
امّــا نقــش زنــان در ايــن امــر )بــه اســتثناي زنــان شــريف( تقريبــاً هيــچ بــود. انتخــاب 

همســر، بــا نظــر مــردان خانــواده صــورت مي گرفــت.3 
1    جوادعلــي‌)‌‌1413ق(، المفصــل فــي التاريــخ العــرب قبل الاســام، ج4، بغداد: ]بی‌ن��ا[‌، ص617؛ حسين‌الحاج‌حســن‌)‌1984م(، 
ــک: صــادق  ــز ن ــع، ص145؛ نی ــروت: المؤسســةالجامعية للدراســات و النشــر و التوزي ــه، بي ــي عصرالجاهلي حضــارة العــرب ف

آئينه‌ونــد‌)1386(، »زن و تاريــخ«، مجلــة مطالعــات زنــان، ش1، صــص4-3.
2    جوادعلــي، همــان، ج4، صــص638-639؛ جامعــة جاهلــی بــرای زن بــه اعتبــار زن بــودن، ارزشــی قائــل نبــود. اگــر ایــن زن 
فرزن�ـد پسرــ ب��ه دنی��ا میـ‌ـآورد در قبیلهــ مـو�رد قب�ـول واق��ع می ش��د . اگــر زن بیــش از ســه فرزنــد پســر بــه دنيــا مــی‌آورد، 
لقــب »ام‌البـــنين« میي‌افــت و اگــر در قبيلــه اي هــم ده فرزنــد پســر داشــت، »بنـت‌ســـعد« می شــد . در ایــن شــرایط بــود 

کــه گفتــه می شــد ؛ المــرآة القبيحــة الولــود خيــر مــن الحســناءالعاقر. الحــاج حســن، همــان، ص 146.
ــي رســمي ترين شــکل ازدواج، زواج  ــراب عصــر جاهل ــان اع ــوم مي ــاي مرس ــدد ازدواج ه ــوع و متع ــکال متن ــان اش 3    در می
البعولـه� ب��ود. ب��رای اطالع از س��ایر ان��واع ازدواج ه��ا ن��ك: احمدبن‌حنبــل‌ )1404ق(، المســند، تحقيــق احمد‌محمد‌شــاكر، 
ج6، مص��ر: دارالمع��ارف‌، ص315؛ سليمان‌بن‌اشعث‌سجســتاني‌ابوداود،[بي‌تا]، ســنن، تحقيـ�ق احمد‌محمد‌شـ�اكر، ج2، 
�ـندي، ج6،  ي�ة س ي�وطي و حاش �ـرح س �ـا ش �ـنن ب ــايي‌)1408ق(، س ب��يروت: دارالكتب‌العلم��يه‌، ص487؛ احمدبن‌شعيب‌نس
�ـرب،  �ـوال الع ــة اح ــي معرف ــوغ الارب ف ــي‌البغدادي‌[بي‌تا]، بل ــود شكري‌الآلوس ب��يروت: دارالكتب‌العلم��يه، ص513؛ محم
ــه پــدر  ــان در نظــر گرفتــه مي شــد، متعلــق ب ــراي زن ــه اي کــه ب ج2، بی��روت: دارالكت��ب العلم��يه، ص4؛ هم چنیــن مهري

دختــر بــود. جــواد علــي، همــان، ج5، ص521.
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مســئل ۀحــق تقــدم، جلــو ۀمهــم مردســالاري در امــر ازدواج بــود.1 زن در خانــواده 
وظايفــي بــر عهــده داشــت کــه ايــن وظايــف تــا حــدودي بــه موقعيــت اجتماعــي و 
ــان را مــورد  ــه اي زن ــن بهان ــه کم‌تري ــان بســتگي داشــت.2 مــردان ب ــوع معيشــت آن ن
ضــرب و شــتم قــرار مي دادنــد.3 نیــز نــزد اعــراب بــراي زنــان ارثــي نبــود.4 در کنــار 
ازدواج، طــاق نيــز شــناخته شــده بــود. طــاق در جاهليــت بســيار آســان بــود، بــه 
ــول  ــدان ط ــرد، چن ــدا می ک ــان پي ــنّ و گم ــوء ظ ــه زن، س ــرد ب ــر م ــه اگ ــوري ک ط
نمی کشــيد کــه وي را طــاق مــی داد  و بــراي آن کــه کســي ديگــر بــا وي ازدواج نکنــد 
بــاز دوبــاره رجــوع مي کــرد و دوبــاره طــاق مــي داد.5 زنــان عاقــر )نــازا( بــه راحتــي 
طــاق داده مي شــدند.6 طــاق بــه عنــوان ابــزاری، غالبــاً توســط مــردان و بــه صــورت 

يــک طرفــه مــورد اســتفاده قــرار مي گرفــت. 

زن در قرآن و سیره
ــد.  ــه وجــود آم ــاد ب ــي ابع ــراي زن در تمام ــي ب ــرايط متفاوت ــور اســام، ش ــا ظه ب
قــرآن مبــدأ پيدايــش همــ ۀانســان‌ها راي کــي دانســته اســت.7 پیامــد چنیــن بینشــی 
ــورد  ــت در م ــو مي توانس ــر عم ــا پس ــود. تنه ــو نب ــر عم ــر از پس ــس مقدم ت ــراي ازدواج، هيچ ک ــنت، ب ــن س ــاس اي 1    بر اس
ازدواج دختــر بــا مــردي ديگــر مجــوز صــادر کنــد و چنان چــه چنيــن اجــازه اي صــادر نمي شــد و دختــر نيــز بــه ازدواج 
ــا پايــان عمــر حــق ازدواج نداشــت.جواد علــي، همــان، ج5، صــص638-639؛ الحــاج  ــا پســر عمــو رضايــت نمــي داد، ت ب

حســن، همان، صــص142-140.
2    بــراي اطــاع بيش‌تــر نك:گوســتاو لوبــون)1368(، تمــدن اســام و عــرب، ترجم��ة ه��ادي خاتم��ي، تهران:كتابخان��ة ص��در‌، 

ص423.
�ـزاوي، ج7، مص��ر: دار إح��ياء الكت��ب العرب��يه،  ــث، تحقي�ـق طاه�ـر احم�ـد ال ــب الحدي ــي غري ــة ف 3    ابن‌اث��ير)‌‌1383ق‌(، النهاي

ص383.
4    محمد‌زهير‌مشــارقه‌)1988م(، الحيــاۃ الاجتماعيــة عندالبــر فــي الوطــن العربــي، دمشــق: دار طــاس للدراســات و الترجمــة 

و النش��ر، ص144؛ الحــاج حســن، همــان، ص145.
5    آلوســي، همــان، ج2، ص55؛ در برخ��ي قبا��يل، طال�ق کفايـيـ ��يا مخف��ي وج��ود داشـت�. ابن‌حنب�ـل، هم�ـان، ج4، ص6؛ 
ــيّ کَظَهــرِ امُــی‌« زن وي از او جــدا مي شــد  ــتِ عَلَ ــا گفتــن جملــۀ »أن ــوع ديگــري از طــاق وجــود داشــت کــه مــرد ب ن
)طال�ق ظه��ار(، علي‌بن‌حســين‌ابوالفرج اصفهاني‌[بي‌تــا]، الاغانــي، بـ�ه كوشـ�ش عبدالكريـ�م ابراهيـ�م العربـ�اوي، ج9، 

بی��روت: مؤسس��ة جمّ��ال للطباع��ه و النش��ر‌، ص65.
ــاء، ج5،  ــال و النس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام قام ــي‌)1986م(، الاع ــان، ج4، ص635؛ خيرالدين‌الزركل ــي، هم 6    جوادعل

بی��روت: دارالعل��م الملا��يين، ‌ص71.
7    سورة بقره، آیة30؛ 31؛ 36 و37؛ سورة حجر، آیة 28و29؛ سورة طه، آیة 115، ‌121؛ سورة اعراف، آیة 23.
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ایــن اســت کــه قــرآن زن و مــرد را در توانایــی بــرای کســب ارزش هــای انســانی1 
برابــر می بینــد. بــا چنیــن نگرشــی بــه خلقــت زن و جایــگاه او در هســتی؛ در بعــد 
خانــواده نیــز اســام هویتــی مشــترک بــا مــرد بــرای زن قائــل شــده اســت. بــا تبییــن 
دیــدگاه ديــن در مــورد ازدواج و تشــيكل خانــواده، می تــوان جایــگاه زن درخانــواده 

را دریافــت. 
برخــاف نظــر طرفــداران ديــدگاه تك‌گرايانــه، بــه نظــر مي رســدك ــه ازدواج 
ــام  ــي اس ــد.2 تلق ــال ميك ن ــي را دنب ــداف مختلف ــامي اه ــريعت اس ــكاح در ش و ن
از ازدواج عبــارت اســت: بقــاي نســل انســان؛3 ســكونت و آرامــش؛4 مشــاركت در 
ــز  ــز ۀجنســيكي ــي از غراي ــت نســل.6 از آن  جــاك ــه غري ــوي5 و تربي ــات معن حي
ــواده اســت.  ــا راه ارضــاي آن محيــط خان ــي انســان اســت، از نظــر اســام تنه اصل
لــذاكي ــي از اهــداف ازدواج، بــرآوردهك ــردن ايــن نيــاز آدمــي اســت.7 حــال بايــد 
ديــدك ــه زن در خانــواده چــه جايگاهــي دارد. بايــد توجــه داشــتك ــه زن و مــرد 
ــام  ــري در مق ــر و ديگ ــام همس ــي در مق ــتند:كي  ــوان هس ــواده داراي دو عن در خان
مــادر و پــدرك ــه هــر دو بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد. البتــه در ايــن مــورد نيــز 
ــورة  ــوا: س ــة11؛ تق ــه، آی ــورة مجادل ــم: س ــة 97؛ عل ــل، آی ــورة نح ــح: س ــل صال ــان و عم ــون ایم ــانی چ ــای انس 1    ارزش‌ه
حج��رات، آی�ـة 13؛ س��بقت در ایماــن: س��ورة واقعهــ، آی�ـة 10-11؛ جهاــد: سـو�رة نسـا�ء، آی�ـة 95؛ هجــرت، ســورةآل عمــران، 

آی�ـة 195.
2    ب��راي نمون��ه ن�ـك: نظــر برترانــد آرتــور ويليــام راســل‌[بي‌تا]، زناشــوئي و اخــاق، ترجمــة ابراهيــم يونســي، تهــران: نشــر 
انديش��ه، ص‌31؛ ن��يز از علم��اي مسـل�مان، محمدبن‌محمد‌غزالــی‌)1377(، احيــاء علــوم الديــن، ترجمــة مؤيدالديــن محمــد 

خوارزم��ي، ج 3، ته��ران: علمی‌و‌فرهنگ��ي، ص 58.
3    سورة بقره، آیة 223.

4    سورة اعراف، آیة 189.
5     سورة بقره، آیة 222.
6     سورة تحریم، آیة 6.

ــاق  ــررات ازدواج، آداب و اخ ــن و مق ــن قواني ــت. هم چني ــدف را درياف ــن ه ــوان اي ــورۀ روم می‌ت ــة 21 س ــواي آي 7    از فح
خانــواده، رعايــت عفــت و حيــا، رســيدگي بــه فرزنــدان، پرهيــز از فحشــا و منكــرات، رعايــت حقــوق همســر، عــده و ارث، 
همــه گــواه بــر ايــن بينــش و تلقــي می‌باشــند. دربــارۀ برخــي از مباحــث مربــوط بــه ازدواج كــه گــواه ديگــري بــر تلقــي 
و بينــش قــرآن از ازدواج مي‌باشــد. نكــ: آ��ياتِ فرمـا�ن اله��ي ازدواج دخت��ران و پسـر�ان )سوــرة نـو�ر، آی�ـة‌32(؛ ازدواج هــاي 
حال�ل: دائ��م و موقــت )سـو�رة نسـا�ء، آی�ـة‌28(؛ 3. حك��م پرداخـت� مهريــه )سـو�رة نسـا�ء، آی�ـة 4، 21، 24؛ سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 
237(؛4. تكل��يف مهر��يه زن مطلقّـه� )س��ورة نس��اء، آیة‌20(؛5.عدالــت شــرط تعــدد همسر‌)ســورة نســاء، آیــة3، 129(؛ 6. 

ازدواج زن بعـد� از مــرگ شـو�هر )سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 234، 235، 240(.
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ــرآن خــط  ــا ق ــود.1 ام ــده مي ش ــراوان دي ــط ف ــاي غل ــت و باور ه ــاي نادرس تلقي ه
بطــان بــر ايــن باورهــاي نادرســت ميك شــد و بــراي زن و مــرد نقشــي برابــر قائــل 
ــي  ــواده آن اســتك ــه زن از هويت ــه زن در خان ــن نگرشــي ب مي شــود.2 پيامــد چني
مســتقل و برابــر برخــوردار مي شــود. زن نيــز هماننــد مــرد حــق انتخــاب در ازدواج 
دارد.3 در واقــع خانــواده، محيطــي اســتك ــه زن بخشــي از رشــد و تعالــي زندگــي 

ــد.  ــي ميك ن ــود را در آن ط خ
 هم چنیــن آيــات در زمينــ ۀطــاق نیــز تأييــدي بــر بينــش قــرآن در بــاب جايــگاه 
ــواده،  ــت خان ــل قداس ــه دلي ــه ب ــتك  ــه اس ــايان توج ــد. ش ــواده مي باش زن در خان
ــه  ــرآن، زن و مــرد را ب ــذا ق ــد. ل ــه شــمار مي آي طــاق امــري مذمــوم و ناپســند ب
ســازش و رفــع اختــاف توصيــه ميك نــد. قــرآن تــاش دارد تــا بــا قوانيــن مربــوط 

بــه طــاق، مانــع از تضييــع حقــوق زنــان شــود.4 
بــا تغييــر بينــش نســبت بــه زن در گفتمــان قــرآن و هم ســويي ســير ۀپيامبــر)ص(5 

ــاز دارم،  ــذا ني ــه غ ــه ب ــه ك ــدم همان‌گون ــه زن نيازمن ــد: ب ــه؛ وي می گوي ــن زمين ــي در اي ــك: نظــر غزال ــه ن ــراي نمون 1    ب
پــس زن غذاســت و ســبب پاكــي دل اســت. ازدواج ســبب می‌شــود دل از ادارۀ منــزل و مشــغول شــدن بــه پخــت و پــز 
رهــا شــود و بــراي اندوختــن علــم و عمــل آســوده باشــد و زن صالــح عهــده دار ايــن كارهــا اســت. غزالــی)1377(، همــان، 

ج 3، صــص65، 69.
ــوارد  ــد. م ــد بخوري ــا خواهي ــاغ ســكونت‌گير و از هرج ــش در آن ب ــت خوي ــا جف ــو ب �ـة 19؛ و اي آدم ت 2    سـو�رة اع��راف، آی
ــد.  ــرار می‌گيرن �ـة 35؛ هنــگام هبــوط، زن و شــوهر هــر دو مــورد خطــاب ق ــك: سـو�رة بقـر�ه، آی �ـه ن ديگ��ر در اـن�ي زمين

سوــرة طهــ، آی�ـة 123.
3    هم چنيــن زن بــه عنــوان مــادر نيــز ركنــي از خانــواده اســت هماننــد پــدر. خداونــد دســتوري جامــع دربــارۀ پــدر و مــادر 

ص��ادر ك�ـرده اســت. نــك: سـو�رة اس��راء، آی�ـة‌23-24؛ س��ورة لقمـا�ن، آیــة ‌14؛ سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 33.
4    از جملــه قوانی��ن مرب��وط بــه »ع��دّه« و »رج��وع« و طلـاق خلــع، سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 229؛ سوــرة طال�ق، آی�ـة 2؛ نی�ـز نک�: 
ــاق،  ــرایط ط ــت ش ــه رعای ــرد ب ــزام م ــدس، ص74؛ الت ــتان ق ــهد: آس ــان، ج1، مش ــير زن ــتوني‌) 1388(، تفس محمد‌بيس
ــار،  �ـة 232،228؛ باطــل دانســتن طــاق ظِه ــان عـد�ه، بقـر�ه، آی �ـة 1؛ ع��دم ممانع��ت از ازدواج زن بع��د از پای طال�ق، آی
مجادلهــ، آی�ـة 2 نیــز نــك: موضع‌گ��يري در بــاب طلـاق »لـياء« سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 226؛ والتــزام بــه رعایــت حقــوق زنــان 
مطلق�ـه. سوــرة طال�ق، آی�ـة 6؛ هم‌چنـن�ي در بـا�ب هدي�ـه بـر�اي زن��ان مطلقّ�ـه نــك: سـو�رة بقـر�ه، آی�ـة 241؛ ســورة احــزاب، 
�ـزي‌)1381(، زن در انديشــة  �ـدي مهري �ـك: مه �ـواده ن �ـاب زن و خان �ـش اسالم در ب �ـراي اطالع بيش�ـتر از بين �ـة 49؛ ب آی

اســامي، تهــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي، صــص70-52 .
ــرآن، ســنّت  ــد در ق ــد توجــه داشــت کــه خداون ــه آن بای ــر و ضــرورت توجــه مســلمانان ب ــارۀ اهمیــت ســیرۀ پیامب 5    درب
پيامبــر)ص( را بهتريــن الگ��وي عملــي ب��راي مؤمن�ـان معرف��ي ك�ـرده اس�ـت. سـو�رة اح��زاب، آی�ـة 21؛ سـو�رة نسـا�ء، آی�ـة 80؛ 
سـو�رة اس��راء، آی�ـة ‌9؛ سـو�رة نجمــ، آی�ـة 3-4؛ ب��راي اطالع بيش‌ت��ر ن��ك: ‌داود معمــاري‌)‌1384(، مبانــي و روش هــاي نقــد 

متــن حديــث از ديــدگاه انديشــه وران شــيعه، ق��م: بوس��تان كت��اب، ص 23 .

فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به جایگاه زن مسلمان در خانواده
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ــوی  ــر نب ــواده در عص ــري در خان ــت بهت ــه زن از موقعي ــتك  ــي اس ــا آن، بديه ب
ــد.  ــي دارن ــهي کديگــر حقوق ــواده، زن و مــرد نســبت ب برخــوردار مي شــد. در خان
ــد:  ــار.1 رســول خــدا)ص( مي فرماي حقــوق زن عبــارت اســت از نفقــه و حُســن رفت
بهتريــن شــما مــردان، بهترين تــان بــراي خانــواده اش اســت، و مــن بهتريــنِ شــما بــراي 
خانــواده ام هســتم.2 بــا توجــه بــه تغييــر وضعيــت زن در خانــواده براســاس بينــش 
اسال�م، در ام��ر ازدواج نيــز تأکيــد بــر اهميــت ذاتــي آن بيــش از پيــش موضوعيــت 
ميي ابــد. نکتــ ۀمهــم در اســام بــراي تغييــر رويکــرد بــه ازدواج، ارتبــاط دادنِ امــر 

ازدواج و امــر ايمــان اســت.3 
ــذذ و بهــره وري جنســي مــردان  ــراي تل بدین ترتیــب امــر ازدواج، از وســيله اي ب
ــه  ــي( ب ــگاه جاهل ــه اي و اجتماعــي )در ن ــراي ارتقــاي موقعيــت قبيل ــي ب ــا عامل وي 
وســيله اي بــراي تقــرب بــه خــدا و کســب مقامــات ايمانــي ارتقــا می یابــد.4 اشــاره 
شــد، در بينــش قــرآن، طــاق امــري مذمــوم بــه شــمار مي آيــد. در ســير ۀپيامبــر)ص( 

ــان، ج1،  ــارف. ابـو�داود، هم �ـدازۀ متع ــان در ان ــان و لباس‌ش ــت، روزيِ آن ــدۀ شماس ــر عه ــد: ب ــول‌خدا‌)ص( مي فرماي 1    رس
ص534؛ آن کــس کــه داراي گشــايش و مــال اســت، بايــد از تــوان گســتردۀ خــود هزينــه کنــد و هرکــس روزي اش بــر او 
تنــگ اس��ت، ازآن چ�ـه ک��ه خداون�ـد ب��ه او داده، نفقــه دهــد. سوــرة طال�ق، آی�ـة 7؛ در بــاب حُســن رفتــار نيــز، خداونــد، 
مــردان را بــه رفتــار نکيــو و پســنديده و عــدم ســخت گيري و ضــرر رســاندن بــه زنــان فــرا خوانــده اســت. ســورة نســاء، 

آی�ـة 19؛ سوــرة طال�ق، آی�ـة 6.
ــران:  �ـاری، ج5، ته �ـواد غف �ـد ج �ـة محم ــه، ترجم ــره الفقي ــدوق‌)1367(، من لايحض ــين‌بابويه  قمی‌ص 2    محمدبن علي‌بن حس
ــاري  ــح الب ــقلانی‌[‌بی‌تا]، فت ــه زن؛ احمدبن‌علي‌بن‌حجر‌عس ــر ت��رک کنجک��اوی نس��بت ب ـ دیگ نش��ر‌صدوق، ص92؛ نمونةـ
ــري  ــان را ام ــرح زن ــرب و ج ــر)ص(، ض ــن پيامب ــاري، ج3، بی��روت: دارالمعرف��ه، ص725؛ هم چنی ــح البخ ــرح صحي بش
ناشايســت مي دانس��ت و مــردان را از آن من��ع مي نم��ود. عبدالرزاق‌بن‌همام‌صنعانــی‌)1392ق(، المصنــف، تحقيــق 

ــا]، ص443. ــروت: [بي‌‌ن ــی‌، ج9، بی ــن الاعظم ــب الرحم حبي
3    سورة نساء، آیة 25 .

4    بــراي اطــاع بيش‌تــر نــك: غلامرضــا جمشــيدي ها، قاســم زائري‌)1387(،»سياســت گذاري فرهنگــي پيامبــر اســام)ص( 
ــان، ش4، صــص24-26؛  ــي«، پژوهــش زن ــان جاهل ــان در زيســت جه ــي زن ــت فرهنگــي- اجتماع ــر موقعي ــر آن ب و تأثي
براســاس هميــن تحــوّل در نگــرش بــه امــر ازدواج، پيامبــر)ص( بــه مســلمانان توصيــه می کننــد کــه مــاک و معيــار بــراي 
ازدواج، دينــداري زن باشــد. بــراي نمونــه نــك: شــیخ صــدوق‌)1367(، همــان، ج5، ص24؛ هم چنيــن در اســام، برخــاف 
ــس‌)1406ق(،  ــد. مالك‌بن‌ان ـ در گزين��ش شـو�هر را زن مي زن ـد، ح��رف نهايـي �ـج و حاک��م بوـ ـ راي آن چ��ه در جاهلتـي
ــان،  ــقلاني]بی‌تا[، هم ــي، ص535؛ ابن‌حجرعس ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار احي ــي، ج2، بی ــؤاد عبدالباق ــق ف ــا، تحقي الموطّ

ج9، ص196.
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نيــز، طــاق امــري ناشايســت مي باشــد.1 مقولــ ۀطــاق از جملــه امــوري اســت کــه 
اســام ميــان زن و مــرد فــرق گذاشــته، زيــرا آن  را در دســت مــرد قــرار داده اســت.2 
در مجمــوع، بــا توجــه بــه قداســت خانــواده، قــرآن زن و مــرد را بــه ســازش و رفــع 
اختــاف فرامي خوانــد و زمينــه را بــراي بازگشــت مجــدد آن هــا فراهــم ميك نــد.3

شاخص های نگاه منفی به جایگاه زن در خانواده در فرهنگ یهود
در فرهنــگ یهــودی، دیــدگاه غالــب بــه زن آن اســت کــه خداونــد زن را از دنــد ۀ
ــت.  ــتقل زن اس ــش غیرمس ــر آفرین ــی ، بیان گ ــن تلقّ ــت.4 ای ــرده اس ــق ک ــرد خل م
پیامــد چنیــن بینشــی آن اســت کــه زن واســط ۀگنــاه اولیــه اســت . او از ازل محکــوم 
ــت های زن  ــرای برداش ــه را ب ــر زمین ــن ام ــد.5 ای ــش دوم باش ــه نق ــت ک ــده اس ش
ســتیزانه و نــگاه تحقیرآمیــز بــه زن فراهــمك ــرد. چنیــن نگرشــی بــه خلقــت زن 

ــان، ج3، ص  ــو‌داود، هم ــت. اب ــاق اس ــلّ، ط ــزّ و ج ــداي ع ــش خ ــال پي ــن ح ــد: مبغوض تري ــر)ص( مي فرماي 1   پيامب
438؛ مســلم‌بن‌حجاج قشيري‌نيشــابوري‌)‌1972م(، صحيــح، تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي، بیــروت: دار احيــاء التــراث 

العرب��ي‌، ج3، ص280.
ــراي دســتي ابي  ــا هــر‌گاه خواســت ب ــه دســت او باشــد، ي ــد، بقــاي ازدواج ب 2    مگــر اين کــه زن در عقــد ازدواج شــرط کن
بــه طلـاق س��راغ قاضــي ب��رود. ب��راي اطال�ع بيش‌تــر ن��ك: احمد‌زكــي يمانــي‌)1385(، اســام و زن، ترجمــة ســيد ضيــاء 

مرتض��وي، ق��م: انتش��ارات ميث��م تم��ار، ص131.
3    س��ورةطلاق، آی�ـة 1و2؛ نی��ز نک�: سوــرة بقرــه، آی�ـة 228و 229؛ محمدبــن يزيد‌بن‌ماجــه‌)‌1407ق‌(، ســنن، ج2، بیــروت: 
ــاس  ــر اس ــان ب ــمی‌خاص زن ــۀ جس ــطۀ عارض ــی به  واس ــن محدویت های ــص514، 519؛ هم چنی �ـه، ص �ـب العلمي دارالكت
ــود.  ــان، راه وســط را اتخــاذ کــرده ب ــی اســت کــه اســام در مســئلۀ حیــض زن ــن در حال ــات اســتنباط می شــود. ای روای
راهــی میانــه در بیــن شــدت عملــی کــه یهــود اتخــاذ کــرده بــود و اهمالــی کــه مســیحیان پیــش گرفتــه بودنــد )ســورة 
ــتور  ــت دس ــاً رعای ــه، صرف ــن زمین ــه در ای ــورد توج ــئلۀ م ــۀ اسلامی‌مس ــه در جامع ــد ک ــور می ش �ـة‌22(. تص بقـر�ه، آی
ــه،  ــکاس یافت ــات انع ــه در روای ــه ک ــا آن چ ــد. ام ــام باش ــن ای ــان در ای ــا زن ــزش ب ــری از آمی ــر کناره گی ــی ب ــی مبن اله
ــدت  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــان اس ــاص زن ــت خ ــن صف ــی از ای ــائل ناش ــی از مس ــرای زن در برخ ــت ب ــاد محدوی ایج
ــردن  ــم ک ــا فراه ــدس و ی ــن مق ــا حضــور در اماک ــی و ی ــض دین ــۀ انجــام فرائ ــژه در زمین ــه وی ــان ب ــا زن ــود ب ــل یه عم
مقدمــات برخــی آیین هــای دینــی در ایــن ایــام )کتــاب دوم تواریــخ،11:8( بــر عملکــرد مســلمانان نیــز تأثیــر گذاشــته 
ــان،  ــح، بی��روت: دارالقل��م، ج2، ص25؛ شــیخ صــدوق)1367(، هم ــن اســماعيل بخــاري‌)1407ق(، صحي اس�ـت. )محمدب
ج5، ص131؛ عبدالرحمن‌بن‌علي‌بن‌جــوزي‌)‌1423ق(، احــكام النســاء، تحقيــق علي‌بن‌محمدي‌وســف، بیــروت: المكتبــة 

ــة، ص120 . العصري
4    كتــاب مقــدس )كتــب عهــد عتيــق و عهــد جديــد(،)1094م(، ترجمــة از عبرانــي و كلدانــي و يونانــي، بــه همــت انجمــن 

پخــش كتــب مقدســه، تــورات، ســفر پیدایــش:7:3.
5    تورات، امثال: 35-24:6.
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ــرات منفــی برجــای  ــواده تأثی ــگاه زن در خان ــر جای ــه ب در ابعــاد مختلــف از جمل
گذاشــت. در زندگــی خانوادگــی یهــودی، مــردان حاکــم بــر زنــان هســتند. براســاس 
داســتان خلقــت، زن بــه طــور ازلــی محکــوم شــده اســت کــه در خانــواده ریاســت 
ــه  ــد ب ــود: »‌چشــمت بای ــن ب ــه زن شــوهر‌دار چنی ــرد.1 فرمــان یهــوه ب مــرد را بپذی
شــوهرت باشــد و او بــر تــو حکومــت خواهــد کــرد«.2 تســلط و ریاســت مــرد در 
ــری  ــرگاه دخت ــد: ه ــدس می گوی ــاب مق ــت. کت ــده اس ــد ش ــاز تولی ــم ب ــکام ه اح
کــه هنــوز در خانــ ۀپــدرش زندگــی می کنــد و یــا زنــی کــه ازدواج کــرده اســت 
بــرای خداونــد، نــذر کنــد یــا تعهــدی نمایــد، بایــد هــر چــه را قــول داده اســت، ادا 
نمایــد؛ مگــر این کــه وقتــی پــدرش یــا همســرش آن را بشــنود او را منــع کنــد. در 
ایــن صــورت، نــذر دختــر یــا زن خــود بــه خــود باطــل می شــود و خداونــد هــم او 
را می  بخشــد. زیــرا پــدرش و یــا همســرش بــه او اجــازه نــداده اســت بــه آن عمــل 
کنــد. ولــی اگــر، پـــــــدرش و یــا همســرش در روزی کــه از نــذر یا تعهــد دخترش 
ــش می باشــد.3  ــول خوی ــه ادای ق ــزم ب ــد، او مل ــش آگاه  می شــود ســکوت کن ــا زن ی
ــون  ــد. در کان ــان می ده ــواده نش ــر خان ــردان را ب ــت م ــلط و ریاس ــر تس ــن ام ای
خانــواده، وظیفــ ۀاصلــی زن بــه دنیــا آوردن فرزنــد و بــزرگ کــردن اوســت.4 بــر 

ــی کــه بچــه دار نشــود مســتحق ســرزنش اســت.5 ــن اســاس زن اي
ــن  ــد. ای ــه شــمار می آی ــواده یــک فریضــ ۀدینــی خطیــر ب ازدواج و تشــکیل خان
نخســتین فرمانــی بــود کــه خداونــد بــه آدم ابوالبشــر داد6 و تلمــود بــه آن اهمیــت 
ــا وجــود آن کــه  ــد.7 ب ــراوان می کن ــد ف ــار ۀاجــرای آن تأکی بســیار می دهــد و درب

1    تورات، استر،1: 21-11.
2    تورات، امثال: 29-10:31.

3    تورات، سفر اعداد،3:30–5 ؛ همان،آیات6–9؛ نیز نک:
Do.L(‌1978-1982), Woman Encyclopedia judaica,‌ V.16, Jerusalem Keter,‌ p.p 625-626 .           

4    تورات، سفر پیدایش،3:16.
5    تورات، روت،9:2.

6    تورات، سفر پیدایش،28:1؛ نيزنك: 
S.Halperin(‌1978-1982), Marriage, Encyclopedia judaica, V.11, Jerusalem Keter, p.1032.

7    تورات، سفرلاویان،19:29؛
Talmud,Qiddushin,41a ; Talmud,Yevamoth, 62b;
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ــا  ــری تنه ــر دخت ــل ه ــا در عم ــده اســت ام ــرا‌ی ازدواج لحــاظ ش ــر ب اجــاز ۀدخت
می توانــد از میــان مــردان قبیلــ ۀخــود، فــردی را بــرای ازدواج انتخــاب کنــد.1 بــه 
زن و شــوهر توصیــه شــده اســت کــه یکدیگــر را شــریک زندگانــی خــود بداننــد. 
توصیــه شــده کــه مــرد بــا همســرش دربــار ۀکارهــای خــود مشــورت کنــد.2 البتــه 
ــار شــده اســت: هرکــس کــه از مشــورت  ــز اظه ــی نی ــورد، نظــر مخالف ــن م در ای
زوجــة خــود پیــروی کنــد و آن  را بــه کار بنــدد، بــه جهنــم می افتــد.3 در عباراتــی 
قصــار آمــده اســت: مــردی کــه زن ناســازگار داشــته باشــد، هرگــز روی جهنــم را 
ــد اســت، وظیفــ ۀ ــه شــده اســت: مــردی کــه همســرش ب ــز گفت ــد.4 نی نخواهــد دی
دینــی اوســت کــه وی را طــاق دهــد.5 ‌هم چنی��ن در بــاب طــاق در کتــاب مقــدس 
ــی از او راضــی نباشــد،  ــه علل ــی ب ــا زن ــس از ازدواج ب ــردی پ ــده اســت: اگــر م آم
طلاق نامــه بنويســد و بــه دســتش دهــد و او را رهــا ســازد.6 در تفســیر ایــن آیــه در 
ســدة نخســت میــادی، پیــروان مکتب هــای »شــمّای« و »هیلــل« نظرهــای مخالــف 
ــب  ــروان مکت ــط پی ــته« توس ــزی ناشایس ــاح »چی ــد. اصط ــه کرده ان ــر ارائ یکدیگ
ــر  ــد مگ ــاق ده ــود را ط ــد زن خ ــان نبای ــت: انس ــده اس ــر ش ــن تعبی ــمّای چنی ش
آن کــه در وی نشــانه ای از بی ناموســی بیابــد. پیــروان مکتــب هیلــل از طــرف دیگــر 
ــته اند:  ــار داش ــرده و اظه ــر ک ــند« تعبی ــزی ناپس ــی »چی ــه معن ــاح را ب ــن اصط ای

     تلمــود دربــارۀ انتخــاب زوجــه، اندرزهــای حکیمانــه می دهــد از جملــه گفتــه شــده: »یــک درجــه پاییــن بیــا و آن وقــت 
زن بگی��ر.« یعن��ی، مقـا�م همســرت از مقاــم خ��ودت پایین ترــ باش��د. زیــرا، ازدواج بــا زنــی کــه مقــام اجتماعــی بالاتــر دارد، 

باع��ث تحقی��ر ش��وهر ن��زد زن و بس�ـتگان او خواه��د ش��د. ت��ورات، روت،3:9؛
Talmud,Sanhedrin,76a &b  Ibid ,Yevamoth63a, Ibid‌, Pesahim 49a.  

1    تورات، اعداد، 6:36. نیز نك:
p.1032, V11‌ ,S.Halperin.
2   Bava Metyiaa 59a Talmud.

3    تورات، کتاب اول پادشاهان،5:21–15
4   Talmud, Shabbat‌, 33b‌; Ibid,Niddah 45b;‌ Ibid,Megillah 14.
5   Ibid, Yevamoth, 63b; 

نیز بر این باور بودند که همۀ زنان به طور کامل خوب نیستند
Talmud,Eruvin,41b Ibid, Beitzah,32b.

6    تورات، تثنیه،1:24؛ نيز نك:
Sheluhei yaari(1978-1982), Divorce, Encyclopedia judaica V6, Jerusalem Keter, p.125‌.
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ــوزانیده اســت، وی  ــذای او را س ــه زوجــه اش، غ ــرای این ک ــی ب ــد حت ــرد می توان م
را طــاق گویــد. ایــن تفســیر و نظــر، مــورد قبــول اکثریــت قــرار گرفــت.1 طــاق 
یــک عمــل یک طرفــه بــوده اســت. زنــان بــرای اعتــراض نســبت بــه قانــون طــاق 
ــا  ــا حــدود و شــرایط آن، امکانــی در اختیــار نداشــته اند. از آن  جــا کــه طــاق ب ی
ــود،2 در نتیجــه مــرد عمــاً زن خــود را  ــر ب ــق زن امکان  پذی ــدون تواف ــا ب ــق ی تواف
مطلقــه می کنــد؛ و زن نمی توانــد شــوهر خــود را طــاق دهــد. چنیــن روشــی ســبب 

ــود. ــه او می ش ــی زن و اجحــاف نســبت ب ناتوان

بازتاب باورهای یهود بر موقعیت زن در خانواده 
ــال داشــته اســت. عــاوه  ــه دنب رحلــت پيامبــر)ص( تغييراتــي در گفتمــان اســام ب
ــت  ــت؛ سياس ــر حكوم ــر)ص( در ام ــاي پيامب ــه توصيه ه ــه ب ــي جامع ــر بي توجه ب
خلفــا در قبــال زنــان نیــز از جملــه امــوري بــودك ــه بــا گفتمــان قــرآن و گفتمــان 
نبــوي)ص( در تعــارض بــود. اتخــاذ سياســت منــع نقــل و نــگارش حديــث در ایــن 
ــامی  ــگ اس ــه فرهن ــود ی ب ــايي ه ــري از باوره ــوذ عناص ــرای نف ــتری ب دوره، بس
فراهــم کــرد. رواج باورهــای یهــودی در بــاب خلقــت زن و معرفــی زن بــه منزلــ ۀ
عنصــر گنــاه اولیــه در جامعــ ۀاســامی از ســوی احبــار نومســلمان، زمینــه را بــرای 
ــرد.  ــم ک ــلمان فراه ــای مس ــوی عرب ه ــی از س ــگ جاهل ــر فرهن ــد عناص بازتولی
ــای  ــدی را از باوره ــم جدی ــت، مفاهی ــه حکوم ــان وابســته ب ــن راوی ــر ای عــاوه ب
ــامی  ــگ اس ــواده وارد فرهن ــگاه زن در خان ــاب جای ــرائیلیات(3 در ب ــودی ) اس یه
ــا  ــاط بســيار نزدكيــي ب ــرائيليات ارتب ــان اس ــوي، راوي ــاي ام ــد. در دور ۀخلف کردن

1    نــک: آبراهــام كوهن)1382(،گنجينــه اي از تلمــود، ترجمــۀ انگليســي اميــر فريــدون گرگانــي، تهــران: انتشــارات اســاطير، 
ص186.

2    Talmud,Yevamoth 14.
ــات‌، ص150؛  ــي، للمطبوع ــورات الاعلم ــة منش ــروت: مؤسس ــا]‌، بی ــنه المحمديه[بي‌ت ــي الس ــواء عل ــه، اض ــود ابوريّ 3    محم
ــۀ دوم و  ــژه خليف ــه وي ــا ب ــدان دادن خلف ــا مي عوامــل متعــددی در پيدايــش و گســترش اســرائيليات نقــش داشــتند؛ امّ

ــک: ــز ن ــت. نی ــگ اسلامی‌اس ــرائیلیات در فرهن ــم رواج اس ــل‌ مه ــارا از عوام ــودي و نص ــلمانان يه ــه نومس ــه ب معاوي
Bernard Lewis‌(1984‌)‌, The Jews of Islam‌,Princeton‌: p.70  .        
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ــ ۀ ــه در نيم ــا این ک ــت ت ــه داش ــد ادام ــن رون ــتند.1 ای ــام داش ــوي ش ــت ام حكوم
ــا روي آوردن علمــاي مســلمان  ــل ســدة چهــارم، هم زمــان ب دوم ســدة ســوم و اواي
ــدون، برخــي از روايت هــاي  ــی م ــار حدیث ــد آوردن نخســتين آث ــن و پدي ــه تدوي ب
ــه موضــوع پژوهــش  ــف از جمل ــر از اســرائيليات در زمينه  هــاي مختل ــي متأثّ جعل
حاضــر، درك نــار احاديــث صحيــح بــه ايــن آثــار راهي افــت. سیاســت خلیفــة دوم 
توســط خلفــای امــوی دنبــال شــد و بــا قــوت بیشــتری تــا پایــان حکومــت عباســیان 
اســتمرار یافــت. عــاوه بــر نفــوذ اســرائيليات بــه جوامــع حديثــي اهــل ســنت، بــه 

ــد.2  عللــي جوامــع حديثــي شــيعه نيــز از نفــوذ اســرائيليات مصــون نمان
ــد از  ــ ۀاســامی بع ــت زن در جامع ــه موقعی ــگاه ب ــه ای کــه در ن  نخســتین نکت
ــه در  ــش جامع ــه بین ــود ک ــن ب ــرد، ای ــه می ک ــب توج ــر )ص( جل ــت پیامب رحل
ــی  ــرد را از اصل ــت زن و م ــرآن، خلق ــح ق ــص صری ــر اســاس ن ــت، ب موضــوع خلق
ــد زن را از  ــه خداون ــود ک ــن ب ــه ای ــداول جامع ــرف مت ــا ع واحــد می دانســت، ام
دنــد ۀچــپ مــرد آفریــده اســت.3 در نتیجــ ۀایــن نگــرش، زن طفیلــی مــرد محســوب 
ــده اســت. خلیفــ ۀ ــرای مــرد آفری ــد زن را ب می شــود و گمــان مــی رود کــه خداون
دوم در مقــام جانشــین رســول خــدا)ص( و خلیفــ ۀمســلمین، دربــار ۀزنــان می گفــت: 
ــه خواســت  ــا توجــه ب ــان را«.4 ب ــان و مخالفــت نماییــد آن ــا زن ــد ب »مشــورت کنی
حاکمیّــت جامعــ ۀاســامی بــرای بــه حاشــیه رانــدن گفتمــان اســام دربــار ۀزن بعد 
1    نــك: مهــدی پيشــوايي‌)1367(، »راه هــاي نفوذ اســرائيليات در تاريــخ اســام«، پيــام حــوزه، ش13؛ اشــاره بــه ایــن مطلــب 
ضــروری اســت کــه میــان دیــن اســام و دیــن یهــود بــه دلیــل برخــورداری از ماهیــت توحیــدی اشــتراکاتی وجــود دارد. 
ــی  ــان مســلمان موضوع ــر از نظــر محقق ــان ديگ ــرآن از ادي ــر)ص( و ق ــري پيامب ــای تأثيرپذي ــة‌9؛ ادع ــاف، آی ــورة احق س
جــدي نبــوده اســت؛ زیــرا از نظــر مســلمانان، قــرآن، كلام الهــي اســت کــه از هرگونــه جعــل و تحريــف دور مانــده اســت. 
  )‌Lewis‌, p70 (.ــا، موضــوع تأثيــر دیــن يهــود در اســام از منظــر ســنّت اســامی‌مي تواند مــورد توجــه قــرار گيــرد امّ
ــه  ــن نیســت؛ بلک ــث اســامی‌به چشــم می خــورد شــباهت در حــوزۀ دی ــودی و احادی ــای یه ــان باوره ــه می شــباهتی ک
شــباهت در حــوزۀ فرهنــگ اســامی‌با فرهنــگ یهــودی اســت. در پژوهــش حاضــر ایــن شــباهت در موضــوع جایــگاه زن 

در خانــواده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
2    در بحــث از اصالــت حديــث شــيعه توجــه بــه دو عنصــر اهميــت دارد. نخســت، عنصــر تقيــه و نقــش آن در حديــث شــيعه 
ــا جعــل و  ــه رأي ي ــن فرقه‌هــا، از تفســير ب ــد شــيعيان. پيــروان اي ــكار و عقاي ــر اف ــر فرقه‌هــاي انحرافــي ب و دیگــری تأثی
تحريــف حديــث ابايــي نداشــتند. بــراي اطــاع بيشــتر نــك: مجيــد معــارف‌)1374(، پژوهشــي در تاريــخ حديــث شــيعه، 

تهــران: مؤسســة فرهنگــي و هنــري ضريــح، صــص298-288.
3    مسلم‌، همان، ج3، ص267.

4    غزالی )1377(، همان، ج2، ص93.

فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به جایگاه زن مسلمان در خانواده



مطالعات تاریخ اسلام، سال هفتم، شماره 23، زمستان 9693

از رحلــت پیامبــر)ص( نمي‌تــوان انتظــار داشــتك ــه روكيــرد جامعــه بــه جايــگاه 
ــد.  ــوي باش ــان نب ــرآن و گفتم ــان ق ــاي گفتم ــر معياره ــق ب ــواده، منطب زن در خان
ــط  ــه در محي ــدك  ــون اســامي نشــان مي ده ــث در مت ــا و احادي ــي روايت ه بررس
خانــه، زن مطيــع و تحــت ســلط ۀشــوهر مي‌باشــد. برخــاف گفتمــان اســامك ــه 
بايــد بيــن زن و مــرد در محيــط خانــواده، تعامــل و احتــرام متقابــل باشــد. بــا توســل 
ــه  ــدك  ــه القاءكردن ــه جامع ــه ب ــن گون ــر)ص(، اي ــه پيامب ــث منســوب ب ــه احادي ب
مــردان، حاكــم بــر زنــان هســتند. محكــوم بــودن زن بــه پذيرفتــن ســلطه و رياســت 
ــال داشــت و آن، اينك ــه  ــه دنب ــراي او ب ــت ديگــري ب ــواده، محدودي ــر خان ــرد ب م
بــدونك ســب اجــازه و رضايــت مــرد، قــادر بــه خــروج از خانــه نبــود. بــا توســل 
بــه عناصــري از فرهنــگي هــودك ــه معتقــد بــه عــدم خــروج زن از خانــه بودنــد،1 
ــدن زن در  ــا، مان ــاس آن ه ــه براس ــدك  ــاميك ردن ــگ اس ــي را وارد فرهن احاديث
ــدونك ســب اجــازه از  ــه ب ــت محســوب مي شــد و خــروج زن از خان ــه فضيل خان
مــرد، غضــب الهــي را بــه همــراه داشــت.2 عايشــه همســر پيامبــر)ص(، بــر ايــن بــاور 
ــروج  ــد از خ ــر وي را مي دي ــم عص ــان ه ــت زن ــر)ص( وضعي ــر پيامب ــه اگ ــودك  ب
ــروج از  ــان را از خ ــرائيل، زنانش ــه بني‌اس ــورك  ــرد. همان ط ــت ميك  ــا ممانع آن ه
خانــه منــعك ردنــد.‌3 بــر ايــن بــاور بودنــدك ــه حتی المقــدور بايــد مانــع از خــروج 
زن از خانــه شــد. اگــر ضرورتــي پيــش آمــد، زن تنهــا بــا اجــاز ۀهمســر از خانــه 
ــا لبــاس  ــه؛ بلكــه ب ــه شــكلي آراســته و زينــتي افت ــه ب خــارج مي شــود، آن هــم ن
1    Shabbat,33 b, Talmud.

2    بخــاري، همــان، ج3، ص260؛ ابن‌حنــــبل، همــان، ج2، ص223؛ ابن‌ماجــــه، همــان، ج1، ص560؛ الحاكم النيشــــــابوري  
‌[بي‌تــا]، المســتدرك علــي الصحيحيــن، ج2، ريــاض: مكتبــة النصــر الحديثــه، ص190؛ احمدبن الحســين البيهقــي‌)1344ق(، 
ــر الهيثمــي‌)1352ق(، مجمــع  ــه، ص293؛ علي‌بن‌أبي‌بك ــارف النظامي ــرة المع ــاد : دائ ــد - حيدرآب ــري، ج7، هن الســنن الكب
ــان،  ــدوق‌)1367(، هم ــیخ ص ــص312 و314، ج9، ص202؛ ش ــي، ص ــة القدس ــره: مكتب ــد، ج4، قاه ــع الفوائ ــد و منب الزوائ
محمد‌باقــر  ترجمــة  قمی‌صــدوق‌)1374(، خصــال،  محمدبن علي‌بن حســين‌بابويه   ج5، صــص‌ 84و90؛ ج6، ص292؛ 
ــكاح،)1406 ق‌/  ــث الن ــن أحادي ــاح ع ــي، الإفص ــر الهيتم ــي، ص287؛ ابن‌حج ــارات كتابچ ــران: انتش ــره اي، ج2، ته كم
‌1986م.(، تحقيــق محمــد شــكور الميادينــي، عمــان: دار‌عمــان، ص179؛ علي‌بن‌ابي‌بكر‌الهيثمــي‌)‌1399ق(، كشــف 
الأســتار عــن زوائــد البــزار، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ج2، بیــروت: مؤسســۀ الرســاله، ص150؛ ترمــذي، همــان، 
ــاره، ج11،  ــد عم ــي محم ــق مصطف ــب، تحقي ــب و الترهي ــذري‌)1968م(، الترغي ج4، ص153؛ عبدالعظيم‌بن‌عبدالقوي‌المن

بیــروت: دار احيــاء التــراث العربــي، ص189 .
3    مسلم، همان، ج1، ص329؛ مالك‌بن‌انس، همان، ج1، ص198؛ ابن‌حجر‌عسقلانی]بی‌تا[، همان، ج2، ص349.
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منــدرس و ظاهــري ناآراســته و نبايــدك ســي صــداي او را بشــنود.1 اطاعــت از شــوهر 
واجــب و در برخــي احاديــث، پــاداش آن در رديــف ثــواب اقامــ ۀنمــاز، روزه و . 
. . قــرار گرفتــه اســت. در حدیثــی منســوب بــه پیامبــر)ص( آمــده اســت: هــر زنــی 
کــه همســرش را بــا زبانــش آزار دهــد، خداونــد از او هیــچ ســخنی را نمی پذیــرد؛ 
نــه توبــه و نــه کفــاره و نــه عملــی نیکــو را تــا آن کــه شــوهر را راضــی کنــد و 
ــدگان  ــد و بن ــام نمای ــادت قی ــه عب ــرد و شــب ها را ب ــا را روزه بگی اگرچــه روزه
را آزاد ســازد و در راه خــدا جهــاد کنــد، بــاز هــم در میــان اول کســانی اســت کــه 
ــزد خــدا  ــه شــده اســت: نمــاز ســه گــروه، ن ــم وارد می شــود.2 گفت ــه آتــش جهن ب
ــن  ــيك ــه شــوهرش از او خشــمگين باشــد.3 هم چنی ــه زن ــه نيســت: از جمل پذيرفت
نقــل شــده کــه جماعتــی نــزد رســول خــدا)ص( آمــده، عــرض کردنــد: مــا مردمــی را 
دیده ایــم کــه پــاره ای بــر پــار ۀدیگــر ســجده می کننــد. رســول خــدا)ص( فرمودنــد: 
اگــر بــه فــرض محــال مــن امرکننــده بــودم کــه کســی بــه دیگــری ســجده کنــد، 
هــر آینــه امــر می کــردم کــه زن بــه شــوهر خــود ســجده کنــد.4 در مقابــل تأيكــد 
فــراوان بــر اطاعــت زن از مــرد؛ مــردان بــه شــدت از اطاعــت از همســران خــود و 

ــان منــع شــده اند. ــر طبــق رأي و نظــر آن عمــلك ــردن ب
ــع  ــردان هشــدار مي دهــدك ــه مطي ــه م ــي طاعــة النســاء ندامــة«5 ب ــث »ف  حدي
ــه  ــودن زن ب ــال دارد. پیامــد محكــوم ب ــه دنب ــودن، ندامــت و پشــيماني ب امــر زن ب
پذيرفتــن ســلطه و رياســت مــردان در خانــه آن بــود کــه زن تــا هنگامــيك ــه در 

1   ابن‌حجر‌عسقلانی]بی‌تا[‌، ج11، ص33؛ نيز نك: ابن‌جوزي، همان، ص146.
بابويه قمی‌صــدوق‌)1367(‌،  ابن‌ماجــه، همــان، ج1، ص311؛ محمدبن علي‌بن حســين  ترمــذي، همــان، ج4، ص133؛    2
ــران: نشــر صــدوق، ص653؛ شــیخ صــدوق‌)1367(،  ــاري، ته ــر غف ــي اكب ــة عل ــال، ترجم ــاب الاعم ــال و عق ــواب الاعم ث
ج5، ص321؛ محمدبن علي‌بن حســين‌بابويه قمی‌صدوق‌)1370(‌، امالــی، ترجمــة محمدباقركمــره اي، تهــران: انتشــارات‌ 

كتابچــي‌، ص429 . 
3   مســلم، همــان، ج2، ص106؛ ابن‌ماجــه، همــان، ج1، ص595؛ ترمــذی، همــان، ج2، ص56؛ بیهقــی، همــان، ج7، ص292؛ 

صــدوق)1367(، همــان، ج5، ص86؛ صــدوق)1380(، همــان، ج2، ص883.
4    ابن‌حنبــل، همــان، ج2، ص341؛ صــدوق)1367(، همــان، ج5، ص85؛ ترمــذی، همــان، ج2، ص314؛ ابن‌جــوزی، همــان، 

ص208.
ــی،  ــراث العرب ــاء الت ــروت: دار إحي ــاس، ج2 ،بی ــل الالتب ــاء و مزي ــف الخف ــي‌)1351ق(، كش ــماعيل‌بن‌محمد العجلون 5    اس

ــان، ج2، ص73. ــدوق، )1374(، هم ــیخ ص ــک: ش ــر ن ــه دیگ ص37؛ نمون
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خانــ ۀپــدر اســت، تحــت ســلط ۀپــدر و بعــد از ازدواج تحــت ســلط ۀهمســــر قــرار 
دارد. براســاس بــاوري هـــود، اگر زن تصـــميم به انجـــام نــــذري گرفـــت، پــدر وي ا 
همســر حــق دخـــالت در ايـــنك ار را دارنـــد و مي تواننــد مانــع از انــــجام نذر زن 

شـوند.1 
براســاس روايت هــاي اســامي نيــز، مــرد مي توانــد مانــع از انجــام امــور عبــادي 
ــخصي  ــال ش ــوهردار در م ــت: زن ش ــده اس ــل ش ــود.2 نق ــط زن ش ــتحبي توس مس
ــتحب و  ــ ۀمس ــده و دادن صدق ــردن بن ــار آزادك  ــوهر، اختي ــدون اذن ش ــش ب خوي
تدبيــر بــرده و بخشــيدن مالــيي ــا نــذري را نــدارد.3 هماننــد بــاور رايــج در فرهنــگ 
يهــودك ــه اگــر مــردي زن ناســازگار داشــته باشــد، هرگــز روي جهنــم را نخواهــد 
ــرد  ــل م ــه تحم ــن بينشــي وجــود داشــتك  ــز چني ــگ اســامي ني ــد.4 در فرهن دي
ــت؛  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــراي او ب ــي ب ــاداش فراوان ــرش، پ ــازگاري همس ــر ناس ب
البتــه چنيــن زن ناســازگاري مــورد غضــب خداونــد خواهــد بــود.5 روایــت شــده: 
ــاری کشــد و  ــد و بردب ــر کن ــی زوجــه اش صب ــر ناســازگاری و بدخوئ هــر کــس ب
طلاقــش ندهــد، پــروردگار متعــال بــه هــر شــبانه روزی کــه بــا او بــه ســر بــرده و 
ــه او  ــش داده اســت ب ــوب )ع( در مصیبت های ــه ای شــکیبائی نمــوده، پاداشــی کــه ب
عطــا فرمایــد؛ و آن زن بدخــو را هــر شــبانه روزی بــه رمل هــا و شــن های متراکــم 
بیابان هــا گنــاه خواهــد بــود و اگــر پیــش از ایــن کــه از بــد ســگالی و ناســازگاری 

1    تورات، سفر اعداد،30-9:3 .
2     بخــاري، همــان، ج3، ص260؛ مســلم، همــان، ج2، ص711؛ ابن‌حنبــل، همــان، ج3، ص245؛ ابو‌داود، همــان، ج2، ص826؛ 
ابن‌ماجــه، همــان، ج1، ص560؛ شــیخ صــدوق‌)1374(، ج2، ص313؛ محمدبن علي‌بن حســين بابويه قمی‌صــدوق‌)1373(، 
مواعــظ، ترجمــة عزيزالله‌عطــاردي، تهــران: عطــارد، ص51؛ مــوارد دیگــر نــک: صنعانــي‌)1392ق(، همــان، ج4، ص149؛ 
ترمــذي، همــان، ج3، ص‌31؛ حاکــم نیشــابوری، همــان، ج4،ص72؛ ابی‌بکر‌هیثمــی‌‌)1352ق(، همــان، ج4، صــص308،311؛ 

ــان، ج2، ص61. المنذری، هم
3     شیخ صدوق‌ )1367(، همان، ص85؛ ج6، ص292؛ شیخ صدوق‌)1374(، همان، ج2، ص287 .

4    Shabbat,33b,Talmud.
ــان، ج2، ص178؛  ــابوری، هم ــم نیش ــان، ج6، ص‌82؛ حاک ــل، هم ــان، ج5، ص324؛ ابن‌حنب ــدوق‌)1367(، هم ــیخ ص 5    ش
ترجمــة  الاســام،  و  الشــرايع  علــل  بیهقــی، همــان، ج7،ص235؛ محمدبن علي‌بن حســين‌بابويه قمی‌صدوق‌)1380(، 
ــان، ج4،  ــی، هم ــان، ج2، ص266؛ صنعان ــن‌، ص560؛ شــیخ صــدوق‌)1374(، هم ــم: مؤمني ــي، ج2، ق محمــد جــواد ذهن
ــان،  ــو‌داود، هم ــان، ج2، ص770، اب ــه، هم ــان، ج3، ص31؛ ابن‌ماج ــذی، هم ــان، ج1، ص250؛ ترم ــاری، هم ص149؛ بخ

ج2، ص318؛ ابی‌بکر‌هیثمــی‌‌)1352ق(، همــان، ج4، ص308؛ المنــذری، همــان، ج2، ص61.
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ــن کــه مــرد از وی خشــنود  ــل از ای ــد و قب ــا مــرد همراهــی کن ــردارد و ب دســت ب
شــود بمیــرد، روز قیامــت بــا منافقیــن محشــور شــود و جایــگاه او در جهنــم خواهــد 
بــود.1 در مقابــل ايــن روايت هــا، ايــن ســؤال مطــرح اســتك ــه زنــيك ــه در مقابــل 
ناســازگاري و آزار و اذيــت شــوهر صبــر و شــيكباييك نــد، چــه ثوابــي نصيــب او 

ــود. ــده نمی ش ــع دی ــب در مناب ــن مطل ــر ای ــی دالّ ب ــود؟ روایت های مي ش
در فرهنــگي هــود، از آن جــاك ــه زن را موجــودي طفيلــي و خلقــت او را دون 
خلقــت مــرد مي داننــد؛ لــذا بــر ايــن بــاور بودنــدك ــه زن هميشــه مشــتاق شــوهرش 
خواهــد بــود. اشــتياق زن بــه مــرد، پايانــي نخواهــد داشــت. چنيــن بــاوري از فحــواي 
ــده  ــت ش ــت. رواي ــتنباط اس ــل اس ــز قاب ــامي ني ــث اس ــا و احادي ــي روايت ه برخ
ــده  ــن را زن ــد: ... همان طــوريك ــه آب، خــا كو زمي ــي اكــرم)ص( فرمودن کــه نب
ــان را  ــد، زن ــردان نبودن ــر م ــد. اگ ــاء مي نماين ــان را احي ــز زن ــردان ني ــد؛ م ميك ن

ــد.2  ــد نمي آفري خداون
ــون  ــي زن درك ان ــ ۀاصل ــه وظيف ــيك  ــش جاهل ــاف بين ــه برخ ــدك  ــاره ش اش
ــر نســل  ــد و تكثي ــن هــدف ازدواج، تولي ــع اصلي تري ــن و در واق ــواده و مهم تري خان
بــود، در گفتمــان اســام، مســئلة تــداوم نســل دركنــار ســاير اهــداف ازدواج مــورد 
توجــه قــرار گرفــت. بديهــي اســت در ايــن بينــش، زن از موجــودي صرفــاً نُقلــه، بــه 
موجــودي هم شــأن و شــر كيمــرد در زندگــي تبديــل مي شــود. امــا هــم چنــانك ــه 
نگــرش اســام بــه زن، دچــار تغييــر و دگرگونــي شــد، جايــگاه زن در خانــواده نيــز 
هماننــد عصــر جاهلــي بازتوليــد شــد. در ايــن ميــان، مهم تريــن وظيفــ ۀزن بــه ماننــد 
نــگاه جاهلــي و هم ســو بــا باورهــايي هــود، بــه دنيــا آوردن فرزنــد و پرداختــن بــه 
ايــن امــر معرفــي شــد. بــدون آنك ــه بخواهيــم، نقــش زنــان را در امــر بقــاي نســل، 
نقشــيك ــم اهميــت تلقــيك نيــم؛ بــه نظــر مي رســد، محــدودك ــردن وظيفــ ۀزنــان 
ــه  ــان و وعــد ۀپــاداش عظيــم ب ــه ايــن امــر، و پاس داشــت زن ــواده ب درك انــون خان

1     شیخ صدوق، )1367(، همان، ص665.
ــان، ج2،ص507؛  ــه، هم ــان، ص193؛ ابن‌ماج ــدوق‌)1370(، هم ــيخ ص ــان، ج2، ص637؛ ش ــدوق‌)1380(، هم ــیخ ص 2    ش
ــان، ج2، ص883؛  ــدوق‌)1380(، هم ــیخ ص ــان، ج5، ص280؛ ش ــیخ‌صدوق، )1367(، هم ــان، ص206؛ ش ــوزی، هم ابن‌ج

شــیخ صــدوق‌)1374(، همــان، ج1، ص209.
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آن هــا صرفــاً بــه دليــل بــه دنيــا آوردن فرزنــد و بيــان اجــر و فضيلــت پرداختــن بــه 
امــور خانــه، چيــزي جــز بازتوليــد نــگاه جاهلــي نبــود؛ بــا ايــن تفــاوتك ــه ايــن 
ــان بــود.  بــار صبغــ ۀدينــي بــه خــود گرفــت.1 ایــن مســئله، مــاک دســته‌بندی زن
در حدیثــی بــه نقــل از پیامبــر)ص( آمــده کــه زن هــا چهــار دســته هســتند: 1. جامــع 
ــا خیــر و برکــت اســت. 2.ربیــعٌ مربــع؛ زنــی کــه  مجمــع؛ زنــی کــه پــرروزی و ب
فرزنــدی در دامــن دارد و فرزنــدی در شــکم. 3.کَــربٌ مُقمــع؛ زنــی بدخــو و بدرفتــار 
بــا شــوهرش. 4. غُــلَّ قَمِــلٌ؛ آن کــه در پیــش شــوهرش ماننــد قــاد ۀپرشــپش باشــد.2 
ــس و  ــل و ان ــاد نس ــت ازدی ــه جه ــان، ب ــودن و نیکــی زن ــر ب ــاس، خی ــن اس ــر ای ب
آرامــش مــردان و نیــز تنظیــم امــور داخلــی و زندگــی خانــواده بــوده اســت.3 بديهــي 
اســت، هنگامــيك ــه مهم تريــن وظيفــ ۀزن در خانــواده فرزنــدآوري باشــد، زن نــازا 
و عقيــم، جايــگاه چندانــي در ميــان خانــواده نداشــت. نقــل شــدهك ــه پيامبــر)ص( 
فرمــوده اســت:ي ــ كحصيــر و بوريــاك ــه در گوشــه اي از خانــه افتــاده باشــد، بهتــر 

اســت از زنــيك ــه عقيــم بــوده و نــازا اســت.4
ــز در  ــدف از ازدواج را ني ــگاه زن، ه ــه جاي ــبت ب ــه نس ــش جامع ــر در بين تغيي
مســيري متفــاوت بــا تلقــي اســام از ازدواج قــرار داد. فلســف ۀازدواج در اســام آن 
اســت کــه زن و مــرد در کنــار یکدیگــر بــه آرامــش برســند.5 ایــن بینــش بــر خلاف 
بینــش جاهلــی اســت کــه هــدف اصلــی بــرای زن در ازدواج، شــأن مــادری و تــداوم 
ــا، بــر  نســل قبیلــه بــود. البتــه در اســام نیــز، ازدواج رمــز بقــای انســان اســت. امّ
خــاف نگــرش جاهلــی کــه نگــرش کار کــردی بــه زن اســت تأکیــد بــر اهمیــت 
ــان، ج2،  ــل‌، هم ــان، ج2، ص937؛ ابن‌حنب ــه، هم ــان، ج8، ص376؛ ابن‌ماج ــو‌داود، هم ــان، ج3، ص1521؛ اب ــلم، هم 1    مس
ص310؛ ج3، ص489؛ ابی‌بکر‌هیثمــی‌)1352ق(، همــان، ج4، ص305؛ شــیخ صــدوق‌)1367(، همــان، ج5، ص279؛ 

شــيخ صــدوق‌)1370(، همــان، ص411.
2     ابن‌اثيــر، همــان، ج4، ص35؛ مجدالدين‌محمد‌بني‌عقــوب الفيروزآبــادي)‌1371ق(، القامــوس المحيــط، ج3، قاهــره: 
مكتبــة مصطفــي البابــي الحلبــي و أولاده، ص582؛ نيــز نــك: ابن‌جــوزي، همــان، ص276؛ شــیخ صــدوق‌)1367(، همــان، 

ــان، ج1، ص224. ج5، ص14؛ شــیخ صــدوق‌)1374(، هم
3    شیخ صدوق‌)1367(، همان، ج5، ص11.

4    شــیخ صــدوق‌‌)1367(، همــان، ج5، ص263؛ شــیخ صــدوق‌)1380(، همــان، ج2، ص645؛ شــيخ صــدوق‌‌)1370(، همــان، 
ص567؛ شــیخ صــدوق‌)1374(، همــان، ج2، ص168.

5    سورة روم، آیة21.
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ذاتــی ازدواج در اســام بیــش از پیــش موضوعیــت می‌یابــد. ارتبــاط امــر ازدواج و 
امــر ایمــان، مهم‌تریــن مســئله در تغییــر رویکــرد بــه ازدواج اســت. بــا ایــن تغییــر 
ــرای کســب  ــی ب ــه همراه ــی ب ــذاذ جنس ــیل ۀالت ــز از وس ــه زن نی ــگاه ب نگــرش، ن
ــت  ــد از رحل ــه بع ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ــد. ح ــر می کن ــی تغیی ــات ایمان درج
پیامبــر)ص(، جامعــ ۀاســامی تــا چــه حــد بــه ایــن نگــرش در امــر ازدواج پای بنــد 
ــف،  ــاد مختل ــه در ابع ــش جامع ــر بين ــه تغيي ــا توجــه ب ــد ب ــر مي رس ــه نظ ــود؟ ب ب
ــ ۀزن  ــن وظيف ــه شــدك ــه مهم تري ــد. گفت ــر گردي ــز دســت خوش تغيي ــر ني ــن ام اي
درك انــون خانــواده، بــه دنيــا آوردن فرزنــد و تربيــت آن اســت. رواج احاديثــي در 
بــاب فضيلــت ايــن عمــل، ايــن بينــش را تقويــت ميك ــرد. از ســوي ديگــر، اطاعــت 
ــه رأي و نظــر زن، نشــان دهند ۀ ــي ب ــا زن و بي‌توجه ــدم مشــورت ب ــرد، ع زن از م
بي‌اعتنايــي جامعــه بــه گفتمــان اســام بــود. تأيكــد فــراوان بــر امــر ازدواج، همــان 
طــورك ــه در فرهنــگي هــود ديــده مي شــود در اســام نيــز وجــود دارد. ايــن امــر 
نشــان از اهميــت ازدواج و پيامدهــاي آن بــراي جامعــه دارد. رضایــت دختــر بــرای 
ــود، هــم در فرهنــگ یهــود1  ــی ب ازدواج برخــاف آن چــه کــه در جامعــ ۀجاهل
و هــم در اســام لحــاظ شــده اســت.2 البتــه تأکیــد بــر ازدواج‌هــای درون قبیلــه ای 
ــ ۀ ــردان قبیل ــد یکــی از م ــاً بای ــر صرف ــه دخت ــه ای ک ــه گون ــود3 ب ــگي ه در فرهن
خــود را بــرای ازدواج انتخــاب کنــد، تــا حــدود زیــادی حــق انتخــاب زن را زیــر 
ســوال می بــرد. تأکیــد و حساســیت در بــاب ازدواج‌هــای درون گروهــی در جامعــ ۀ
اســامی نیــز دیــده می شــود.4 هــر چنــد در ثمــرات ازدواج بــرای افــراد و جامعــه، 
ــن کــه  ــران در ســنین پایی ــر ازدواج دخت ــد ب ــه و تأکی ــا، توصی ــدی نیســت؛ امّ تردی
ــه نظــر  ــده می شــود6 ب هــم در فرهنــگ یهــود5 و هــم در روایت هــاي اســامی دی
1    Qiddushine,41a- Talmud.

2    صنعانی، همان، ج6،ص158؛ شیخ صدوق‌ )1367(، همان، ج5، ص26.
3    تورات، سفر اعداد،3:36.

4    شیخ صدوق)1367(، همان، ج5، صص44،24.
5    Qiddushine,41a, Talmud.

6    خليفــۀ دوم بــه نقــل از پيامبــر)ص( گفتــه اســت: شــنيدم رســول خــدا)ص( مي‌گويــد: در تــورات آمــده اســت كــه هــرگاه 
دختــر بــه ســنّ دوازده ســالگي رســيد، اگــر ازدواج نكــرده باشــد،گناه آن متوجــه پــدر آن دختــر اســت.نك: محمــد المدعــو 

فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به جایگاه زن مسلمان در خانواده
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می رســد کــه ناشــی از دغدغــه و نگرانــی اســت کــه پــدر از بابــت فرزنــد دختــر 
دارد؛ ذهنیتــی کــه جامعــه نســبت بــه دختــر دارد کــه مبــادا بــه انحــراف کشــیده 
ــر  ــل در ام ــه تعجی ــن آن ک ــود.1 ضم ــش ش ــدر و خاندان ــوایی پ ــث رس ــود و باع ش
ازدواج دختــر تــا حــدود زیــادی حــق انتخــاب وی را بــه دلیــل شــرایط ســنی مــورد 

ــد.  ــرار می ده ــد ق تردی
توصیــه بــه رفتــار مناســب و احتــرام بــه همســر کــه در فرهنــگ یهــود دیــده 
ــه  ــت. البت ــه اس ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــز م ــامی نی ــاي اس ــود،2 در روایت ه می ش
ــودی  ــا زن، او را موج ــدارا ب ــه م ــه ب ــار توصی ــا، در کن ــن روایت ه ــی از ای برخ
نشــان می دهنــد کــه قابــل ترحــم اســت. از آن جــا کــه زن بــه ماننــد یــک اســیر 
ــا اســیر خــود رفتــار بهتــری  در خانــ ۀمــرد اســت؛ بــه وی توصیــه می شــود کــه ب
ــه  ــد ک ــا برمی آی ــن روایت ه ــی از ای ــوای برخ ــت، از فح ــد. در حقیق ــته باش داش
ــا مــرد در  ــوان شــریک مــرد کــه از حقــوق مســاوی ب ــه عن ــه ب ــه زن ن ــرام ب احت
زندگــی زناشــویی برخــوردار اســت، بلکــه از آن جهــت کــه مــرد ناگزیــر اســت 
او را در خانــه و در کنــار خــود داشــته باشــد.3 چنیــن بینشــی از باورهــای یهــود نیــز 

قابــل اســتنباط اســت.4
ــوهر را  ــوی ش ــواده از س ــا زن در خان ــب ب ــار مناس ــرام و رفت ــه احت ــه ب توصی
ــب،  ــن مطل ــات ای ــرای اثب ــا ب ــن مدع ــرد. بهتری ــی ک ــدّی تلق ــدان ج ــوان چن نمی ت
توصیــه بــه عــدم مشــورت بــا زن و پرهیــزاز عمــل کــردن بــه نظــرات زن می باشــد. 
همــان بــاوری کــه در یهــود، بــه شــدّت مــرد را از مشــورت بــا زن انــذار می دهــد و 
مجــازات ســختی بــرای مــردی کــه بــه نظــر همســر خــود عمــل می کنــد، در نظــر 

عبدالــرؤوف‌ المنــاوي‌)1356ق(، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر، ج6، قاهــره: المكتبــة التجاريــة‌، ص3؛ ابن‌جــوزي، همــان، 
ص205.

1    Talmud, Sanhedrin‌, 100 b‌. 
2    Bava Metyiaa‌,59 a, Talmud.

3     شیخ صدوق)1367(، همان، ج5، ص270؛ شیخ صدوق)1374(، همان، ج2، ص345.
4    Talmud, Hullin, 84b  . 
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ــده می    شــود.2 ــع اســامی دی ــون و مناب ــز در مت ــان شــدّت نی ــه هم ــرد؛1 ب می گی
در بــاب طــاق، مهم تریــن مســئله در جامعــ ۀعصــر جاهلــی آن بــود کــه طــاق 
ــرد، باعــث  ــر ناخوشــایندی از نظــر م ــه طــوری کــه هــر ام ــود. ب بســیار آســان ب
طــاق زن می شــد. از ســوی دیگــر مــرد بــرای آن کــه مانــع از ازدواج زن بــا فــرد 
دیگــری شــود، بعــد از طــاق دوبــاره بــا زن ازدواج می کــرد و مجــدداً او را طــاق 
مــی داد. ایــن امــر چیــزی جــز تحقیــر شــخصیت زن نبــود. در چنیــن شــرایطی قــرآن 
بــه احیــای هویّــت و حقــوق زن پرداخــت. نخســتین موضع‌گیــری اســام در برابــر 
ــی  ــد خانوادگ ــه پیون ــا از جمل ــتن پیونده ــی و گسس ــه از جدای ــود ک ــاق آن ب ط
بیــزاری جســت. چنیــن بینشــی می‌توانســت مانــع ازطــاق ســهل و آســان زن باشــد.3 
بــا ایــن حــال گاه شرایـــطی پیــش می‌آیــد کــه جدایــی نیــز بــه ســان پیونــد، یــک 
پدیــد ۀحیاتــی می‌شــود، وآن هنگــــامی اســت کــه ادامــــ ۀزندگــی مشــترک، نــــه 
ــرای  ــری شایســته ب ــرآن، تدبی ــه ق ــد. این‌جاســت ک ــه مفی ــر اســت و نــ امکان‌پذی
جدایــی شــرافت‌مندانه می‌اندیشــد و می‌فرمایــد: زنــان را بــا شایســتگی بــرای 
ــری  ــازید.4 تدابی ــا س ــرافت‌مندانه ره ــا ش ــد ی ــگاه داری ــترک ن ــی مش ــ ۀزندگ ادام
اندیشــید کــه از جدایی هــای بی‌مــورد و فشــار بــر زن جلوگیــری کنــد؛5 نیــز اعــام 
کــرد کــه زنــان مطلّقــه بایــد حســاب عـِـدّه را نگــه دارنــد و بعــد از آن ازدواج کننــد.6 
آن گاه اســام بــرای آن کــه امــکان زندگــی مشــترک زن و مــرد را بــار دیگــر بــرای 
ــزل  ــدّه از من ــام ع ــان را در ای ــه زن ــد ک ــوان می کن ــه عن ــازد، در ادام ــا س ــا مهی آن‌ه
بیــرون نکنیــد و نفقــ ۀزن بــر عهــد ۀمــرد اســت.7 ایــن قانــون عــاوه بــر حفــظ احترام 
ــویی  ــد زناش ــم پیون ــوهر از طــاق و تحکی ــرای بازگشــت ش ــه را ب ــاً زمین زن، غالب

1    تورات،كتاب اول پادشاهان،5:21 – 15.
ــران:  ــاري، ج5، ته ــر غف ــي اكب ــق عل ــي، تحقي ــي)1363(، الكاف ــان، ج2، ص3؛ محمدبني‌عقوبك‌لين ــی، هم ــك: عجلون 2    ن

ــب الاســاميه، ص518. دارالكت
ــاء  ــروت: دار احي ــل مســائل الشــريعه، ج 15، بی ــي تحصي ــيّ‌ )‌1403ق(، وســائل الشــيعه ال 3    محمدبن‌الحســن الحــر العامِل

ــي‌، ص 266.  ــراث العرب الت
4    سورة بقره، آیة229.

5    سورة بقره، آیة 230.
6    سورة طلاق، آیة 1.

7    همان.
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فراهــم می ســازد. حــال بايــد ديــدك ــه آيــا بينــش اســام نســبت بــه مقولــ ۀطــاق 
بعــد از عصــر نبــوي ادامــهي افــتي ــا ايــن مســئله نيــز دســت خوش تغييــر گرديــد؟ 
فرهنــگ یهــود1 هماننــد اندیشــ ۀاســام نــگاه تابویــی و ســخت گیرانه نســبت بــه 
طــاق دارد. تصــور بــر ایــن بــود کــه بــا توجّــه بــه مذمّــت امــر طــاق، زنــان بــه 
راحتــی و بــر ســر مســائل جزئــی طــاق داده نشــوند. امّــا از برخــی گزارش هــا بــر 
می آیــد کــه علی رغــم توصیــه و تأکیــد اســام بــر حفــظ حریــم خانــواده و عــدم 
امــکان طــاق زن از ســوی مــرد بــه دلیــل نارضایتــی از یــک صفــت زن، آنــان بــه 
راحتــي طــاق داده مي‌شــدند.2 همان گونــه کــه در جامعــ ۀجاهلــی وجــود داشــت. 
ــی  ــگاه تابوی ــا وجــود ن ــود. ب ــده می ش ــن پارادوکــس دی ــز ای ــود نی ــگ یه در فرهن
ــار از ســوی  ــن رفت ــروز کوچک‌تری ــب آن اســت کــه ب ــگاه غال ــه امــر طــاق، ن ب
ــری  ــب دیگ ــد.3 مطل ــاق زن می باش ــواز ط ــد، ج ــرد نباش ــول م ــورد قب ــه م زن ک
کــه در فرهنــگ یــــهود بــه چشــم می خــــورد4 و از فحــوای برخــــی روايت هــاي 
اســامی5 نیــز می تــوان چنیــن مطلبــی را دریافــت، آن اســت کــه شــوهری کــه زنــش 
بــر او حکومــت می کنــد و یــا همســری دارد کــه او را آزار می دهــد، دعــای چنیــن 
فــردی مســتجاب نمی شــود و کســی بــه چنیــن فــردی کمــک نمی   کنــد. چــرا کــه 
ایــن مــرد بــه وظیفــ ۀخــود کــه طــاق دادن چنیــن زنــی باشــد، عمــل نکــرده اســت. 
در اســام نیــز ماننــد یهــود، حــق طــاق بــا مــرد بــود. امّــا بــا دســتوراتی کــه داده 
شــد، راه هرگونــه ســوء اســتفاده بــرای مــردان بســته شــد. البتــه رواج اندیشــه هایی 
ــرد  ــ ۀم ــوع وظیف ــن موض ــق ای ــن مصادی ــدون تعیی ــازگار را، ب ــاق زن ناس ــه ط ک
ــرای ســوء اســتفاد ۀمــردان همــوار کــرد. بدیهــی اســت  می دانســت‌، عمــاً راه را ب
بــا توجــه بــه بازتولیــد نــگاه جاهلــی بــه زن در ابعــاد مختلــف، ایــن بــار نیــز شــاهد 

1    تورات؛ ملاكي،13:2.
2     بــراي نمونــه: مغيرة‌بن‌شــعبه، زنــش را بــه علــت آن كــه در ســحرگاهان، مســواك مــی‌زد، طــاق داد)‌ابوالفــرج 
ــاق  ــرد، ط ــاري میك‌ ــاي وي بدرفت ــا مهمان ه ــرش ب ــه همس ــل آن ك ــه دلي ــردي ب ــان، ج16،ص97(. م ــی، هم اصفهان
داد‌)‌محمدبن‌محمد‌غزالــی‌)1361(، نصيحــة الملــوك، تصحيــح جــال الدين‌همايــي، تهــران: انتشــارات بابــك، ص265(.

3    تورات، تثنيه،1:24.
4    Talmud, Bava Metyiaa‌,75b.

5    شیخ صدوق‌‌)1367(، همان، ج3، ص168؛ شیخ صدوق‌ )1374(، همان، ج1، ص268.
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بــاز تولیــد نــگاه جاهلــی بــه طــاق زن باشــیم؛ یعنــی رواج طــاق ســهل و آســان 
زن در جامعــ ۀاســامی بــه ماننــد عصــر جاهلــی. ایــن امــر ابــزاری شــد در دســت 

مــردان بــرای تحقیــر زن.1

ارزیابی احاديث
ــد  ــم نق ــح، ه ــر صحی ــح از غی ــر صحی ــخیص خب ــرای تش ــا ب ــی روایت ه در بررس
متــن حدیــث، و هــم نقــد اســناد مــورد توجــه قــرار می گیــرد.كي ــي از معيارهــا و 
موازيــن بررســي متــن حديــث، عرضــ ۀروايــت بــه قــرآن و ســنّت و ســير ۀقطعــي 
پيامبــر)ص( اســت.2 در پژوهــش حاضــر، شــاخص های جایــگاه زن در خانــواده بــر 
اســاس گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوی و نیــز فرهنــگ یهــودی بررســی شــده اســت. 
ــته ای  ــته اســت؛ دس ــه دس ــر س ــودی مشــتمل ب ــگ یه ــول از فرهن ــای منق روایت ه
ــرت  ــامی مغای ــل اس ــع اصی ــا مناب ــه ب ــت ک ــی اس ــری، آن های ــر فک ــن عناص از ای
ــن  ــات مــورد توجــه در ای ــا مروی ــرآن و گفتمــان نبــوی ب دارد. مقایســه گفتمــان ق
ــام  ــان اس ــا گفتم ــا ب ــن روایت ه ــان ای ــارض می ــی تع ــان دهند ۀنوع ــش، نش پژوه
ــه در  ــف و از جمل ــای مختل ــرائیلیات در زمینه ه ــوذ اس ــه نف ــه ب ــا توج ــت. ب اس
موضــوع مــورد پژوهــش بــه نظــر می رســد محدودیتــی کــه در فرهنــگ یهــودی در 
1    ایــن احادیــث بــر اندیشــۀ جامعــه ســیطره داشــت. بهتریــن شــاهد بــرای ایــن مدعــا، کتــب ادبــی، اشــعار و حکایت هایــی 
اســت کــه توســط ادیبــان بــه نظــم و نثــر کشــیده شــده اســت. بیش‌تریــن میــزان نــگاه تحقیرآمیــز و اهانــت بــه زن در 
ادبیــات و فرهنــگ عامــه قابــل پیگیــری اســت. بــه دلیــل اســتناد شــعرا و نویســندگان در آثــار خــود بــه فرهنــگ عامــه، 
ــا  ــا را در آن ه ــادات و باوره ــوم و اعتق ــگ و آداب و رس ــوام از فرهن ــردم ع ــی م ــای زندگ ــیاری از ویژگی ه ــوان بس می ت
یافــت. آن چــه کــه بــه عنــوان شــاخص های نــگاه جامعــه در بــاب موقعیــت زن در خانــواده گفتــه شــد می تــوان در اشــعار 
ســعدی بــه روشــنی ملاحظــه کــرد. در آثــار او علی رغــم علاقــۀ مــردان بــه زنــان و وصــف زیبایی هــای آنــان و ســتایش 
ایشــان، زن در مقــام همســر و دختــر بایــد چــون پرنــده ای زندانــی در قفــس خانــه مطیــع اوامــر مــرد باشــد. زنــی شایســته 
اســت کــه هــرگاه مــرد خواســت بتوانــد از خدمــات او در خانــه بهره منــد شــود و هــرگاه خواســت او را بیــرون و زنــی تــازه 
را جانشــین او کنــد. »زن نــو کــن ای دوســت هــر نــو بهــار؛ کــه تقویــم پــاری نیایــد بــه کار«. زنانــی کــه در آثــار ســعدی 
حکــم همســر را دارنــد، پــرده نشــینانی نــادان هســتند کــه در هرحــال مــردان بــر آنــان برتــری دارنــد. زایندگانــی هســتند 
کــه هــدف از آمیــزش بــا آنــان فرزنــد اســت و آن هــم فرزنــد پســر. آنــان در خانــه محبــوس هســتند و حــق بیــرون رفتــن 
ندارنــد. زن خــوب، زن فرمانبــر اســت و پارســایی وی در ســایۀ همــان فرمانبــری معنــا می شــود. اگــر زن از مــرد اطاعــت 

نکنــد بــر مــرد اســت کــه از دســت او گریزد‌)مصلح الدیــن ســعدی‌)1363(، بوســتان، تهــران: خوارزمــی، ‌ص163(.
2    معماری، همان، ص32 .
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ارتبــاط بــا موقعیــت زن در خانــواده وضــع شــده، در احادیــث اســامی نیــز بازتــاب 
ــتری  ــویی بیش ــش، هم س ــورد پژوه ــات م ــر، مروی ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه اس یافت
ــل  ــع اصی ــا مناب ــا ب ــارض آن ه ــان اســام. تع ــا گفتم ــد ت ــودی دارن ــا باورهــای یه ب
ــخيص  ــگام تش ــد. هن ــاد می کن ــد ایج ــا تردی ــن روایت ه ــت ای ــامی در صح اس
ــز  ــند ني ــد س ــا، نق ــن روايت ه ــد مت ــر نق ــاوه ب ــح، ع ــح از غيرصحي ــث صحي حدي
مــورد توجــه قــرار مي گيــرد. گاهــي ممكــن اســت راويــاني ــ كروايــت، ثقــه و 
مــورد اعتمــاد باشــند؛ امّــا متــن روايــت، صحيــح نباشــد. بــه تعبيــر ديگــر، در ايــن 
ــن  ــهك ــه مت ــي همان گون ــان جعــل شــده اند.ي عن ــوان گفــتك ــه راوي ــت می ت حال
ــخيص  ــراي تش ــن، ب ــود اي ــا وج ــود دارد.1 ب ــز وج ــند ني ــل س ــود، جع ــل می  ش جع

ــان اهميــت دارد. ــه احــوال راوی ــقيم توجــه ب حديــث صحيــح از سَ
ــه نظــر می رســد کــه  ــات بررســی شــده در پژوهــش حاضــر، ب ــناد مروی در اس
احبــار نومســلمان تأثیــر مســتقیمی نداشــته اند.2 امــا در ســند ایــن مرویــات، راویــان 
مشــهور بــه نقــل روایــت از احبــار نومســلمان دیــده می شــوند.3 هم چنیــن راویانــی 
ــل  ــ ۀقاب ــث داشــتند.4 نکت ــد اجــازه نقــل حدی ــا هم ســو بودن ــا سیاســت خلف کــه ب
ــری«  ــن روایت ها»بص ــان ای ــی از راوی ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــت ک ــن اس ــل ای تأم
ــوی6 و برخــی  ــدان ام ــان خان ــا از موالی ــن روایت ه ــان ای ــتند.5 برخــی از راوی هس
نیــز از کارگــزاران حکومــت امــوی و عباســی هســتند.7 تعــدادی از آنــان نیــز بــه 
نقــل از راویــان مشــهور بــه نقــل اســرائیلیات پرداخته انــد.8 در ایــن میــان راویانــی 

1    همان، ص76
2    در ســند روایت هــای مربــوط بــه آفرینــش زن می تــوان تأثیــر مســتقیم آن‌هــا را دیــد. بــرای نمونــه نــک: وهب‌بن‌منبــه؛ 

محمد‌بن‌جریر‌طبــری)‌1415ق‌(، جامــع البيــان عــن تأويــل القــران، ج1، بیــروت: دارالفكــر‌، ص273.
تهذيــب  عثمان‌بن‌الهیثم‌)احمدبن‌علي‌بن‌حجر‌عســقلاني‌‌)1404ق‌(،  نقــل  نــک:  نیــز  ابوهریــره؛  نــک:  نمونــه  بــرای     3
ــن  ــان تابعی ــرائیلی در زم ــای اس ــور روایت ه ــه مح ــج ک ــر، ص139(. از عبدالمل‌کبن‌جری ــق: دارالفك ــب، ج7، دمش التهذي

اســت.
4    برای نمونه نک: عایشه؛ ابن‌جوزی، همان، ص149.

5    برای نمونه نک: شعبه‌بن‌حجاج؛ ابن‌حجر‌عسقلانی‌)1404ق(، ج4، ص308؛ محمد‌بن‌مثنی، همان، ج9، ص368.
6    نک: قزعه‌بن‌یحیی، همان، ج8، ص327.

7    نک: سلیمان‌بن‌حرب، همان، ج4، ص161.
8    برای نمونه نک: قزعه‌بن‌یحیی، همان، ج8، ص327.
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هســتند کــه بــه خلــط روایت هــا و نیــز نقــل روایت هــای ضعیــف متهــم شــده اند.1 
وجــود راویــان ضعیــف،2 در اســناد مرویــات جوامــع روایــی شــیعه نیــز در صحــت 
ــن  ــت تعــدادی از ای ــه وثاق ــا وجــود اعتمــاد ب ــد. ب ــد می آفرین ــن روایت هــا تردی ای
راویــان، تعــارض متــن روایت هــا بــا گفتمــان اســام، احتمــال تحریــف و جعــل در 
ــته از  ــن دس ــت ای ــذا، صحــت و حجی ــازد؛ ل ــا را دور از ذهــن نمی س ــن روایت ه ای

ــرار داد. ــد ق ــورد تردی ــوان م ــا را می ت روایت ه

نتیجه‌گیری
در حیــات جاهلــی، قــدرت مردانــه بــر ابعــاد مختلــف زندگــی زنــان تأثیــر گذاشــته 
بــود. در نتیجــه؛ زن مطيــعِ مــرد بــود. هويــت انســاني زنــان جــز در ســا ۀيحضــور 
مــردان معنايــي نداشــت. امّــا براســاس گفتمــان قــرآن و گفتمــان نبــوي، زن مســتقل 
بــه نفــس و متكــي بــر خويــش گشــت. براســاس بينــش قــرآن، زن نیــز ماننــد مــرد 
ــد. از  ــرد و مســتقل عمــلك ن ــم بگي ــش تصمي ــد خــودش در سرنوشــت خوي مي توان
ــردان را  ــان و م ــن زن ــي بي ــاف طبيع ــه اخت ــن اينك  ــام در عي ــر، اس ــوي ديگ س
مي پذيــرد، بــه تســاوي حقــوق آن دو نيــز تصريــح مــيك نــد. بــا توجــه بــه گفتمــان 
ــوان گفــتك ــه زن و مــرد هــري ــ ك ــواده مي ت ــاب نقــش زن در خان اســام در ب
در خانــواده وظايفــي بــه عهــده دارنــد و در مقابــل از حقوقــي برخــوردار هســتند. 
ايــن ديــدگاه برخــاف بينــش جاهلــي بــودك ــه در آن، زن در مقابــل انجــام وظايــف 
و تعهداتــش از هيــچ حقوقــي برخــوردار نبــود. علي رغــم اشــار ۀ قــرآن بــه حقــوق 
و وظايــف متقابــل زن و مــرد نســبت بــهكي ديگــر، از مضمــون برخــي روايت هــا 
ايــن گونــه مســتفاد مــي شــودك ــه در چارچــوب خانــواده، صرفــاً مــردان بــر زنــان 
حقوقــي دارنــد و زنــان حقــي بــر مــردان ندارنــد. ايــن زنــان هســتندك ــه ملــزم بــه 
ــه عنــوان احاديــث  ــال مــردان مــي باشــند. آن چــهك ــه ب انجــام تعهداتشــان در قب
اســامي در بــاب جايــگاه زن در خانواده در جامعه رواجي افت، هم ســو بـــا نگرشــي 

1    برای نمونه نک: عبدالمل‌کبن‌عمیر، همان، ج6، ص359؛ حمید الطویل، همان، ج3، ص34.
2    نــک: جابر‌بن‌یزید‌جعفــی؛ ابوالعباس‌احمدبن‌علي‌نجاشــي‌)1341ق(، فهرســت اســماء مصنفــي الشــيعه معــروف بــه 

ــم: انتشــارات جامعــة مدرســين‌، ص100. ــي، ج1، ق ــه تحقيــق موســي شــبيري زنجان رجــال نجاشــي ب

فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به جایگاه زن مسلمان در خانواده
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بــودك ــه در ايــن زمينــه در فرهنــگي هــود وجــود داشــت. بــه نظــر می رســد، نفــوذ 
ــق صــورت  ــه در جامعــ ۀاســامي از دو طري ــن زمين عناصــر فرهنــگي هــود در اي
ــي  ــه از دور ۀجاهل ــاي مســلمانك  ــن عناصــر، توســط عرب ه ــت: برخــي ازاي گرف
ــان  ــلمان و راوي ــط احبارنو مس ــر توس ــي ديگ ــد؛ برخ ــاط بودن ــا درارتب ــا آن ه ب
آن هــا، بــه فرهنــگ اســامي راهي افتنــد. دســتورات مربــوط بــه ايجــاد محدوديــت 
ــادي  ــور عب ــي ام ــام برخ ــرد در انج ــت م ــز دخال ــه و ني ــراي خــروج زن از خان ب
ــا همــان انديشــ ۀجاهلــي توســط احبــار  زن، متأثــر از باورهــايي هــود و هم ســو ب
ــود.  ــذار ب ــه زن تأثيرگ ــي ب ــگاه جاهل ــد ن ــا، در بازتولي ــان آن ه ــلمان و راوي نو مس
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تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: 
مطالعه موردی الثورة العرابیة  رافعی
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چکیــده: در ســال 1937م. بــرای نخســتین بــار در کتــاب الثــورة العرابیــة، روایتــی انقلابــی 
از واقعــه ای در گذشــته ای نــه چنــدان دور صــورت گرفــت. ایــن واقعــه، جنبــش عرابی پاشــا 
و نویســنده آن عبدالرحمــن رافعــی بــود. بیــش از بیســت ســال از نخســتین انتشــار متــن الثــورة 
ســپری نشــده بــود بلکــه خلاصــه ای از آن بــه دســت رافعــی چــاپ شــد، امــا ایــن بــار بــه نــام 
الزعیم الثائــر، احمــد عرابــی. خیلــی زود خواننــدگان و حکومــت وقــت تفــاوت کتــاب دوم را 
نــه در خلاصــه  بــودن آن کــه در نــگاه جدیــد و متفــاوت بــه عرابــی دریافتنــد. چــرا رافعــی 
ــی روایــت کــرد؟ و چــرا توصیفــش را از پیشــوای انقــاب  ــی را انقــاب متفاوت جنبــش عراب

دگرگــون ســاخت؟ معنــا و هــدف ایــن متــون چــه بــود؟ 
ایــن پرســش ها، مطالعــة شــاخصه های  رویکــرد مقالــة حاضــر بــرای پاســخ بــه 
ــا نویســنده  ــن ب ــان مت ــب گفت وگــوی می ــن شــاخصه ها در قال ــر اســت. ای ــگاری دو اث تاریخ ن
ــوند.  ــل می ش ــن تحلی ــ  ۀمت ــی زمان ــی- اجتماع ــه ای  و سیاس ــی، اندیش ــای موقعیت و بافت ه
ــق  ــل تعل ــه دلی ــگاریِ رافعــی- ب ــون تاریخ ن ــر مت ــد و تغیی ــی تولی ــادی و چرای ــش انتق خوان
وی بــه گروه هــای ناسیونالیســتی- تــا حــد زیــادی روشــن کننده جریــان تاریخ نــگاری 
ناسیونالیســتی در مصــر ســدة بیســتم میــادی اســت. از ایــن منظــر، الثــورة العرابیــة و خلاصــه 
آن، بازتــاب خواســته ها و ســرخوردگی های تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی ســدة بیســتم از 

ــش اســت.  ــة عصــر خوی ــای جامع واقعیت ه
ــه 1930م،  ــی ده ــر سیاس ــای آزادت ــر از فض ــی متأث ــد، رافع ــان می ده ــر نش واکاوی حاض
موقعیــت حــزب وطنــی و اندیشــه ناسیونالیســتی اش، بــرای نخســتین بــار جنبــش عرابــی را یک 
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انقــاب علیــه اســتبداد و نفــوذ اجنبــی تعبیــر کــرد. رافعــی در روایتــش بــه خاطــر شکســت 
ــب  ــی متناس ــا رافع ــت. بعده ــی تاخ ــه عراب ــم ب ــدی و خش ــا تن ــور، ب ــغال کش ــاب و اش انق
ــاز سیاســی-فکری  ــردان ملی گــرا و تحــول نی ــا فضــای متشــنج سیاســی، ناکارآمــدی دولت‌م ب
مصــر بــه رهبرانــی متفــاوت در آغازیــن ســال های دهــه 1950م. مجبــور بــه تغییــر نظــرگاه 

منفــی اش نســبت بــه عرابــی شــد.

واژه های کلیدی: تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصر، رافعی، انقلاب عرابی 
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Egyptian Nationalist Historiography:
A Case Study, Al-Thorha Al-Urrabieh by Al-Rafei

Hasan Hazrati1

Maryam Azizian2

Abstract: For the first time, in 1937, in Al-Thorha Al-Urrabieh, a revolutionary 
was given narrative of an event that took place in the not too distant past. The 
movement was by Urrabi Pasha and author was Abdol-Rahman Al-Rafei. It was 
about twenty years after the first publication of the Al-Thorha that the summary 
was published by Al-Rafei, but this time under the name of “Al-Zaiem Al-Thaer, 
Ahmad Urrabi”. Soon readers and rulers understood the difference of the second 
book is not in the summary, but it is in a new and different look to Urrabi. Why did 
A-Rafei relate the Urrabi movement as a different revolution? Why he changed 
his description of the revolution leadership? What was the meaning and purpose 
of these texts?

The approach of this paper is to answer these questions and to study features of 
these two the sehistoriography works. These indicators are analyzed in the form 
of a dialogue between the text, the author and situational, thought, social and 
political texture and texts of the times.

Critical reading and the production and change in the historiography literature 
of Al-Rafei  is -because of his belonging to nationalist groups- greatly clarifying 
insight of nationalist historiography in the twentieth century AD Egypt. From 
this perspective, Al-Thorha Al-Urrabieh and its summary reflects the desires and 
frustrations of nationalist historiography of the twentieth century, from the reality 
of his society at that time.

The present analysis shows that for the first time Al-Rafei interpreted the 
Urrabi Revolution against tyranny and foreign penetration under the influence of 
the open political atmosphere of the 1930s, the national party and its nationalist 
ideas. Al-Rafei attacked in his narrative of Urrabi because of the defeat of the 
Revolution and the occupation of the country. Later Al-Rafei had to change his 
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2    Ph.d Student of Islam History, Tehran University  maryam_azizian@ut.ac.ir
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negative attitude toward the Urrabi because of to the tense political atmosphere, 
nationalist government inefficiency and political-intellectual developments 
showed the need of different leaders of Egypt in the early 1950s. 

Keywords: Egyptian nationalist historiography, Al-Rafei, Urrabi Revolution
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مقدمه
ــه در دو  ــان خاورمیان ــات فکــری مردم ــن حــوزه از حی ــی، فعال تری ــه سیاس اندیش
ســدة اخیــر بــوده اســت.1 ایــن اندیشــه بــه حــوزه تاریخ نــگاری مــدرن مصــر هــم 
ــتی  ــگاری ناسیونالیس ــان تاریخ ن ــد جری ــی مانن ــود و توانســت جریان‌های ــوخ نم رس
ــی در  ــش ملی گرای ــت و جنب ــگاه مل ــه جای ــه ب ــی ک ــد آورد. جریان را در آن پدی
ــان  ــن جری ــده ای ــهورترین نماین ــن و مش ــرد. بارزتری ــی می ک ــه خاص ــخ توج تاری
ــا  ــود، ام ــک نب ــورخ آکادمی ــک م ــود. او ی ــی ب ــن رافع ــتم عبدالرحم ــدة بیس در س
ــر  ــاخت. ب ــدون س ــد را م ــخ مصــر جدی ــة تاری ــه مجموع ــود ک ــردی ب ــتین ف نخس
ــوب  ــگار محس ــک تاریخ ن ــش از تاریخ نــگار، وی ی ــن پژوه ــف ای ــاس تعری اس
می شــود.2 مطالعــه یکــی از آثــار مهــم او الثــورة العرابیــة و خلاصــه آن الزعیــم الثائــر 
ــی از  ــای مهم ــه زوای ــری وی بلک ــگاری و تاریخ نگ ــاخصه های تاریخ ن ــا ش ــه تنه ن
دغدغه هــا و نگاه هــای جریــان تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی مصــر را در نیمــه ســدة 
ــان  ــاط می ــگاری ارتب ــه در تاریخ ن ــه آن‌ک ــه ب ــا توج ــازد. ب ــکار می س ــتم آش بیس
ــه  ــا ســازنده و بافــت دربرگیرنــده آن  مــورد عنایــت اســت، روش ایــن مقال متــن ب
ــی  ــت انقــاب عراب ــی روای ــن عناصــر در بازنمای ــن نحــوه گفت وشــنود ای ــز یافت نی
ــان  ــاط می ــن را در ارتب ــد مت ــا و هــدف تولی ــن حــال معن ــه در عی ــن یافت اســت. ای
حیــث التفاتــی مولــف و زیســت جهان سیاســی- اندیشــه ای وی آشــکار می کنــد. از 
آن جــا کــه تمــام گفت وشــنودهای عناصــر ســازنده معنــا در متــن انجــام  می شــود 
و نویســندگان از متــن بــه زمینــه رســیده اند، لــذا نقطــه عزیمــت پژوهــش حاضــر 

تحلیــل متــن اســت. 
ــر  ــون دیگ ــار مت ــود و در کن ــد نمی ش ــی در خــأ متول ــچ متن ــه هی ــا ک از آن‌ج
ــط  ــن شــناخت رواب ــی رود، بنابرای ــه کار م ــی خاصــی ب ــی و مکان در شــرایط زمان
ــد، هــم  ــن کمــک می کن ــا و کارکــرد یــک مت ــه کشــف معن ــون، هــم ب ــان مت می
1     حمیــد عنایت)1389ش(، اندیشــه سیاســی در اســام معاصــر، ترجمۀ بهاءالدین خرمشــاهی، تهران: خوارزمــی، چ5، ص18.

2     »تاریخ نــگار کســی اســت کــه اولاً در حــوزه موضوعــیِ نســبتاً مشــخصی حرکــت می کنــد و دوم اینکــه از میــان گزارش های 
ــی  ــن حضرت ــری در: حس ــی اکب ــا محمد‌عل ــو ب ــازد«. گفت و گ ــت می س ــک روای ــخن، ی ــدق س ــای ص ــا ادع ــف ب مختل
ــص44-43 . ــام، ص ــخ اس ــکدة تاری ــران: پژوهش ــگاری، ته ــی و تاریخ ن ــم‌)1391ش(، تاریخ شناس ــد اعل ــاس برومن و عب
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ســرنخ هایی از بافــت کلان فرهنگی-اجتماعــی بــه دســت می دهــد؛ یعنــی می تــوان 
تعامــل میــان متــن و بافــت کلان را در چارچــوب روابــط بینامتنــی و گفت وگــوی 
میــان متــون بررســی کــرد.1 ازیــن  رو در ایــن مطالعــه بــا درنظــر گرفتن چندیــن لایه 
بــرای بافــت، ســـعی کردیــم پــس از تحلیــل عناصــر درون زبانــی متــن، گفت و شــنود 
آن را بــا بافــت خــرد موقعیتــی و بافــت کلان فرهنگــی- اجتماعــی کــه بــه آن متــون 
چارچــوب داده اســت، تحلیــل کنـــیم. مـــنظور از بافــت خــرد موقعیتــی،2 ردیابــی 
ــه خــود و پیــش از آن  ــة زمان ــا متـــون تاریخ نگاران ــن ب روابــــط مؤلفه هــــای مت

است. 
بافــت کلان، خــود قابــل تقسیـــم بــه بافــت فکــــری و ســـیاسی-اجتماعی اســت. 
هـرچــــند عناصــــرِ بافــت، فـــرازبـــانی و بــــسان کلافــی در هم پیچیــده انـــــد 
امــــا مـقولــه بنـــــدی آن‌‌هــــا بــرای فــراهـــم کـردن امکان تحــــلیل، ضـروری 

اســـت. 
بــه رغــم آن کــه تــا کنــون ســه پژوهــش بــه مســئله تغییــر و تفــاوت دو متــن 
ــا  ــر ی ــل تغیی ــه عوام ــا ب ــد، ام ــه نموده ان ــی توج ــاب عراب ــورد انق ــی در م رافع
بی عنایــت و یــا توضیحاتشـــان بسیــــار انــدک و گــذرا بــوده اســت.3 هـــــم‌چنین 
ــرد و  ــت خـــ ــر بافــ ــی تأثی ــن مقاله-یعنـــ ــکرد ای ــیچ یک از منظــر رویـــ هــ
کــــان بر چــــرایی تولیــــــــد و هــــــدف این متون- ایــن مســــئله را تبیـــین 

ــوده اند.   ننمــ

1    فرهاد ساسانی‌)1389ش(، معناکاوی، تهران: علم، صص 189، 197، 216.
2    همان، صص196-189 .

3     هــر یــک از ایــن ســه پژوهــش تنهــا در حــد یــک یــا دو صفحــه بــه ایــن کتاب هــا اشــاره کرده انــد. بنگریــد بــه بهاءالدیــن 
‌علــوان‌)1987( عبدالرحمــن الرافعــی، مــؤرخ مصــر الحدیثــة، قاهــره: الهیئة المصریــة العامــة للکتاب، صــص272-270 .

Di-Capua,Yoav(Aug.,2004),  “Jabarti of the 20th Century”, The National Epic of ʿAbd 
Al-Rahman Al-Rafiʿi and Other Egyptian Histories,  »International Journal of Middle East 
Studies«, Vol. 36, No. 3, p.441  . 
Reid, Donald Malcolm(1989), Review The Changing past: Egyptian Historiography of the 
Urabi Revolt, 1882-1983 by ThomasMayer;»The International Journal of African Historical 
Studies«, Vol. 22, No. 1 (1989), pp. 173-174.   
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ــوعهِ حرکة القومیه2خــود  ــرح موس ــه ط ــاب را در ادام ــن کت ــی ای ــن رافع عبدالرحم

ــت.3  در 1937م نگاش
موضــوع اصلــی کتــاب، اعتــراض و تظاهــرات افســران ارتــش بــه رهبــری احمــد 
عرابــی)1911-1841م( علیــه یکــی از خدیوهای مصــر، توفیق)حکـــ1879-1892م( 
ــری  ــته های بزرگ‌ت ــردم، خواس ــتان و م ــت وطن پرس ــه حمای ــه در نتیج ــت ک اس
ــدگاه  ــه1881م شــد. از دی ــه یــک انقــاب در فوری ــل ب ــرار داد و تبدی را هــدف ق
رافعــی، انقــاب عرابــی از نظــر سیاســی، انقــاب علیــه اســتبداد و ظلــم بــا هــدف 
اســتقرار حکومــت قانــون و از منظــر اقتصــادی علیــه دخالــت و نفــوذ اروپایی هــا 

در امــور مالــی مصــر بــود.4 
ــت از  ــه نخس ــت: مرحل ــده اس ــل  ش ــه قائ ــاب، دو مرحل ــرای انق ــنده ب نویس
واقعــه اعتصــاب ارتــش بــه رهبــری احمــد عرابــی در قصرالنیــل در قاهــره و عــزل 
ــش  ــدد ارت ــرات متع ــا تظاه ــود و ب ــاز می ش ــه1881م آغ ــگ در فوری ــر جن وزی
در میــدان عابدیــن ادامــه می یابد)ســپتامبر1881م( و در نهایــت بــا پذیــرش 
ــا)1826-1887م( و  ــه وزارت شریف پاش ــو ب ــط خدی ــا توس ــته های آن ه خواس
تشــکیل مجلــس نماینــدگان ختــــم می شود)ســپتامبر و دسامـــبر1881م( کــه اوج 

 1   عبدالرحمن الرافعی )1983م(، الثورة العرابیة و الاحتلال الانجلیزی، قاهره: دارالمعارف، الطبعةالرابعة.  
2    »دائرة المعــارف تاریــخ جنبــش ملی گرایــی«؛ از آن‌جــا که»حرکةالقومیة«گویــای بهتــری از ایــن اصطــاح خــاص نویســنده 

اســت، ترجیــح داده شــد در متــن از همیــن عبــارت عربــی اســتفاده شــود. 
ــال های1912- ــی )س ــر تاریخ ــه و غی ــات اولی ــرد. تألیف ــته بندی ک ــش دس ــد بخ ــی را در چن ــات رافع ــوان تألیف 3    می ت

ــخ  ــارف تاری ــف. دائرة المع ــه اســت: ال ــل تجزی ــد دوره قاب ــه چن ــود ب ــز خ ــر نی ــات تاریخــی. بخــش اخی 1925م( و تألیف
ــر از  ــد مص ــخ جدی ــی در تاری ــش ملی گرای ــخ جنب ــنده تاری ــه نویس ــال های1929– 1957م(؛ ک ــات س ــة )تألیف حرکةالقومی
حملــه ناپلئــون تــا انقــاب 1952م را در 15جلــد کتــاب بــه تحریــر درآورد و خــود آن را یــک موســوعه نامید.)عبدالرحمــن 
ــات فرعــی  ــا موضوع ـت تاریخــی ب ــارف، ط3، ص12(؛ ب. تالیفاـ ــوره1952م؛ قاهــره: دارالمع ــات ث رافعــی)1987م(، مقدم
مختلــف و ج. کت��ب مختصرــ و کم حج��م تاریخ��ی ک��ه همگ��ی در ســال های1950–1960م نگاشــته شــده اند. مهم تریــن 

ــگاری نویســنده مجموعــه الــف اســت ازایــن رو متــن گزینشــیِ ایــن پژوهــش از آن انتخــاب شــد.  بخــش تاریخ ن
4    از آن جــا کــه در ایــن مقالــه چنــد کتــاب رافعــی بــا هــم مقایســه می شــود لــذا در ارجاعــات داخــل متــن، بــه جــای نــام 

نویســنده کــه مشــترک اســت، عنــوان کتاب ه��ا ذکــر می گــردد. نکــ: رافعــی، الثــورة العرابیــة، صــص81-69.
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پیــــــروزی انقــاب اســت.‌1
مرحلــه دوم بیــان شــروع اختلاف هــا در جبهــه داخلــی میــان عرابی هــا 
کابینــة  نتیجــه، ســقوط  در  توفیــق و  بــا شریف پاشا)نخســت وزیر( و خدیــو 

اســت.  شریف پاشــا)ژانویه1882م( 
ــا ســقوط او،  ــن اســت، چــرا کــه ب ــة مت حــذف شریف پاشــا نقطــة عطــف اولی
انقــاب در ســیر نزولــی افتــاد. ایــن مرحلــه، مرحلــة اشــتباهات پی درپــی عرابییــن 
اســت کــه در نهایــت بهانـــــه ای بـــــرای تـــــهاجم بریتانیـــــا بــه مصــر فراهــم 

کــرد. 2 
نقطــة عطــف ثانویه، جنــگ تل الکبیربود که به شکســت عرابــی و ورود ارتــش بریتانیا 
بــه قاهــره و اشــغال آن منجــر شــد )14،13سپتامبر1882م/29شــوال،1ذی قعده1299ق(؛‌ 
نقطــة عطــف از آن رو کــه می توانــد نقطــة مجــزا کننــده صــوت و گفتــار نویســنده 

در روایــت حادثــه در نظــر گرفتــه شــود. 
بیش‌تریــن حملــه، تأســف، لحــن تنــد و خشــم آگین رافعــی از بازیگــران انقــاب 
از ایــن نقطــه بــه بعــد تجلــی می یابــد. 3 مطابــق نظــر رافعــی، ایــن شکســتِ نظامــی، 
ــا را  ــر بریتانی ــج کــرد و تســلیم بلاشــرط مصــر در براب جنبــش ناسیونالیســت را فل

تســهیل نمــود.4 

1     رافعی، الثورة العرابیة، فصول سوم تا هفتم.
2     رافعی، همان، فصول هشتم تا پانزدهم.

3     همان، فصول شانزدهم تا نوزدهم.
4     همان، صص401-394.
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در روایــت انقــاب، بیشــترین تمرکــز مــورخ بــر مرحلــه دوم آن بــوده کــه ظاهــراً 
ــته  ــیش‌تری داش ــرد بــــ ــر وی کارک ــد نظـــ ــازی م ــت غیریت ســــ ــرای هوی ب

اســت)ده فصــل(.1 
توجــه بــه عوامــل شکســت انقــاب همچــون عوامــل ســازنده آن از نــگاه متــن، 
ــه های  ــد از دسیس ــه عبارتن ــت ک ــنده اس ــی نویس ــای بینش ــن کننده مؤلفه ه روش
ــن  ــو.3 ای ــری و حکومــت خدی ــن عامــل2 و نقــش رهب ــوان مهم‌تری ــه عن اســتعمار ب

ــادی.  ــی و اقتص ــا اجتماع ــی اند ت ــای سیاس ــتر مؤلفه ه ــل بیش عوام
ــا  ــش آن‌‌ه ــت نق ــاب، اهمی ــران انق ــه بازیگ ــی ب ــات اختصاص ــن صفح هم‌چنی
ــا  ــگ ب ــس و جن ــد از: انگلی ــه عبارتن ــاند ک ــنده می رس ــی نویس ــان روای را در زب
ــه( و  ــر)37 صفح ــو مص ــه(، خدی ــدگان)55 صفح ــس نماین ــه(، مجل او)100صفح
ــی  ــویی بزرگ نمای ــاص، از س ــن اختص ــد ای ــلّما قص ــه(. مس ــا )33صفح شریف پاش
جایــگاه و تأثیرگــذاری آنــان در حرکــة القومیــة و انقــاب اســت و از دیگــر ســو، دید 

ــد.  ــش می ده ــنده را نمای ــی نویس ــاً سیاس کام
ــه غیریت ســازی  ــر هویت ســازی، دســت ب ــرای ام ــون ب ــدگان مت ــاً تولیدکنن غالب
می زننــد. روایــت ایــن اثــر هماننــد دیگــر متــون، میــان دو قطــب مرزبنــدی می شــود: 
ــای دو  ــن« مصداق ه ــت مت ــدول »قطبی ــودی(. ج ــودی( و آن‌‌ها)غیرخ ــب ما)خ قط

ــه کار رفتــه در مــورد آن‌‌هــا را نشــان می دهــد.  قطــب و واژگان ب

1     همان، صص191- 412.
2    همان، برای نمونه صص486-478 .

3   در فصــل عوامــل شکســت، گرچــه عامــل اختــاف در جبهــه داخلــی، نخســتین و مســتقیم ترین عامــل داخلــیِ شکســت 
ــن فصــل  ــه اســت. در ای ــری اختصــاص یافت ــه عامــل رهب ــن بحــث ب ــورد تأکیدتری ــن و م ــا طولانی تری ــی شــده ام معرف
کوتاه،تعــداد اســتفاده ی»لو«)اگر/اگر تاریخــی( بــه بیشــترین حــد خــود می رســد کــه درایــن میــان نیــز بیشــترین تعــدادِ 
اگ��ر، ب�ـه مبح�ـث رهبرــی اختصاــص یافتـه� است.)ش��ش م��ورد از میاــن ده مــورد اگرــ؛ رافعــی، الثــورة العرابیــة، صــص479-

ــده  ــر عه ــور یکســان ب ــه ط ــش از توپ بســتن اســکندریه، ب ــا پی ــی ت ــه داخل ــاف در جبه ــاد اخت 483(. مســئولیت ایج
ــا،  ــف بریتانی ــه ص ــتن ب ــة و پیوس ــة الوطنی ــه حرک ــو ب ــت خدی ــت خیان ــه عل ــه ب ــس از حمل ــا پ ــود ام ــو ب ــا و خدی عرابی ه

ـال ب��ر عهــده او گذاشـت�ه ش��د ) هم��ان، صــص493-389( . مســئولیت انقس��ام و اشغـ
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جدول قطبیت متن 

مصداققطب
قطب

مصداق شناور
میان دو قطب

واژگان کاربرده برای مصادیق

قطب خودی
ملت، سید جمال الدین، 
شریف پاشا، نمایندگان 
مجلس، برخی از یاران 
عرابی)عبدالله‌ندیم، شیخ 
محمد عبده، محمدعبید، 
محمود فهمی و علی پاشا 

الروبی( 

الحریة)آزادی(، دستور)قانون 
اساسی(، بارلمان)مجلس شورا(، 

زعامة)رهبری(،الشجاعة)شجاعت(، 
بطولة)قهرمانی(، التضحیة)فداکاری و 

ایثار(، عبقریه)نبوغ( 

عرابی و 
برخی از   

یارانش)بارودی، 
علی فهمی و 

عبدالعال حلمی(

قصرالنظر)کوتاهی نظر(، جهل، عدم 
الإخلاص، عدم الکفاءة السیاسي و 

الحربی)عدم شایستگی...(، الغرور، روحیة 
التسلیم و الخضوع، قلة البطولة و التضحیة 

و الإیثار

قطب 
غیرخودی

داخلی
خدیو توفیق، ریاض 
پاشا، افسران ترک 
و چرکس)رهبر 

آن‌‌ها،عثمان رفقی(، برخی 
از یاران عرابی)طلبه 
عصمت، سلیمان سامی 

داوود و محمد 
سلطان پاشا( 

الإستبداد، الحکومة المطلقة، الخیانة، 
فرار، جبن)ترس(، غرور، توطئه، تسلیم، 

الضعف و التردد)تردید( 

انگلیس، فرانسه، دول خارجی
اروپایی، عثمانی 

الإحتلال)اشغال(، مطامع الاستعماریة، 
دشمنی، الخیانة، نقض عهود)خلف وعده(، 
نیات السیئة‌)سوء نیت(، النفاق و التذبذب، 

العداوة)دشمنی( 

در ایــن میــان نماینــدگان مجلــس بیــش از ســایر خودی هــا و توفیــق و انگلیــس، 
ــاهده  ــه مش ــوند. چنان‌ک ــته می ش ــا، برجس ــن غیرخودی ه ــوان بزرگ‌تری ــه عن ب
ــا  ــه آن‌‌ه ــناورند. چراک ــا ش ــا و آن‌‌ه ــب م ــان قط ــا می ــی مصداق‌ه ــود برخ می ش
در ســیر روایــت در یــک قطــب قــرار ندارنــد، هرچنــد مؤلــف ســرانجام تصمیــم 
نهایــی را بــرای جایــگاه آن‌‌هــا می گیــرد. ایــن مصــداق شــناور، تنهــا شــامل رهبــران 
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ــش  ــت کن ــاک ، روای ــد م ــاس چن �ـر اس  ـعراب��ی می شـو�د. ب انقال�ب خصوصاـ
رهبــران بازآفرینــی شــده و مــورد تمجید)برجسته ســازی( و یــا تحقیر)حاشــیه رانی( 
ــی،  ــتگی سیاس �ـود: شایس ـارد خلاص��ه می ش ــت ک��ه در ای��ن موـ ق��رار گرفته اس
کفایــت نظامــی و جنگــی، ذکاوت و ویژگی هــای اخلاقــی همچــون نبوغ)عبقریــه(، 
ــه غیــر پــس  قهرمــان بودن)بطولــة(، اخال�ص ب��ه وط�ـن، شــجاعت و عدــم تســلیم ب
از شکس��ت. بــه رغــم آن کــه عرابــی در ابتــدا بــه دلیــل پیشــوایی انقــاب در دایــره 
ــاش شــده در  ــار آن، ت ــه خاطــر نتیجــه مصیبت ب ــی ب ــرد1 ول ــرار می گی خــودی ق
لابــه لای روایــت، نبــود ایــن صفــات در شــخصیت عرابــی اثبــات  شــود تــا مســئولیت 
مهــم شکســت انقــاب بــه بخــش رهبــری آن معطــوف شــود.2 ای ـن�ام��ر نشــان از 
اهمیــت مولفــة »رهبــری« در بینــش مولــف دارد. رهبــران همــواره تاریخ ســازان و 
ــک  ــی میان»انقلاب«-ی ــدند3 و حت ــه می ش ــر گرفت ــرات در نظ ــازان تغیی حادثه س
ــرار  ــی برق ــی- معلول ــران« رابطــه عل ــگاری نویســنده- و »رهب ــمِ تاریخ ن ــة مه مؤلف

شــد.4 
ــروعیت و  ــردن مش ــن ب ــرای از بی ــازی ب ــر غیر س ــون در ام ــازندگان مت ــاً س غالب
اثبــات منفــی بــودن غیــر داخلــی، آن را بــا یــک غیــر خارجــی پیونــد می زننــد کــه 
ــه عنــوان نقــش محــوری و کلیــدیِ رهبــری، همچــون مصطفــی کامــل کــه  1   حتــی در ایــن مــورد نیــز جایــگاه عرابــی ب
برانگیزاننــده مــردم بــه انقــاب باشــد معرفــی نشــد)ن.ک : عبدالرحمــن رافعــی)1984م(، مصطفــى كامــل، باعــث الحركــة 
الوطنيــة، قاهــره: دارالمعــارف، ط5، صــص17-29(. عرابــی در ایــن حــد برجســته شــد کــه فقــط ظاهرکننــده انقــاب بــوده 
اس��ت)رافعی، الثــورة العرابیــة، ص19( چــرا کــه انقــاب او هماننــد درختــی نمــو یافتــه بــود کــه ریشــه در حرکــة الوطنيــة دورة 
اسمــاعیل داشـت�.)همان، صــص20، 73(دلیــل ایــن عمــل ایــن بــود کــه مرکزیــت نقــش دال عرابــی در رخــداد انقــاب 

حــذف شــده و تنهــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل انقــاب عمــل کنــد.
ــا  ــخصیت کاریزم ــی ش ــتثنای دو ویژگ ــه اس ــود ب ــتعمال می ش ــورد او اس ــه در م ــی ک ــن رو واژگان و عبارت‌های 2    از ای
ــس واژگان  ــه عک ــی در نقط ــص 87،  447-448(همگ ــة، ص ــورة العرابی �ـت س��خنوری و صـد�ای رس��ا)رافعی، الث و و موهب
مثبــت یــک رهبــر، مــد نظــر مؤلــف اســت. بــرای نمونــه بنگریــد بــه همان،صــص86، 87، 192، 195، 238، 293، 325، 

398،394،388،359 صــص 477-452   .
3    بس��یاری از کتــب رافعـی� ب��ا نــام رهبرــان جنب��ش ملی گراییــ نام گــذاری ش��ده اند همچـو�ن: رافعــی)1984م(، مصطفــى 
ــارف، ط1 ؛  ــره: دارالمع ــد، قاه ــهید محمدفری ــة؛ عبدالرحم��ن الرافعی)1951(،بطل الکفاح الش ــة الوطني ــث الحرك ــل، باع كام

�ـرب« . الم الع ــة الشــرق،]بی جا[، سلس�ـله »اع ــث نهض ــی، باع ــن افغان ــامبر1966م(، جمال الدی عبدالرحم��ن الرافعی)دس
ــت]در تاریــخ[ اســت کــه وقــوع هــر  ــد. چــرا کــه از حقایــق ثاب 4   »بی شــک انقلاب‌هــا از شــخصیت‌های رهبرانشــان متاثرن
ــا شــخصیت،  ــا شکســت[ ب ــروزی ی ــرات و سرنوشــت آنان]پی ــن رو تغیی ــران آن اســت. از ای ــی در گــرو ظهــور رهب انقلاب

عمل��کرد و سرنوش��ت رهبرانش��ان گ��ره خوــرده اس��ت.«. رافعــی، الثــورة العرابیــة، ص447 .
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ــیِ  ــی،1 توفیــق و ریاض پاشــا، وزیراعظــم،2 همــان غیر هــای داخل ــن، عراب ــن مت در ای
ــد.  ــر خارجی ان ــا غی ــط ب مرتب

بــر اســاس اشــارات پیشــین و توجــه بــه نحــوه روایــت، تنظیــم مطالــب و واژگان 
ــه  ــن و ب ــای مت ــه مؤلفه ه ــم ب ــداق می توانی ــر مص ــا ه ــط ب ــدة مرتب ــته ش کاربس
دنبــال آن، عناصــر اصلــی نظــام معنایی)ارزشــی( رافعــی پــی ببریــم کــه در عیــن حــال 
ــة  ــتقلال«، »حرک ــد از :»اس ــه عبارتن ــتند ک ــز هس ــگاری وی نی ــم تاریخ ن ــم مه مفاهی
»رهبری«،»حکومت«،3»دولت-ملت«4و»انقــاب«.5  ملی گرایــی(«،  القومیة)جنبــش 

ــن(  ــودار مؤلفه هــای محــوری مت ــه نم ــد ب )بنگری
ــن  ــون ای ــی پیرام ــاب عراب ــت انق ــات، و واژگان روای ــا، جم ــی عبارت‌ه  تمام
ــن عناصــر، حــول نقطــه مرکــزی  عناصــر و مفاهیــم چینــش شــده  اســت. خــود ای
ــر  ــن عناص ــه ای ــه هم ــم ک ــت درمی یابی ــی دق ــا اندک ــد. ب ــرد آمده ان ــتقلال« گ »اس
ــه  ــی برگرفت ــن مؤلفه های ــتی)ملی گرایی( و هم‌چنی ــرد ناسیونالیس ــم پرکارب از مفاهی
از مدرنیســم بــود، مدرنیســم سیاســی. طبــق ایــن مفاهیــم و دال هاســت کــه رافعــی 

1    بخــش پایانــی روایــت شــخصیت عرابــی بــه نحــوی اســت کــه بــا پیونــد زدن او بــه مهم تریــن غیــر داخلــی و خارجــی، 
ایــن مصــداق شــناور را کامــاً از دایــره خــودی بیــرون  رانــده و در دایــره غیــر جــای می دهنــد. بــرای نمونــه بنگریــد بــه 
خبــر عریضــة طلــب عفــو عرابی هــا از خدیــو، بازگشــت عرابــی از تبعیــد بــه وســاطت انگلیــس)1901م( و دخالــت مجــدد 

در سیاس��ت و »یاوه گویی «ه��ای او در تایی��د اش��غالگران و سیاستشـا�ن. رافعــی، الثــورة العرابیــة، صــص446,443-397 .
ــه  ــی و ترکی ــتعماری اروپای ــا دول اس ــوزرا ب ــروا و رئیس ال ــان فرمان ــری می ــاط مختص ــاب ارتب ــن کت ــل آغازی 2    در فص
ــی،  ــی و همکاری.)رافع ــه تبان ــرس و خضــوع اســت ن ــا ت ــه ب ــار آمیخت ــاط در حــد رفت ــن ارتب ــه ای ــود. البت ایجــاد می ش
ــری  ــپردگی های عمیق ت ــرده از سرس ــی رود، پ ــو م ــه جل ــتان رو ب ــت داس ــه روای ــر چ ــا ه ــه، صص31-50(ام الثورة العرابی
ــه  �ـا غیــر خارجیــ قائلــ نمی شـو�د. بـر�ای نمون ــان ای��ن غیره��ا ب ـه تفاوت��ی می �ـی ک��ه خوانندـ برداشــته می ش��ود ت��ا جای
بنگریــد بــه دفــاع خدیــو از حســن نیــت بریتانیــا در توپ بســتن اســکندریه و اظهــار خشــنودی از پیــروزی آن‌ها)همــان، 
ــان،  ــز هم ــان، ص376(و نی ــگ تل الکبیر)هم ــی‌ها در جن ــه انگلیس ــو ب ــای خدی ــک نیروه ــص341،342،366(؛ کم ص

. صــص255-252، 276، 411-304،304،335,324،407  
3    منظور حکومت مستبد و مطلقه خدیو است. 

4    منظــور از دولت-ملــت، برجسته ســازی نقــش و تــاش ملــت در تاریــخ ملــی و کســب اســتقلال و دخالــت در سرنوشــت 
ــون اساســی و مجلــس نماینــدگان  ــت، حکومــت مشــروطه ای اســت کــه دارای قان ــراد از دول سیاســی خــودش اســت. م

باشــد. 
5    بــه نظــر می آیــد بینــش رافعــی نســبت بــه نفــس عمــل انقــاب، مثبــت و یــک ضــرورت بــرای جوامــع باشــد چــرا کــه 
انقــاب و کودتــا را تنهــا راه زوال بخــش حکومت‌هــای مطلقــه و فاســد می دانــد. پــس، از ایــن منظــر، انقــاب از عوامــل 

ترقــی و پیشــرفت اســت. 
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ــقِ  ــده‌ای از مصادی ــا ع ــد ت ــود می زن ــن خ ــازی مت ــت و دو گانه س ــه قطبی ــت ب دس
ــب  ــایرین را در قط ــت و س ــودی و دوس ــب خ ــاب را در قط ــتان انق ــانی داس انس

غیرخــودی و دشــمن جــای دهــد. 
ــعه  ــه توس ــی ک ــن، هنگام ــن مت ــر ای ــت از منظ ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت بنابرای
سیاســی روی دهد)برقــراری قانــون اساســی و تشــکیل مجلــس( نــه تنهــا کشــور مصر 
بــه اســتقلال از اشــغال بیگانــه بلکــه بــه پیشــرفت و ترقــی نیــز نایــل می شــود؛ بــه 
عبــارت دیگــر دلیــل اســتقلال و ترقــی، نــه عناصــر مدرنیســم اقتصــادی و اجتماعــی 

کــه مدرنیســم سیاســی اســت.
بــر اســاس ایــن قطبیــت و برجسته ســازی، بخش هایــی از واقعــه، ناگفتــه 
ماندنــد یــا بــه حاشــیه رانــده شــدند کــه مهم تریــن آن هــا نقــش علمــای الازهــر در 
ــی در انقــاب  ــی و رقابت هــای اروپای ــل اقتصــادی و اجتماع ــر عوام انقــاب،1 تاثی

ــود.  و اشــغال مصــر ب
1     عبدالمنعم الدسوقی الجمیعی‌)1982م(، الثورة العرابیة، قاهره: دارالکتاب الجامعي، فصل علما.

 نمودار مؤلفه های محوری متن
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کتاب ثورة العرابیة، گرته برداری یا نوآوری؟
در ایــن جســتار، بافــت موقعیتــی را بافــت متــون دربرگیرنــدة اثــر الثورة العرابیــة در 
نظــر گرفته ایــم تــا بــا کشــف رابطــه میــان آن‌‌هــا، از میــزان الگوبــرداری و نقــش 
ــش از  ــه معاصــر و پی ــت تاریخ نگاران ــر در باف ــن اث ــود. ای ــته ش ــرده برداش ــن، پ مت

خــود چــه جایگاهــی داشــت؟ 
بــا عنایــت بــه نظــرات و نوشــته های پیــش از رافعــی، ظاهــراً وی در روایــت‌اش 
ــم)1845- ــده)1849-1905م(، عبدالله‌ندی ــد عب ــد: محم ــن می باش ــه ت ــر از س متأث
1898م()دو شــرکت کننده انقــاب عرابــی( و پررنگ تــر از همــه مصطفــی- 
کامــل)1874-1908م(. میــزان گرته بــرداری)= اثرپذیــری( از عبــده تنهــا در بخــش 
ــم از آن  ــری از عبدالله‌ندی ــت.1 اثرپذی ــاب اس ــه اول انق ــور و مرحل ــل ظه عوام
ــم  ــای ندی ــت و تجربه ه ــه روای ــر پای ــز ب ــل نی ــی کام ــت مصطف ــه روای ــت ک جه
ــل ظهــور و  ــم از دلای ــا ندی ــه واســطه دوســتی ب ــرار گرفــت، چــرا کــه کامــل ب ق

ــی آگاهــی یافــت.2  شکســت جنبــش عراب
بــه منظــور فهــم میــزان گرته بــرداری رافعــی از مصطفــی کامــل روایت هــای آنــان 

را خلاصــه وار مقایســه می کنیــم:
رافعــی بــه تأســی از کامــل، در پــی تولیــد عبــرت از واکاوی کنــه امــور تاریخــی 
بــود.3 روش آنــان در تولیــد عبــرت نیــز همیشــه بــا کاربســت فراوان»لــو« )اگر/اگــر 
تاریخی(-بــه دنبــال هــر واقعــه بدفرجــام بــرای اســتقلال مصر-همــراه بــود4 کــه در 
عیــن حــال، نشــان از حســرت آنــان از ایــن واقعــه دارد. البتــه میــزان اســتفاده رافعــی 

بســی بیش‌تــر از کامــل بــود )103 بــار در 522صفحــه متــن(.

1   روایــت عبــده تنهــا تــا واقعــه نخســت وزیری شریف پاشــا را دربرمی گرفت.)نــک: ســیدمحمد رشــیدرضا)1427ق/2006م(، 
تاریــخ الاســتاذ الامــام، الجــزءالاول، قاهــره: دارالفضیلــة، الطبعــة الثانیــة، صــص219-224(. بیش‌تریــن تأثیرپذیــری‌ رافعــی از 
روایــت عبــده در مســئلة افزایــش نفــوذ اجنبی هــا و اســراف اســماعیل و ســوء مدیریــت توفیــق بــه عنــوان عوامــل ظهــور 
انقــاب و نیــز اعتقــاد بــه ایــن امــر بــود کــه جنبــش وطنیــة در زمانــة عرابــی، ریشــه در عصــر اســماعیل و آموزه هــای 

ســیدجمال داشــت. رشــیدرضا، همــان، صــص204-159 .
2    حمید عنایت‌)1391(، سیری در اندیشه سیاسی عرب، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ 9، ص197  .

3    مصطفــی کامــل، المســالة الشــرقیة، ج2، قاهــره: المطبعــة اللــواء، الطبعــة الثانیــة، ص113؛ رافعــی،  الثــورة العرابیــة، صــص21، 486.
4   نمونه بنگرید به: مصطفی کامل، االمسالة الشرقیة، ج2، صص 50، 53، 61،114 .
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شــباهت های فراوانــی میــان نگــرش و محتــوای دو اثــر دیــده می شــود. در هــردو، 
روایــت پیرامــون مقولــه »اســتقلال« شــکل می گیــرد، امــا رافعــی تغییراتــی در برخی 
از مصادیــق دایــرة خــودیِ مصطفــی کامــل انجــام داده اســت. او بــر خــاف کامــل، 
مصادیــق چراکســه، خدیــو توفیــق، عثمانــی و فرانســه را بــه دایــرة غیرخــودی انتقال 
داده اســت. هم‌چنیــن اگرچــه مصطفی کامــل مســئولیت اشــغال را برگــردن عرابــی 
می نهــاد امــا رافعــی بســی بیش‌تــر از مــراد خــود، عرابــی را بــه دایــره غیرخــودی 
کشــاند. او حتــی ســخن کامــل، مبنــی بر»حســن نیــت و اخــاص« عرابــی را منکــر 
ــه«  ــی بر»فتن ــت مبن ــرد حکوم ــر از او، واژه پرکارب ــه تأث ــود ب ــن وج ــا ای ــد.1 ب ش
ــی  ــری رافع ــت. تاریخ نگ ــه کار نبس ــز ب ــن2 را هرگ ــه وط ــی ب ــت« عراب و »خیان
بــه عوامــل شکســت بــه شــدت متأثــر از مصطفی کامــل اســت. عامــل اصلــی ایــن 
عوامــل از نــگاه کامــل، خدعــة بزرگ‌تریــن دیگــر یعنــی انگلیس)بــه عنــوان عامــل 
اصلــی(، شــکاف در جبهــه داخلــی و گسســتن از پایــگاه خدیــو و کاهــش وفــاداری 
ــای  ــی، حــذف خودی ه ــر رافع ــا تغیی ــن تنه ــن بی ــود.3 در ای ــی ب ــلطان عثمان ــه س ب
کتــاب المسالة الشــرقیة)خدیو و عثمانــی( و برجســته نمودن نقــش رهبــری انقــاب 

و خدیــو در شکســت بــود. 
ــدا از  ــت. ج ــرف دانس ــرداری ص ــی را گرته ب ــورة رافع ــوان الث ــه نمی ت بدین گون
آن کــه نخســتین اثــر مســتقل در مــورد جنبــش عرابــی بــود، مهم‌تریــن نــوآوری اش 
ایــن بــود کــه جنبــش را نــه یــک شــورش و فتنــه که یــک انقــاب مردمــی دیگری 
ــی(،  ــش ملی گرای ــة القومیة«)جنب ــیِ »حرک ــل نامرئ ــان روح و عام ــه هم ــت ک دانس
ــن رو  ــاخت. ازی ــط می س ــود مرتب ــش از خ ــای پی ــا و انقلاب ه ــا جنبش ه آن را ب
متفــاوت بــا پیشــینیان، بزرگ‌تریــن دســتاورد انقــاب، تأســیس حکومــت مشــروطه 

و تشــکیل مجلــس نــواب معرفــی شــد. 

1   همان، ج2، صص112،72 .
2   بنگرید به کرومر، الثورة، صص14,11 .

3   مصطفی کامل، المسالة الشرقیة، ج2، صص116-114 .
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گذر زمان، متن گردانی و پایان محکومیت عرابی 
چندیــن ســال بعــد)1952م( رافعــی ســالخورده خلاصــه ای از ایــن کتــاب را بــا عنوان 
الزعیــم الثائــر احمــد عرابــی1 منتشــر ســاخت کــه بــه گفتــه وی تنهــا جمــع آوری و 
خلاصــه ای از متــن الثــورة در مــورد زندگــی عرابــی بــود.2 بــدون توضیــح آشــکار و 
معلومــی، نظــرات پیشــین مصطفــی کامــل و خــود رافعــی در ایــن اثــر محــو گردیــد. 
نظــر دی کاپــوآ بــر ایــن اســت کــه رافعــی کلا توصیــف خــود را از عرابــی، از یــک 
ــان  ــک قهرم ــه ی ــی ب ــن اصل ــی در مت ــی و سیاس ــت نظام ــرور و بی کفای ــر مغ افس
نظامــی و شــهید تغییــر داده اســت.3 امــا مقایســه راقــم ایــن نوشــتار نشــان می دهــد، 
گرچــه حجــم ایــن انتقادهــا و حمــات بــه طــور قابــل ملاحظــه ای کاهــش یافتــه 
امــا آن‌‌هــا از صورتــی آشــکار بــه لایه هــای مســتتر در جمــات و واژه هــا انتقــال 
ــر  ــز حاض ــی هرگ ــی، رافع ــای عراب ــیه رانی ِ ضعف ه ــم حاش ــده اند. به رغ داده ش
ــاب  ــن انق ــوای ای ــه پیش ــود را ب ــری خ ــتگاه تاریخ نگ ــی دس ــه واژه اصل ــد س نش
اعطــاء کنــد؛ یعنــی عبقریه)نبــوغ(، بطولة)قهرمانــی( و شــهادت.4 مصادیــق قطب هــای 
الزعیــم ماننــد الثــورة اســت، تنهــا تغییــر عمــده در بخــش مصادیــق شــناور خصوصــاً 
شــخص عرابــی صــورت  گرفتــه اســت. تغییــرات، هــم در عناویــن و هــم در محتــوای 

دو متــن قابــل مشــاهده اســت کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه بســنده می شــود:

1    عبدالرحمــن الرافعــی)1968م(، الزعیم الثائــر، احمدعرابــی، قاهــره: دار و مطابــع الشــعب، الطبعــة الثالثــة، 1952؛ ایــن تغییــر 
در کتــاب دیگــر عبدالرحمــن رافعــی)1990م(، مصرالمجاهــدة فــي عصــر الحدیث)الطبعــة الثالثــة، )الطبعــة الأولــی)1957م((، 
قاهــره: دارالهــال، جــزء4( نیــز تکــرار شــد کــه بــه دلیــل همســان بــودن نظــر نویســنده در دو متــن، از ارجــاع بــه متــن 

متاخرتــر صــرف نظــر شــد. 
2    رافعی، الزعیم الثائر، ص5.

3    Di-Capua, p.441.
ــدف  ــا ه ــت ب ــی و مل ــران مل ــورد رهب ــه در م ــت ک ــی اس ــی رافع ــرد تاریخ نویس ــه از از واژگان پرکارب ــه کلم ــن س 4     ای
ــل  ــی - ت ــن انقــاب یعن ــگ ای ـ. از نظــر او سرنوشت ســازترین جن ــه استـ ــرای ه��م وطنانشــ ب��ه کار رفت ایج��اد الگ��و ب
الکبیر-ب��ه اس��تثنای محم��د عبیــد، خالــی از قهرمــان بود.)رافعــی، الثــورة العرابیــة، ص394( بــرای نظــرات بیشــتر او در مــورد 
ــر، ص191؛ رافعــی،  ــه رافعــی، الثــورة العرابیــة، صــص59،86، 495،391،58-460؛ رافعــی، الزعیم الثائ اینــ مفاهیمــ ن.ک ب
مصطفــی کامــل، صــص40-44؛ رافعــی، بطــل  الکفــاح  الشــهید محمدفرید،صــص12،11؛ عبدالرحمــن رافعــی)1990م(، 

مصرالمجاهــدة ف��ي عص��ر الحدی��ث، ج1، قاهــره: دارالهــال، ط3، صــص160-150.
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تغییرات عناوین دو کتاب
ــه لحــاظ دســتوری هــر دو عنــوان از دو ترکیــب تشــکیل شــده اند کــه در ذهــن  ب
خواننــده، نوعــی ارتبــاط میــان آن هــا را تداعــی می کنــد. در عنــوان نخســت الثــورة 
العرابیــة و الإحتــال الإنجلیــزي، ایــن معنــا بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه ارتباطــی 
علی-معلولــی میــان انقــاب عرابــی و رخــداد اشــغال وجــود دارد و اولــی در وقــوع 

دومــی نقــش دارد. 
ــاس  ــوان احس ــن عن ــاب در ای ــر انق ــه تأثی ــبت ب ــی نس ــدی منف ــال دی ــن ح در عی

می شــود.  
 امــا در عنــوان الزعیــم الثائــر احمــد عرابــی، ترکیــب نخســت، ترکیــب وصفــی 
اســت و احمــد عرابــی بدلــی از ایــن ترکیــب اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر عرابــی یــک 
رهبــر انقلابــی توصیــف می شــود کــه بــه وضــوح تغییــر دیــدگاه رافعــی را آشــکار 
می کنــد؛ بــه رغــم ایــن تغییــر، جایــگاه عرابــی هرگــز هم ســطح بــا دیگــر رهبــران 

تاریــخ ناسیونالیســتی رافعــی نشــد.1 

عناوین فهرست ها
بــا توجــه بــه خلاصــه شــدن فصــول در کتــاب الزعیــم الثائــر، برخــی از عنوان هــای 
ــه  ــر ب ــه در جــدول زی ــت ک ــه اس ــر یافت ــان تغیی ــوای یکس ــم محت ــه رغ فصــول ب

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن‌‌ه مهم تری

1   القــاب را مقایســه کنیــد بــا عناویــن دیگــر کتــب مختصــر رافعــی در همیــن ســال‌ها، نظیــر: مصطفی کامــل باعــث الحرکــة 
الوطنیــة و  بطل الکفاح الشــهید،محمدفرید.
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عنوان فصل در موضوع فصل ها
کتاب  ثورة عرابیة

عنوان فصل در 
توضیحاتکتاب  الزعیم الثائر

تکوین و رشد و شخصیت 
عرابی

ظهور عرابی، نشأة و 
ماضیه

)فصل2،ص82(
نشأة الثائر 
)فصل1،ص9(

نگاهی بی تفاوت در برابر نگاهی 
مثبت

پیروزی اعتراضات 
عرابی ها و اوج انقلاب 

آن ها 
اوج ثورة 

)فصل4،ص119(
عرابی، زعیم القومي و 

الزعامة القومیة 
)فصل3،ص51(

حاشیه رانی و  ادغام عرابی در سایر 
انقلابیون در مقابل برجسته نمودن 
نقش عرابی در پیروزی انقلاب ملی 

کنفرانس بین‌المللی 
مربوط به مسئلة مصر در 

استانبول
مؤتمر الآستانه 

)فصل13، ص287( 
میثاق النزاهة

)فصل6، ص129(
برجسته کردن عهدنامه نزاهة 
در کنفرانس آستانه به منظور 

برجسته سازی خلف وعده انگلیس 

آغاز جنگ میان 
نیروهای انقلابی با 

انگلیسی‌ها پس از توپ 
بستن اسکندریه

القتال و المعارک في 
حرب العرابیة

)فصل15،ص358(

الحرب بین عرابی و 
الإنجلیز

)فصل8، ص161(
برجسته سازی نقش رهبر در جنگ 

با انگلیس 

شکست انقلابیون و 
تسلیم آنان

التسلیم
)فصل16،ص397(

کارثة الاحتلال
)فصل9، ص191(

واژه»تسلیم«به منظور برداشتن 
هژمونی عظمت عرابی رهبر در 
برابر حاشیه رانی و حذف ردپای 
عرابی در مسئولیت اشغال مصر

دلایل شکست انقلاب 
لماذا اخفقت الثورة 

العرابیة
)فصل19،ص478(

ادغام در فصل11 
)الزعیم فی المنفی(

به منظور حاشیه رانی نقش عرابی، 
ادغام شده است.
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تفاوت های محتوا
بــا عنایــت بــه این کــه متــن الزعیــم بــه عنــوان خلاصــة الثــورة تولیــد شــده اســت، 
ــن  ــود. بیش‌تری ــده نمی ش ــوادث دی ــش ح ــت و چین ــوه روای ــیار در نح ــاوت بس تف
ــه1 و  ــث زندگی نام ــه، مبح ــه کار رفت ــات ب ــطح واژگان و جم ــرات در س تغیی
»شکســت انقــاب« صــورت گرفتــه اســت. بــه طــرز شــگفتی در خلاصــه، 
ــی  ــای اصل ــده اند. واژه ه ــذف ش ــه ح ــن اولی ــروعیت زدای مت ــد و مش ــخنان تن س
ــیه رانی و  ــه حاش ــد ب ــه قص ــم ب ــورة2 در الزعی ــن الث ــی در مت ــده عراب توصیف کنن
پنهان ســازی نظــرگاه منفــی و تحقیرکننــده پیشــینِ مؤلــف حــذف شــدند. در عیــن 
حــال واژگانــی نظیــر عــدم درک و آگاهــی سیاســی بــه اخبــار جهــان، حســن ظــن و 
جهــل نســبت بــه موضــع انگلیــس، غرور]البتــه بــا کاهــش شــدید دفعــات تکــرار[، 
توهــم، فــرار، حــرص بــه زندگــی و تــرس از مــرگ باقــی ماندنــد.3 امــا در کنــار آن 
ایــن توصیف‌هــا برجســته شــدند کــه عرابــی همیشــه خیرخــواه وطــن و خواســتار 
آزادی و اســتقلال آن بــود. او در دور اول انقــاب، »تجســم شــجاعت و جــرأت« بــود 
ــی را از دســت  ــن ویژه‌گ ــه، ای ــلیم و محاکم ــر، تس ــع تل الکبی ــفانه در وقای و »متأس
داد«. امــا چنانچــه تقدیــر او نجــات و پیــروزی بــود، قطعــا قضــاوت منفــی در مــورد 

ــت. 4  ــر می یاف ــخصیت او تغیی ش

1    توجــه کنیــد بــه نکاتــی کــه در زندگــی عرابــی پیــش از انقــاب در متــن الثــورة برجســته شــده اند: »نشــأۃ عادیــة لرجــل 
عــادی و لــم یتمیــز فــی ماضیــه بعمــل مــن أعمــال البطولة...هــو ضابط»مــن تحــت ســاح«...لم ینــب کفــاءۃ حربیــة ممتــازة 
ســواء قبــل ظهــور الثــورة أو بعدها...لــم یکــن لــه مــن الاســتعداد السیاســی مــا یجعلــه أهــا لقیادتهــا...و لیســت الخطابــة 
وحدهــا کافیــة للنهــوض بالأعبــاء الجســام و اقتیــاد الحــرکات القومیة...أصلــه بــدوی... و معلــوم أن أکثــر البــدو یمیلــون إلــی 
تمــرد و الثــورة، علــی أنهــم ســرعان ماینقلبــون خاضعیــن إذا آنســوا القــوة مــن جانــب خصومهــم....و کان ذکاؤه محــدودا، 
ــه و  ــن حول ــر فیم ــة تؤث ــخصیة جذاب ــه کان ذا ش ــداد بالنفس...أن ــرور و الاعت ــن الغ ــر م ــب کبی ــی جان ــه کان عل ــی أن عل
تجتذبهــم إلیــه...«) رافعــی، الثــورة العرابیــة، صــص85- 87( حــال آن کــه تمــام مــوارد بــالا در الزعیــم حــذف شــده  و تنهــا 
ــی،  ــان و برجســته شــده اســت )رافع ــم إلیه...«بی ــه و تجتذبه ــر فیمــن حول ــة تؤث ــة جذاب ــد کان ذا شــخصیة قوی مبحــث »فق

. الزعیم الثائــر،ص31( 
2   پیش‌تر توضیح داده شد.  

3   نمونه  نک: رافعی، الثورة العرابیة، صص،193-452؛ رافعی، الزعیم الثائر، صص138-136، 216-177، 187، 212.   
4   رافعی، الزعیم الثائر، صص216-212 .
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ــر  ــاهدی اســت از تغیی ــه ش ــر آن ک ــاوه ب ــاب ع ــل شکســت انق مبحــث دلای
دیــد مؤلــف، بــه فهــم چرایــی تولیــد متــن الزعیــم هــم کمــک می نمایــد. اگــر در 
ــی اتصــال  ــان عوامــل شکســت، فهــم چگونگــی و چرای ــورة، هــدف از بی ــن الث مت
حــوادث حــال بــه گذشــته یعنــی چرایــی اشــغال کنونــی کشــور و کســب عبــرت 
بیــان شــد،1 در متــن الزعیــم از آن رو بــود کــه شــاید ایــن عوامــل بســتر حــوادث را 
ــر  ــن رو ب ــد.2 ازی ــاک کن ــی پ ــاه شکســت را از شــانه های عراب روشــن ســاخته، گن
ــی،  ــتگی« داخل ــل »دودس ــاب«، عام ــری انق ــه جــای تأثیر»رهب ــورة، ب خــاف الث
ــن بســیاری از  ــم می شــود.3 هم‌چنی ــن مبحــث عوامــل شکســت در الزعی طولانی تری

ــل شکســت، حــذف شــده اند.4 ــری در دلای ــه عامــل رهب ــوط ب جمــات مرب
ــوب و خطاهــای  ــازی عی ــد برجسته س ــون خلاصــه، رون ــب در مت ــن ترتی ــه ای ب
عرابــی معکــوس شــده و بــه حاشــیه کشــانده می شــود. عرابــی از یــک دالــی کــه 
ــه در  ــودی البت ــره خ ــود، در دای ــان ب ــودی در نوس ــر خ ــودی و غی ــرز خ ــان م می
ــر تاریخ نگــری نویســنده  ــه وضــوح، تغیی ــر نشــانده می شــود کــه ب پله هــای پایین ت

ــد.  ــان می ده ــاه نش ــة پنج را در ده
چــرا نظــرگاه رافعــی در اثــر خلاصــه، تغییــر اساســی داشــت و نقــض گفته هــای 
ــخ  ــی از تاری ــری رافع ــری و روایت گ ــرا تاریخ نگ ــاً چ ــود؟ اساس ــود ب ــین خ پیش

عرابــی تــا ایــن انــدازه سیاســی بــود؟ 

1   رافعی، الثورة العرابیة، ص486،478.
2   رافعی، الزعیم الثائر، ص216.

ــة،  ــورة العرابی ــی، الث ــد.) رافع ــح داده ش ــل توضی ــات قب ــی صفح ــل، در پاورق ــن عوام ــة از ای ــورة العرابی ــت الث ــوه روای 3   نح
. الزعیم الثائر،صــص222-216(   رافعــی،  صــص479-483؛ 

ــر  ــن الزعیم الثائ ــه در مت ــی)ص483( ک ــة رافع ــورة العرابی ــن  الث ــر از مت ــات زی ــه جم ــد ب ــه بنگری ــوان نمون ــه عن 4    ب
شــده اند:  حــذف  رافعــی)ص220( 

     مــا نمی توانیــم انقــاب عرابــی را صفحــه شــریف و بزرگــی در تاریــخ ملــی خــود به حســاب آوریــم چــرا کــه »لأن قادتهــا 
لــم یــؤدوا الواجــب علیهــم فــی ســاعة الخطــر، و آثــروا الخضــوع و الاســتیلام علــی المقاومــة و الکفــاح، فکانــت هزیمتهــم 

المعنویــة أشــد أثــرا و أبلــغ ضــررا مــن الهزیمــة الحربیــة فــی میــدان القتــال« .
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زیست نامه
ــتان  ــد، دس ــس می کن ــن را لم ــات مت ــم و صفح ــه قل ــی ک ــر غیرزبان ــتین عنص نخس

ــم.  ــروع نمایی ــه او ش ــت از زندگی نام ــن‌رو لازم اس ــت، از ای ــنده اس نویس
عبدالرحمن‌بن‌عبداللطیــف الرافعــی در 8 فوریــه فوریــه 1889م/ 7 جمــاد ى
ــد یافــت. پــدرش عبداللطیــف)م1918م( از علمــای  الآخــر 1306ه�ــ در قاهــره تول
الازهــر و قاضیــان شــرع بــود. 1 عبدالرحمــن در ســال 1906م وارد مدرســه حقــوق 
خدیویه)دانشــکده حقــوق( در قاهــره بــزرگ شــد. امــا قاهــره ایــن ســال آبشــخور 
ــه تحصــن  ــه، در میان ــاه فوری ــود. در م ــی جــوان ب ــرای رافع ــای دیگــری ب تقدیره
دانشــجویان، او بــرای نخســتین بــار ســخنان مصطفــی کامــل را شــنید. تاثیــر روحــی 
ــد  ــه امی ــه از آن روز وی را ب ــود ک ــاد ب ــان زی ــدارِ دورادور، چن ــن دی ــوی ای و معن
ــود  ــب نب ــن عجی ــاند،2 بنابرای ــه اللواءمی کش ــر مجل ــه دفت ــا ب ــل، باره ــدن کام دی
ــل،  ــی کام ــه دســت مصطف ــر 1907م ب ــی در 22 اکتب ــا تأســیس حــزب وطن کــه ب
ــی و  ــیوه غرب ــه ش ــل ب ــک تحصی ــد. این ــال آن درآی ــت فع ــه عضوی ــن ب عبدالرحم
ــط  ــی توس ــی رافع ــی و سیاس ــت حزب ــا تربی ــم گام ب ــوق، ه ــة حق ــدرن در مدرس م
ــرد؛  ــکل گی ــوژی او ش ــه و ایدئول ــب اندیش ــا قال ــد ت ــث می ش ــی باع ــزب وطن ح

ــد.  ــی مان ــا دســت نخــورده باق ــان عمــر، تقریب ــا پای قالبــی کــه ت
در 1923م وکیــل جــوان بــه عنــوان دبیــر حــزب وطنــی انتخــاب شــد و تــا ســال 

1946م ایــن ســمت را بــر عهــده داشــت.3 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــی ب ــروطه در 1923م. رافع ــت مش ــیس حکوم ــی تأس در پ
ــه مجلــس شــورای ســال 1924 و 1925م راه یافــت.4 محرومیــت  شــهر منصــوره ب
ــویق  ــراه تش ــه هم ــد، ب ــب، وف ــزب رقی ــط ح ــان1926م توس ــه پارلم از ورود ب

1    عبدالرحمن رافعی)1989م(،مذکراتی1889-1951، قاهره: کتاب الیوم، ط2، ص11.
ــم الاســامی« از  ــه »العال ــه نام ــواء« و هفت ــه »الل ــه و ماهنام ــن انتشــار روزنام ــی، صــص16-19؛ هم‌چنی 2    رافعــی، مذکرات
ســال1900 و 1905م  توســط کامــل یکــی از بزرگ‌تریــن اثــرات را در ملــت و جنبــش ناسیونالیســم مصــر برجاگذاشــت. 

رافعــی، مصطفــی کامــل،  ط4،صــص145- 147 .
ــدد 121،  ــر 1967، الع ــة«، ینای ــی، »المجل ــا الوطن ــی تاریخن ــل ف ــی فص ــن الرافع ــوان )1967م(، عبدالرحم ــی رض 3    فتح

صص32،31.
4   رضوان، همان، ص33 .
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ــز انگیــزه شــخصی،1 ســبب هبــوط رافعــی  رهبــران حــزب وطنــی در تألیــف و نی
ــورخ مصــر نیمــه  ــن م ــه محبوب تری ــل ب ــخ شــدند و وی را تبدی ــه ســرزمین تاری ب
ــاه  ــا پنج ــای بیســت ت ــی او دهه ه ــای تاریخ‌نویس ــود. اوج فعالیت‌ه ــتم نم ــدة بیس س
ــنا در  ــس س ــوی از مجل ــوان عض ــه عن ــی ب ــال‌های1939-1951م رافع ــود. در س ب
ــار  ــر خواروب ــن در1949م وزی ــات نمایندگــی مصــر فعالیــت می کــرد.2 هم‌چنی حی
کابینــه ســه ماهــة حســین ســری گردیــد.3 نــگاه مبــارز حــزب وطنــی بــه انقــاب 
ــی  ــت انقلاب ــود.4 حکوم ــبینانه ب ــیار خوش ــه 1952م بس ــران آزاد در 23 ژوئی افس
ــس  ــخ« در مجل ــه تاری ــت.5 در 1961م »کمیت ــاس داش ــی را پ ــن خوش بین ــز ای نی
اعــای فنــون، آداب و علــوم اجتماعــی، جائــزة »تقدیــر در علــوم اجتماعــی« را بــه 
عبدالرحمــن رافعی-بــه خاطــر قدردانــی از تــاش وی در نــگارش نخســتین مرجــع 
ــر  ــا تقدی ــن تنه ــرد.6 ای ــاء ک ــة( مصر-اعط ــش ناسیونالیســم)حرکة القومی ــخ جنب تاری
انقلابیــون52 از رافعــی نبــود؛ پــس از گذشــت 14 ســال از مــرگ او، ســادات رئیــس 
جمهــور کشــور، »نشــان جمهــوری« را در قدردانــی از مجاهــدة رافعــی در وکالــت و 

ــه او اهــداء نمــود.  نگاشــتن تاریــخ مصــر ب
در ســوم نوامبــر ســال 1966م بــود کــه روح ایــن مبــارز نســتوه، جســم خاکــی 
را تــرک گفــت. بنــا بــر وصیــت او، پیکــرش را در جــوار مقبــره مصطفــی کامــل 
و محمــد فریــد، رهبــران نخســتین حــزب وطنــی دفــن کردنــد. صندلــی و محتویــات 

ــد.7  ــه مــوزه انتقــال دادن ــر کار رافعــی و عکس هایــش را ب دفت
ــیاهه های  ــا و س ــز، پیش فرض ه ــر چی ــش از ه ــت نامه بی ــه زیس ــت ب ــا عنای ب

1    رافعی، مذکراتی، صص79 ،81-84؛ رافعی، مصطفی کامل، ص24 .
2    رافعی، مصطفی کامل، ص23 .

3    علوان، همان، صص52-53،‌ 63؛ رضوان، همان، ص35 .
4    بنگرید به کتاب رافعی، ثورة 23یولیه 1952، تمام فصول کتاب.

5     در 1954م رافعــی بــه ریاســت کانــون وکلای مصــر منصــوب شــد.در همیــن ســال مؤسســة علــوم سیاســیِ دانشــگاه قاهــره 
از وی دعــوت کــرد تــا ضمــن تدریــس تاریــخ جدیــد، راهنمایــی چندیــن رســالة دانشــگاهی را تقبــل کنــد. علــوان، همــان، 

ص53؛ رافعــی، مصطفــی کامــل، ص23 .
6    علوان، همان، صص 64- 65؛ رافعی، مصطفی کامل، ص22 .

7    علوان، همان‌جا.
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ــل  ــی کام ــران آن مصطف ــی و رهب ــزب وطن ــو ح ــوان در پرت ــی را می ت ــن رافع ذه
ــب  ــچ گاه صاح ــی هی ــه رافع ــم این ک ــی رغ ــاخت. عل ــن س ــد روش ــد فری و محم
مســئولیت بزرگــی در حــزب وطنــی نشــد، امــا وفــاداری سرســختانه او بــه حزبــش 
تــا پایــان عمــر و حتــی هنگامــی کــه موقعیــت آن بــه یــک حــزب اقلیــت تقلیــل 
یافتــه بــود، باقــی مانــد.1در بینــش او مــرز میــان قطــب مــا و آن‌‌هــا را دیدگاه‌هــای 
حــزب تعییــن می نمــود. بالطبــع، نــگاه او بــه عرابــی نیــز بــه شــدت متأثــر از نــگاه 

حزبــی او بــود. 
بــا توجــه بــه این کــه احــزاب، جزئــی از نهادهــای دموکراســی هســتند و 
ــی و  ــتم، دموکراس ــدة بیس ــه س ــرِ نیم ــه مص ــرب از جمل ــان ع ــن در جه هم‌چنی
ناسیونالیســم دو مبحــث لاینفک انــد،2 لــذا درک نحــوه تفکــر حزبــی در گــرو فهــم 
بافــت کلان تــر اندیشــه  ناسیونالیســتی و نیــز حیــات سیاســی-اجتماعی زمانــة متــن 
ــه این‌کــه چــرا عنصــر  ــن حــال پاســخی اســت ب ــاط در عی ــن ارتب اســت. درک ای

ــود؟  ــی ب ــم سیاس ــی، مدرنیس ــگاری رافع ــب در تاریخ ن غال

بافت کلان اجتماعی-فرهنگی
ــه  ــر ک ــود)1882م( مص ــده ب ــم مان ــدة نوزده ــان س ــا پای ــه ت ــه دو ده ــی ک درحال
ــه  ــد ک ــتین کشــوری ش ــود، نخس ــم ب ــدة نوزده ــه س ــور خاورمیان ــن کش مدرن تری

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــدرت اروپای ــک ق ــرل ی تحــت کنت
هرچنــد وضــع حقوقــی مصــر تحــت اشــغال، تغییــر نکــرد و هم‌چنــان خدیــو در 
راس حاکمیــت مســتقر بــود، امــا قــدرت واقعــی در دســت سرکنســول بریتانیــا قــرار 
داشــت.3 طبقه روشــنفکر و نســل پــروردة اشــغال همچــون عبــده و طرفدارانش)نظیر 
احمــد لطفــی ســید و زغلول( ســرخورده از شکســت انقــاب عرابــی و زوال اقتصادی 

1    علوان، صص26-25.
ــران ناسیونالیســتی  ــرب، رهب ــک همچــون احــزاب در ســرزمین‌های ع ــای دمکراتی ــرش نهاده ــدار پذی ــای جانب 2    لیبرال ه
ــدوری  ــد خ ــد. مجی ــود آورن ــد بوج ــی جدی ــای سیاس ــه نظام‌ه ــای ملی گرایان ــه بنیاده ــر پای ــیدند ب ــه کوش ــد ک بودن
ــه، چ3، ص52 . ــور خارج ــارات وزارت ام ــم، تهران:انتش ــن  عال ــرب، عبدالرحم ــان ع ــی در جه ــهای سیاس )1374ش(،گرایش

3    درینیک، همان، صص44-42 .
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و نظامــی منطقــه نتیجــه گرفتنــد کــه مصــر پیوســته از اخــراج بریتانیایی هــا عاجــز 
اســت و نمی توانــد یــک ملــت مســتقل تشــکیل دهــد. در بــاور آنــان نخســتین نیــاز، 
پیشــرفت معنــوی و اجتماعــی اســت و مصــر بــرای ایــن تکامــل می توانــد از حضــور 
انگلیــس بهــره بگیــرد؛1 ازایــن رو دچــار تصلــب و جمــود سیاســی شــدند. ایــن تفکــر 
توســط حــکام بریتانیایــی مصــر نظیــر لــرد کرومــر)1884-1907م(، خدیــو و تجــار 

بیگانــه بــه خاطــر مصالحشــان تقویــت می شــد.2 
در ایــن فضــا، جنبــش عرابــی یــک شــورش و عصیــان بــه حســاب می آمــد کــه 
بــه فتنــه منتهــی شــد.3 نــه تنهــا اشــغال‌گران و ســلطنت، جنبــش را یــک کودتــای 
نظام��ی و عصی�ـان علی��ه ظلــم ســلطه تــرکان4 و تــاج و تخــت5 تشــخیص می دادنــد 
ــد.6  ــرزنش گر آن بودن ــز س ــید نی ــی س ــون لطف ــتی هم‌چ ــل ناسیونالیس ــه محاف بلک
هم‌چنیــن اصــاح طلبــان نیــز نمی توانســتند بــا آزادی، آن را تحلیــل و نقــد نماینــد.7 
ــرده  ــه نک ــغال را تجرب ــش از اش ــر پی ــه عص ــلی ک ــور نس ــا ظه ــد ب ــال بع ده س
ــده و  ــد عب ــا عقای ــکاری ظهــور کــرد کــه ب ــه پیشــوایی مصطفــی کامــل، اف ــود ب ب
طرفدارانــش خصوصــاً در تأکیــد بــر توانایــی حکومــت ملــت مصــر بــر خویــش و 
لــزوم مبــارزه سیاســی بــرای اخــراج انگلیســی ها تعــارض تــام داشــت. بدین گونــه 
بــا ایجــاد شــکاف میــان عقــول مصریــان، جنبــش روشــنفکران ناسیونالیســت مصــر 
ــت  ــد.8 نخســتین مقاوم ــاز ش ــل در 1895م آغ ــی کام ــارزات مصطف ــا مب ــگام ب هم

1   آلبرت حورانی )1387(، تاریخ مردمان عرب، ترجمة فرید جواهرکلام،تهران: انتشارات امیرکبیر، چ2، ص438.
2    Hourani,ibid, pp.197-198.
3     Reid ,ibid, p173.

4   لورد کرومر)1999م(، الثورة العرابیة، ترجمة عبدالعزیز عرابی، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب، صص18-11.
5   خدیوعبــاس دوم از عرابــی بــه خاطــر عصیانگــری علیــه پــدرش؛ توفیــق، متنفــر بــود. محمــود الخفیــف‌)1953م(، فصــل  

فــي تاریــخ الثــورة العرابیــة لتلامیــذ الرابعــة الثانویة،قاهره:الطبعــة الأمیریــة، ص85.

6   ن.ک به احمد عبدالرحیم مصطفی)1961م(، الثورة العرابیة، قاهره:دارالقلم، ص7.
ــا نخســت وزیری  ــه دلیــل خشــم خدیوعبــاس دوم از تکمیــل روایــت خــود دســت کشــید و ت ــه عنــوان مثــال عبــده ب 7   ب
ــاب  ــرکت کنندگان انق ــول از ش ــعد زغل ــه س ــم آن ک ــه رغ ــن ب ــیدرضا،صص157(، هم‌چنی ــف شد)رش ــا متوق شریف پاش
ــته ای از او منتشــر  ــس از شکســت، نوش ــه می نگاشــت، پ ــاب در الوقائع المصری ــی و انق ــاع از عراب ــی در دف ــود و مقالات ب

ــدوی)2003م(، تاریــخ الوفــد، قاهره:دارالشــروق، ص259. نشــد. جمــال ب
8    Hourani, ibid, p.199.
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سیاســی در واکنــش بــه مبارزه جویــی فزاینــده غــرب از صفــوف ایــن گــروه پدیــدار 
شــد. امپریالیســم اروپــا عامــل اصلــی تعیین کننــده رشــد ناسیونالیســم مصــر بــود و 
بــا مبــارزه بــا آن پــرورده شــد.1 متأثــر ازایــن واقعیــت، هــدف فــوری ایــن جریــان 
ــش از  ــتی پی ــل و روح ناسیونالیس ــد. مصطفی کام ــن ش ــر تعیی ــتقلال مص ــب اس کس
ــا ســلطه غــرب، اندیشــة عثمانیســم و اسلامیســم را متحــدان  ــارزه ب 1914م، در مب
طبیعــی بــه شــمار می آوردنــد.2 تــا پیــش از 1904م، کامــل مــورد حمایــت خدیــو 
ــگام  ــه هن ــذا ب ــرار داشــت؛3 ل ــل فرانســوی ق ــی)1892-1914م( و محاف ــاس ثان عب
نــگارش المسالةالشــرقیة در1898م ملاحظــاتِ روابــط را مــد نظــر داشــت. ازیــن رو 
اســتقلال، نقطــه مرکــزی روایــت شــد و توفیــق، عثمانــی، فرانســه در قطــب خــودی 
و انگلیــس در قطــب غیرخــودی متــن جــای گرفتنــد. امــا مصطفــی کامــل نیــز تحــت 
تأثیــر ســرخوردگی اشــغال، ســیطرة یک جانبــه کرومــر و در نتیجــه، محدودیــت 
ــه  ــبت ب ــه نس ــل جامع ــر محاف ــم ب ــی حاک ــرگاه منف ــتی و نظ ــت ناسیونالیس فعالی

ــی کــرد.  ــی شکســت معرف ــی، ســرزنش‌گر آن شــد و او را از عوامــل اصل عراب
ــگ،  ــه جن ــی ب ــه محــض ورود عثمان ــی اول، ب ــگ جهان ــال جن ــتین س در نخس
مصــر رســماً تحت الحمایــه بریتانیــا اعــام شــد. نتیجــه اصلــی سیاســی جنــگ نــه 
در تغییــر نحــوة ادارة کشــور کــه تغییــر دورنماهــای ایدئولوژیــک ناسیونالیســت ها 
ــی از فشــارهای اقتصــادی و فــردی ناشــی از  ــار نارضایت ــی در کن ــود. ایــن دگرگون ب
جنــگ، ناسیونالیســم را از همــان ســال خاتمــة جنــگ)‌1919م( در پیــکار بــا ســلطة 
انگلیــس بــه حرکــت درآورد.4 ماهیــت ناسیونالیســم از یــک حرکــت مختــص بــه 
ــود.  ــر شــکل داده ب ــی تغیی ــش، گســترده مردم ــک جنب ــه ی گــروه روشــنفکران، ب

ــم، تهــران: دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی،  1    هشــام شــرابی)1368(، روشــنفکران عــرب و غرب،عبدالرحمــن عال
صــص 12-8، 19.  

2     مجیــد خدوری)بهــار1360(، ناسیونالیســم و سوسیالیســم در جهــان عــرب، حمیــد احمــدی، تهــران: الهــام، صــص30-27.
3    در ایــن دوره فرانســویان خــود را پشــتیبان جنبش‌هــای ملــی در مســتعمرات انگلســتان نشــان می دادنــد. ناسیونالیســم 
  Hourani, .ــود ــا ب ــای بریتانی ــل یکه تازی ه ــه در مقاب ــون فرانس ــی چ ــن از دول ــت گرفت ــه حمای ــدوار ب ــز امی ــر نی مص

p.200؛ حمیــد عنایــت، ســیری در اندیشــه سیاســی عــرب، صــص200-198.
4    درینیک، همان، صص67-66.
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رهبــری ایــن جنبــش، دیگــر هماننــد ســابق بــا حــزب وطنــی نبــود بلکــه بــه حــزب 
وفــد بــه پیشــوایی ســعد زغلــول انتقــال یافتــه بــود.1 درنتیجــة تلاش‌هــای جنبــش، 
ــه  ــه طــور یک‌جانب ــد اعــام آن ب ــا همانن در ســال 1922م تحت الحمایگــی بریتانی
لغــو شــد. اســتقلال تولــد یافتــه، کودکــی ناقــص العضــو بــود؛2 امــا تکویــن و تصویــب 
قانــون اساســی مصــر و آغــاز حیــات پارلمانــی مصــر را در یــک ســال بعــد میســر 
ســاخت. موضــع انگلســتان هماننــد ســابق یــک تعریــف حقوقــی روشــن نداشــت و 
ــر  ــم ب ــئلة حاک ــن مس ــد. مهم تری ــی مان ــم باق ــلط و حاک ــر مس ــان در مص هم‌چن
ــات انگلســتان  ــا مقام ــبات ب ــان نحــوه مناس ــز اندیشــه مصــر، هم‌چن سیاســت و نی
ــه  ــی یک جانب ــه علــت چهــل ســال حکومــت و فرمانروای ــن زمــان، ب ــا ای ــود.3 ت ب
بریتانیایی هــا و محدودیــت اســتقلال مصری هــا نظــرگاه منفــی بــه عرابــی، نظــرگاه 

مســلط باقــی مانــد.4 
از نخســتین جنــگ جهانــی تــا پایــان دهــه چهــل، ســه گــروه بــر ســر قــدرت 
ــب؛  ــی غال ــزب مردم ــب ح ــان در قال ــد: ملی گرای ــت بودن ــزاع و رقاب ــال ن در ح
ــا  ــه ب ــس ک ــاروق( و انگلی ــلطنت)ملک فؤاد و ف ــت، س ــزاب اقلی ــد و اح ــی وف یعن
حفــظ حضــور نظامــی خــود بــر دخالت‌هایــش می افــزود. ایــن رقابت‌هــا سیاســت 
ــان نحــاس،  ــرارداد 1936م می ــود.5 هرچنــد ق ــه کلــی ضعیــف ســاخته ب مصــر را ب
نخســت وزیر مصــر و رهبــر حــزب وفــد، بــا انگلســتان تــا حــد زیــادی بــه وضــع 
حقوقــی ناپایــداری کــه از ســال 1922 بــر کشــور حاکــم بــود، پایــان بخشــید امــا 
بیــش از آن‌کــه اســتقلال مصــر را تضمیــن کنــد، حافــظ منافــع اســتراتژیک انگلیــس 
بــود.6 کمیســر‌عالی انگلیــس کــه در ایــن ســال، عنــوان ســفیر گرفتــه بــود، همــواره 
1    Hourani, ibid, p.209‌ .

2   بریتانیــا حــق تســلط بــر نواحــی اســتراتژیک، ارتــش و سیاســت خارجــی مصــر و حفــظ منافــع اقتصــادی را بــرای خــود 
نــگاه داشــت.حورانی، همــان، ص449.

3   حورانی، همان، ص449؛ درینیک، همان، صص127-128.
4    Reid, ibid, p.173.

5    عبدالغفار شکر و دیگران)2010(، الأحزاب السیاسیة و أزمة التعددیة فی مصر، قاهره: مکتبة جزیرة الورد، ص14. 
6    گرچــه بــه اشــغال نظامــی مصــر پایــان داده شــد امــا بــرای بریتانیــا، حــق نگهــداری ارتــش در کانــال ســوئز، اســتفاده از 
فضــای هوایــی مصــر و اشــغال مجــدد آن در صــورت بــروز جنــگ، هم‌چنــان حفــظ شــد. کارل بروکلمــان)1383(، تاریــخ 

ملــل و دول اســامی، جزایــری، تهــران: انتشــارات علمــی و فرهنگــی، چ 2،ص453  .
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ــی  ــدان انگلیس ــرد. کارمن ــال می ک ــر اعم ــت مص ــر سیاس ــی ب ــل توجه ــوذ قاب نف
ــان  ــان پســت‌های مهمــی را در ادارات و پلیــس داشــتند.1 انتظــارات ملی گرای هم‌چن
ــدرو و در  ــاد شــدید ناسیونالیســت‌های تن ــورد انتق ــد م ــرارداد و وف ــن نشــد. ق تأمی
ــدر را  ــاروق، همــان نقــش پ ــرار گرفــت.2 یــک ســال بعــد ف ــان، رافعــی ق رأس آن
ایفــا کــرد و نحــاس را برکنــار و مجلــس را منحــل ســاخت. از جنبــه اقتصــادی تــا 
ــی دوم، اســاس اقتصــاد مصــر در همــان مســیر ســال 1882م  پیــش از جنــگ جهان
قــرار داشــت؛ رشــد جمعیــت و وابســتگی، زیــاد اقتصــاد بــه بیگانــگان خارجــی دو 
عامــل مهــم مشــکلات کشــور بودنــد.3 نظــام سیاســی حاکــم، هماننــد معضــل تحقــق 

ــد.  ــده حــل مشــکلات برنمی آم ــتقلال، از عه اس
ــای  ــا فض ــود ام ــی ب ــاکان باق ــا کم ــلط بریتانی ــدرت مس ــه ق ــوع، گرچ در مجم
آزادانه تــری نســبت بــه عصــر مصطفــی کامــل بــرای بیــان نظــرات و فعالیت‌هــای 
ــگام  ــه هن ــی ب ــذا رافع ــود. ل ــده ب ــخ فراهــم ش ــه حــوزه تاری ناسیونالیســتی از جمل
ــه  ــاب علی ــک انق ــه آن را ی ــت ک ــن آزادی را داش ــی، ای ــش عراب ــت جنب روای

ــد. ــه بخوان ــتبداد حاکم ــی ها و اس انگلیس
در این قســمت لازم اســت ویژگی هــا و تفکرات گروه روشــنفکران ناسیونالیســت 
در میانــه دو جنــگ جهانــی بیشــتر توضیــح داده شــود تا پیوســتگی آن بــا تاریخ نگری 
ناسیونالیســتی رافعــی بهتــر فهــم شــود. توضیــح بیشــتر بافــت اندیشــه، پاســخی اســت 
بــه این کــه چــه میــزان تاریخ نگــری حاکم بــر متن هــای رافعــی، فرزند اندیشــة عصر 

ــش بود.  خوی
در گــذار ســال‌های میــان دو جنــگ جهانــی، تفکــر ناسیونالیســم و جــزء 
ــل  ــای قاب ــلط و نهاده ــه مس ــوان اندیش ــه عن ــی ب ــی سیاس ــک آن، دموکراس لاینف
جایگزینــی بــه نهادهــای ســنتی، مــورد قبــول نخبــگان حاکــم مصــر و دیگــر اعــراب 
ــه  ــلطه بیگان ــه س ــان دادن ب ــدف، پای ــن ه ــابق بزرگ‌تری ــد س ــدند. همانن ــع ش واق

1    درینیک، همان، ص130 .
2    رافعــی در همیــن ســال کتابــی در مــورد معاهــده چــاپ نمــود و بعدهــا آن را بــه عنــوان یــک فصــل در کتــاب دیگــری 

جــای داد: عبدالرحمــن الرافعــی)1989م(، فــی أعقــاب الثــورة، ج3، قاهــره: دارالمعــارف، ط2، صــص41-24 .
3    درینیک، همان، ص131 .
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بــود.1 ترکیــب اجتماعــی گــروه روشــنفکرانِ ناسیونالیســت، گوناگــون بــود. رافعــی 
هماننــد رهبــران حــزب وطنــی بــه اجتمــاع مــردان قلــم یعنــی روزنامه نویســان و 
ــق  ــتند، تعل ــی داش ــد سیاس ــزایی در رش ــر بس ــتن تأثی ــه از راه نوش ــانی ک تاریخ نویس
داشــت. ایــن اجتمــاع درصــدد بودنــد ایســتارهای نوگرایــی را برحســب تفســیرهای 
ــه  ــی ب ــی عثمان ــد.2 فروپاش ــخ بیابن ــواهد آن را در تاری ــد و ش ــه کنن تاریخــی توجی
اندیشــه عثمانیســم و اسلامیســم در تفکــر ناسیونالیســم پایــان و بــه ســمت ملی گرایی 
غرب گــرا و دنیاگــرا تغییــر جهــت داد .3 از همیــن رو رافعــی بــر خــاف مصطفــی 

ــر کشــید.  ــه تصوی ــا را ب ــی از عثمانی ه ــره ای منف ــل، چه کام
ایجــاد دگرگونــی از راه  بــه  بیــش از هــر چیــز  ناسیونالیســت ها  گــروه 
ــان،  ــدگاه آن مدرنیســم)نوگرایی( در شــرایط ضعــف موجــود، توجــه داشــتند. از دی
ــود-در دو  ــر ب ــای معاص ــه اروپ ــن جنب ــه خیره کننده تری ــاس تجدد)نوگرایی(-ک اس
عنصــر قــرار داشــت: علــم و حکومــت مشــروطه کــه بــا وجــود آن هــا، جامعــه بــه 
ــزی بیــش از  ــدرت می رســید. از نظــر ناسیونالیســت ها، مشــروطیت، چی ــی و ق ترق
یــک نظــم سیاســی یــا نظــام حقوقــی بــود، چــرا کــه ویژه‌گــی اساســی جامعــه مترقی 
ــر  ــد دیگ ــود را همانن ــروطه خواهی خ ــات مش ــان نظری ــت. آن ــه می داش را عرض
ــه  ــی توجی ــودمندگرایی و تاریخی گرای ــتدلال‌های س ــه اس ــل ب ــا توس ــنفکران ب روش
ــل وجــود داشــت کــه همــه بدبختی هــای  ــن تمای ــن گــروه ای ــان ای ــد.4 می می کردن
ــرکوب و  ــتمگری، س ــام سیاسی-س ــداز نظ ــل از کاران ــد عام ــه چن ــی را ب اجتماع
ــک  ــای کوچ ــرای برنامه ه ــی، در اج ــل اساس ــد. راه ح ــبت دهن امپریالیست-نس
ــاب[  ــه انق ــدرت]از جمل ــبات ق ــی در مناس ــات اساس ــام اصلاح ــه انج ــود بلک نب
بــود. ایــن گرایــش، ملاحظــات اقتصــادی را در موضــع فرعــی قــرار مــی داد. مســئله 
نابرابــری طبقاتی)=اجتماعــی( هرگــز در آگاهــی ایــن جریــان شــکل معینــی نیافــت.5  

1     خدوری، گرایشهای سیاسی در جهان عرب، صص35، 44، 46.  
2    شرابی، همان، صص101,17 .

3     همان،ص149؛ حوارنی، همان، ص481 .
4     همان، صص‌108- ‌109، 116 .

5     همان، صص‌114- 115  .
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ــی  ــاب عراب ــت انق ــه روای ــی ب ــه رافع ــود ک ــی- فکــری ب ــت سیاس ــن باف در ای
ــر  ــده تفک ــکاس دهن ــاً انع ــن او دقیق ــازنده مت ــوری و س ــر مح ــت. عناص پرداخ
ــا  ــروزی ی ــری را در پی ــش رهب ــه او نق ــز این‌ک ــود ج ــه اش ب ــتی زمان ناسیونالیس
ــود  ــی اش ب ــود. گرچــه الگــوی او، پیشــوای حزب ــر نم ــاب پررنگ ت شکســت انق
امــا ناسیونالیســم او بــه تأثــر از واقعیــات سیاســیِ تغییــر یافتــه، دیگــر ملاحظــات 
عثمانیســم، فرانســه و ســلطنتِ عصــر مصطفــی کامــل را نداشــت و خودی هــای او 
را بــه دایــره دیگــری کشــاند و بــه نقــش علمــای دینــی در انقــاب عرابــی بی توجــه 
ــد،  ــبب ش ــی س ــة رافع ــتقلال در زمان ــه اس ــم ب ــه ناسیونالیس ــش اندیش ــد. عط ش
ــس  ــازی انگلی ــتقلال و برجسته س ــوم اس ــون مفه ــت او پیرام ــدی کل روای فصل بن
بــه عنــوان بزرگ‌تریــن غیــر باشــد. بــه خــاف ســرعت بــالای نوشــتاری نویســنده، 
ــرت بار،  ــت حس ــار روای ــه در کن ــید1 ک ــول کش ــال ط ــار س ــر، چه ــن اث ــد ای تولی
ــن  ــگارش ای ــه ن ــور ب ــرا او مجب ــری نویســنده دارد. ظاه نشــان از ســختیِ موضع گی
ــرای عبــرت آینــدة جنبــش ملــی. نقــش عرابــی در رهبــری  حادثــه شــد2 آن هــم ب
جنبــش ملی گرایــان و شکســت تل الکبیــر، رافعــی را در جایــگاه او میــان دو قطــب 
متــن، دچــار تناقــض کــرد. ســرانجام او یــک روایــت دو وجهــی از انقــاب ارائــه 
داد. رافعــی نتوانســت نــگاه منفــی بــه عرابــی را کــه بــر مصطفــی کامــل و زمانــه اش 
غالــب بــود، نادیــده بگیــرد و نیــز بــه خاطــر خشــم از 55 ســال اشــغال، مســئولیت 
ــو در  ــود. او از دیگرس ــگ نم ــرادش پررن ــش از م ــی را در شکســت، بســی بی عراب
ــل-  ــر مصطفی کام ــه عص ــبت ب ــتی- نس ــای ناسیونالیس ــر فعالیت ه ــای آزادت فض
ــا  ــه کــرد و ب ــی ارائ ــک انقــاب مردم ــوان ی ــه عن ــش ب ــدی از جنب ــش جدی خوان
برجسته ســازی نقــش مثبــت مجلــس و قانــون اساســی- هماننــد تفکــر روشــنفکران 
ــتقلال و  ــی در اس ــم سیاس ــش مدرنیس ــت نق ــر اهمی ــرش- ب ــت هم عص ناسیونالیس
ترقــی مصــر و نقــش منفــی حکومــت اســتبداد و اســتعمار در اشــغال تاکیــد نمــود و 

ــرار داد.  ــرع ق مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را ف

1     رافعی، مذکراتی، ص93.
2    Di-Capua, ibid, p.441.  
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امــا جنــگ جهانــی1939م حــدود اســتقلال قــرارداد 1936م را کامــاً مشــخص 
ــره  ــت. قاه ــرار گرف ــس ق ــت انگلی ــددا در دس ــر مج ــی مص ــرل نظام ــود. کنت نم
ــه  ــربازان ب ــار و س ــال خواروب ــازماندهی و انتق ــرای س ــتان ب ــی انگلس ــز اصل مرک
نقــاط جنــگ در خاورمیانــه شــد.1 دهــه1940م دهــه نابســامانی مصــر و رنجــش 
ــی  ــع اساس ــود مناب ــود. کمب ــی ب ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــفتگی سیاس ــی از آش عموم
ــی  ــی حت ــی و ضربه هــای اقتصــادی ناشــی از جنــگ، ســبب افزایــش نارضایت مصرف
ــی ها  ــل، انگلیس ــد. در مقاب ــا ش ــه آلمان‌ه ــل ب ــش و تمای ــه و ارت ــه حاکم در طبق
ــد  ــر وف ــاس، رهب ــدن نح ــه برگزی ــاه را وادار ب ــاع در 1942 ش ــرل اوض ــرای کنت ب
ــاری  ــا انگلیــس هــم ســبب بی اعتب ــد. همــکاری نحــاس ب ــه نخســت وزیری نمودن ب
ــادی  ــش بی اعتم ــم باعــث افزای ــد، ســخنگوی ناسیونالیســم مصــر از 1919م و ه وف

ــد.2  ــی ش ــفتگی سیاس ــه و آش ــه حاکم ــه طبق ــا ب مصری‌ه
ــی  ــه فرمانروای ــان ب ــدرت در جه ــاختار ق ــر س ــا تغیی ــی دوم ب ــگ جهان جن
انگلســتان و فرانســه بــر کشــورهای عــرب پایــان داد. دیگــر نمی شــد ناسیونالیســم و 
وحــدت عربــی را نادیــده گرفــت. در دســامبر1945م دولــت مصــر تقاضــای خــروج 
انگلیــس از مصــر و تجدیدنظــر در معاهــده1936م و اتحــاد مصــر و ســودان را نمود. 
ــه  ــدرت خــود در خاورمیان ــه ق ــوئز را پای ــال س ــا حضــور در کان ــا بریتانیایی ه ام
ــورد.3  ــت خ ــرات شکس ــذا مذاک ــد، ل ــه آن نبودن ــه تخلی ــر ب ــتند و حاض می دانس
اســتقلال ســوریه و لبنــان تــا پایــان 1945م عقب نشــینی انگلیــس از هنــد در 
1947م دلتنگــی مصریــان را بــرای آزادی بیشــتر می کــرد. در نتیجــة ایــن وضعیــت، 
ــای  ــجویان و اعتصاب‌ه ــرات دانش ــا تظاه ــه ب ــت ک ــر را فراگرف ــی مص ناآرامی های
ــرد زور  ــه کارب ــه را ب ــتگاه حاکم ــاً دس ــود و غالب ــراه ب ــدی هم کارگــری و کارمن
ــکار عمومــی، شکســت اعــراب از اســرائیل را در  ــن اف ــر ای وامی داشــت.4 عــاوه ب

1     حورانی، همان، ص496، درینیک، ص166 . 
2    همان، همان‌جا. 

3    حورانی، همان، صص491 ،497 ،503؛ درینیک، همان، ص179 .
4    حورانی، همان، ص496؛ درینیک، همان، ص166؛ خدوری، گرایشهای سیاسی در جهان عرب، ص144 . 
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ــد.1  ــی می کردن ــا تلق ــه بریتانی ــی و توطئ ــای عرب ــگ 1948م، شکســت دولت ه جن
نخبــگان حاکــم بــر نهادهــای دموکراتیــک کــه همــان نســل رهبــران ناسیونالیســم 
ــه اســتقلال  ــتیابی ب ــه دس ــر وظیف ــان درگی ــد، چن ــی اول بودن ــس از جنــگ جهان پ
ــی و در اصلاحــات  ــی را در اســتقلال حقیق ــد کــه نتوانســتند انتظــارات عموم بودن
اجتماعــی برآورنــد. هــم ســلطنت و هــم دموکراســی معیــوبِ پارلمانــی بــا بحــران 
ــدِ برآمــده از جنــگ دوم جهانــی،  مشــروعیت مواجــه شــدند. از نــگاه نســل جدی
ــع  ــع مناف ــی را تاب ــع عموم ــران، مناف ــت و رهب ــی نداش ــای واقع ــی معن دموکراس
خصوصــی خــود کــرده بودنــد؛ لــذا ضــرورت تغییــر در نــوع رهبــران را احســاس 
ــای  ــد و آرزوه ــر وضــع موجــود به پاخیزن ــرای تغیی ــه ب ــی ک ــد،2 راهبران می کردن
ــی  ــاز داشــت حت ــی نی ــه رهبران ــک مصــر ب ــازند. این ــی س ــده را عمل ــرکوب ش س
ــخ، الهام بخــش و  ــاره تاری ــی برآمــده از ارتــش باشــند. دوب اگــر چــون احمــد عراب

ــید.  ــر می رس ــه نظ ــز ب عبرت آمی
در ایــن فضــا بــود کــه در 1947م یــک بررســی ناسیونالیســتی دیگــر، ســرهنگ 
ــه  ــن مطالع ــطوره ای درآورد.3 در ای ــی اس ــان مل ــک قهرم ــه صــورت ی ــی را ب عراب
بــه نظــرات تعصب آمیــز رافعــی و حکومــت حملــه شــد.4 رافعــی ســالخورده کــه 
ــش  ــور شــد خوان ــود، مجب ــگاری ناسیونالیســتی ب ــون در خــط مقــدم تاریخ ن ــا کن ت
ــه  ــدی را ب ــر جدی ــه 1952م اث ــی انجــام دهــد.5 در ژانوی ــراث عراب ــدی از می جدی

1    حورانی، همان، ص504.
2    خدوری، گرایشهای سیاسی در جهان عرب،صص46 -47 ،144-141 .

ــف)1909-1960( از  ــزء/ خفی ــال، 2ج ــره: داراله ــه، قاه ــری علی ــم المفت ــی الزعی ــف، محمود)1947م(،احمدعراب 3    الخفی
ــدد42433،  ــنة 126، ع ــرام«، الس �ـول، مجله»الاه �ـوا...و أق ــر2003(، قال ــود: النقاش،رجاء)9فبرای ــد ب ــزب وف ــواداران ح ه

.  http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/2/9/Writ3.htm 8ذی الحجــة1423  الأحــد 
ــر متــن  ــل نظــرات رافعــی اســت، امــا گویــی الگــوی نویســنده در تدویــن اث 4   گرچــه روایــت محمــود خفیــف نقطــه مقاب
الثــورة العرابیــة بــوده اســت. دیگری هــای متــن جــز بخــش رهبــری، بــا  الثــورة العرابیةیکــی اســت. هماننــد الثــورة العرابیــة 
در مقدمــه بــه هــدف تولیــد متــن اشــاره می شــود کــه عــاوه بــر تولیــد عبــرت، هــدف برداشــتن افتــرا و ظلمــی اســت 
کــه نظــرات پیشــین نســبت بــه عرابــی روا داشــته اند )خفیــف، احمدعرابــی، ص10(. واژه هایــی کــه بــرای برجسته ســازی 
عرابــی بــه کار مــی رود دقیقــاً نقطــه مقابــل واژه هــای ســلب شــده عرابــی توســط رافعــی بــود، نظیــر شــدید الاخــاص، رمــز 

ــرای ملی گرایی(،بطل)قهرمــان(.  ــی ب ا‌للمقاومــة و مثــا للقومیة)الگوی
5   cpua, Ibid, p.441.
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ــین،  ــی پیش ــرات منف ــه در آن نظ ــرد ک ــازار ک ــاب وارد ب ــوای انق ــام خــودِ پیش ن
ــناور و  ــی دال ش ــد. دیگــر عراب ــده بودن ــان ش ــن پنه ــه لای مت ــا در لاب ــا حــذف ی ی
ــه محافــل ناسیونالیســتی آن  غیــر خــودی محســوب نمی شــد. مهــم نبــود کــه وی ب
روزگار تعلقــی نداشــت و بــه عنــوان یــک افســر کــم  دانــش و بی تجربــه از ارتــش 
ــی کــه  ــد. راهنمای ــت گردی ــای مل ــه رهنم ــود ک ــم آن ب ــود، بلکــه مه ــته ب برخاس
عوامــل دیگــر مســبب اصلــی ضعــف او شــدند. هم‌چنیــن بــه نظــر می رســد ایســتار 
جدیــد رافعــی را نــه تنهــا بــر اســاس منافــع جنبــش ناسیونالیســتی بلکــه بایــد بــر 
ــگاری  ــش در تاریخ ن ــود و حزب ــگاه خ ــظ جای ــخصی وی در حف ــع ش ــب مناف حس

ملــی نیــز فهــم کــرد.1 
ــد افســران  ــور و تأیی ــرای ظه ــه را ب ــی، زمین ــد از افســر عراب خوانش هــای جدی
آزاد و ناصــر مهیــا می ســاخت.2 چنــد مــاه بعــد در 23ژوئیــه انقــاب شــد. ناصــر 
ــد3 و کتــاب  رافعــی کــه  و هــم قطارانــش آشــکارا ایــن خوانش هــا را تأییــد کردن

پیشــتر توســط ســلطنت ممنــوع شــده بــود، فــروش رفــت. 4 

نتیجه‌گیری
ــگاری  ــون تاریخ ن ــر مت ــد و تغیی ــی تولی ــا و چرای ــن معن ــادی و یافت ــش انتق خوان
رافعــی بــه دلیــل تعلــق وی بــه گروه‌هــای ناسیونالیســتی، تــا حــد زیــادی 
ــه آن  ــود کــه ب ــی ب ــا سیاســیِ گروه‌های ــع اجتماعــی ی ــن دوره نمایان‌گــر مناف 1    ایســتارهای روشــنفکران ناسیونالیســت ای
تعلــق داشــتند. آنــان منافــع خــود و منافــع جنبــش ملــی را یکســان می دیدنــد. اقدامــات و تصمیمــات سیاســی آن‌هــا را، 
ارزش‌هــای ثابــتِ تعریــف شــده و درازمــدت تعییــن نمی کــرد بلکــه منافــع فــردی و گروهــی، وضــع موجــود آنــان را معیــن 

می نمــود. شــرابی، همــان، صــص137,129 .
2   Reid, ibid, p. 173 .

3     بــرای نمونــه بنگریــد بــه مقالــة محمــود محــرم در نخســتین ســال انقــاب کــه چگونــه میــان روایــت رافعــی از انقــاب 
ــد  ــی تاکی ــیوه رافع ــاس ش ــر اس ــد ب ــرِ جدی ــگاری مص ــرورت تاریخ ن ــر ض ــرار و ب ــباهت برق ــاب 1952 ش ــا انق ــی ب عراب
ــص1014- ــدد 1001،ص ــالة، الع ــی، الرس ــد عراب ــم  احم ــة1371(، الزعی ــم محرم)18ذی الحج ــد. محمودعبدالمنع می کن

ــدارس  ــخ م ــب تاری ــور اصــاح برخــی کت ــف را مام ــی افســران آزاد، خفی ــت انقلاب ــارفِ دول ــن وزارت مع 1017؛ هم‌چنی
کــرد)http://www.goodreads.com/author/show/3107839( کــه یکــی از آن‌هــا در مــورد عرابــی بــود: 
محمــود الخفیــف)1953(، فص��ل فــی تاری�ـخ الثــورة العرابیــة لتلامیــذ الســنة الرابعــة الثانویــة، قاهــرة: وزارةالمعــارف العمومیــة و 

ــة.   ــة الأمیری الطبع
.  cpua, ibid, p.441 ،2824   علوان، همان، ص
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ــگاری ناسیونالیســتی مصــر در  ــان تاریخ ن ــی جری ــای حیــث التفات روشــن کننده زوای
ســدة بیســتم میــادی اســت. از ایــن منظــر الثــورة العرابیــة و خلاصــه آن، انعــکاس 
دهنــده خواســته ها، انتظــارات و ســرخوردگی های تاریخ نــگاری ناسیونالیســتی 
ــان  ــر جری ســدة بیســتم از واقعیــت اجتمــاع عصــر خــود اســت. اندیشــه مســلط ب
ناسیونالیســت ایــن برهــه،آرزوی اســتقلال و بــاور بــه ایــن عقیــده بــود که مدرنیســم 
سیاســی خصوصــاً مشــروطیت، ویژگــی اساســی جامعــه مترقــی و راه حــل اساســی 

ــد. ــر می باش ــی مص ــای اجتماع ــر بدبختی ه ــتقلال و دیگ ــل اس معض
در دهــه 1930م گرچــه قــدرت بریتانیــا کمــاکان مســلط باقــی مانــده بــود امــا 
فضــای آزادانه تــری نســبت بــه دهه هــای پیــش بــرای بیــان نظــرات و فعالیت‌هــای 
ــت سیاســی-  ــن باف ــود. در ای ــخ فراهــم شــده ب ــه حــوزه تاری ناسیونالیســتی از جمل

اندیشــه ای، رافعــی در ســال 1937م بــه ســراغ روایــت انقــاب عرابــی رفــت.
ــی اش،  ــوای حزب ــت پیش ــاب، روای ــی انق ــی در بازخوان ــوی رافع ــد الگ هرچن
مصطفــی کامــل، بــود امــا ناسیونالیســم او بــه تأثــر از واقعیــات سیاســیِ تغییــر یافتــة  
ــی-  ــر مصطف ــلطنتِ عص ــه و س ــم، فرانس ــات عثمانیس ــر ملاحظ ــة 1930 دیگ ده
ــره دیگــری کشــاند. عطــش اندیشــه  ــه دای ــل را نداشــت و خودی هــای او را ب کام
ــت،  ــدی کل روای ــبب چارچوب بن ــتقلال، س ــه اس ــی ب ــة رافع ــم زمان ناسیونالیس
پیرامــون مفهــوم اســتقلال و برجسته ســازی انگلیــس بــه عنــوان بــزرگ تریــن غیــر 
شــد. او یــک روایــت دو وجهــی از انقــاب ارائــه داد. رافعــی نتوانســت نــگاه منفــی 
ــه خاطــر خشــم و  ــده بگیــرد و هــم ب ــه و مصطفــی کامــل را نادی ــر زمان ــب ب غال
ــی را در شکســت،  ســرخوردگیِ ناسیونالیســتی از 55 ســال اشــغال، مســئولیت عراب
بســی بیــش از مــرادش پررنــگ نمــود. از ســوی دیگــر در پاســخ بــه ســیر حرکــة- 
ــار آن را یــک انقــاب مردمــی  ــرای نخســتین ب ــخ موســوعه اش، ب ــة در تاری القومی
معرفــی کــرد و بــا برجســته نمــودن نقــش مثبــت مجلــس و قانــون اساســی-همانند 
تفکــر روشــنفکران ناسیونالیســت معاصرش-بــر اهمیــت نقــش مدرنیتــه سیاســی در 
ــغال  ــتعمار در اش ــتبداد و اس ــت اس ــی حکوم ــش منف ــر و نق ــی مص ــتقلال و ترق اس
تأکیــد نمــود و مســائل اقتصــادی و اجتماعــی را فــرع قــرار داد. عناصــر محــوری و 
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ســازنده متــن او دقیقــاً انعــکاس دهنــده تفکــر زمانــه او بــود جــز این‌کــه او نقــش 
ــود.  ــر نم ــاب پررنگ ت ــا شکســت انق ــروزی ی ــری را در پی رهب

ــة  ــم کهن ــه از رژی ــه هم ــه1940م ک ــا اواخــر ده ــارن ب ــد مق ــال بع ــن س چندی
ــدم  ــی و ع ــی، مشــکلات اقتصــادی- اجتماع ــوب پارلمان ــی معی ــلطنت، دموکراس س
تحقــق اســتقلال در رنــج بودنــد، یــک مطالعــة ناسیونالیســتی دیگــر توســط محمود- 
خفیــف، ســرهنگ عرابــی را بــه شــکل یــک قهرمــان ملــی و اســطوره ای درآورد 
و بــه نظــرات تعصب آمیــز رافعــی حملــه کــرد. رافعــی ســالخورده کــه تــا کنــون 
ــر  ــه خاط ــود، ب ــت ب ــه ناسیونالیس ــرات تاریخ نگاران ــدم تغیی ــواره در خــط مق هم
منافــع شــخصی و حزبــی اش مجبــور شــد دوبــاره میــراث عرابــی را مــورد ملاحظــه 
قــرار دهــد. او در 1952م، خلاصــه ای از متــن الثــورة العرابیــة را منتشــر کــرد، امــا 
ایــن بــار بــا نــام الزعیم الثائــر، احمــد عرابــی. اگرچــه بســیاری از عناویــن فهرســت 
و مؤلفه هــای متــن، تکــرار مطالــب کتــاب قبلــی بــود امــا نظــرات منفــی بــه عرابــی 
ــر  ــناور و غی ــی دال ش ــر عراب ــدند. دیگ ــان ش ــن پنه ــه لای مت ــا در لاب ــا حــذف ی ی
خــودی نبــود، بلکــه راهنمــای ملــت مصــر بــه حســاب آمــد کــه عوامــل دیگــر، 
مســبب اصلــی ضعــف او شــدند. بــدون توضیــح آشــکار و معلومــی، نظــرات پیشــین 

مصطفــی کامــل و رافعــی محــو گردیــده بــود. 
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چکیــده: محــراب بــه عنــوان عنصــری ارزشــی در بناهــای مذهبــی، همــواره کانــون توجهــات 
هنرهــای تزیینــی هنرمنــدان بوده اســت. هنرمنــدان در هــر برهه از دوران اســامی، بهتریــن عناصر 
ــا  ــرای ســاختن و تزئیــن محراب هــا ب تزئینــی )گچبــری، آجــرکاری، حجــاری، کاشــیکاری( را ب
نهایــت دقــت بــه کار برده انــد. در طبقــه دوم مســجد ملــک کرمــان، چهــار محــراب مربــوط بــه 
نیمــه دوم ســدة پنجــم هجــری وجــود داشــته کــه بقایایــی از ســه محــراب گچبــری آن باقــی مانده 
اســت. محراب هــای مذکــور از نظــر انــدازه و ابعــاد، تقریبــاً در یــک انــدازه ســاخته شــده اند و 
بــا توجــه بــه این‌کــه در رابطــه بــا آن هــا و اهمیــت هنــر گچبری‌شــان تاکنــون پژوهــش مســتقلی 
صــورت نگرفتــه، مطالعــه در ایــن خصــوص امــری ضــروری به نظــر می رســد. پژوهــش حاضــر، 
ــا  ــری محراب ه ــا هــدف بررســی نقش‌هــای گچب ــه، ب ــن زمین نخســتین تلاشــی اســت کــه در ای
و ســبک هنــری بــه کار رفتــه در آن‌‌هــا صــورت می گیــرد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه 
ــا  ــش ب ــوع نق ــر ن ــط از نظ ــد و فق ــیار دارن ــباهت بس ــم ش ــا به ه ــن محراب ه ــری ای ــیو ۀگچب ش
ــای  ــلیمی، نقش‌ه ــای اس ــامل گل و برگ ه ــری ش ــات گچب ــد. تزئین ــی دارن ــات جزئ ــم اختلاف ه
ــای  ــت. نقش‌ه ــجر اس ــد و مُش ــی مُعَق ــوط کوف ــی و خط ــای هندس ــن اژدری، نقش‌ه ــلیمیِ ده اس
اســلیمی و کتیبه هــای بــه کار رفتــه در محراب هــا برخــاف ســبک های دوره هــای قبــل، 
ــازد.  ــاز و برجســته می‌س ــری، ممت ــا را به لحــاظ ســبک هن ــی اســت کــه آن ه دارای نوآوری‌های
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Decorative Plasterwork of Seljuk Mehrabs in 
Malek Mosque in Kerman 
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Abstract: Mehrab as a valuable element in religious buildings is always located 
in the spotlight of decorative arts. At every stage of Islamic the period, artists 
used the best decorative elements like plasterwork, brickwork, tile work, carvings 
to build and decorate the mehrabs with extreme of accuracy. There existed four 
mehrabs on the second floor of the Malek mosque in Kerman related to the 
second half of the fifth century AH, the remains of three mehrabs with decorative 
plasterwork has been preserved. These mehrabs have been made in the same size 
and dimensions. Since there has not been any comprehensive study regarding 
these mehrabs and the importance of their plasterwork art, a new line of research 
about these mehrabs seems essential. The present study is done as a first attempt 
in this field with the aim of the investigating mehrab plasterwork design and their 
artistic style. The results show that the style of plasterwork in these mehrabs is 
very similar to each other and there are only minor differences between them in 
type of pattern. Furthermore, plasterwork decorations include flower and leave 
arabesques, mouth torpedoes Arabesque, geometric patterns and inscription of 
Moqaad and Moshajjar Kufic writing. Unlike previous period styles, Arabesque 
motifs and inscriptions used in these‌ mehrabs have outstanding‌ innovations 
that make them distinctive in term, of‌ artistic style.To achieve appropriate and 
consistent results, textual sources and historical research were sued in this study.

Keywords: Mehrab, Malek Mosque, Decorative Plasterwork, Seljuk Period, 
Islamic Art 
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مقدمه
محــراب در آغــاز بــرای نشــان دادن جهــت قبلــه و بــه منظــور اقامــه نمــاز بوجــود 
آمــده و بــه ســبب این‌کــه به عنــوان نقطــ ۀتوجهــی رمــزی بــرای اشــاره بــه ســوی 
خــدا ایجــاد شــده مــورد توجــه هنرمنــدان و معمــاران قــرار گرفــت و به تدریــج بــه 
یــک عنصــر اصلــی در معمــاری ایرانــی تبدیــل گردیــد. وجــود محــراب بــه عنــوان 
یــک عنصــر معمــاری مذهبــی در مســاجد اســامی کــه بــه بهتریــن شــکل در هــر 
ــن بخــش از  ــت ای ــا اهمی ــاط ب ــؤالات بســیاری در ارتب ــده، س ــن گردی دوره ای تزئی
ــات  ــت مطالع ــوی دیگــر جه ــن بخــش از س ــت ای ــد. اهمی ــرح می کن ــاجد مط مس
تزئینــات موجــود در آن‌‌هــا اســت کــه بــه عنــوان زنجیــری، تسلســل هنــری را از 
ــت  ــر آن به عل ــاوه ب ــذارد. ع ــش می گ ــه نمای ــود ب ــا دوران خ ــل ت ــای قب دوره ه
ــاران  ــاد و ب ــد ب ــه  و از گزن ــرار گرفت ــیده ق ــن سرپوش ــا در اماک ــه محراب ه این‌ک
ــدی  ــتکاری های بع ــی و دس ــرض ویران ــر در مع ــد، کم‌ت ــا در امان ان ــرما و گرم و س
ــاری  ــر و معم ــرف هن ــوان مع ــا را می ت ــه محراب ه ــد. به طوری‌ک ــرار گرفته ان ق
زمــان خویــش دانســت. از هنرهــای قابــل توجهــی کــه در دوران اســامی در تزئیــن 
ــاز در  ــر از دیرب ــن هن ــت. ای ــری اس ــر گچب ــوده، هن ــه ب ــورد توج ــا م محراب ه
ــی و تزئیــن  ــرای زیبای ــان، بیشــتر آن  را در معمــاری ب ــوده و ایرانی ــران مرســوم ب ای
ــل از  ــر در دوران قب ــن هن ــده از ای ــت آم ــار بدس ــر آث ــد. بیش‌ت ــه کار می بردن ب
اســام، مربــوط بــه دور ۀساســانی اســت. نقش‌هــای‌ گچبــری دور ۀساســانی شــامل 
ــر  ــته ب ــه توانس ــت ک ــی ا س ــانی و هندس ــی، انس ــتلیزه، گیاه ــی، اس ــای طبیع نقش‌ه
ــای در دوران  ــن نقش‌ه ــد. ای ــته باش ــزایی داش ــرات به س ــامی اث ــر دوران اس هن
ــوان برخــی پیشــرفت های  ــه حــد کمــال خــود می رســند، چنانچــه می ت اســامی ب

ــود.  ــاهده نم ــا مش ــری محراب ه ــولات گچب ــده را در تح مطرح ش

پیشینه پژوهش
ــی  ــب اندک ــامی، مطال ــاجد دور ۀاس ــای مس ــری محراب ه ــا گچب ــاط ب در ارتب
نگاشــته شــده اســت. در خصــوص مســجد ملــک کرمــان و گچبــری محراب هــای 
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 ،)Anisi, 2004( دوره ســلجوقی آن، گزارش‌هــای پراکنــده ای توســط علیرضــا انیســی
ــد  ــجادی،‌1374( و دونال ــجادی )س ــی س ــم زاده، 1385(، عل ــم زاده )ناظ ــه ناظ فهیم
ــلجوقی  ــای س ــون محراب ه ــا تاکن ــت، ام ــده اس ــر ش ــر، 1365( منتش ــر )ویلب ویلب
ــارة ســبک گچبــری آن‌‌هــا  مســجد ملــک کرمــان معرفــی نشــده و پژوهشــی درب
صــورت نگرفتــه اســت. هم‌چنیــن اطلاعــات تاریخــی اندکــی نیــز در مــورد مســجد 
ملــک کرمــان موجــود اســت کــه از جملــه می تــوان بــه محمــد ابراهیــم خبیصــی 
ــزی، 1335(  ــتانی پاری ــزی )باس ــتانی پاری ــم باس ــد ابراهی ــی، 1343( و محم )خبیص
اشــاره کــرد. هماننــد گچبــری محراب هــای مســجد، خــود مســجد نیــز ناشــناخته 
ــ ۀنحــو ۀ ــا مطالع ــا ب ــن پژوهــش ســعی شــده ت ــن حــال در ای ــا ای ــده اســت.  ب مان
گچبــری آن هــا، تأثیــرات دوران قبــل، خصوصــاً ساســانی  بــر گچبــری‌ محراب‌هــا 

ــود. ــل ش ــا تحلی ــای آن ه ــی و نوآوری ه بررس

روش تحقیق
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت به طوری‌ک ــی اس ــی ـ تحلیل ــش، توصیف ــن پژوه روش ای
اهــداف یــاد شــده اطلاعــات مــورد نظــر از منابــع مکتــوب و نوشــتاری جمــع آوری 
شــده و بــا مقایســه ایــن اطلاعــات بــا نمونه هــای مشــابه تحلیــل مناســبی از مســجد 

ــت.  ــده اس ــل آم ــای آن به عم ــک و گچبری ه مل

مسجد ملک )امام( کرمان
مســجد ملــک کرمــان یکــی از قدیمی تریــن مســاجد کرمــان و شــاید ایــران اســت 
کــه در قســمت جنوب‌شــرقی شــهر قدیــم کرمــان واقــع شــده اســت. ایــن مســجد تــا 
قبــل از احــداث خیابــان ششــم بهمــن، در درون بافــت یکــی از قدیمی تریــن محــات 
کرمــان، یعنــی محلــ ۀعادلشــاه قــرار داشــت. بــا ایــن وجــود، مســجد ملــک در حــال 
ــی کرمــان و در  ــان امــام خمینــی، در قســمت مرکــزی شــهر کنون حاضــر در خیاب
محلــ ۀمســجد ملــک واقــع شــده اســت )تصویــر و طــرح‌1(. مســجد ملــک بــا بیــش 
ــا دوران آل‌مظفــر  ــوده کــه ت از 900 ســال ســابقه، نخســتین مســجد جامــع شــهر ب
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ــزی،  ــته ای مرک ــوان هس ــه عن ــان ب ــری« در کرم ــع مظف ــجد جام ــداث »مس و اح
ــده اســت. ــزار می ش ــات در آن برگ اجتماع

مســجد امــام بیــش از 107 متــر عــرض و 101 متــر طــول دارد و در چهــار طــرف 
آن شبســتان ســاخته شــده اســت. سرپرســی ســایکس در ســفرنامة خــود در مــورد 
ــان مســجد ملــک اســت  ــن مســاجد کرم مســجد ملــک آورده اســت: »قدیمی تری
ــا  ــی بن کــه توســط ملــک تورانشــاه ســلجوقی ســاخته شــده اســت«.1 صــورت کل
ــه مــرور  ــی اســت کــه ب ــده، در حقیقــت حاصــل تعمیرات کــه امــروز برجــای مان
ــاً  ــلجوقی - تقریب ــه دور ۀس ــوط ب ــی آن- مرب ــت اصل ــه و باف ــان صــورت گرفت زم
دگرگــون شــده اســت.2 ایــن مســجد از انــواع مســاجد چهــار ایوانــی اســت، امــا بــه 
ــت  ــیده اس ــا رس ــت م ــه دس ــروز ب ــه ام ــان ک ــان بدین‌س ــک زم ــاره و در ی یک‌ب
ــی آن در حــدود 13 ســال به طــول  ــرم کل ــه طوری‌کــه ســاخت ف ــده، ب ــا نگردی بن
انجامیــده اســت.3و4 در مرحلــ ۀابتدایــی ســاخت مســجد، تنهــا شبســتان امــام حســن و 
1    سرپرســی ســایکس)1336(، ســفرنامه ژنــرال سرپرســي ســايكس يــا ده هزارميــل درايــران، ترجمــة حســن ســعادت نــوری، 

تهــران: ابن‌ســینا، ص 225. 
حسین کلانترخانی، همان، صص 258 ـ 289. 	2

3	 Alireza Anisi‌ (2004), “The Masjid – I Malik in Kirman”, Journal of the British Institute of Persian 
Studies, Vol XLII, Iran, pp.137-157.

احمدعلی خان وزیری‌)1340(، تاریخ کرمان، به کوشش ابراهیم باستانی پاریزی، تهران: ابن‌سینا، ص 407. 	4

تصویــر 1. تصویــر هوایی مســجد ملک کرمــان و موقعیــت آن در میان بافت 
قدیــم شــهر )آرشــیو میــراث فرهنگــی و صنایــع گردشــگری اســتان کرمان(

ــراث  ــیو می ــان )آرش ــک کرم ــجد مل ــان مس ــرح 1. پ ط
فرهنگــی و صنایــع گردشــگری اســتان کرمــان(



مطالعات تاریخ اسلام، سال هفتم، شماره 23، زمستان 15493

ورودی جنوب‌غربــی ســاخته شــده بــود. محــراب موجــود در ایــن شبســتان یکــی از 
ــران اســت، چنان‌کــه قدمــت  ــی در ای ــن محراب هــای گچبــری شــده حت قدیمی تری
ــز در  ــه )320 ـ‌447ق( دانســته اند. شبســتان های دیگــر نی آن  را حــدود دور ۀآل‌بوی
ــه  ــتون ها ب ــردن س ــا اضافه ک ــف و ب ــخاص مختل ــیل ۀاش ــدی و به وس ــای بع دوره ه
ــه در  ــوان قبل ــام ای ــا ن ــا ب ــن ایوان ه ــن ای ــده اند.‌1 بزرگ‌تری ــاد ش ــی ایج ــای اصل بن
ضلــع غربــی صحــن قــرار گرفتــه کــه تزئیــن ایــوان آن بــا آجــر و بــه شــیو ۀتزئینات 
ســلجوقی اســت. از ویژگی‌هــای ایــن مســجد، برجــی اســت کــه از آجر ســاخته شــده 
ــات  ــان، موقوف ــذر زم ــفانه در گ ــرار دارد. متأس ــجد ق ــرقی مس ــع شمال‌ش و در ضل
ــه دال  ــته ای ک ــه و نوش ــن رفت ــی از بی ــه کل ــی کاری ها ب ــا و کاش ــجد، کتیبه ه مس
بــر تاریــخ بنــا و ســازند ۀآن باشــد در خــود مســجد وجــود نــدارد. بعــد از احــداث 
مســجد جامــع در مرکــز شــهر مســجد ملــک کــم رونــق شــد و ایــن مســجد قدیمــی 
متــروک مانــد. در حــال حاضــر مســجد ملــک ســالم و پــا برجاســت و در ردیــف 

ــار باســتانی و تاریخــی کشــور ثبــت شــده اســت.2  آث
بــه نظــر می رســد کــه در ابتــدا شــکل اصلــی مســجد، از یــک مســجد کوچــک 
ــراف  ــه اط ــی ب ــد و رواق ــوان بلن ــس از آن ای ــده و پ ــکیل ش ــه تش ــا نمازخان و ی
حیــاط مرکــزی کشــیده شــده باشــد.3 ایــن مســجد، حــاوی ســه ورودی در جهــات 
شــمال‌غرب، جنوب‌غــرب و شمال‌شــرق اســت. امــا ورودی اصلــی مســجد در حــال 
ــی آن  ــن در قدیم ــی جایگزی ــراً چوب ــه اخی ــوده ک ــمال‌غرب ب ــمت ش حاضــر در س
شــده و بــه نوعــی آن  را تزئیــن کــرده اســت. از تعمیــرات ایــن مســجد می تــوان بــه 
تعمیراتــی کــه توســط شــهاب الدوله فرمانــروای کرمــان در ســال 1285ـ1286ه‍ــ.ق 
ــد  ــل گنب ــی داخ ــای قرآن ــد کتیبه ه ــر می رس ــه  نظ ــرد.4 ب ــاره ک ــده، اش ــام ش انج

1	 Alireza Anisi, Ibid.
محمــد ابراهیــم خبیصــی‌)1343(، ســلجوقیان و غــز در کرمــان، بــه تصحیــح و تشــحیح و مقدمــۀ محمــد ابراهیــم باســتانی  	2

ــص 26ـ28. ــوری، ص ــارات طه ــران: انتش ــزی، ته پاری
محمد ابراهیم باستانی پاریزی‌)1368(، گنجعلی خان، تهران: انتشارات اساطیر، صص 50 و 51. 	3

ابوحامــد احمــد اوحدالدیــن کرمانــی )1366(، دیــوان رباعیــات اوحدالدیــن کرمانــی، تصحیــح یــا اهتمــام محمــد ابراهیــم  	4
ــزی، تهــران: ســروش، ص 20. باســتانی پاری



155 مطالعه تزئینات گچبری محراب های دوره سلجوقی مسجد ملک کرمان از دیدگاه هنر اسلامی

تاریــخ 1286ق حکایــت از آن دارد کــه مســجد مجــدداً تزییــن شــده اســت.
محمدابراهیــم خبیصــی مؤلــف ســدة یازدهــم هجــری در ارتبــاط بــا بنــای مســجد 
ملــک می گویــد: »... ملــک تورانشــاه بســیار عمارت دوســت بــود چنان‌چــه 
ــه در  ــی ک ــد. وقت ــه کار بودن ــغول ب ــرای او مش ــه در س ــاف محترف ــواره اصن هم
ــی  ــراه وی کودک ــه  هم ــرد و ب ــهر کار می ک ــرای ش ــری در س ــال ‌478ق درودگ س
ــود، ملــک از وی پرســید کــه ایــن کــودک تــرک زاده اســت؟  ــی تــرکان ب از اهال
ــد  ــر گوی ــن پس ــادر ای ــد! م ــو پرس ــی از ت ــئله حــق تعال ــن مس ــت: ای ــر گف درودگ
ــت،  ــاکن اس ــزول س ــم ن ــه حک ــن ب ــ ۀم ــی در خان ــت؛ ترک ــده اس ــن آم ــه از م ک
لابــد جــواب ایــن تــرا بایــد داد ـ و آن وقــت مقــام لشــکری در شــهر بــود و ربــض 
ــر آتــش اضطــراب  ــد ـ ملــک تورانشــاه را ســخن درودگــر ب ــوز نســاخته بودن هن
نشــاند و دیــد ۀدلــش را از دود انــدوه تیــره گردانیــد، و حالــی فرمــود تــا مهندســین 
ولایــت و اســتادان بنــا را حاضــر کردنــد. در ربــض بیــرون شــهر بنــای ســرای خویش 
ــه  ــاه، بیمارســتان و گرماب ــع، مدرســه، خانق فرمــود و در جنت ســرای مســجد جام
ــزل  ــض من ــزرگان همگــی در رب ــت و ب ــران دول ــا امی ــد. فرمــود ت ــر آن هــا نهادن ب
ــود در همــان روز  ســاختند و چــون مکالمــ ۀدروگــر و ملــک در روز سه شــنبه ب
بنــای امــارات آغــاز شــد، و از آن پــس آن محلــه بــه محلــ ۀ»ســه شــنبه« معــروف 
ــه  ــوده اگرچــه ب ــروف ب ــام مع ــه آن ن ــان ب ــز هم‌چن ــف نی ــان مؤل ــد. در زم گردی
ــر  ــد: »به خاط ــاره می کن ــه اش ــی در ادام ــد«.1 خبیص ــده بودن ــه درآم ــت ویران حال
یمــن عدالــت تورانشــاه بــوده کــه بعــد از 550 ســال هنــوز مســجد  جامــع او کــه 
ــان در آن‌جــا  ــر جاســت و مــردم هم‌چن ــا ب ــه مســجد ملــک،  معــروف اســت پ ب

ــد«.2 ــادت می پردازن ــه عب ب
ــس  ــن مقرن ــت و در پائی ــس کاری اس ــک مقرن ــردر مســجد مل ــاق ورودی س ط
نیــز ترنجــی برجســته واقــع شــده اســت. بــالای طــاق بــه گونــه ای بســیار ظریــف و 
زیبــا گچــکاری و بصــورت گل برجســته گچبــری شــده اســت. تمامــی حاشــیه طــاق 

محمد ابراهیم باستانی پاریزی، همان، صص 50 - 51. 	1
خبیصی، همان، صص 26ـ28. 	2
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نیــز گچبــری بــا طــرح گــره اســت. در بخشــی از بــالای در چوبــی کــه بــه صــورت 
یــک کتــاب بــاز تعبیــه گردیــده، آیــ ۀشــریفه و مشــهور 18 از ســورة مبارکــه توبــه 
نقــش گردیــده اســت: »انمــا یعمــر مســاجد الله مــن امــن بــالله و الیــوم الآخــر« »جــز 
ــاد می کنــد مســجدهای  خــدا را کســی کــه گرویــد بــه خــدا  ایــن نیســت کــه آب
و روز بــاز پــس قیامــت«. پــس از عبــور از ســر در شــمالی، وارد دالانــی بــا ســقف 
ــه صــورت گل‌هــای 9  ــل ب ــای آن آجــرکاری معق ــع می شــویم کــه نم نســبتاً مرتف

رگــی و بــا حاشــی ۀکاشــی های لعابــدار فیــروزه ای اســت.
ــن  ــع شــده اســت، یکــی از مهم‌تری ــی واق ــع غرب ــه کــه در ضل ــزرگ قبل ــوان ب ای
قســمت های بــر جــای مانــده از دور ۀســلجوقی و در عیــن حــال عظیم تریــن ایــوان 
مســجد اســت. نمونه هایــی کــه در ایــن ایــوان برجــای مانــده، بازگــو کننــد ۀهنــر 
ــوان از کاشــی  ــن ای ــزرگ اســت. در ای ــن مســجد ب معمــاری اســامی و گذشــت ۀای
کم‌تــر اســتفاده شــده و کلیــ ۀنماهــا، پیشــانی طاق‌هــا، و پوشــش گنبــد از آجرهــای 
ــوان  ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــلجوقی اس ــوم در دور ۀس ــراش مرس ــف و خوش ت ظری
مزبــور در ســال ‌‌1285ق بــه همــت »مرتضــی قلیخــان« ـ وکیــل الملــک ثانــی ـ در 

دوره قاجــار تعمیــر شــده اســت. 
تحقیقــات انجــام گرفتــه نشــان می دهــد کــه ســلجوقیان‌، مســجدی در ایــن محــل 
ــة  ــده های اولی ــه س ــوط ب ــی مرب ــای مذهب ــک بن ــار ی ــه آث ــد. بلک ــا نکرده ان بن
ــل  ــعه داده اســت. قب ــاه آن‌ را توس ــته و تورانش ــن محــل وجــود داش اســامی در ای
ــا نمــای کاه  ــا شــده ب ــن محــل بن از ســاخته شــدن مســجد ملــک، مســجدی در ای
گلــی و بــا یــک صحــن کوچــک و شبســتان بــوده اســت. عــاوه بــر آن در طــرف 
قبلــه محرابــی بــوده کــه مربــوط بــه ســده‌های دوم و ســوم ق بــوده اســت. احتمــالًا 
ــرای  ــا ســلجوقیان ب ــد، ام ــری کــرده و توســعه داده ان ــن مســجد را گچب ــه ای آل‌بوی
ــا  ــد ام ــب کردن ــی، مســجد را تخری ــع غرب ــا ضل ــن قســمت ب ــر ای هماهنگــی بیش‌ت
محــراب را از بیــن نبردنــد. ســپس شبســتان را دو طبقــه کردنــد کــه از طبقــ ۀبــالا 
در تابســتان ها و از طبقــ ۀپائیــن در زمســتان ها اســتفاده می شــده اســت و یــا 
گاهــی قســمت پائیــن جهــت آقایــان و طبقــ ۀبــالا جهــت خانم هــا و یــا بــر عکــس 
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ــد از:  ــد عبارتن ــرای مســجد ملــک در نظــر گرفته ان ــی کــه ب ــوده اســت. موقوفات ب
بخشــی از امــاک حســین آباد، شــش بــاب مغــازه کــه در آن ســوی خیابــان امــام 
خمینــی‌)ره( و روبــری مســجد واقــع شــده، حمــام و چهــار بــاب مغــازه کــه از بیــن 
ــازه مجــدداً  ــاب مغ ــار ب ــن چه ــد ای ــی جدی ــس از خاکبرداری های ــی پ ــد ول رفته ان

ــده اند.1  ــاخته ش س

اهمیت هنر گچبری در دوره سلجوقی
ــل  ــه دلی ــران اســت. گــچ ب ــای معمــاری ســنتی ای ــری یکــی از پدیده هــای زیب گچب
ــاری دور ۀ ــات معم ــا و تزئین ــاختار بن ــتحکام س ــری در اس ــی و انعطاف پذی گیرای
اســامی کاربــرد فراوانــی داشــه اســت. در دورة اســامی به طــور عمــده از نقش‌هــای 
هندســی و گیاهــی در تزئینــات معمــاری و گچبــری اســتفاده شــده اســت. نقش‌هــای 
ــده می شــوند.  ــف دی ــه شــکل گره هــای هندســی مختل ــده و ب هندســی بســیار پیچی
ــای  ــا نقش‌ه ــب ب ــی را در ترکی ــای هندس ــن گره ه ــوان ای ــوارد می ت ــی م در برخ
ــ ۀنقش‌هــای گیاهــی مشــاهده نمــود. نقش‌هــای گیاهــی  ــه صــورت پای گیاهــی و ب
ــری  ــامی در گچب ــی دور ۀاس ــ ۀاصل ــت نقش مای ــد و در حقیق ــیار متنوع ان ــز بس نی
ــیار  ــی بس ــای دین ــل محدودیت ه ــه دلی ــانی ب ــای انس ــد. نقش‌ه ــای گیاهی‌ان نقش‌ه
ــری  ــای جالب‌ت ــی نمونه ه ــای حیوان ــا نقش‌ه ــاط ب ــا در ارتب ــد ام ــم و پراکنده ان ک
ــه ای اشــاره کــرد  ــات کتیب ــه تزئین ــوان ب ــر آن می ت ــه چشــم می خــورد. عــاوه ب ب
کــه از جملــ ۀمحبوب تریــن نقــش مایه هــا در دور ۀاســامی محســوب می گــردد.2 
ــه  ــول در آرای ــل تح ــن عام ــوان مهم تری ــه عن ــامی ب ــفی اس ــی و فلس ــدگاه دین دی
ــوا، شــکل و ترکیبــات تصویــری آن تأثیــر گذاشــته اســت. ایــن  ــر محت گچبــری، ب
ــی )در  ــانی و حیوان ــای انس ــذف نقش‌ه ــی، ح ــورت انتزاع ــروز ص ــامل ب ــول ش تح
هنــر رســمی و مذهبــی و نــه دربــاری(، ظهــور خــط  نگاره هــا، گســترش سراســری 

1   محمدابراهیم باستانی پاریزی‌)1335(، همان، ص 76.
ــری دورۀ ساســانی   ــای گچب ــر نقــش مایه‌ه ــۀ تأثی ــی، ســید‌حبیب اله لزگــی‌)1387(، »مطالع ــاح اردکان ــوک مصب نصرالمل 	2

ــه، س1، ش2، صــص 50-37. ــۀ تخصصــی هنرهــای تجســمی نقش مای ــری دورۀ اســامی«، فصلنام ــر نقــوش گچب ب
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نقش‌هــای و پیدایــش محتــوای وحدانــی و رمزآمیــز بــوده اســت. فنــون و شــیوه های 
ــد  ــون رش ــی چ ــر عوامل ــدان، تحت‌تأثی ــت هنرمن ــر خلاقی ــاوه ب ــه، ع ــن آرای ای
ابعــاد ســاختمان، اجــرای نقش‌هــای پیچیــده و ظریــف، الهــام از دیگــر شــاخه های 

هنــری و نیــز تلفیــق بــا آن‌‌هــا بــه اشــکال متعــدد اســت.1
ــد  ــود را بازیاب ــگاه خ ــت جای ــج توانس ــامی به‌تدری ــد در دوران اس ــن رون ای
ــلجوقی  ــاهان س ــت ش ــویق و حمای ــای ۀتش ــلجوقی در س ــدان س ــه، هنرمن چنان‌چ
ســبک و روش خاصــی را در ایــن دوره ایجــاد کردنــد کــه بــه تعبیــر درک هیــل 
بایــد آن را دومیــن عصــر کلاســیک اســامی2 و یــا بــه تعبیــر گاســتون وایه نخســتین 
ــده  کــردن  ــی زن ــلجوقیان در پ ــن ســبک س ــمار آورد. در ای ــی3 به ش رنســانس ایران
ــش  ــاس تر نق ــا احس ــت را ب ــه طبیع ــد و این‌ک ــاری بودن ــکوه و درب ــا ش ــری ب هن
ــوع  ــاختمان هایی از ن ــتر در س ــلجوقیان بیش ــش س ــا، کوش ــته از کاخ ه ــد. گذش کنن
مســجد متمرکــز گردیــده کــه در ســده‌های نخســتین اســام و در ممالــک مختلــف 
بــه صــورت خاصــی بــروز کــرده و در ایــران بــا عوامــل و عناصــر معمــاری ساســانی 
قبــل از اســام ترکیــب شــده و شــکل خــاص ایرانــی بــه  خــود گرفتــه اســت.4 در 
ــوم  ــدة س ــه از س ــت ک ــه محراب هاس ــه ب ــن توج ــاجد بیش‌تری ــن دوره در مس ای
هجــری بــه تزئیــن آن توجــه شــده، طوری‌کــه ایــن تزئینــات بــه قرنیزهــا معطــوف 
شــده اســت. از عناصــر مــورد توجــه در محراب هــای ایــن دوره، کتیبه هــای خطــی 
بــه کار رفتــه در آن هاســت کــه بــا تزئینــات گچبــری گیاهــی در انتهــای حــروف 
و در زمینــه ظاهــر می شــود. عــاوه بــر خــط کوفــی و نســخ، در محراب هــا خــط 
ثلــث نیــز بــرای نخســتین بــار در کتیبه هــا ظاهــر می شــود کــه نخســتین نمونــ ۀآن 

ــی و  ــارات علم ــران: انتش ــی، ته ــرداد وحدت ــۀ مه ــامی، ترجم ــات اس ــاری و تزئین ــار )1375(، معم ــگ گراب ــل، اول درک هی 	1
فرهنگــی، ص 56.

ــان نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــگاه تهــران،  ــا منوچهــری‌)1379(، ســیر تحــول گچبــری در ایــران دورۀ اســامی، پای ماندان 	2
ــر، ص 94. ــش هن ــروه پژوه ــا، گ ــای زیب ــکدۀ هنره دانش

کاتلــی مارگاریتــا، و لوئــی هامبــی)1376(، تاریــخ هنــر ایــران، ج 8 )هنــر ســلجوقی و خوارزمــی(، ترجمــة یعقــوب آژنــد، تهــران:  	3
ــی، ص 147. مول

کاتلی مارگاریتا، همان، ص 147. 	4
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در محــراب امامــزاده کــرار اصفهــان اســت.1
جــدای از کتیبه هــا، گچبــری دور ۀســلجوقی ادامــه  دهنــد ۀگچبــری عهد ساســانی 
اســت و بســیاری از موتیف هــای ایــن دوره، شــکل تحــول یافتــ ۀموتیف هــای ساســانی 
اســت. در ایــن دوره بعضــی از نقــش مایه هــای تزئینــی نظیــر نخــل و آذین گلســرخی 
به تدریــج محــو شــده و به جــای آن آرایــش بــرگ کنگــری، گل نیلوفــر و به ویــژه 
ــه اجــزای  ــز از فرم هــای ســاده ب ــن می شــود.2 نقش‌هــای هندســی نی ــاک جایگزی ت
ــه کار  ــف ب ــه شــکل طرح هــای موتیــف کاری ظری ــد و ب ــدل گردی کثیرالاضــاع ب
رفــت. آژده کاری نیــز بــه اشــکال متنوعــی بــر روی موتیف هــا اجــرا می شــد. 3 در 
ــق  ــا موف ــری، گچ بره ــت پیشــرفت تکنیک هــای گچب اواخــر دور ۀســلجوقی به عل
ــوف  ــده و مج ــم پیچی ــه( و دره ــق )چند‌طبق ــری مطب ــای گچب ــداع نقش‌ه ــه اب ب
ــن  ــا چنی ــه ب ــت. در رابط ــر گذاش ــز تأثی ــد نی ــری دور ۀبع ــر گچب ــه ب ــدند ک ش
ــه مســجد جامــع اشــترجان و بقعــ ۀپیــر بکــران مربــوط  ــوان ب گچبری هایــی می ت
بــه دور ۀایلخانــی اشــاره کــرد.4 از مختصــات گچبــری عصــر ســلجوقی اســتفاده از 
ــر  ــه منج ــت ک ــوی اس ــق و ق ــای عمی ــا و برش ه ــته کاری ها، کنده کاری ه برجس
ــن دوره  ــای ای ــر روش ه ــت. از دیگ ــده اس ــی ش ــن های دقیق ــایه روش ــاد س ــه ایج ب
ــطح  ــر س ــچ ب ــدود گ ــوش، ان ــای منق ــرای آجرکاری ه ــس از اج ــه پ ــت ک ــن اس ای
ــر گــردد.5  ــدک برجســتگی ها نمایان ت ــات ان ــا جزئی آجــرکاری کشــیده می شــد ت
ــار تاریخــی طراحــی شــده،  ــر روی ســقف و دیوارهــای آث ــی کــه ب در گچبری های
ــا  ــه چشــم می خــورد و ســاختار و اســاس بن ــان و شــاخ و برگــی ب خطــوط درخت
در یــک نظــام منحنــی و یــا حلزونی شــکل واقــع شــده اســت. ایــن شــیوة طراحــی 
در گچبــری کــه در محراب هــای مســجد ملــک نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
علــی ســجادی‌)1374(، »هنــر گچبــری در معمــاری اســامی«، فصلنامــۀ علمــی، فنــی و هنــری اثــر، تهــران: ســازمان میــراث  	1

ــص 22ـ 33. ــور، ش 25، ص ــی کش فرهنگ
دبلیو فریه‌)1374(، هنرهای ایران، ترجمۀ پرویز مرزبان، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز، ص 83. 	2

اعظم نوروزی‌)1387(، »آشنایی با شیوه‌های هنر گچبری«،کتاب ماه هنر، صص110-104. 	3
محمدیوســف کیانــی)1376(، تزئینــات اســامی وابســته بــه معمــاری ایــران دوره اســامی، تهــران: ســازمان میــراث فرهنگــی، چ1،  	4

ص 124.
5	 Alireza Anisi,Ibid, pp.137-157.
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دارای دو قانــون کلــی اســت:

مدور کردن با خط
در ایــن شــیوه، طــراح شــکل‌های را بــا خطــوط مــدور ترســیم می کنــد و چکیــد ۀ
ــام  ــر تم ــارت دیگ ــد. به عب ــرار می ده ــکل ق ــوط منحنی ش ــکل را در خط ــر ش ه
ــکل  ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــل می کن ــکل تبدی ــوط منحنی ش ــه خط ــوط را ب خط
ایجــاد شــده از ریتــم، تحــرک و لطافــت ویــژه ای برخــوردار می گــردد. مفاهیــم و 
حالاتــی کــه از ایــن خطــوط دریافــت می شــود، پیونــدی ژرف و اصیــل بــا مفاهیــم 

مذهبــی و فرهنگــی ایــران دارد. 

مدور کردن با سطح
ــد و  ــیم می کن ــری ترس ــدور دیگ ــطوح م ــا س ــکال را ب ــراح اش ــیوه، ط ــن ش در ای
ــرار می دهــد. در نتیجــه شــکل  ــی شــکل ق عصــار ۀهــر شــکل را در ســطوح منحن
ــرار می گیــرد.1 ــی شــکل ق ــد و در نظــام حلزون ــی می یاب ایجــاد شــده حالتــی دوران

سبک گچبری محراب های مسجد ملک
نحــو ۀبه‌کارگیــری و اســتفاده از روش هــای متنــوع گچبــری در دوره هــای مختلــف، 
متفــاوت و متنــوع بــوده، امــا آنچــه مســلم اســت از ایــن مــاده در تزئیــن نماهــای 
ــن احتمــال وجــود داشــته  ــی هــم ای ــه اســتفاده می شــده اســت. از طرف ــی ابنی داخل
کــه ســلیق ۀایرانیــان اقتضــا نمی کــرده کــه در خــارج بنــا گــچ بــکار رود و غالبــاً بــا 
عنــوان پوشــش نمــای داخلــی مشــاهده می کنیــم.2 شبســتان امــام حســن در انتهــای 
ــردم  ــت. م ــده اس ــع ش ــک( واق ــام )مل ــجد ام ــوب مس ــی و جن ــ ۀجنوب‌غرب گوش
محلــی معتقدنــد کــه امــام حســن پــس از فتــح ایــن محــل، در این‌جــا نمــاز خوانــده 

1   اعظم نوروزی‌)1387(، »آشنایی با شیوه‌های هنر گچبری«،کتاب ماه هنر، صص110-104.
2   محمدیوســف کیانــی)1376(، تزئینــات اســامی وابســته بــه معمــاری ایــران دوره اســامی، تهــران: ســازمان میــراث فرهنگــی، چ1، 

ص 124.
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ــد.  ــا کرده ان ــن مســجد را برپ ــه منظــور بزرگداشــت چنیــن رخــدادی ای اســت و ب
ایــن شبســتان پیــش از آن‌کــه از مســجد جــدا شــود احتمــالًا بــه عنــوان نمازخانــه 
ــال  ــت. در ح ــه اس ــود گرفت ــه خ ــتان را ب ــوان شبس ــس از آن عن ــوده و پ ــرح ب مط
ــتان  ــن شبس ــد. ای ــکیل می ده ــام را تش ــجد ام ــمتی از مس ــتان قس ــن شبس ــر ای حاض

ــر‌1(.  ــن می باشــد )تصوی ــ ۀپه ــق و ســه دهان ــه عمی دارای ســه دهان

ارتفــاع ایــن شبســتان از تمامــی اتاق هــای مســجد کم‌تــر اســت و بــه نظر می رســد 
پوشــش اولیــ ۀایــن شبســتان بــا اســتفاده از الــوار بــوده اســت. تاریــخ دقیــق ســاخت 
شبســتان مشــخص نیســت، اما می‌توان آن را به ســده‌های 3-4ق/‌10 ـ 11م نسبت داد.1
ــراث  ــط ادار ۀمی ــال 1980 م توس ــه در س ــک ک ــجد مل ــت مس ــان مرم جری
فرهنگــی کرمــان انجــام گرفــت، محرابــی  در داخــل شبســتان امــام حســن یافــت 
شــده کــه طبــق گفتــۀ آقــای نظریــه سرپرســت هیئــت مرمــت، بــا یــک لایــه انــدود 
گــچ پوشــانده شــده اســت. وی هم‌چنیــن از تورفتگــی قوس ماننــدی کــه در پشــت 
ــی  ــن تورفتگ ــه ای ــال داد ک ــرد و احتم ــاد ک ــود، ی ــده ب ــع ش ــور واق ــراب مذک مح
محــراب اصلــی شبســتان امــام حســن بــوده اســت. در جریــان مرمــت هم‌چنیــن دو 
ــده و  ــت ش ــرقی یاف ــوان جنوب‌ش ــات در ای ــر تزئین ــی از دیگ ــته و بقایای ــد نوش بان
ــا انــدودی از گــچ تزئیــن  نشــان دهند ۀآن هســتند کــه دیوارهــای ایــوان در اصــل ب
1	 Alireza Anisi,Ibid, pp.137-157.

.(Anisi, 2004( تصویر1. طرح شبستان امام حسن
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ــرا  ــر اج ــار مت ــدود چه ــاع ح ــه ارتف ــه ب ــده ک ــر ش ــ ۀذک ــد کتیب ــده اند. دربان ش
ــه دســت  ــوان قبلــه ب شــده، تزئینــات گیاهــی و گل دار گچبــری شــده در داخــل ای
آمــده اســت کــه بــر بــالای کتیبه هــای گفتــه شــده واقــع شــده اند. تزئینــات گلــدار 
بــالای باندهــای کتیبــه دار در ایــوان قبلــه، در ایــوان قبلــ ۀمســجد جامــع اردســتان 
نیــز مشــاهده می شــود. محــراب بــزرگ امــام حســن دارای 3/49 متــر پهنــا و 3/58 

ــد.  ــاع می باش ــر ارتف مت
ــانتیمتر  ــا و 30 س ــر پهن ــدود 1/6 مت ــراب، ح ــزی مح ــوس دار و مرک ــکان ق م
ــر و پهنــای 70 ســانتیمتر تورفتگــی  ــه ارتفــاع 1/8 مت ــی مســتطیلی ب عمــق دارد. قاب
قــوس دار محــراب را احاطــه کــرده اســت. قــوس مرکــزی محــراب در داخــل قــوس 
ــتون کوچــک  ــی در درون دو س ــوس داخل ــن ق ــه ای ــده، طوری‌ک ــع ش ــری واق دیگ
قــرار گرفتــه اســت. بقایایــی از یــک کتیبــ ۀگچبــری کــه بــا خــط نســخ در زمینــ ۀ
آبــی نوشــته شــده، داخلی تریــن قســمت تورفتگــی محــراب را تزئیــن کــرده اســت 

ــر 2(. )تصوی

 

ــت.  ــرده اس ــن ک ــراب را تزئی ــی مح ــت بغلی های تورفتگ ــلیمی پش ــای اس نقش‌ه
ــا  ــه ب ــت ک ــانتیمتر اس ــدود 49 س ــراب در ح ــی مح ــاب بیرون ــای ق ــداز ۀپهن ان
الگوهــای بــرگ دارِ اســلیمی و بــه شــکل گچبــری بــا برجســتگی زیــاد مزیــن شــده 
اســت. ایــن گچبری هــا بــه شــکل گیاهــان دو برگــی و ســه برگــی بهاره انــد کــه از 

.)Anisi, 2004( تصویر 2. بقایای کتیبۀ گچبری خط نسخ در محراب شبستان امام حسن
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یــک ســاق ۀمرکــزی متصــل بــه دوایــر متنــاوب یــا بیضی هــا و برگ هــای شــبدری 
ــر3( ــده اند )تصوی ــکیل ش تش

ــا الگوهــای فشــرده و متراکمــی مجــدداً حکاکــی شــده اند. مهم تریــن ویژه‌گــی   و ب
ــابه  ــت. مش ــا اس ــکل برگ ه ــه بعدی در ش ــای س ــتفاده از منحنی ه ــات، اس ــن تزئین ای
ــی  ــمت داخل ــان و در قس ــران دامغ ــرج چهل دخت ــردر ورودی ب ــی در س ــن تزئینات چنی

محراب دوازده امام یزد نیز مشاهده شده است. 
ــطح تری  ــی مس ــات گیاه ــد آن، تزئین ــر روی بان ــراب و ب ــی مح ــمت خارج در قس
ــه شــکل متنــاوب تزئیــن  ــل هــم ب ــا برگ هــای مقاب ــه نمونه هــای قبلــی و ب نســبت ب

شــده اســت )تصویــر4(. 

.)Anisi, 2004( تصویر4. نقش‌مایه‌های گیاهی واقع در باند بیرونی محراب شبستان امام حسن

.)Anisi, 2004( تصویر 3. نقشمایه های تزئینی گچبری شدۀ باند بیرونی محراب شبستان امام حسن
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ــای  ــف نقاشــی شــده، چــرا کــه بقای ــا رنگ هــای مختل ــن قســمت در اصــل ب ای
ــت.1  ــاهده اس ــل مش ــراب قاب ــد مح ــی بان ــمت بیرون ــز در قس ــای قرم رنگ‌دانه ه
بر‌اســاس تقســم بندی »ریچــارد اتینگهــاوزن« در خصــوص ســبک نقش‌هــای 
گچبری هــای دوران اســامی کــه بــر مبنــای گچبری هــای بــه دســت آمــده از شــهر 
اســامی ســامرا بــوده اســت، ســبک گچبــری ایــن محــراب در ســبک »ب«2 ســامرا 
ــده،  ــاخته ش ــه س ــوان قبل ــا ای ــان ب ــراب هم‌زم ــن مح ــالًا ای ــرد. احتم ــرار می گی ق
بنابرایــن قدیمی تــر از ســه محــراب طبقــ ۀبــالا اســت. بقایایــی از ایــن ســه محــراب 
ــن  ــام حس ــتان ام ــقف شبس ــالای س ــر ب ــای مفصــل ب ــا گچبری ه ــم و ب ــار ه در کن
ــا  ــل قیــاس ب ــار زواره را قاب ــوان محــراب مســجد پامن ــوده و می ت ــل مشــاهده ب قاب
محراب هــای یــاد شــده دانســت.3 ایــن ســه محــراب در تزئینــات، ســبک کتیبه هــا 
ــا  ــان آن ه ــر ساخته شــدن هم‌زم ــت ب ــد کــه دلال ــباهت دارن ــه هــم ش ــدازه، ب و ان
دارد.4 امــا متأســفانه بــه شــکل شــدیدی آســیب دیده انــد چنان‌چــه قســمت بالایــی 

دو محــراب، قابــل شناســایی نیســت. 
بــر بــالای شبســتان امــام حســن و در واقــع بــر روی بــام کنونــی مســجد و در کنار 
ــری شــده وجــود دارد کــه محــراب  ــی، ســه محــراب گچب ــوان اصل ــ ۀای گنبدخان
ــی داشــته اند  ــ ۀتزئینات ــوده و دو محــراب دیگــر کــه جنب ــی ب ــی محــراب اصل میان
بازوهــای ایــن محــراب محســوب می شــدند. از شــواهد امــر و به خصــوص، وجــود 
ــزار  ــاز برگ ــن مســجد نم ــة ای ــه در دو طبق ــد ک ــر می آی ــن ب ــا چنی ــن محراب ه ای

ــت. ــده اس می ش
ــا ایــن محراب هــا ایــن اســت کــه آن هــا دقیقــاً  نکتــ ۀقابــل توجــه در رابطــه ب
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــده  ‌اند، ب ــع ش ــن واق ــام حس ــتان ام ــراب شبس ــر روی مح ب
ــ ۀ ــراب طبق ــر از مح ــع عقب ت ــر در مقط ــدود 1/5 مت ــام ح ــای روی ب محراب ه

1   Alireza Anisi, ibid,  pp.137-157.
2    برای توضیح در مورد سبک »ب« سامرا به پانوشت رجوع شود.

3   S.R., Peterson‌)1977(, The Masjid-I Pa Minar at Zavareh, Artibus Asiae XXXIX/1, pp 60-90.
4   Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
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پائیــن  واقــع شــده اند.1 نخســتین محــراب 2.22 متــر عــرض و 2.5 متــر ارتفــاع دارد 
و شــامل یــک تورفتگــی مرکــزی در داخــل قــاب مســتطیلی باریکــی اســت کــه بــا 

ــف(.  ــر 5 ال ــت )تصوی ــده اس ــن ش ــی تزئی کتیبه های

.)Anisi, 2004( تصویر 5 الف. نمای عمومی نخستین محراب بر بالای سقف شبستان امام حسن

تورفتگــی ایــن محــراب 17 ســانتیمتر اســت و قــوس آن بــر پایــ ۀدو ســتون پیــش 
افکنــده  شــده و بــا شــبکه ای از تزئینــات ستاره ای شــکل تزئیــن شــده اســت کــه ســر 
ســتون آن‌‌هــا دارای تزئینــات چنــد وجهــی اســت. بقایایــی از گچبــری کتیبــ ۀکوفــی 
ــن محــراب مشــاهده می گــردد.  ــی قــوس ای ــه شــکل برجســته ای در قســمت میان ب
تزئینــات اســلیمی، فضــای میانــی کلمــات را پــر کــرده و قابــی از الگوهــای هندســی 
بــا دوایــر و لوزی هایــی کــه در زیــر قســمت میانــی قــوس محــراب واقــع شــده اند، 
هم پوشــانی پیــدا کــرده اســت. هم چنیــن بانــدی بــا کتیبــ ۀکوفــی در بخــش بیرونــی 
قســمت تورفتــ ۀقــوس اجــرا شــده اســت. عــاوه بــر آن بقایایــی از کتیب ۀنســخ که به 

1   ماندانا منوچهری، همان، ص 94.
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حالــت پیــچ در پیچــی اجــرا شــده در بانــد داخلــی محــراب مشــاهده می گــردد در 
حالی‌کــه بانــد دارای کتیبــه کوفــی گل‌دار اســت )تصویــر 5 ب(. هم‌چنیــن دو بانــد 
باریــک گچــی بــا تزئینــات گچبری شــده گل‌دار قاب محــراب را تزئین کرده اســت.1

)2004 ,Anisi( تصویر 5 ب . تزئینات کتیبۀ کوفی بر قوس نخستین محراب شبستان امام حسن

ــرار  ــر ق ــراب دیگ ــه دو مح ــبت ب ــری نس ــت مرکزی ت ــراب دوم در موقعی مح
ــالای  ــه قســمت ب ــاع می باشــد ک ــر ارتف ــر عــرض و 2/40مت دارد و دارای 2/41 مت
ــی  ــده و تزئینات ــای دو ســتون پیش آم ــف(. بقای ــر‌6 ال ــه اســت )تصوی ــن رفت آن از بی
ــن  ــورد. دومی ــم می خ ــراب به چش ــوس مح ــز ق ــته در مرک ــای برجس ــا نقش‌ه ب
ــی  ــی اصل ــل تورفتگ ــه داخ ــق دارد ک ــانتیمتر عم ــکل 12 س ــتطیل ش ــی مس تورفتگ
واقــع شــده و در بردارنــد ۀدو قــوس کــور به همــراه دو ســتون کوتــاه گــرد اســت. 
در حاشــی ۀداخلــی محــراب، تزئیناتــی بــه شــکل کتیبــ ۀکوفــی گــره دار بــه چشــم 
ــه   ــه و ب ــرار گرفت ــتطیلی ق ــی مس ــالای تورفتگ ــاب ب ــل ق ــه در داخ ــورد ک می خ
عنــوان پایــه ای بــرای قســمت میانــی قــوس اصلــی بــه کار رفتــه اســت‌)تصویر‌6 ب(. 
1	 Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.
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.)Anisi, 2004( تصویر 6 الف . نمای عمومی دومین محراب واقع در بالای شبستان امام حسین

ــز  ــه مرک ــاع دارد ک ــر ارتف ــر و 2/25 مت ــرض 2/13 مت ــه ع ــوم ب ــراب س مح
ــا سرســتون  ــر شــده اســت. دو ســتون پیش آمــده ب ــه ای پ ــوس فرورفت آن بوســیل ۀق
مــدور و بــا تزئینــات گیاهــی، پهلــو و جنــاح تورفتگــی محــراب را تزئیــن کرده انــد 
)تصویــر‌7 الــف(. به عــاوه کتیبــه ای کوفــی  در پس زمینــ ۀداخلــی محــراب 
ــ ۀ ــوس تورفت ــی ق ــمت میان ــلیمی قس ــوی اس ــی در الگ ــده و گچبری های ــته ش نگاش
ــی در مســجد  ــن گچبری های ــابه چنی ــت. الگــوی مش ــرده اس ــن ک محــراب را تزئی
ــوه  ــبزپوش در ابرک ــزه س ــر حم ــره پی ــتان )555ق/‌1160م( و در مقب ــع اردس جام
)510ق/‌1116م( مشــاهده می گــردد. بــر حاشــی ۀمحــراب آیــ ۀ)اقــم الصلــوة 
لولــوک الشــمس الــی غســق اللیــل( تــا آخــر آیــ ۀ79 ســور ۀبنی اســرائیل بــه خــط 
ــی ۀ ــر حاش ــت. ب ــده اس ــک ش ــلیمی ح ــای اس ــ ۀنقش‌ه ــجر در زمین ــی مش کوف
ــه  ــده ک ــته ش ــد نوش ــی معق ــط کوف ــه خ ــه ای ب ــراب، کتیب ــط مح ــای وس طاق‌نم
بــه علــت سائیده شــدن قابــل خوانــدن نیســت. نقش‌هــای تزئینــی بــه کار رفتــه در 
ایــن محــراب را اســلیمی های دهــن اژدری و گل و برگ هــای اســلیمی تشــکیل داده 
اســت.1 در محــراب ســوم، بانــدی از کتیبــ ۀنســخ زیــر قــوس میانــی را تزئیــن کــرده 
اســت. قــاب تزئینــی ایــن محــراب بــا الگوهــای هندســی و مجموعــة چندضلعی هــا 
در زیــر قســمت میانــی محــراب و نوشــت ۀدیگــری بــه خــط نســخ در قســمت بیرونی 

1   علی سجادی )1374(، همان، صص 22ـ 33.
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قــوس محــراب ســاخته شــده اســت. هم‌چنیــن بقایــای پــرکار ســومین نســخة کتیبــة 
کوفــی را می تــوان در حاشــی ۀبیرونــی محــراب مشــاهده کــرد )تصویــر 7 ب( کــه 
ــط  ــبیه ترین خ ــراب دارد. ش ــتین مح ــی در نخس ــ ۀکوف ــه کتیب ــادی ب ــباهت زی ش
کوفــی بــه خــط کوفــی اجــرا شــده در ایــن محــراب، خــط کوفــی کتیبــ ۀمحــراب 
مســجد حیدریــ ۀقزویــن )اوایــل ســدة 6ق/‌12م( اســت. انتهــای حــروف کتیبه هــای 
ایــن دو محــراب خصوصــاً انتهــای حــروف الــف و لام، قابــل قیــاس بــا کتیبه هــای 
مدرســ ۀحیدریــ ۀقزویــن، محــراب مســجد جامــع قزویــن و مســجد قــروه می باشــد. 
ــای  ــه انته ــده ک ــته ش ــی نوش ــا خــط کوف ــه ای ب در داخــل طاقچــ ۀمحــراب، کتیب
حــروف الــف و لام بــه دو طــرف برگشــته، به‌طوری‌کــه محــراب فــوق،1 نخســتین‌ 
ــوع  ــته شــده اســت. 2 در مجم ــن ســبک نوش ــه ای ــ ۀآن ب ــی اســت کــه کتیب محراب
ــر  ــط از نظ ــده اند و فق ــری ش ــیوه گچب ــک ش ــه ی ــک ب ــجد مل ــای مس محراب ه
ــرکار  ــزیِ پ ــی از رنگ آمی ــد.  بقایای ــی دارن ــاف جزئ ــم اخت ــا ه ــای ب ــوع نقش‌ه ن
و غنــی بــه رنگ هــای آبــی، قرمــز و ســبز در ایــن محــراب قابــل مشــاهده اســت. 
بقایــای تزئینــات گچبــری در ایــن محراب هــا بســیار شــبیه بــه تزئینــات گچبــری 

دیــوار کنــاری ســاختمان مســجد اســت.
 

1   همان، صص 22ـ 33.
2   Alireza Anisi, ibid, pp137-157.

.)Anisi, 2004( تصویر 6 ب. جزئیات کتیبۀ باند دومین محراب
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این‌کــه ایــن محراب هــا بلافاصلــه پــس از برپایــی ایــوان ســاخته شــده باشــند بســیار 
ــال‌های  ــت، س ــر گرف ــوان در نظ ــا می ت ــرای آن ه ــه ب ــت و تاریخــی ک ــل اس محتم
ــن محراب هــا دلالــت  پــس از ســدة 5ق/‌11م اســت. وجــود کتیبه هــای نســخ در ای
بــر ایــن موضــوع دارد کــه آن هــا احتمــالًا در نیمــ ۀدوم ســدة 5ق‌/‌‌11م و در ابتــدا 
ــورد  ــکان م ــن م ــاری در ای ــات معم ــه تزئین ــته ب ــای وابس ــگارش کتیبه ه ــرای ن ب
ــه  ــوط ب ــاً مرب ــا کــه تمام ــدد محراب ه ــد.1 کتیبه هــای متع ــرار گرفته ان ــتفاده ق اس
آیــات قرآنــی اســت منبــع غنــی ای را بــرای تحقیقــات آینــده فراهــم آورده اســت.2 

بحث و تحلیل 
بــا نگاهــی بــه نقش‌هــای گچبری شــد ۀمحراب هــای مســجد ملــک، آثــار 
ــی  ــای کوف ــراه کتیبه ه ــه به هم ــی و چ ــه تنهای ــه ب ــرگ دار چ ــی ب ــات گیاه تزئین
ــجد  ــای مس ــا در محراب ه ــن روش کتیبه نگاری ه ــورد. عمده تری ــم می خ ــه چش ب
ملــک، خــط کوفــی گــره دار بــه همــراه انــواع نقش‌هــای گیاهــی و هندســی اســت 
1  Alireza Anisi, ibid, pp.137-157.

2  عبداله قوچانی، گفتگوی شخصی 1380.
 

تصویر 7 الف . نمای عمومی سومین محراب واقع بر بالای شبستان 
.)Anisi, 2004( امام حسن

تصویر 7 ب . جزئیات کتیبۀ باند سومین محراب واقع بر بالای 
.)Anisi, 2004( شبستان امام حسن
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ــروف  ــه ح ــز ب ــی نی ــای گیاه ــی و نقش‌ه ــای هندس ــواع گره ه ــه ان ــا این‌ک و ی
ــا اشــکال هندســی  ــداد حرکــت خــود ب ــد. حــروف عمــودی در امت اتصــال یافته ان
متعــدد، بیانــی گیــرا و قدرتمنــد در کتیبــه بــه وجــود آورده انــد و انتهــای حــروف 
ــش  و  ــواع نق ــا ان ــوط ب ــ ۀخط ــب زمین ــردد. اغل ــم می گ ــی خت ــات گیاه ــه تزئین ب
ــای  ــا بافت ه ــطوح ب ــده و س ــم تنی ــای در ه ــاق و برگ ه ــی و س ــای گیاه نگاره
ــن  ــوان از پیچیده تری ــن روش را می ت ــت. ای ــده اس ــب ش ــی ترکی ــش هندس ــز نق ری
ســبک  ایــن  شــمرد.  بــر  تزئیــن  و  کتیبه نــگاری  روش هــای  تزئینی تریــن  و 
ــر  ــه نظــر می رســد کم‌ت ــه ب ــت ک ــش می رف ــراط پی ــه حــدی از اف ــگاری ب کتیبه ن
کســی حتــی در آن زمــان قــادر بــه خوانــدن ایــن خطــوط بــوده اســت.1 ایــن افــراط 
در پیچیــده کــردن طــرح، بــه اغــراق در برجســته کاری و اجــرای گچبــری همــراه 
ــب  ــت تناس ــور رعای ــه منظ ــک ب ــجد مل ــای مس ــاران بن ــه معم ــد، چنان‌چ می ش
ــاد  ــی در ابع ــاد محراب های ــه ایج ــت ب ــجد، دس ــف مس ــای مختل ــان بخش ه می
ــزرگ، ریزه کاری هــای  ــاد ب ــا ابع ــن راســتا در محراب هــای ب ــد. در ای ــزرگ زدن ب
گچبــری بــر روی آن‌‌هــا نمــود چندانــی نمی یافــت. گچبرهــا بــرای رفــع ایــن نقیصــه، 
نقش‌هــای گچبــری را بــه صــورت برهشــته یــا برجســت ۀاغراق‌آمیــزی ســاختند تــا 
هــم بــه راحتــی قابــل رؤیــت باشــد و هــم تناســب خوبــی بــا بنــای معمــاری داشــته 
ــه در تزئینــات محراب هــای مســجد ملــک  ــه کار رفت باشــد.2 نقش‌هــای گیاهــی ب
ــاد  ــان شــده اند، برجســتگی افراطــی و ابع ــلیمی نمای ــات اس ــه صــورت تزئین کــه ب
ــداد ســبک  ــب در امت ــا، اغل ــات اســت. ســبک طراحــی نقش‌ه ــن تزئین ــزرگ ای ب
ــرای افزایــش غنــای  طراحــی دوره هــای پیشــین اســت و ویژگــی تزئیــن و تــاش ب
ــای  ــواع نقش مایه ه ــداع و گســترش ان ــه اب ــا، منجــر ب ــا در محراب ه ــش مایه ه نق
ــب  ــا در ترکی ــور نقش مایه ه ــه حض ــوان ب ــه می ت ــت. به‌طوری‌ک ــده اس ــی ش گیاه
ــا انــواع نقش‌هــای هندســی و کتیبه هــا اشــاره کــرد. انــواع نســبت های کوچــک  ب
و بــزرگ تزئینــات گیاهــی، روحیــ ۀســرزنده و باطراوتــی بــه فضــای محراب هــای 

دونالد ویلبر‌)1365(، همان، ص 67. 	1
2   علی‌سجادی‌‌)1377(، سیر تحول محراب، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، چ1.
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ــات  ــی، تزئین ــه و گیاه ــای کتیب ــار نقش‌ه ــت. در کن ــیده اس ــک بخش ــجد مل مس
هندســی در عیــن برخــورداری از یــک شــخصیت مســتقل تزئینــی بــه عنــوان پایــه 
و اســاس دیگــر تزئینــات، نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. چنان‌چــه تزئینــات هندســی 
در دوره ســلجوقی بــه عنــوان یکــی از عناصــر مهــم در معمــاری و بــه خصــوص در 
گچبری هــا بــدل گردیــد و هنرمنــدان، فرم هــای هندســی را بــا مهــارت خاصــی بــه 
نهایــت پیچیدگــی رســاندند.1 اغلــب ایــن تزئینــات نقــش مکمــل را در طراحی هــا 
ــه  ــود کــه ب ــار طرح هــای دیگــر ب ــرد آن در کن ــن کارب ــد و رایج تری ــا می کردن ایف
ــی  ــای انتزاع ــب نقش‌ه ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــناخته می ش ــی ش ــای هندس ــام گره ه ن
ــی،  ــکال هندس ــود اش ــن و رمزآل ــای نمادی ــر معن ــه ای، تحت‌تأثی ــی و کتیب گیاه
ــی را  ــی و ماورائ ــای روحان ــان، معن ــان و آن جه ــن جه ــان ای ــط ۀمی ــش واس در نق
ــی  ــت و منف ــای مثب ــی، فضاه ــای زیباشناس ــاظ ارزش ه ــد.2 از لح ــا می ده ــه آن‌ه ب
ــاد  ــا ایج ــی ب ــد و از طرف ــر دارن ــی براب ــا، ارزش ــی محراب ه ــای هندس در نقش‌ه
تنــوع و ضرب‌‌آهنگ هــای متعــدد در کل پیچش هــای اســلیمی ها و کتیبه هــا، 
موجــب هماهنگــی بصــری در جریــان ترکیب بنــدی تزئینــات می شــود. بــا توجــه 
ــوان اســتفاده از  ــر هنــر دور ۀاســامی، می ت ــه تأثیــرات هنــر گچبــری ساســانی ب ب
ــای  ــتفاده از نقش‌ه ــرد. اس ــاهده ک ــا را مش ــن نقش‌ه ــانی در ای ــای ساس بن مایه ه
ــه در  ــت ک ــانی اس ــای دور ۀساس ــن نقش‌ه ــف از معمول‌تری ــواع مختل ــرگ در ان ب
ــن  ــت. معمول‌تری ــوده اس ــراه ب ــا هم ــواع نوآوری ه ــا ان ــواره ب ــامی هم دور ۀاس
ــوان  ــن می ت ــتند. هم‌چنی ــلیمی ها هس ــا اس ــن برگ ه ــم از ای ــامی مله ــای اس نقش‌ه
بــه ترکیــب کتیبه هــا بــا نقش‌هــای گیاهــی اشــاره کــرد کــه ابتــدا در دور ۀساســانی 
بــا ترکیــب خطــوط و عناصــر گیاهــی مشــاهده می شــود. پــس از مدتــی تزئینــات 
ــه  ــد ک ــال یافتن ــا انتق ــ ۀآن‌‌ه ــه زمین ــده و ب ــی و پیچکــی از خطــوط جــدا ش برگ
نخســتین نمونه هــای ترکیبــی خــط و اســلیمی )شــاخه ـ اســلیمی( بــه وجــود آمــد. 

ــۀ  ــان نام ــول«، پای ــۀ مغ ــا حمل ــاز ت ــران از آغ ــامی ای ــاری اس ــا در معم ــیرتحول محراب ه ــجادی‌)1372(، »س ــی س عل 	1
کارشناســی ارشــد باستانشناســی، گــروه باستانشناســی، تهــران: دانشــگاه تربیــت مــدرس، ص 127.

علی سجادی‌)1374(، همان، صص 22ـ 33. 	2
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نقــش‌ برگ هــای 3 و 5 برگــی دور ۀساســانی بــا تغییــرات بســیار، چرخــش حــول 
محــور، پشــت بــه پشــت هــم و یــا بــا تکــرار منظــم نقش مایه هــای گیاهــی جدیــد 
به وجــود آمدنــد. هم‌چنیــن به نظــر می رســد نقــش‌ برگ هــای دور ۀساســانی 
ــار بــه عنــوان تزئیــن بــه انتهــای حــروف در کتیبه هــای اســامی  بــرای نخســتین ب
اضافــه شــدند. افــزون بــرآن بایــد از کتیبه هــای گچبــری نــام بــرد کــه بــه صــورت 
عنصــر اصلــی تزئیــن محــراب نمــود پیــدا کــرده و محراب هــای اولیــه را غنــی از 
ــه محــراب  ــوان ب ــا می ت ــوع محراب ه ــن ن ــوده اســت. از ای ــری  نم ــای گچب نقش‌ه
مکشــوفه از ری اشــاره کــرد کــه بــه ســد ۀســوم هجــری بــاز می گــردد. نخســتین 
ــا ایــن روش گچبـــــری شـــــده  محــراب باقــی مانــده از ســدة نخســت هجــری ب

اســت.
ــاز و در  ــری آغ ــارم هج ــدة چه ــری از س ــای گچب ــر روی موتیف ه آژده کاری ب
ــای  ــورت نقش‌ه ــود به ص ــت اوج خ ــه نهای ــری ب ــری قم ــم هج ــدة هفت ــان س پای
ــ ۀ ــن نمون ــه عالی‌تری ــد ک ــا ظاهــر گردی ــر روی موتیف ه ــز مشــبک ب هندســی ری
آن را در گچبری هــای محــراب حیدریــ ۀقزویــن می تــوان مشــاهده کــرد. در 
محراب هــای گچبــری مســجد ملــک نیــز آژده کاری  بــه‌کار رفتــه اســت. نخســتین 
ــل  ــ ۀبرجســت ۀگچبــری در محــراب مســجد جامــع فهــرج و جامــع نائیــن قاب نمون

مشــاهده اســت. 

نتیجه گیری
گچبــری بــه عنــوان روش تزئینــی وابســته بــه معمــاری، طــی ســده ها رونــد تکاملــی 
ــا قبــل از ســلجوقیان بــه علــت این‌کــه محراب هــا را در  خــود را پیمــوده اســت. ت
ابعــاد بــزرگ می ســاختند ریزه کاری هــای گچبــری بــر روی آن‌‌هــا نمــود چندانــی 
نداشــت و گچبرهــا بــرای رفــع ایــن نقیصــه، بایــد موتیف هــای گچبــری را بصــورت 
برهشــته می ســاختند، تــا هــم بــرای بیننــدگان قابــل رؤیــت باشــد و هــم بــا فضــای 
ــه  ــری ب ــلجوقی گچب ــا در دورة س ــد. ام ــته باش ــب داش ــد تناس ــل گنب ــم داخ حجی
ــالا  ــی ب ــت. ارزش فن ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــن داخــل بناه ــلط تزئی ــیوة مس ــوان ش عن
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و نقش‌هــای متنــوع و زیبــای ســلجوقی موجــب شــده تــا گچبــری به عنــوان 
مهم تریــن آرایــ ۀمعمــاری در دور ۀبعــد )مغــولان( مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه 
پیشــرفت بزرگــی نایــل آیــد. هرچنــد کــه بــه موجــب ترکیبــات اضافــی تزئینــی 
کــه در دور ۀمغــول پدیــد آمــده، ایــن هنــر تــا حــدودی از ســادگی دل‌پســند دور ۀ
ســلجوقی فاصلــه گرفــت. مســجد ملــک کرمــان به همــراه کتیبه هــای تاریخــی اش 
بــه عنــوان بهتریــن شــاهد از قدیمی تریــن و نخســتین ســبک مســاجد بــا ایــوان قبلــ ۀ

ــرکار می باشــد.  ــری پ ــا گچب ــم و ب عظی
ــر  ــک و هن ــه تکنی ــی ب ــا نگاه ــجد و ب ــات مس ــه تزئین ــه ب ــا توج ــن ب هم‌چنی
گچبــری محراب هــای آن، می تــوان بــه تأثیراتــی از هنــر ساســانی در آن هــا 
پی بــرد. در کنــار تأثیــرات دوره ساســانی، وجــود ســبک گچبــری »ب« ســامرا در 
تزئیــن محــراب شبســتان امــام حســن، الگوپذیــری آن  را  از ســنن گچبــری عباســیان 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ب
ــتین  ــود از نخس ــی خ ــای کوف ــا کتیبه ه ــلیمی ب ــر اس ــق عناص ــود، تلفی ــن وج ــا ای ب
نمونه هــا در دور ۀاســامی اســت کــه توانســته در دوره هــای بعــدی مــورد 
ــلیمی  ــای اس ــوان نقش‌ه ــوق می ت ــای ف ــرد. در محراب ه ــرار گی ــتقبال بیشــتری ق اس
ــن  ــه ای ــرد، چنانچ ــاد ک ــری ی ــات گچب ــلط تزئین ــب و مس ــش غال ــوان نق را به عن
تزئینــات به همــراه تزئینــات کتیبــه ای کوفــی و نســخ توانســته  اســت جلــو ۀ
ــا،  ــن محراب ه ــای ای ــر از ویژه‌گی ه ــی دیگ ــد. یک ــا ده ــه آن‌‌ه ــردی ب منحصربه ف
ــی از  ــتر ۀعظیم ــه گس ــت ک ــا اس ــواع نقش‌ه ــی ان ــی در طراح ــ ۀتنوع‌طلب روحی

ــت.  ــته اس ــای گذاش ــر ج ــا ب ــن محراب ه ــی را در ای ــای تزئین نقش‌ه

پی نوشت
ــد و  ــطح را در برگرفته ان ــام س ــاً تم ــا تقریب ــبک طرح ه ــن س ــاس ای ــر اس ــامرا: ب ــبک »ب« س ـ س
ــی نقش‌هــا  ــاً پوشــیده از شــکاف‌ها و نقطه هاســت. خطــوط اصل ــا گل‌هــا، کام ســطح برگ‌هــا ی
در اشــکال تقریبــاً انتزاعــی کــه مفهــوم خــود را فقــط در پیونــد بــا ســایر واحدهــای تزئینــی بدســت 

آورده، ســاده شــده اند ‌)اتینگهــاوزن و گرابــار)1386(، 108- 109(.
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ـ گــره هندســی: نقش‌هایــی کــه بــه صــورت شکســته و خطــوط مســتقیم در کاشــی‌کاری، گچبــری 
و آجــرکاری کاربــرد دارد )پیرنیــا)1387(، همــان، ص356(.

ـ اسلیمی: نقشی گردان یا انحنا دار )پیرنیا)1387(، همان، ص‌350(.
ـ معقلی: گره سازی مخطط کاشی و آجر )پیرنیا)1387(، ص 357(.

ــم  ــچ و خ ــ ۀپی ــار گوش ــت و آن چه ــران اس ــی ای ــای تزئین ــراردادی هنره ــای ق ــج: از طرح ه ـ ترن
داری اســت کــه در وســط آن برگ‌هایــی طراحــی شــده اســت )فرهنــگ معیــن(. نقــش گل بــزرگ 

مــدور یــا چنــد گــوش کــه در میــان قالــب بافنــد )لغت نامــه دهخــدا(.
ـ مقرنــس: تزئینــات آویــزه ای شــکل کــه بــا آجــر، گــچ، ســنگ، کاشــی، و چــوب ســاخته شــده و 

معمــولًا زیــر ایوان‌هــا بــه کار مــی رود )کیانــی)1385(، همــان، ص‌221(. 
ـ گچ‌بری برهشته: گچ‌بری خیلی بیرون آمده )پیرنیا)1387(، همان، ص‌356(.

ـ گچبری برجسته: گچ‌بری که برجستگی کم دارد )پیرنیا)1387(، همان، ص‌356(.
ـ ربــض: یکــی از بخش هــای شــهرهای اســامی کــه در کنــار شارســتان و کهنــدژ، بخــش بیرونــی 
شــهر را تشــکیل مــی داد. ایــن بخــش کــه حومــ ۀشــهر را در بــر می گیــرد شــامل باغ هــا و مــزارع 

اســت )نظریــان)1374(، همــان، ص 17(. 
ــای  ــر روی نقش‌مایه ه ــوع ب ــکال متن ــه اش ــه ب ــی ک ــز هندس ــای ری ــامل طرح ه ـ آژده‌كاري: ش
ــف،  ــر ایجــاد ســایه روشــن های لطی ــده کاری شــده و عــاوه ب ــه عمــق نســبتاً کمــی کن ــری ب گچب
ــی و ســادگی خــارج می کنــد )ســجادی)1374(، همــان، ص45؛ پــوپ)1387(،  آن‌‌هــا را از یکنواخت

ــان، ص 3(.  هم
ـ کوفــی مشــجر: از ابتدائی‌تریــن نــوع خطــوط کوفــی تزئینــی اســت کــه بــه صــورت شــاخه شــاخه 
شــدن ســر خطــوط عمــودی و یــا مثلثــی شــدن انتهــای برخــی از حــروف اســت کــه از آن بــا نــام 

ــاری و معصــوم‌زاده)1389(. ــاد می شــود  )جب کوفــی مشــجر ی
ــام کوفــی مزهــر نیــز یــاد شــده زمینــ ۀآن بوســیل ۀ ــا ن ـ کوفــی گلــدار: از ایــن نــوع کوفــی کــه ب

.)Safadi(1978),ibid, p.12( ــت ــده اس ــن ش ــلیمی تزئی ــدار و اس ــای گل طرح ه
ـ کوفــی معقــد: خطــوط کشــید ۀافقــی و عمــودی در ایــن نــوع خــط کوفــی بــا گره هایــی ترســیم 

شــده اســت )جبــاری و معصــوم زاده)1389(، همــان(.
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- ــان، تهــران: نشــر و پژوهــش 	  فریــه، ر. دبلیــو‌)1374(، هنرهــای ایــران، ترجمــ ۀپرویــز مرزب

ــروزان روز. ف
- ــائل 	 ــر مس ــه ب ــا تکی ــان )ب ــتان کرم ــای اس ــیری در جغرافی ــین‌)1387(، س ــی، حس کلانترخان

ــی، چ1. ــان شناس ــز کرم ــان: مرک ــادی(، کرم ــی و اقتص ــانی، تاریخ ــی، انس طبیع
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مطالعات تاریخ اسلام
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جایگاه دینی، علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در
سده های نخستین ورود اسلام به ایران

لیلا خسروی1
محسن معصومی2

ــد؛  ــوردار بودن ــی برخ ــگاه رفیع ــانیان از جای ــی ساس ــة طبقات ــدان درجامع ــده: موب چکی
ولــی بــا ورود اســام و کــم رنــگ شــدن تدریجــی دیــن زرتشــت در ایــران، سرنوشــت آنــان 
دســتخوش تغییرشــد. دانســتن ایــن نکتــه اساســی کــه ایــن تغییــر، چــه تأثیــری در نقــش آنــان 
ــو  ــه تکاپ ــن را ب ــت، ذه ــی داش ــی - اجتماع ــی، و سیاس ــی- علم ــف دین ــای مختل در عرصه ه
ــن  ــدّی روش ــا ح ــوح، ت ــاز فت ــده از آغ ــدک باقی مان ــع ان ــه مناب ــه ب ــا مراجع ــی‌دارد. ب وام
می شــود کــه جایــگاه سیاســی موبــدان از همــان آغــاز، بــه طــور جــدّی دچــار آســیب شــد، 
ــگاه  ــا حــدی پای ــد و ت ــردم بودن ــی م ــان مرجــع دین ــه ســده هم‌چن ــا حــدود س ــان ت ــی آن ول

ــد. اجتماعــی خــود را حفــظ کــرده بودن
ایــن  از  نداشــتند؛  ایرانیــان  دیــن  تغییــر  بــر  امویــان، مســلمانان اصــراری  در دورة 
ــا  ــد؛ ام ــان بودن ــرعی بهدین ــؤالات ش ــخگوی س ــدان پاس ــود و موب ــا ب ــکده ها برپ روی آتش
ــدان  ــد و موب ــل ش ــاجد تبدی ــه مس ــکده ها ب ــج آتش ــه تدری ــیان، ب ــدن عباس ــا روی کار آم ب
ــان  ــه ایرانی ــای عبّاســی ب ــل نزدیکــی خلف ــه دلی ــه ب ــد. البتّ پایگاه هــای خــود را از دســت دادن
و واگــذاری مناصــب بــالا بــه نومســلمانان ایرانــی، و نیــز بــه دلیــل وجــود فضــای تســاهل بــه 
ویــژه در دورة نخســت عباســی، موبــدان مجــال یافتنــد تــا خــود را بــه بــزرگان حکومــت و 
خلفایــی چــون مأمــون، معتصــم و متــوکّل نزدیــک ســازند. در ایــن میــان، حفــظ شــعایر دینــی 
و میــراث فرهنگــی ایرانیــان نیــز برعهــدة آنــان بــود. مورّخــان و دانشــمندان مســلمانی چــون 
ــا  ــکویه)421ق( ب ــد ۀ4( و مس ــی)اواخر س ــر مقدس ــم)390ق(، مطه ــعودی)345ق(، ابن ندی مس
ــه اســام،  ــه دلیــل گرایــش زرتشــتیان ب ــی داشــتند. پــس از حــدود ســه ســده ب ــان تعاملات آن
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــزل ش ــدّت متزل ــه ش ــم ب ــدان ه ــی موب ــی و دین ــگاه اجتماع ــام و جای مق
ــی  ــد و حتّ ــور دیگــری پردازن ــه ام ــاش، ب ــذران مع ــرای گ ــدند ب ــور ش ــان مجب برخــی از آن
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ــه کاهــش  ــد رو ب ــن رون ــد. ای ــع کردن ــدان من ــدان خــود را از درآمــدن در کســوت موب فرزن
ــا اســتفاده از منابــع مکتــوب بــه جــا مانــده از مورخــان مســلمان ســده‌های  نقــش موبــدان، ب
ــا  ــی ی ــدی )غرب ــران بع ــار تحلیگ ــی، و آث ــه فارس ــده ب ــردان ش ــوی برگ ــب پهل ــتین، کت نخس

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا روش تاریخــی م مســلمان( و ب

واژه های کلیدی: موبدان زرتشتی، ایران - سده‌های نخستین پس از اسلام 
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 The religious, scientific, social and political position of
 Zorostrian priests in the first centuries after the advent

 of Islam in Iran

Leila Khosravi1   
Mohsen Massumi2

Abstract: Priests had a lofty status in Sasanian government and as a class in 
society; But by the arrival of Islam and the gradual fading of Zorostrianism in 
Iran, what role did they have? How did they play their role in various religious, 
scientific, political and social fields? By referring to the few remaining sources of 
the early conquests, it is clear that the political and social positions of the priests 
was seriously injured in those days, but they stayed‌ as the religious authority of 
the society for a long time. Umayyads didn’t insist on religious conversion; so the 
fire temples were set up and the priests were answering the Juridical questions 
of the Behdins; but in the dominance of Abbasid the fire temples were gradually 
converted into mosques, thus they lost their base. However due to the proximity 
of the Abbasids to the Iranians and the delegation of high positions to new Iranian 
Muslims and  due to tolerance, particularly in the first period of the Abbasid rule, 
the priests had the opportunity to get close to the government leaders. They were 
also present at the court of Ma`mun, Moatasem and Mutawakkil and sometimes 
their views influenced the Caliphs. At the same time, they were responsible for 
the preservation of religious rituals and cultural heritage of Iranians. Muslim 
historians and scholars such as Masudi(345), Ibn-Nadim(390), Miskawayh(421) 
and Maqdisi (late century 4) have met them and have narrated from them. 
However, due to the spread of Islam among the Zoroastrians, especially since the 
third century their position sharply declined. So that, some of them were forced to 
deal with other matters than religious authority for earning their living and some 
of them even forbade their children from continuing their way. In this article, 
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according to written sources left by Muslim historians of the first century and 
subsequent studie (Western or Muslim), this issue has been studied historically.

Keywords: Zoroastrian priests, Iran – lst century after Islam
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مقدّمه
ــه دلیــل گذشــت بیــش از  ــران توسّــط اعــراب، ب ــح ای ــدان پــس از فت ســخن از موب
هــزار ســال از آن دوران و ناچیــزی منابــع باقی مانــده بســیار مشــکل  اســت؛ به ویــژه  
آن چــه در دســت اســت، بیش تــر نوشــتة نویســندگانِ مســلمان ســده های ســوم بــه 
بعــد اســت. موبــدان پیــش از حملــة مســلمانان و در دورة ساســانی، حافــظ آتشــکده 
و اوســتا، عالــم علــوم دینــی، و پاســخگوی ســؤالات شــرعی و مراقــب انجــام شــعایر 
ــات شــاه از دیگــر کارهــای  ــروش ســند مغفــرت و شــنیدن اعتراف ــد؛ ف ــی بودن دین
آنــان بــود.1 کهن تریــن دســتاورد علمــی موبــدان نیــز ترجمه هــای پهلــوی اوستاســت 
کــه در اواخــر دورة ساســانی شــکل نهایــی یافــت.2 موبــدان در زمینــة حکمــت و 
ــاد.3  ــلمانان افت ــه دســت مس ــا ب ــه بعده ــتند ک ــی نگاش ــاهان کتاب های ــخ پادش تاری
آنــان از نظــر سیاســی-اجتماعی هــم جایــگاه رفیعــی داشــتند؛ از جملــه: انتخــاب یــا 
تأییــد شــاه و گذاشــتن تــاج پادشــاهی بــر ســر او؛4 واســطة شــاه و رعیــت؛5 ندیــم،‌6 
ــی  ــای عجیب ــیر رویداده ــاه؛9 ‌تفس ــد و رازدار ش ــاهد،8 معتم ــواه و ش ــاور،7 گ مش
ــخ  ــری)1967/1387م(، تاری ــاره ش��ده، ر.ک: محمّدبن‌جریر‌طب ـ از مـو�ارد اش �ـای ه��ر یکـ 1   ب��رای مطالع��ه ش��اهد مثال ه
الامــم و الملــوک، بیــروت: دارالتــراث، ط2، ج1، ص561، ج2، صــص74، 79-80، محمد‌خوارزمــی)2008/1428م(، 
مفاتیــح العلــوم، بیــروت: دارالمناهــل، چ1، ص104؛ بلعمــی)1373(، تاریخنامــه طبــری، ج2، تهــران: ســروش، چ2، 1378، 

ــروش، ط2،  ص191. ــران: س ــی، ج1، ته ــم امام ــق ابوالقاس ــم، تحقی ــارب الام ــکویه)1379(، تج ص801؛ ابوعلی مس
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باهنــر، چ1، ص16.
القاهــره:  التنبیــه و الاشــراف،  ابن ندیــم و مســکویه؛ ر.ک: علی بن‌الحسین‌مســعودی]بی تا[،  از جملــه مســعودی و     3
دارالصــاوی، صــص91-92؛ محمدبــن اســحق  الندیم]بی تــا[، الفهرســت، تحقیــق رضــا تجــدّد، ]تهــران[: ]بی نــا[،  

ص378؛ مســکویه، همــان، ج1، ص21.
4    طبری، همان، ج2، ص619.

5    عمروبن‌بحر‌جاحــظ)1914/1332م(، التــاج فــی اخــاق الملــوک، القاهره: المطبعــة الامیریه، ط1، ص54؛ مســعودی)1409م(، 
مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، تحقیق اســعد داغر، ج3، قــم: دارالهجــره، چ2، ص266.

6    بلعمی، همان، ج1، صص680-679.
ــی، چ1،  ــر فرهنگ ــار و مفاخ ــن آث ــران: انجم ــناس()1375(، ته ــنده ناش ــرس و العرب)نویس ــار الف ــی اخب ــة الأرب ف 7    نهای
ــران:  ــت، ته ــادق هدای ــام ص ــه اهتم ــیر)1342(، ب ــه اردش ــت( و کارنام ــن)بهمن یش ــن یس ــد وهوم ــص397-398؛ زن ص

انتشــارات امیرکبیــر، چ3، ص208.
ــی  ــة الأرَب ف ــری)1423(، نهای ــد نوی ــهاب الدین احم ــروان )ش ــون انوش ــاهانی چ ــان، ج1، صــص30-381؛ ش ــری، هم 8   طب
فنــون الأدب، ج15، قاهــره: دارالکتــب و الوثائــق القومیــه، چ1، ص200؛ یــا بهرام)نهایــة الارب فــی اخبــار الفــرس و العــرب، 

ص344؛ الجاحــظ، التــاج، ص164؛ زنــد وهومــن یســن، ص211.
9   المسعودی، تنبیه و الاشراف، ص85؛ بلعمی، همان، ج1، صص607-606.
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ــدان و  ــواب؛2 تاریخ ــر خ ــده و تعبی ــوادث آین ــی ح ــات؛1 پیش گوی ــون ارهاص چ
ــاهنامه  ــا ش ــمی خوتای نامک ی ــخ رس ــاب تاری ــه کت ــه البتّ ــار ‌ک ــگاری درب تاریخ ن
ــود، از بیــن رفــت؛3 ریاســت دادگاه ؛4 ریاســت  ــرای ساســانیان نوشــته شــده ب کــه ب
ــرک6 و در  ــیم مات ــردگان و تقس ــة م ــودن وصیت نام ــئولیت گش ــکان؛5 مس پزش
صــورت لــزوم تکفّــل فرزنــدان آنــان.7 ایــن امــور و مــوارد بی شــمار دیگــر، نشــان 
از منزلــت و وســعت فعّالیّت هــای مختلــف موبــدان در ایــران پیــش از اســام دارد.8
ــی محــل  ــی، و مقــام اجتماعــی و حت ــا این کــه از فعّالیــت دینــی و علمــی و ادب ب
ــن  ــی روش ــدارد؛ ول ــی وجــود ن ــدة اول و دوم اطــاع دقیق ــدان، در س ــتقرار موب اس
اســت کــه بــا ورود اعــراب مســلمان، به یکبــاره بســاط دیانــت زرتشــت برچیــده 
ــی، انتشــار اســام بــه مــوازات فتــوح صــورت نگرفــت؛ ازایــن رو،  نشــد. به طورکلّ
در ســده های نخســتین، آتشــکده ها هم‌چنــان دایــر بــود و امــور مذهبــی بــه 
ــرا  ــت؛ زی ــری داش ــت واف ــکده ها اهمّیّ ــن آتش ــد. ای ــام می ش ــدان انج ــت موب دس
ــت9 و  ــه شــمار می رف ــی و آداب و ســنن زرتشــتی ب ــب دین ــمّ حفــظ کت مرکــز مه
در واقــع پایــگاه موبــدان و هیربــدان بــود؛ بنابرایــن برپایــی ایــن مراکــز بــه منزلــه 
ــکده ها  ــن آتش ــود ای ــل از وج ــری و ابن حوق ــود. اصطخ ــدان ب ــات موب ــه حی ادام

همــان، ج2، ص744؛  بلعمــی،  همــان، صــص313-315؛  نویــری،  ر.ک:  وقایــع  ایــن  از  برخــی  مطالعــه  بــرای     1
صــص93-92. ط1،  دارالاضــواء،  بیــروت:  الفتــوح،  احمدبن اعثم‌‌کوفــی)1411ق/1991م(، 

2   نویری، همان، ص313.
3    نیبرگ، همان، صص17-16. 

ــب  ــروت: دارالکت ــری، ج7، بی ــات الکب ــدی)1410ق/1990م(، الطبق ــعدالکاتب واق ــان، ص278؛ محمّدبن‌س ــری، هم 4   نوی
العلمیــه، ط1، ص136.

5   آرتور کریستن‏سن)1391(، ایران در زمان ساسانیان، ترجمة رشید یاسمی، تهران: سمیر، چ1، ص553.
6   حسن پیرنیا)1387(، تاریخ کامل ایران قبل از اسلام، تهران: نگاه، چ4، ص183.

7   ابن صوفی نسابه)1422ق(، المجدی فی انساب الطالبین، قم: مکتبة‌آیة الله‌المرعشی‌النجفی، چ2، ص61.
8   در مــورد القــاب و مناصــب و عملکــرد مغــان و روحانیــان زرتشــتی، از جملــه تعبیــر خــواب، پیشــگویی، انجــام مراســم دینــی 

و عالــم متألــه بــودن، و نیــز مشــخصه ها و ویژگی هــا و جامــه مخصــوص آنــان ر. ک:
Albert de Jong(1997), TRADITIONS OF THE MAGI (Zoroastrianism in Greek and Latin Literature), 
New York-koln: Brill-Leiden:  pp.387-413. 

9   طبری، همان، ج1، ص561؛ مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص80.
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ــان  ــا زم ــز ت ــتان نی ــی در سجس ــد،1 حتّ ــخن گفته‏ان ــارس س ــدة 4ق/10م در ف در س
ــن  ــتند.2 بنابرای ــش می‏زیس ــن خوی ــر دی ــان ب ــتیان هم‌چن ــدة 7ق(، زرتش قزوینی)س
نمی تــوان نقــش آنــان را در جامعــة آن روز نادیــده گرفــت. مردانــی کــه روزی در 
کســوت روحانیــت مــورد احتــرام مــردم بودنــد و در دربــار نیــز جایــگاه رفیعــی 
ــند؛  ــاوت باش ــه بی تف ــوّلات جامع ــه تح ــبت ب ــتند نس ــک نمی توانس ــتند، بی ش داش

ــد. ــا می کردن ــام ایف ــس از اس ــران پ ــی را در ای ــای مختلف ــن رو نقش ه از ای

1. نقش دینی موبدان 
ــی  ــب دین ــگارش کت ــف و ن ــر جریان هــای مخال ــاب اوســتا در براب 1. 1. حفــظ کت
جدیــد: پــس از اســتیلای عــرب، موبــدان بیــش از پیــش در حفــظ اوســتا کوشــیدند. 
ــن،  ــیار که ــگاهی بس ــوز3 در آتش ــة خ ــد: در ناحی ــدة 4ق( گوی ــر مقدسی)س مطه
ــوزة  ــی را در ح ــزد او آورده و عبارات ــود را ن ــتای خ ــه اوس ــه ک ــدی را یافت موب
الهیــات زرتشــتی بــرای او قرائــت و تفســیر کــرده اســت.4 ایــن مطلــب حکایــت از 
آن دارد کــه آنــان ســده ها پــس از فتــح ایــران، هم‌چنــان وظیفــة حفــظ و صیانــت 
ــار  ــت درآوردن آث ــه کتاب ــنّت ب ــه س ــتند. البتّ ــده داش ــر عه ــان را ب ــاب مقدّسش کت
ــن  ــوده، به طوری کــه ای ــدان معمــول نب ــران پیــش از اســام چن ــی در ای ــی و ادب دین
ــه  ــانی ب ــرانجام در دوره ساس ــی س ــده، ول ــظ می ش ــینه حف ــده ها سینه به س ــار، س آث

1   ابراهیــم  اصطخری‌]بی تــا[،  المســالک و الممالــک، قاهــره: الهیئــة العامــه لقصــور الثقافــه، ص85؛ محمّدبن حوقــل‌)1938(، 
صــورة الارض، بیــروت: دارصادر)افســت لیــدن(، ج2، ص292.

2   محمّدبن‌محمودقزوینی)1373(، آثارالبلاد و اخبار العباد، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ1، ص470.
ــه  ــور( باشــد ک ــد جور)گ ــد بای ــاب، بی تردی ــه نظــر مترجــم کت ــه ب ــرده ک ــت ک ــی »خــوز« ثب ــن عرب ــوار آن را در مت 3    ه
ــران:  ــی، ج1، ته ــه شــفیعی کدکن ــخ، ترجم ــش و تاری ــاد اســت. مطهربن‌طاهرمقدســی)1374(، آفرین ــم فیروزآب ــام قدی ن
ــان ســازندگان کاخ هــا و بناهــای  ــدان در مــورد واژة »خــوز« می نویســد: آن آگــه، چ1، پاورقــی ص46. البتــه صاحــب البل
باشــکوه بودنــد و نامشــان مشــتق از خنزیر)خــوک( اســت کــه در فارســی خــو و در عربــی خــوز گفتــه شــده. برخــی گوینــد 
ــم الکتــب، ط1،  ــد . احمدبــن محمّدبن‌ا‌لفقیــه )1996/1416(، البلــدان، بیــروت: عال ــان ماننــد خــوک زندگــی می کردن آن
ــه جمــع آن  ــم نوشــته اند ک ــوز و حــوز ه ــه صــورت ه ــا. خــوز را ب ــی کشــور خوزه ــز یعن ص401. کلمــه خوزســتان نی
ــة ح.  ــران(، ترجم ــه ای ــوط ب ــش مرب ــه)1349( مختصرالبلدان)بخ ــت. ابن الفقی ــتان( اس ــت خوزس ــی ایال ــام کرس اهواز)ن

مســعود، تهــران: بنیــاد فرهنــگ ایــران، ص190.   
4   مطهّربن‌طاهر‌مقدسی‌]بی تا[، البدء و التاریخ، بورسعید، ج1، مکتبة الثقافة الدینیة، صص63-62.
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ــه  ــات افســانه آمیزی در مــورد حمل کتابــت درآمــده اســت. در کتــب پهلــوی روای
ــارة آن آمــده؛ یکــی از علــل  اســکندر و ســوزانده شــدن اوســتا 1 و گــردآوری دوب
ــاب  ــل صاحــب کت ــه مل ــود ک ــی ب ــانی، ایرادات ــتا در دورة ساس ــت اوس ــده کتاب عم
ــه  ــم ک ــامی ه ــه اس ــده‌های اوّلی ــد. در س ــا می گرفتن ــر آن ه ــیحیان ب ــژه مس به وی
ــن  ــان رفت ــم از می ــود، بی ــیده ب ــی خــود رس ــف نهای ــه تألی ــوی ب ــار پهل ــر آث بیش ت
ایــن آثــار در برابــر پیشــرفت ســریع اســام و تقلیــل موبــدان از علــل عمــده تألیــف 
دوبــاره آن بــه  شــمار مــی رود. عــاوه بــر ایــن، موبــدان در اوســتا و زنــد پژوهیدنــد 
و بــه شــرح و تفســیرش پرداختنــد. شــاید همیــن موبــدان مقــرّر کردنــد از آن پــس 
ــا  ــده شــود ت ــاب خوان ــه شــود، از روی کت ــه جــای آن کــه زمزم ــداد ب ــن وندی آیی
تردیــد در مــورد کتابــی بــودن2 آن هــا برداشــته شــود و ناگزیــر بــه پذیــرش اســام 
ــداد از  ــپاری وندی ــاش یادس ــال ها ت ــج س ــند و از ســوی دیگــر، رن ــرگ نباش ــا م ی
دوش موبــدان و دســتوران بر‏داشــته شــود.3 نوشــته های یزدان شناســی موبــدان 
نیــز در همیــن دوران نوشــته شــد؛4 از جملــه: دینکــرد، شــکند گومانیــک ویچــار، 
ــکان  ــش، ماتی ــتک ابالی ــکان گجس ــپرم، ماتی ــارات زادس ــک، اختی ــتان دینی داتس
ــوی و گاه  ــه خــط پهل ــب ب ــن کت ــتان. ای ــد اَشَوهیش ــش، امِی ــتان، بُندَهِ ــزار داتس ه
ــه  ــود. البت ــان ب ــر ادی ــام و دیگ ــیحیت و اس ــز در رد مس ــی انتقادآمی ــامل مطالب ش
ــان مجــوس را  ــل تســنن هم‌چن ــی، اه ــب دین ــن کت ــگارش ای ــتا و ن ــا وجــود اوس ب

ــد.5  ــمانی نمی دانن ــاب آس ــب کت صاح

ــش،  ــی)1369(، بنُدَهِ ــغ دادگ ــمت 1، ص9؛ فرنب ــر، س3، ش‌1، قس ــة مه ــمی، مجل ــید یاس ــة رش ــه، ترجم 1    ارداویرافنام
ــوس، چ1، ص140. ــران: ت ــار، ته ــرداد به ــدة مه گزارن

2    اصطــاح »کتابــی« )بــه معنــای اهــل کتــاب( و »غیرکتابــی« در فقــه اســامی و قانــون مدنــی ایــران کاربــرد وســیعی دارد. 
ر.ک: ســید مصطفــی محقــق دامــاد)1365(، بررســی فقهــی حقــوق خانــواده- نــکاح و انحــال آن- مــواد 1034تــا 1157 

قانــون مدنــی، ]بی جــا[: علــوم اســامی، چ1، ص 157 بــه بعــد.
ــگاه، چ4،  3   مــری بویــس)1390(، آییــن زرتشــت کهــن روزگار و قــدرت مانــدگارش، ترجمــة ابوالحســن تهامــی، تهــران: ن

ص273؛ احمــد تفضلــی)1377(، تاریــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســام، تهــران: ســخن، چ2، صــص14-13.  
4    نیبرگ، همان، صص17-16.

ــه  ــة دمشــق، الطبع ــة جامع ــه، القســم الاول، دمشــق: مطبع ــل الذم ــه)1961/1381(، احــکام اه 5   محمدبن‌ابی بکربن قیم‌جوزی
الاولی، صــص99-98.
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ــس از  ــدان پ ــتیان: موب ــرعی زرتش ــؤالات ش ــه س ــخ گویی ب ــوا و پاس 1. 2. دادن فت
ــرای  ــان ب ــد. آن ــی ماندن ــتیان باق ــی زرتش ــع دین ــان مرج ــرب هم‌چن ــتیلای ع اس
ممانعــت از ازدواج زرتشــتیان بــا مســلمانان گفتنــد: »در نزدیکــی مــرد بــا زن غیــر 
بهدیــن، گنــاه گــران اســت، اگــر آبســتن باشــد، چنــد گنــاه می توانــد باشــد«،1 روح 
آن مــرد نمی توانــد بــه بهشــت برســد،2 و ایــن گنــاه، تناپوهــل3 به شــمار مــی رود و 
اگــر ایــن فرزنــد بــه 15 ســالگی رســد و مســلمان باقــی بمانــد، گنــاه مــرد زرتشــتی، 
مــرگ ارزان4 خواهــد بــود.5 یــک روحانــی بــه نــام امیــد اشوهیشــتان هــم فتــوا داد: 
یــک زرتشــتی پــس از مســلمان شــدن، مرتکــب گنــاه تناپوهــل شــده و اگــر طــی 
یــک ســال بــه دیــن اصلــی اش برنگــردد، ســزایش مــرگ خواهــد بــود و دارایــی اش 
بــه زرتشــتی ای خواهــد رســید کــه پیــش از همــه، بــدان دســت یابــد.6 ایــن مــوارد 
نشــان می دهــد کــه به رغــم آن کــه موبــدان قــدرت خــود را در بســیاری از مــوارد 
از دســت داده بودنــد، ولــی تــا اواخــر ســدة ســوم هنــوز حافــظ روایــات و شــعائر 
ــس  ــانی، رئی ــاهی ساس ــس از پادش ــه پ ــد ک ــدان موب ــد، به خصــوص موب ــی بودن دین
ــز  ــدی نی ــئولیت هیرب ــود.7 مس ــی ب ــائل دین ــلّ مس ــئول ح ــتیان و مس ــی زرتش حقیق
ــردی  ــت م ــری آن می بایس ــود و مج ــق ب ــیار دقی ــارت بس ــان طه ــژه در زم به وی
کامــاً متقــی بــا ذاتــی متعالــی و کم تریــن گنــاه باشــد.8 احتــرام بــه مراجــع دینــی 
ــن امــر معتقــد نبــود، نمی توانســت  ــه ای ــود؛ حتــی اگرکســی ب ــر مــردم واجــب ب ب
ــواب کــرده  ــه تعــداد گیاهــان بهــاری ث زندگــی شــریفی داشــته باشــد؛ وگرچــه ب
ــرة  ــز دائ ــران: مرک ــدی، ته ــی باغ بی ــن رضائ ــة حس ــزادان، ترجم ــغ فرخ ــت آذرفرنب ــزادان) 1384(، روای ــغ فرخ 1   آذرفرنب

ــامی، چ1، ص114. ــزرگ اس ــارف ب المع
2   Choksy‌, chapter4‌‌‌, pp. 123-124.

3    تناپوهل، گناهی است که مرتکب آن نمی تواند از پل چینوت بگذرد. امید اشوهیشتان، پاورقی ص7.
4   مرگ ارزان گناهی است که هیچ کفاره ای آن را برطرف نمی سازد و مرگ، تنها مجازات آن است. همان.

5   تفضلی، همان، ص259.
6   روایت اِمید اشََوَهیشتان متعلق به سده چهارم هجری‌)1376(، تدوین و ترجمة نزهت صفای اصفهانی، تهران: مرکز، ص167، 

پرسش و پاسخ24.
7   Choksy‌, chapter4, p.‌122.

8   امید اشوهیشتان، همان، ص63، پرسش و پاسخ 11.
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باشــد.1 آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد وجــود روحانــی تــا حــدی اهمیــت دارد، چنانچــه 
ــدان زاده شــود.2  ــت در گــذرد، اهلموغی)بدعتگــذاری( در آن خان در غرب

ــی  ــم روآوردن تدریج ــا: به رغ ــر بدعت ه ــی در براب ــای دین ــظ آموزه ه 1. 3. حف
ــوده، در  ــی ب ــب اجــرای شــعائر دین ــان مراق ــدان هم‌چن ــه اســام، موب زرتشــتیان ب
ــن  ــی از ای ــد. یک ــه می کردن ــدّت مقابل ــتی به ش ــغ غیرزرتش ــوع تبلی ــر ن ــر ه براب
ــه در حــدود 129ق/747م در  ــود ک ــن ب ــاه فروذی ــر م ــد پس ــور به آفری ــوارد ظه م
ــدی  ــن جدی ــب اســام و زرتشــت، دی ــا ترکی ــرد3 و ب ــابور خــروج ک خــواف نیش
آورد کــه خوشــایند موبــدان نبــود. او شــرب خمــر و ازدواج بــا محــارم و خــوردنِ 
ــی و  ــه نه ــرده را حــال نمی دانســت4 و از آتش پرســتی و زمزم ــوان م گوشــت حی
بــه فروهشــتن مــو امــر می کــرد.5 ازایــن رو زمانــی کــه ابومســلم بــه نیشــابور آمــد، 
موبــدان و هیربــدان از او خواســتند تــا او را بــه جــرم تبــاه ســاختن دو دیــن اســام 
ــن  ــلم در برانداخت ــد کوشــش ابومس ــر می رس ــه نظ ــد.6 ب و زرتشــت، مجــازات کن
ــم  ــت.7 به رغ ــوده اس ــودمند ب ــلمانان س ــش از مس ــتیان بی ــرای زرتش ــد، ب به آفری
ــان  ــا ســده 4ق هم‌چن ــه8 ت ــط ابومســلم، به آفریدی ــش توسّ کشــته شــدن او و پیروان
منتظــر بازگشــت او بودنــد.9 آنــان معتقــد بودنــد کــه او پــس از صعــود، بــر اســبی 
راهــوار و زرد فــرود آیــد و از دشــمنانش انتقــام گیــرد.10 آنــان از ســوی مســلمانان 
ــان را کافــر و  و زرتشــتیان، مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد؛ گــروه نخســت آن

1   همان، صص115-117، پرسش و پاسخ 17.
ــات  ــات و تحقیق ــة مطالع ــران: مؤسس ــور، ته ــون مزداپ ــه کتای ــی و ترجم ــت)1990/1369م(، آوانویس ــت ناشایس 2   شایس

ــل9، ص111. ــی، فص فرهنگ
3  عبدالحسین زرین کوب، »فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن«، ص35.

4   ابوریحان بیرونی)1380(، آثارالباقیه عن القرون الخالیه، تحقیق پرویز اذکایی، تهران: میراث مکتوب، چ1، ص257.
5   محمّدبن‌عبدالکریم‌شهرستانی)1992/1413م(، الملل و النحل، ج2، بیروت: دارالکتب العلمیه، ط4، ص267.

6   بیرونی، همان، ص257.
7   عبدالحسین زرین کوب)1378(، دو قرن سکوت، تهران: سخن، چ9، ص130.

8   شهرستانی به آفریدیه را سیسانیه نامیده است. شهرستانی، همان، ج2، ص267.
9   زرین کوب، »فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن«، ص 35.

10  شهرستانی، همان، ج1، ص397.
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گــروه دوم اهــل بدعــت نامیدنــد.1
ــام  آوردن  ــرای اس ــری ب ــار بیش ت ــان، فش ــاف اموی ــر خ ــیان ب ــا عبّاس بعده
ــاختند.  ــا س ــاجدی برپ ــکده ها مس ــای آتش ــه به ج ــد؛ به طوری ک ــتیان آوردن زرتش
برخــی از متــون پهلــوی ســده های نهــم و دهــم میــادی حکایــت از ناتوانــی فزاینــدة 
زرتشــتیان در اجــرای قوانیــن مزدایــی دارد. قوانینــی وضــع شــد کــه اگــر کســی از 
ــا ایــن  زرتشــتیان اســام آورد، تمــام میــراث خانــواده اش از آن او خواهــد بــود.2 ب
ــن مقــاوت،  ــد. شــاید ای حــال جامعــة زرتشــتیان بیــش از پیــش مقاومــت می ورزی
نتیجــة عملکــرد همیــن روحانیــان زرتشــتی باشــد.3 آنــان در ایــن راه، حتّــی در صــدد 
برآمدنــد تــا شــناخت کاملــی از دیــن حاکمانشــان، به دســت آورنــد؛ ازایــن رو، در 
ــد.  ــز آموختن ــی را نی ــان عرب ــد و برخــی زب ــت پژوهیدن ــه دقّ آموزه هــای اســام ب

ــی نویســندگان آن دارد. 4  ــش قرآن ــت از دان ــن دوره، حکای ــوی ای ــات پهل ادبی
ــرای  ــدان ب ــان: موب ــن به دین ــر دی ــة زرتشــتی و ممانعــت از تغیی 1. 4. حفــظ جامع
بقــای جامعــة زرتشــتی، بــر مبنــای ســنّت های کهــن تدابیــری اندیشــیدند از جملــه: 
الــف. مجــازات  و اعمــال فشــار اقتصــادی بــر از دیــن برگشــتگان؛ ب. وضــع مشــوّق 
اقتصــادی بــرای زرتشــتیان ثابت قــدم؛ ج. انــزوای خودخواســته زرتشــتیان از 
مســلمانان؛ د. ترویــج ادبیــات نجات بخشــی بــرای تشــویق زرتشــتیان بــه پایــداری و 
صبــر و امیــد. البتــه بســیاری از ایــن تدابیــر بــه دلیــل غلبــه مســلمانان، یــا ضمانــت 

اجرایــی نداشــت یــا امــکان اجــرای آن میسّــر نبــود.5
1. 5. اصلاحــات دینــی و ارائــة تفســیری جدیــد از باورهــای دینــی: موبــدان به دلیــل 
برپــا بــودن آتشــکده ها و وجــود زرتشــتیان بــه حیــات خویــش ادامــه  دادنــد، ولــی 

1   زرین کوب، دو قرن سکوت، ص139.
2   روایت امِید اشََوَهیشتان، ص167، پرسش و پاسخ24.

3   بویس، همان، ص274.
4   همان، ص272.

5   بــرای مطالعــه بیش تــر ر.ک.: روزبــه زرین کــوب و علــی یزدانــی راد )بهــار و تابســتان1390( »تدابیــر روحانیــان زردشــتی 
بــرای مقابلــه بــا تغییــر دیــن به دینــان)از ســقوط شاهنشــاهی ساســانی تــا پایــان ســده چهــارم هجــری(«، جســتارهای 

تاریخــی، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، س2، ش1، صــص126-99. 
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بــرای بقــای دیــن و شــاید موقعیــت اجتماعــی خــود، اصلاحاتــی در آییــن و مراســم 
زرتشــتی ایجــاد کردنــد. زمانــی کــه زیادبن‌ابیــه، عبدالله‌بن‌ابی‌بکــر را مأمــور 
خامــوش کــردن آتشــکده های سیســتان ســاخت و فرمــان داد تــا او، شــاپور1 
ــتی  ــش پرس ــظ جــان، آت ــرای حف ــراً ب ــتیان ظاه ــدان را بکشــد،2 زرتش ــة هیرب هم
ــن  ــتیم و ای ــدای پرس ــا خ ــد: »م ــد و گفتن ــکار کردن ــود را ان ــتی خ و خورشیدپرس
آتشــخانه و خورشــید را کــه داریــم، نــه بــدان داریــم کــه گوییــم ایــن را پرســتیم، 
ولــی بــه جایــگاه آن داریــم کــه شــما محــراب داریــد و خانــة مکّــه«.3 این ســخن در 
حالــی ادا شــد کــه پیــش از آن، آنــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه: »ایــن جهان تــا بوده، 
آتش پرســت بــوده و همــة ملــوک جهــان آتش پرســت بودنــد و ملــک و پادشــاهی 
ایشــان تــا زمــان یزدگــرد پســر شــهریار برقــرار بــود تــا ایــن کــه پادشــاهی آنــان در 

زمــان خلافــت عمربــن خطــاب بــه دســت مســلمانان افتــاد«.4 
     در آثــار دیگر)ماننــد دینکــرد( نیــز شــاهد برخــی از این تغییرات اعتقادی هســتیم5 
به طــوری کــه برخــی از باورهــای توحیــدی موجــود در آن هــا بــا ثنویــت همخوانــی 

ندارد.
ــور  ــد و به ط ــی افتادن ــه چاره اندیش ــتی ب ــای زرتش ــز علم ــی نی ــائل عمل  در مس
ــا محــارم،  ــز شــدن ازدواج ب ــی و نفرت انگی ــر وجــدان اخلاق ــس از تغیی ــه، پ نمون

ــا انــکار ایــن مســئله پرداختنــد.6 بــه توجیــه ی

1    ش��اید او مــه هیرب�ـدان باش�ـد؛ زی��را ظاهــراً شــاپور اســم خــاص اســت نــه لقــب، و معلــوم نیســت کــه رؤســای هیربــدان 
ملقّــب بــه شــاپور بوده انــد. احتمــالاً بــزرگ هیربــدان و مغــان سجســتان بــوده اســت. تاریــخ سیستان)نویســنده ناشــناس(

)1366(، بــه تصحیــح ملــک الشــعراء بهــار، تهــران: کلالــه خــاور، چ2، پاورقــی ص92.
ــه، ط1، ص129؛  ــب العلمی ــروت: دارالکت ــواز، بی ــق ف ــاط، تحقی ــة بن‌خی ــخ خلیف ــاط)1415ق/1995م(، تاری ــة  ‌بن‌خی 2    خلیف

جاحــظ)2003/1424م(، الحیــوان، محقــق محمّــد باســل عیــون الســود، ج4، بیــروت: دارالکتــب العلمیــه، ص499.
3    تاریخ سیستان، همان، ص93.
4    بلعمی، همان، ج1، ص100.

5   بویس، همان، ص271.
6   علی شریعتی)1376( تاریخ و شناخت ادیان، ج2،تهران: انتشار، چ6، صص165-164.
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2. نقش علمی- فرهنگی موبدان 
ــدان  ــانی، موب ــن در دورة ساس ــش از ای ــان: پی ــی ایرانی ــراث فرهنگ ــظ می 1. 2. حف
در طبقــه ای قــرار داشــتند کــه از حــقّ علم آمــوزی برخــوردار بودنــد؛ ازایــن رو از 
ــات  ــس از ملاق ــود. مســعودی)345ق( پ ــزد ایشــان ب ــای بســیاری ن ــاز کتاب ه دیرب
ــه«  ــام »کهنام ــه ن ــت ب ــی اس ــد: »کتاب ــت1 می نویس ــر اشرهش ــاز پس ــد انم ــا موب ب
کــه منصب هــای ایرانیان)حــدود 600 منصــب( در آن ثبــت شــده و ایــن کتــاب از 
جملــه آیین‏نامه‏هاســت. »آیین نامــه« کتــاب بــزرگ رســوم اســت، بــا چنــد هــزار 

ورق کــه جــز نــزد موبــدان و دیگــر مقامــات معتبــر یافــت نشــود«.2 
مســکویه)421ق( نیــز در جوانــی کتابــی بــا نــام اســتطاله الفهم از جاحــظ)255ق( 
خوانــده کــه در آن از کتــاب جاویــدان خــرد نــام بــرده شــده اســت. او پیوســته در 
ــدان  ــزد موب ــارس ن ــه آن را در ف ــن ک ــا ای ــوده ت ــاب ب ــال آن کت ــه دنب ــهرها، ب ش
موبــد‏ یافتــه اســت. ایــن کتــاب مملــوّ از حکمت هــای ایرانیــان، و در واقــع وصیــت 
ــت.  ــوده اس ــود ب ــس از خ ــاهان پ ــه ش ــدادیان( ب ــاه پیش ــاه)دومین ش ــنگ ش هوش
ــاخته  ــر س ــد و روم آن را غنی ت ــرب و هن ــای ع ــزودن حکمت ه ــا اف ــکویه ب مس
اســت.3 بــه نظــر می رســد آن چــه مســکویه یافتــه در واقــع کتــاب اســتطاله الفهــم 
ــری  ــوان کس ــون در ای ــد مأم ــرد در عه ــدان خ ــوی آن.4 جاوی ــل پهل ــه اص ــوده ن ب

ــت  ــن اشرهش ــد: ای ــکور گوی ــان، ص130. مش ــی، هم ــرده. تفضل ــت ک ــت ثب ــورت اشوهش ــه ص ــام را ب ــن ن ــی ای 1   تفضل
ــان  ــات در زب ــاف قرائ ــروف و اخت ــابه ح ــطه تش ــه واس ــر ب ــن ام ــاید ای ــت. ش ــت اس ــبیه اشاوهیش ــی ش ــعودی خیل مس
ــاد شــده  ــام اشََوَهشــت ی ــه ن ــردی ب ــز از ف ــش نی ــی ص30. در بنُدَهِ ــوی ایجــاد شــده باشــد. مشــکور، همــان، پاورق پهل
اســت؛ بنابرایــن امــکان دارد نــگارش صحیــح نــام پــدر ایــن موبــد هــم اشوهشــت باشــد. فرنبــغ دادگــی، همــان، ص154. 
ــی زرتشــتیان در  ــون مدن ــده )قان ــی مان ــوه گشــن جــم باق ــد پســر اشه وهیشــت ن ــوی از امی ــان پهل ــه زب ــز ب ــی نی روایات
ــد رســتم شــهزادی، ص38(  ــده و برگــردان موب ــاره کتــاب ماتیــکان هزارداتســتان، گردآورن زمــان ساســانیان،گفتاری درب
کــه احتمــالاً همیــن فــرد باشــد؛ چــون بــه نظــر تفضلــی، انمــاذ همــان ایمیــد یــا امیــد اســت)تفضلی، ص130( بنابرایــن 
بــه احتمــال قــوی در اثــر مســعودی نــام اشرهشــت همــان اشه وهشــت اســت کــه شــاید در نســخه خطــی، واو بــه مــرور 

شــبیه بــه راء شــده باشــد.
2    مسعودی، التنبیه و الاشراف، صص92-91.

3   مسکویه، همان، ج1، ص21.
4   محمد محمدی ملایری)1379(، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، ج4، تهران: توس، 

چ1، ص352.
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ــد.1 در  ــه ش ــون ترجم ــرای مأم ــهل ب ــن بن س ــط حس ــی از آن توسّ ــف و بخش کش
ســه ســدة نخســت هجــری بســیاری از کتــب مشــهور پهلــوی بــه عربــی درآمــد؛ از 
جملــه کتــاب موبــدان موبــد کــه در مــورد حکــم و جوامــع2 و آداب بــود،3 شــاید 
ــی،  ــدان خــرد ارتباطــی وجــود داشــته باشــد. به طور‌کلّ ــا جاوی ــاب ب ــن کت ــان ای می
مکتوبــات موبــدان در طــول تاریــخ دســتخوش حــوادث بســیاری شــد؛ مثــاً بــا قتــل 
عــام موبــدان و هیربــدان و ســوزاندن کتــب ایشــان توسّــط قتیبة بن‌مســلم، بســیاری 
ــی  ــا به صــورت کلّ ــه در یاده ــد، به جــز آن چــه ک ــود ش ــان ناب ــوم خوارزمی از عل

باقــی مانــد.4 
ــه ایــن  ترتیــب مــردم کم کــم از خــط و کتــاب بی بهــره شــدند و آگاهی شــان  ب
ــد.5  ــدان ش ــة موب ــر حافظ ــه و بیش ت ــروی حافظ ــه نی ــته ب ــا وابس ــخ، تنه از تاری
ــد، در حالی کــه  برخــی از دانشــوران ایــن روایــت تاریخــی را مشــکوک می پندارن
ــت.  ــده اس ــده ش ــیار دی ــب، بس ــراد متعصّ ــط اف ــوادث توس ــه ح ــوع این گون وق
برخــی معتقدنــد بســیاری از کتــب کمیــاب پهلــوی و حتّــی اوســتا توسّــط موبــدان 
ــش و  ــه دان ــر، در دوره ای ک ــی دیگ ــاور برخ ــه ب ــد6 و ب ــوزانده ش ــلمان س تازه مس
هنــر تقریبــاً در انحصــار طبقــة موبــدان و بــزرگان بــود، بــا از میــان رفتــن آن هــا، 
دلیلــی بــرای بقــای آثارشــان وجــود نداشــت. حتّــی ترجمه هــای آن هــا نیــز کــه در 

اوایــل عهــد عباســی صــورت گرفتــه بــود، همگــی نابــود شــد.7
ــگ  ــان فرهن ــوان متولّی ــه عن ــدان ب ــوی(: موب ــی میانه)پهل ــان فارس ــظ زب 2. 2. حف
قدیــم، بــه حفــظ فارســی میانــه کــه توسّــط ایرانیــان نومســلمان رهــا شــده بــود، 

ــد.  ــت گماردن همّ

1    محمد‌بن‌محمود‌آملی‌)1381(، نفائس الفنون فی عرائس العیون، ج2، تهران: اسلامیه، ص204.
2     مراد از جوامع، سخنان کوتاه و حکمت آمیز است که در لفظ اندک و در معنا بزرگ است؛ مانند کلمات قصاری که امروزه 

وجود دارد )محمدی ملایری، همان، ج4، صص291-290(.
3     ابن‌ندیم، همان، ج8، ص378.

4     بیرونی، همان، ص42.
5     همان، ص57.

6     بویس، همان، ص274.
7     زرین کوب، دو قرن سکوت، ص117.
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جاحــظ)255ق(، اهالــی اهــواز را فصیح‏تریــن مــردم در فارســی دری و زبــان پهلــوی  
دانــد و گویــد: »ســرود و نغمــة هیربــدان و زبــان موبــدان، ویــژه  صاحبــان تفســیر 
ــدان و  ــان موب ــی را زب ــان فارس ــم زب ــم)380ق/990م( ه ــت«.1 ابن ندی ــه  اس زمزم
ــه ســدة 3ق/9م  ــوط ب ــوی مرب ــات پهل ــادی از ادبی ــا دانســته اســت.2 بخــش زی علم
اســت کــه بیش تــر در ارتبــاط بــا آییــن مزدایــی اســت کــه موبــدان از آن، در برابــر 
ــان کم کــم منحصــر بــه موبــدان شــد. در  ــد.3 ایــن زب انتشــار اســام دفــاع می کردن
یکــی از متــون دینــی آن هــا آمــده: »زرتشــت از اهورامــزدا پرســید: بــه چــه کســی 
ــد و  ــد، و موب ــو باش ــه از نســل ت ــر ک ــخ داد: ه ــوی آموخــت؟ او پاس ــوان پهل می ت
ــه  ــاید جــز این ک ــد، دیگــر هیچ کــس را نش ــد باش ــه خردمن ــدی ک ــتور و هیرب دس
ــز  ــی نی ــد«.4 کتاب های ــی باش ــاه عظیم ــوزد، او را گن ــران را آم ــر دیگ ــه ام، اگ گفت
کــه نوشــته می‏شــد بــه همیــن زبــان بــود، ولــی بــه دلیــل خــط دشــوار آن، نوشــتن 
ــان دیــن و حکومــت،  ــان عربــی به عنــوان زب ــا رســمی شــدن زب آن منســوخ شــد. ب
ــد5 و  ــی نمان ــوام باق ــن ع ــز در بی ــی ج ــغدی و خوارزم ــوی، دَری، سُ ــای پهل زبان‏ه
ــدة  دوم  ــپرد.6 از س ــی س ــه فراموش ــدان را ب ــروان و موب ــان خس ــی، زب ــان عرب زب
اشــرافیت نومســلمان ایرانــی، زبــان عربــی را بــه عنــوان زبــان علمــی و ادبــی و اداری 
ــات  ــی احتجاج ــی، حت ــنّت ایران ــای س ــر گنجینه ه ــه بیش ت ــد؛ به طوری ک پذیرفتن
ــوی کم کــم از خاطرهــا محــو  شــد. ــان پهل ــود،7 و زب ــی ب ــه عرب شــعوبیه همــه ب

ــات نشــانگر  ــه مســلمانان: برخــی از روای ــش خــود ب ــال حکمــت و دان 2. 3.  انتق
همزیســتی مســالمت آمیز مســلمانان و زرتشــتیان و تعامــل فکــری آنــان با هم اســت، 
بــه طــوری کــه موبدان حتــی دانش خــود را هــم در اختیــار روحانیــان و کارگزاران 

1   جاحظ)2002م(، البیان و التبیین، ج3، بیروت: دار و مکتبه الهلال، چ1، ص10.
2   ابن ندیم، همان، ج1، ص15.

3   ژیلبــر لازار، »ظهــور زبــان فارســی نویــن«)1363(، تاریــخ ایــران از اســام تــا ســاجقه، گردآورنــده ر. ن. فــرای، ترجمــة   
حســن انوشــه، ج4، تهــران: انتشــارات امیــر کبیــر، چ1، ص517.

4   صد در نثر و صد در بندهش، کتاب صد در نثر، باب 99، صص67-66.
5   زرین کوب، دو قرن سکوت، ص118.

6    همان، ص123.
7    لازار، همان، ج4، ص517.
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�ـه  ــتم بن‌مهر‌هرمزد ک ــم رس ــه اس ــتی ب ــی زرتش ــد متکلّم ــد؛ مانن ــلمان می نهادن مس
ــه  ــتان ب ــلمان سیس ــم مس ــن عبدالله بن‌عامرحاک ــا عبدالعزیزب ــال 66ق/685م ب در س
گفت وگــو نشســته، ســؤالات او را بــا ســخنانی حکمت آمیــز پاســخ می دهــد.1 مغــان 
و دانشــمندان و متکلّمــان زرتشــتی تــا زمــان مؤلّــف گمنــام تاریــخ سیستان)اواســط 
ســدة 5ق( در آن خطّــه بســیار بوده انــد؛2 ازایــن رو، ایــن چنیــن برخوردهایــی بایــد 

بیــش از ایــن بــوده باشــد کــه متأسّــفانه در تاریــخ ثبــت نشــده اســت.  
ــی  ــم آگاه ــان ه ــروف ایرانی ــام مع ــار و ایّ ــه اخب ــبت ب ــاز نس ــدان از دیرب موب
داشــتند و پــس از فتــوح برخــی از ایــن دانســته ها را بــه مســلمانان منتقــل کردنــد؛ 
ماننــد اطلاعاتــی  کــه موبــدان موبــد خراســان در منــزل ذوالریاستین)فضل بن ســهل(، 
در دیــدار بــا یکــی از ســرداران مأمــون بــا نــام حســین بن عمــرو رســتمی در اختیــار 
ــوروز و  ــن ن ــدن جش ــد آم ــی پدی ــارة چگونگ ــؤالات او درب ــه س ــت و ب او گذاش
ــرد  ــا گ ــی از آن ه ــه، اطّلاعات ــن زمین ــز در ای ــعودی نی ــخ داد.3 مس ــرگان پاس مه
ــه )334ق/945م- ــا دوران آل بوی ــاط دانشــمندان مســلمان و زرتشــتی ت آورد.4 ارتب
ــن  ــم)380ق/990م( اصــول دی ــاً ابن‏ندی ــان ادامــه داشــت. مث 447ق/1055م( هم‌چن
زرتشــتی و زبان هــا و علــوم ایرانــی را از موبــدی بــه نــام امِــاد آموخــت.5 مقدســی 
نیــز از هیربــدی در فــارس ســخن گفتــه کــه از عمــر دنیــا و چهــار بخــش  آن ســخن 
‏رانــده اســت6. موبــدان در زمینــه علــم لغــت نیــز آگاهــی داشــتند، چنانچــه در بــاب 
ــی ســؤال  ــد پســر اسوهشــت مطالب ــد ری و موب ــتان« و »بصــره« از موب ــای »اس معن
ــه  ــه ک ــورد »زمان«)همان گون ــی در م ــد گمانه زن ــر می رس ــه نظ ــت.7 ب ــده اس ش
ــا  ــت و بعده ــه اســام راه یاف ــا ب ــط آن‏ه ــز توسّ ــود( نی ــی مطــرح ب در زُروان گرای

1     تاریخ سیستان، همان، ص106.
2     همان، مقدّمه، ص32.

3     یاقوت حموی)1995م(، معجم البلدان، ج1، بیروت: دارصادر، ط2، صص451-450.
4     مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص96.

5     ابن‌‏ندیم، همان، ج1، ص15.
6     ‌مقدسی، همان، ج2، ص60.

7     یاقوت حموی، همان، ج1، ص37.
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جایــگاه مهمّــی در دربــار عبّاســی یافــت.1
2. 4.  شــرکت در جلســات مناظــره بــا مســلمانان: از شــرح زندگانــی رئیــس جامعــة 
ــادی  ــب زی ــد، مطال ــان پشــوبای2 می خواندن ــش او را هودین زرتشــتیان کــه هم دینان
بــه جــای نمانــده ولــی چنیــن می نمایــد کــه او و همگنانــش بــه روزهــای ســخت 
ــد.3  ــته بودن ــش برخاس ــة خوی ــت از جامع ــان و حمای ــاع و پاســداری از ایم ــه دف ب
ــه  ــود. البتّ ــی ب ــای مذهب ــرکت در بحث ه ــان، ش ــزرگ آن ــای ب ــه ای از کاره نمون
ــان  ــه آن ــو ب ــث و گفت وگ ــازة بح ــه اج ــیان، هیچ گون ــت عباس ــاز حکوم در آغ
ــان مســلمان  ــا و متکلّم ــا فقه ــان توانســتند ب ــا آن ــا گذشــت ت داده نمی‏شــد. مدّت ه
ــده  ــام بن‌حکم درج ش ــد و هش ــان موب ــره ای می ــد. مناظ ــخن بگوین ــینند و س بنش
ــا ملــل تابــع خــود، در عصــر  اســت؛‌4ولی اوج ایــن آزاداندیشــی مســلمانانِ حاکــم ب
مأمــون)198ق/813م-218ق/833م( روی داد. بــه نظــر نولدکــه مستشــرق آلمانــی، 
ــرو  ــه خس ــمندان ب ــا دانش ــت ب ــتی و نشست و برخاس ــر دانش دوس ــون از نظ مأم
ــه  ــن مناظــرات، یــک زرتشــتی خراســانی ب ــود.5 در یکــی از ای انوشــیروان شــبیه ب
دســت مأمــون بــه اســام رو آورد. زرتشــتی مرتــد شــد و مأمــون ضمــن مناظــره بــا 
او، دوبــاره بــه اســامش بــاز آورد.6 روزی مأمــون از زرتشــتی ای بــه نــام یزدانبخــت 
نیــز خواســت تــا اســام آورد؛ ولــی او بــا زیرکــی از ایــن کار طفــره رفــت و گفــت 
ــرة  ــازد.7 مناظ ــور نمی س ــان مجب ــن و دینش ــرک آئی ــه ت ــردم را ب ــز م ــر هرگ امی
دیگــری نیــز میــان یــک زرتشــتی بــا مأمــون، بــر ســر منشــأ خیــر و شــرّ درگرفــت 
ــع ســاخت؛8 مناظــره ای  ــال، زرتشــتی را قان ــا براهیــن عقلــی و ذکــر مث و مأمــون ب

1    دوشن گیمن)1375(، دین ایرانیان باستان، ترجمه رؤیا منجّم، تهران: فکر روز، چ1، ص370.
2    Hudinan Pesobay.

3    بویس، همان، ص270.
ــروت: دارالکتــب  ــل، ج2، بی ــی طوی ــح یوســف عل ــار، مصحّ ــون الاخب 4   عبدالله بن‌مســلم‌بن قتیبة‌الدینوری)1998/1418م(، عی
ــه، ط1،  ــب العلمی ــروت: دارالکت ــد، ج2، بی ــد الفری ــی)1404ق(، العق ــن محمّدبن عبد‌ربه‌الاندلس ــه، ص169؛ احمدب العلمی

ص251.
5    مشکور، همان، ص24.

6    ابن عبد‌ربهّ، همان، ج2، ص223.
7    ابن الندیم، همان، ج9، صص402-401.

8   ابن عبد‌ربه، همان، ج2، ص223.
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هــم بــا یکــی از موبــدان مــورد علاقــه مأمــون ثبــت شــده اســت.1 شــاید برخــی از 
ایــن مناظــرات در واقــع یــک مناظــره باشــد کــه بــه انحــاء مختلــف آمــده اســت. 
بیش تریــن مشــکل زرتشــتیان ثنــوی بــا مســلمانان موحّــد بــر ســر ایــن مســئله بــود 
ــد.  ــز باش ــدی نی ــأ ب ــد منش ــر، می  توان ــأ خی ــوان منش ــد به عن ــور خداون ــه چه ط ک
ــارگاه خلیفــه و مناظــرة ایشــان، نشــان می دهــد کــه  ــن زرتشــتیان در ب حضــور ای
احتمــالًا آن هــا از طبقــة موبــدان بوده انــد؛ زیــرا عــوام نــه نســبت بــه امــور دینــی، 
ــتند.  ــوزی داش ــق علم آم ــه ح ــتند و ن ــیعی داش ــی وس ــتی آگاه ــژه کلام زرتش به وی
ــه  ــغ2 فرخــزادان اســت ک ــن دوران، مناظــرة آذرفرنب ــم ای ــای مه یکــی از مناظره‌ه
موبــدان موبــد و رئیــس زرتشــتیان فــارس3 بــود. او بــه دعــوت مأمــون در مناظــره ای 
کلامــی بــا نومســلمانی4 بــه نــام داذو- اوهرمزد)کــه بــه وهــب الله تغییــر نــام داد( 
ــا  ــش ی ــوی، ابالی ــط پهل ــات خ ــطة ابهام ــه واس ــلمان، ب ــن نومس ــرد. ای ــرکت ک ش
ــه شــرکت در  ــز ب ــان و مســیحیان را نی ــغ، یهودی ــود. آذرفرنب ــده می ش ــه5 خوان ابال
ایــن مناظــره دعــوت کــرد.6 وجــود اضــداد در جهــان، آتــش پرســتی، عــذاب دوزخ، 
1    الحســین بن محمــد الراغــب الاصفهانــی)1999/1420( محاضــرات الادبــاء و محــاورات الشــعراء و البلغــاء، تحقیــق عمــر فاروق 

ــم، ص438. ــروت: دارالأرقم‌بن‌ابی الأرق ــاع، ج2، بی طب
2    آذرفرنبــغ در اصــل آتورفرنبــغ اســت کــه بــه معنــای آتــش جــال ایــزد یــا آتــش فره یزدانــی و مأخــوذ از نــام آتشــکده 
ــا[،  ــتک ابالیش]بی ت ــکان گجس ــر فرخزاد«)ماتی ــغ پس ــورت »آذرفرنب ــه ص ــی ب ــکور، ص12(؛ ول ــارس است)مش ــان پ کاری
ترجمــة ابراهیــم میــرزای ناظــر، ]بی جــا[: ]بی نــا[، مرکــز تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی، ص473؛ یــا »آثورفرنبــغ« 

صدیقــی، همــان، صــص90-91( هــم ثبــت شــده اســت.
3    گوینــد دانشــمندان دیگــر زرتشــتی ماننــد مــردان فــرخ مؤلـّـف شــکند گمانیــک وزار و منوچهــر مؤلــف دادســتان دینــی و 

ــی، همــان، ص139. ــد. تفضل ــوال او اســتناد کرده ان ــه اق ــا ب نامه ه
ــه اســتناد پرســش ســومش، از مانویــان  دانســته، می گویــد: دذو- اهُُرمَــزد مــردی خوشــخو و روان دوســت  4    تاوادیــا او را ب
بــود کــه ی کبــار چیــزی از خــوراک قربانــی بــه او نرســید و ازایــن رو، خشــمگین شــد و درخواســت مناظــره کــرد. تاوادیــا، 
ــی زرتشــتیان  ــه خواهــان خــوراک قربان ــوده چگون ــوی ب ــد کــه اگــر او مان ــن ســؤال پیــش می آی صــص61-62. البتــه ای
ــه  ــود کــه روزی در حالــت تشــنگی و گرســنگی ب ــوده اســت؟ برخــی گوینــد ابالیــش احتمــالاً از روحانیــان زرتشــتی ب ب
ــام مراســم»باج« شــرکت کنــد، روحانیــان او را نشــاختند و راه  آتشــگاهی رفــت تــا در یکــی از آئین هــای زرتشــتی بــه ن
ندادنــد و او بــه تحریــک فــردی، از دیــن بازگشــت کــه پــس از مناظــره بــا آذرفرنبــغ از دربــار رانــده شــد. تفضلــی، همــان، 
صــص165-166. مشــکور ایــن مراســم را »واج« نامیــده، گویــد واج دعــای برکــت اســت کــه زرتشــتیان پیــش از تنــاول 

ــا زمزمــه می خواننــد. مشــکور، همــان، ص20.  طعــام و پــس از آن ب
ــوده اســت. ویســپرد )2537 شاهنشــاهی(، گزارشــگر  ــد: ابالیش)عبــدالله(، زندیک)زندیــق( ب ــاره او گوی 5    پــورداود هــم درب

ــورداود، تهــران: دانشــگاه تهــران، چ2، ص156. ابراهیــم پ
6   یکــی از دانشــمندان ایرانــی بــا فقهــا و متکلمــان مســلمان در دربــار مأمــون مناظــره کــرد و چــون در پاســخ فرومانــد بــه 
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وضــع اجســاد مــردگان، از اشــکالاتی بــود کــه وی بــدان پاســخ داد. گوینــد وی نظــر 
خلیفــه را هــم جلــب کــرد.1 معمــولًا موبــدان بــرای رفــع ایــن اشــکالات، ایــزدان 
ــتی و  ــت، آتش پرس ــه گذش ــتند و چنانچ ــی دانس ــته« یک ــا »فرش ــود را ب ــر خ کهت
خورشیدپرســتی خــود را منکــر شــدند. زرتشــتیان و مســلمانان بحث هــای مذهبــی 
ــی را  ــی مزدای ــع یزدان شناس ــچ منب ــه هی ــم آن ک ــتند. به رغ ــم داش ــا ه ــی ب فراوان
ــت  ــده از آن دوران، حکای ــته های به جامان ــی نوش ــته اند، ول ــم ندانس ــع و منظّ جام
ــس، اگــر یکــی  ــا به نظــر بوی ــه دارد کــه بن ــغ و فرهیخت ــک نظــام فکــری بال از ی
ــای روح  ــی از تراوش ه ــت، بی شــک یادمان ــبی می یاف دو ســدة دیگــر اوضــاع مناس
ــات  ــد ادبی ــا کاخ بلن ــل ســنجش ب ــدازه ای قاب ــا ان ــد کــه شــاید ت بشــری را می آفری
هوشــمندانة اســامی می بــود.2 در یکــی دیگــر از مجالــس مأمــون میــان هیربــد و 
امــام رضــا)ع( مناظــره ای درگرفــت. امــام از هیربــد دربــاره علــت بــاور زرتشــتیان 
ــه او نشــان داد کــه  ــد، ب ــة خــود هیرب ــا ادل ــه نبــوت زرتشــت ســؤال فرمــود و ب ب
ــد)ص( را  ــا حضــرت محم ــی)ع( ی ــی چــون عیس ــران بزرگ ــوت پیامب ــد نب نمی توان
انــکار کنــد. منابــع شــیعی آورده انــد کــه هیربــد پاســخی بــر اشــکال امــام نداشــت.3
شــرح مناظــرات مجوســی بــا نــام میــاس، بــا محمّدبن‌هزیــل معتزلــی معــروف 
بــه علّف)135-235یــا 227ق( نیــز در کتابــی بــا عنــوان میــاس ثبــت شــده اســت. 
ابوهزیــل حــدود 60 رســاله در مجادلــه بــا میــاس تألیــف کــرد و ســرانجام باعــث 
ــره  ــس مناظ ــکیل مجال ــون در تش ــتاد مأم ــل را اس ــد.4 ابوهذی ــام آوردن او ش اس

فرمــان خلیفــه بــه قتــل رســید. مناظــره او را می تــوان بــا مناظــره آذرفرنبــغ و ابالیــش تطبیــق کــرد. مشــکور، ص25 بــه 
نقــل از ابوالمعالــی محمــد حســینی علــوی در بیــان الادیــان.

ــده           ــا ســاجقه، گردآورن ــران از اســام ت ــخ ای ــوح مســلمانان«، تاری ــس از فت ــات زردشــتی، پ ــش)1363(، »ادبی 1    ژ. دومنان
ــا، ص61. ــر، چ1، ص468؛ تاوادی ــر کبی ــران: انتشــارات امی ــرای، ترجمــة حســن انوشــه، ج4، ته ر. ن. ف

2    بویس، همان، ص271.
صــص154-168؛  چ1،  جهــــــان،  تهــران:  ج1،  الرضــا)ع(،  اخبــار  عیــون  محمّـــدبن‌علی‌صـــــدوق)1378ق(،    3
ــی‌  ــه، ج4، ص351؛ احمدبن‌عل ــم: علّم ــب، ق ــی طال ــب آل اب ــوب)1379(، مناق ــهر آش ــن  ش ــیدالدین محمّدبن‌علی‌ب      رش

الطبرســی)1403(، الاحتجــاج علــی اهــل اللجــاج، ج2، مشــهد: مرتضــی، چ1، ص415.
ــروت:     ــان، بی ــی نکــت العمی ــان ف ــدی)1428ق/2007م(، نکــت الهمی ــم، همــان، ج5، ص204؛ خلیل بن‌ایب‌کالصف 4    ابن ندی

دارالکتــب العلمیــه، ص265؛ صفــدی، الوافــی بالوفیــات، ج5، ص108.
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ــع اســامی آمــده شکســت  ــالات دانســته اند.1 آن چــه در مناب ــان و مق ــا اهــل ادی ب
بســیاری از موبــدان در برابــر اســتدلال های مســلمانان بــوده اســت؛ ولــی بــه دلیــل 
ــا  ــه داد؛ ب ــاب ارائ ــن ب ــی در ای ــری قطع ــوان نظ ــع نمی ت ــن مناب ــونگری ای ــک س ی
توجــه بــه این کــه در منابــع زرتشــتی و اســامی از شکســت ابالیــش در برابــر موبــد 

نیــز ســخن گفتــه شــده اســت.
1. 5.  نــگارش تألیفــات مهــم ادبیــات دینــی پهلــوی: در ســدة ســوم و یــک ســده پس 
از آن، موبــدان فعالیــت علمــی چشــمگیری از خــود نشــان دادنــد. آنــان دســت بــه 
نــگارش کتبــی زدنــد کــه روایــات دینــی و عقایــد زرتشــتیان در آن هــا ثبــت شــد؛ 

از جملــه: 
الف. دینکِرد

ــاب در ســده های 3 و 4ق/9-10م نوشــته شــده و از واپســین بازمانده‏هــای  ــن کت ای
ــود  ــانیان وج ــان ساس ــاب در زم ــن کت ــد ای ــی معتقدن ــت.2 برخ ــوی اس ــان پهل زب
ــط  ــه توس ــا این ک ــده، ت ــی ش ــار پراکندگ ــان دچ ــقوط آن ــس از س ــی پ ــته ول داش
ــدان  ــای موب ــی از رؤس ــش( یک ــا ابالی ــده ب ــر فرخ زاد)مناظره کنن ــغ3 پس آتورفرنب
ــوان  ــه عن ــام او ب ــوم دینکــرد، ن ــاب س ــت. در کت ــده اس ــع آوری ش ــنان جم مزدیس
نخســتین مؤلّــف آمــده کــه در ســدة ســوم می زیســت و تبــارش بــه آذرپــاد نــواده 
ــف  ــد مؤلّ ــتی مانن ــر زرتش ــمندان دیگ ــید.5 دانش ــپند4 می رس ــر مهراس ــاد پس آذرپ
ــتناد  ــوال او اس ــه اق ــا، ب ــی و نامه ه ــتان دین ــف دادس ــکندگمانیک وزار و مؤل ش
ــگارش دینکــرد را عصــر هارون الرشــید و مأمــون دانســته اند.7  ــد.6 زمــان ن کرده ان

1    محمدبن‌موسی‌الدمیری)2004/1424م(، حیاة الحیوان الکبری، ج1، بیروت: دارالکتب العلمیه، ط1، ص116.
2    نیبرگ، همان، ص16.

ــاد فرخــزادان« هــم آمــده اســت. بــه ترتیــب پــورداود، همــان،  ــام بــه صــورت »آذرپــاد پســر فرخــزاد« یــا »آذرب 3    ایــن ن
ــان، ص130. ــی، هم ص156؛ تفضل

ــرد آورد.  ــتا گ ــر اوس ــتا  را از سراس ــرده اوس ــاب خ ــه کت ــود ک ــاپور دوم)379-310م( ب ــد روزگار ش ــدان موب 4   وی موب
ــد، چ3، ص  ــران: مرواری ــتخواه، ج1، ته ــل دوس ــش جلی ــزارش و پژوه ــان)1375( گ ــرودهای ایرانی ــتا:کهن ترین س اوس

ــزده. پان
5    مشکور، همان، ص13.

6    تفضلی، همان،  ص139.
7     قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، ص14.
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ــات  ــام اتورپ ــا ن ــغ، ب ــه دســت یکــی از جانشــینان آتورفرنب ــس از آن، دینکــرد ب پ
ــده  ــر ش ــام او ذک ــش ن ــه در بنده ــد ک ــل ش ــت(2 تکمی ــا هام ــر هی میت1)ی پس
اســت.3 او ایــن کتــاب را دینکــرد هــزار فصــل نامیــد.4 وی معاصــر زادسَــپَرم بــرادر 
ــان  ــال 268ق همزم ــم می زیســت5 و در س ــدة نه ــر س ــه در اواخ ــود ک ــر ب منوچه
ــرد.6 دینکــرد از  ــان ب ــه پای ــد)256-279ق( کار دینکــرد را ب ــت المعتم ــا حکوم ب
نظــر لغــوی بــه معنــی تألیــف دینــی اســت و دیــن در این جــا بــه مفهــوم روایــات 
ــوارترین  ــال دش ــن و در عین ح ــرد از مهم تری ــت.7 دینک ــد اس ــتا و زن ــاب اوس و کت
اثرهاســت کــه شــامل 9 کتــاب اســت. ایــن دانشــنامه غالبــاً نظــم و تفصیــل نــدارد 
و بیش تــر فهرســت وار نوشــته شــده اســت. کتــاب 1 و 2 و آغــاز کتــاب 3 از ایــن 
ــکند  ــنده ش ــه8 ولــی نویس ــن رفت دائرة المعــارف مزدایی)بــا 169000 واژه( از بی
ــا  ــره ب ــوم آن مناظ ــاب س ــت. در کت ــناخته اس ــا را می ش ــار آن ه ــک ویچ گمانی
ابالیــش مطــرح شــده و مباحــث آن مســائل یزدان شناســی و فلســفی را دربــر 
گرفتــه اســت. دیگــر کتاب هــا شــامل ســخنان برگزیــده آتورفرنبغ)اذویــن نامــک(، 
تاریــخ پیامبــران ایرانــی و افســانه های مربــوط بــه زرتشــت، فهرســت مندرجــات 
ــیر  ــه تفس ــک ها و س ــک از نس ــر ی ــای ه ــا و بخش ه ــتا و فصل ه ــای اوس متن ه
گاهــان اســت.9 پــس از صدمــه ای کــه بــه زرتشــت پســر آذرفرنبــغ رســید دینکــرد 

1    Adurbad Emedan.
ــورداودی،  ــاد پســر امیــد( هــم آمــده اســت. پ ــاد ایمیدان)آذرب ــا آذرب ــاد پســر امیت)امیــد( ی ــه صــورت آذرپ ــام ب ــن ن 2    ای
ــر آدمیــت( هــم آمــده اســت.  ــه قــول ضعیف ت ــا ب ــد پســر همد)همــت ی همــان، ص156؛ تفضلــی، همــان، ص129. آذرب
ــد پســر همــد  ــده اســت کــه در بندهــش هــم  آذرب ــه معنــی امیــد خوان ــی آن را امیــت ب مارکــوارت، خاورشــناس آلمان

آمــده اســت. مشــکور، ص29.
3    غلامحسین صدیقی )1375ش(، جنبشهای دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری، تهران: پاژنگ، چ2، ص89.

4    تفضلی، همان، ص130.
5    صدیقی، همان، ص89.

6    پورداود، همان، ص156.
7    تفضلی، همان، ص129.

8    Gignoux Philippe, “ DĒNKARD”, Encyclopædia Iranica ,Vol. VII, Fasc. 3, pp. 284-289.
9    برای مطالعه بیش تر ر.ک به: تفضلی، همان، صص90-49.
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ــم  ــه ابن ندی ــت آنچ ــن اس ــد.1 ممک ــروک ش ــیرش مت ــتا و تفاس ــدوش، و اوس مخ
تحــت نــام خــدا هودبــن فــرخ زاد آورده،2 همیــن آتورفرنبــغ باشــد.3 ابن ندیــم او را 
صاحــب کتابــی موســوم بــه ســیرت نامه دانســته کــه در مــورد اخبــار و احادیــث 

و آییــن زرتشــتی اســت.4 شــاید ایــن نیــز همــان دینکــرد باشــد.  

ب. دادستان دینیک
ایــن رســاله عنوانــی جدیــد بــرای 92 ســؤال و جــواب راجــع بــه مســائل دینــی اســت 
و در آن، میتــرو خورشــید پســر اتورومهــان و مزدیســنان دیگــر، از منوچهــر پســر 
ــؤالات  ــن س ــان، ای ــارس و کرم ــد پ ــا موب ــدای ی ــاپور، هیربدخ ــر ش ــن جم پس گش
ــال  ــش از س ــاله پی ــن رس ــت. ای ــه اس ــخ گفت ــا پاس ــر بدان ه ــد و منوچه را کرده ان
ــا  ــر ب ــد. منوچه ــف ش ــردی تألی ــال 250 یزدگ ــی در س ــه نقل ــا ب 881/267م و بن
وجــود میــل بــه حفــظ امتیــازات روحانیــت، به نظــر طرفــدار روح تســاهل اســت.5

ج. شکند گومانیک ویچار6 
ــا  ــان،7 ب ــزد دات ــرّخ اورم ــام مردان ف ــا ن ــی ب ــردی غیرروحان ــدة 3ق/9م م در س
ــه  ــر کــه ب ــن اث ــده رســاله ای گــرد آورد. ویژگــی ای اســتفاده از نوشــته هایی پراکن
معنــی »گــزارش گُمان شــکن« اســت، روشــنی اندیشــه و نظــم و آراســتگی مطالــب 

1   مشکور، همان، ص17.
2    ابن‌ندیم، همان، ج8، ص378.

3    مشکور، همان، ص13.
4    ابن ‌ندیم، همان، ج8، ص378.

5     قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، همان، ص38؛ صدیقی، همان، صص90-89.
6     ایــن نــام بــه صــورت »شــکند گومانیــک ویچــار«، »شــکند گمانیــک وچــار«، »شــکند گمانیــک ویچــار«، »شــگند گمانیــک 
ویجــار«، »شــکند گومانیــک وِزار«، »شــکَند گومانیــک ویــژار« هــم آمــده اســت. بــه ترتیــب ر. ک. تاوادیــا، همــان، صص49 
و 119؛ عبدالحســین زرین کــوب )1386( کارنامــه اســام، تهــران: انتشــارات امیــر کبیــر، چ12، ص101؛ مشــکور، همــان، 

ص14؛ صدیقــی، همــان، ص90؛ تفضّلــی، همــان، ص161؛ بویــس، همــان، ص273.
7    ذبیــح الله صفــا)1378(، تاریــخ ادبیــات در ایــران، ج1، تهــران: فــردوس، چ8، ص138. ایــن نــام بــه صورت»مرتــان فرّخــو 
هرمــز داتــان«، »مــردان فــرخ پســر اورمــزد داد« و »مــردان فــرخ پســر اهورمــزد دات« هــم ثبــت شــده اســت. بــه ترتیــب 

تاوادیــا، همــان، ص119؛ صدیقــی، همــان، ص90؛ تفضلــی، همــان، ص161.
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ــه  ــخ ب ــده: 1. پاس ــکیل ش ــر تش ــای زی ــع از بخش ه ــاب در واق ــن کت ــت.1 ای آن اس
ــه دین هــای چــون: مانویــت،  ــاره شــریعت زرتشــتی؛ 2. انتقــادی ب پرســش هایی درب
ــوان  ــه عن ــرد ب ــرخ از دینک ــه(‌.2 مردان ف ــام)به ویژه معتزل ــیحیت، اس ــود، مس یه
یکــی از منابــع خــود یــاد کــرده؛ از ایــن رو احتمــالًا وی اواخــر ســدة3 می زیســته 
ــه  ــدی ک ــاب اســت.3 برآین ــن کت ــم ای ــاً فصــل نه ــوم دینکــرد عین ــاب س اســت. کت
مردان فــرّخ در ایــن رســاله بــدان رســید، وجــود خدایــی اســت کــه همــة نیکی هــا 
ــن  ــدان ای ــت. موب ــده اس ــی ش ــر ناش ــمه ای دیگ ــا از سرچش ــت و کژی ه از اوس
ــال  ــدی انتق ــل های بع ــه نس ــی( ب ــراه تجدیدنظرهای ــه هم ــینه )ب ــش را سینه به س دان
ــه  ــاب ب ــن کت ــرخ در ای ــود.4 مردان ف ــوام ب ــم ع ــر از فه ــر فرات ــن اث ــی ای ــد؛ ول دادن
ســؤالات دســتور زرتشــتی بــا نــام مهریــار پســر مهمــاد اصفهانــی5 پاســخ داد. یــک 
نویســندة زرتشــتی معتقــد اســت ایــن ســؤالات نــه از ســر خرده گیــری کــه از روی 
نیک منشــی پرســیده  شــده و چــون پــس از ورود اســام بــه ایــران بــوده، بــه نــام 

اســام اشــاره نشــده ولــی ایرادهائــی بــر قــرآن گرفتــه شــده اســت.6 

د. اختیارات زادسپرم
ــر  ــرادر منوچه ــپرم ب ــوم)267-268ق/881م( توســط زادس ــدة س ــاب در س ــن کت ای

نوشــته شــده اســت.7

ه. ماتیکان گجستک ابالیش
دربــار  در  کــه  اســت  آذرفرنبــغ  بــا  ابالیــش  مناظــره  شــامل  رســاله  ایــن 

1   بویس، همان، ص273.
2   تاوادیا، همان، ص119؛ صدیقی، همان، ص90.

3   تفضلی، همان، ص161.
ــری نوشــته شــده      ــر و عالم ت ــرای طبقــه خاص ت ــر و دینکــرد ب ــرای طبقــه عام ت ــن کتــاب ب ــر آن اســت کــه ای ــی ب 4   تفضل

اســت. تفضلــی، همــان، ص163.
5    این نام به صورت میهر ایار مهمادان هم ثبت شده است. تاوادیا، همان، ص119.

6    گزارش گمان شکن)1322(، ترجمة صادق هدایت، ]بی جا[: جاویدان، ص5.
7   صدیقی، همان، ص90.
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مأمــون)252-272 یزدگــردی( 1 صــورت گرفتــه اســت کــه اگــر در بغــداد صــورت 
گرفتــه باشــد، در آغــاز ســدة ســوم و اگــر در خراســان واقــع شــده باشــد، در آخــر 
ــا 218ق دانســته اند.3  ســدة دوم تألیــف شــده اســت.2 زمــان مناظــره را بیــن 198 ت
ایــن رســاله شــامل 1200 کلمــه پهلــوی اســت. ابالیــش هفــت ایــراد گرفتــه ولــی بــا 
ــد  ــده می شــود. شــاید »ابالیــش«، پازن ــار ران پاســخ های آذرفرنبــغ ســرافکنده از درب
ــش در  ــد.5 ابالی ــس دان ــی اباری ــم یونان ــتی4 آن را اس ــی یوس ــد ول ــامی باش ــس س ابلی
زبــان پهلــوی بــه صــورت ابــال، ابالیــا، ابالــی، ابالــه، ابالیــش، و ابالیــس هــم خوانــده 
ــس  ــش از ریشــه ابلی ــی ابالی ــد، ول ــه دانن ــی ابل ــه معن ــه برخــی آن را ب ــود ک می ش
ــم  ــی »ابلیــس ملعــون« اســت.6 ابن ندی ــه معن ــی اســت و »ابالیــش گجســتک« ب عرب
ــی  ــل بی عنایت ــه دلی ــالًا ب ــه احتم ــد ک ــاله نمی برن ــن رس ــی از ای ــه نام و حاجی خلیف
ــوی  ــون پهل ــان از مت ــژه بی اطّلاعــی آن ــه وی ــار مزدیســنی ب ــه آث مورّخــان عــرب ب

اســت. 7 

و. ماتیکان هزار داتستان: 
»ماتیــکان« بــه معنــی شــرح و بیــان، مختصــات، مجمــل یــا تلخیــص و مــرادف بــا 
ــی و  ــون مدن ــا قان ــوا، ی ــده و فت ــای عقی ــه معن ــتان( ب ــتان« )دادس Digest، و »داتس
ــان ساسانیان)احتمالاً‌خســروپرویز(  ــرت اســت. در زم ــا نشــانة کث »هــزار« هــم تنه
ــزد  ــاف ن ــع اخت ــرای رف ــن رو ب ــد و ازای ــی پیــش می آی ــی اختلاف ــان ایران ــان زن می
حقوقــدان بــزرگ زمــان خــود آذرفــرزکار رفتــه، نظــرش را جویــا می شــوند. ایــن 
کتــاب نوشــتة بهــرام پــدر فرخ مــرد از دانشــمندان و حقوقدانــان آن عصــر اســت.8 

1    ماتیکان گجستک ابالیش، ص473.
2    صدیقی، همان، صص91-90.

3    ماتیکان گجستک ابالیش، ص473.
4    Justi.

5     مشکور، همان، صص20-19.
6    ماتیــکان گجســتک ابالیــش، ص473. در متــون زرتشــتیان، اســکندر نیــز کــه طــی حملــه بــه ایــران اوســتا را بســوزاند، 

ــزده. ــان، ج1، ص پان ــت. اوســتا:کهن ترین ســرودهای ایرانی »گجســتک« لقــب گرف
7    همان.

8    قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، صص57-55.
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در اواخــر ســدة 19م دارمســتتر، دکتــر وســت انگلیســی، کریســتن ســن، بارتولومــه 
ــاب کار  ــن کت ــخه ای ــر روی نس ــدی، ب ــید جی م ــد جیوانجــی جمش ــی، و موب آلمان

کردنــد و دکتــر ســهراب بالســارا آن را بــه انگلیســی برگردانــد.9 

ز. بُندَهِش
ــه جــای چهارمیــن نســک از  ــاره آفرینــش گیتــی، و ب ــا دین آگاهــی درب بندهــش ی

دســت رفتــه اوســتا)دامدات نســک( اســت. 10 

ح. امِید اَشَوهیشتان
در ادامــه ایــن مســیر حــدود یــک ســده بعــد)4ق/10م( امیــد اشوهیشــتان یکــی از 
ــتیان  ــان زرتش ــط می ــترش رواب ــا گس ــه ب ــتی، در مقابل ــام زرتش ــان عالی مق روحانی
ــور-  ــه اســتفتائات مــردم پاســخ مــی داد. چهــل و چهــار پرســش آت و مســلمانان، ب
گشنســب در آتشــکدة ورجاونــد از ایــن روحانــی اعظــم در ایــن کتــاب ثبــت شــده 

اســت.11
ایــن تألیفــات تــا حــدّی وضــع دیــن زرتشــت را تــا ســده 3-4 معلــوم می ســازد. 
دیــن زرتشــت تــا ســدة 2ق، هم‌چنــان قــوی بــود و بســیاری از متــون پهلــوی نیــز کــه 
اینــک مفقــود شــده، آن زمــان وجــود داشــت. از ســه نامــه منوچهــر هیربدخــدای 
ــر در  ــیراز، حــق اظهارنظ ــی ش ــس دین ــه رئی ــد ک ــن برمی آی ــان چنی ــارس و کرم ف
ــت  ــع زعام ــت و در واق ــران را داش ــوب ای ــان و جن ــارس و کرم ــی ف ــائل دین مس
دینــی را بــر عهــده داشــت. رؤســای کل مزدیســنان هنــوز هــم دارای ســواران ســرباز 
بودنــد و زمانــی کــه رئیــس روحانیــان خیلــی پیــر می شــد، تکالیــف دنیــوی او را 
ــود  ــد. وج ــام می دادن ــان انج ــمندترین روحانی ــن از دانش ــب از چهارت ــی مرک هیأت
ــه  ــد ک ــدة نخســت هجــری، نشــان می ده ــه س ــدس زرتشــتی در س ــب مق ــن کت ای
ــن  ــر دی ــس از تغیی ــا پ ــن آن هــا نیســتند. تنه عرب هــا مســتقیماً مســئول از میان رفت

9    همان، صص53-51.
10    همان، ص37.

11    روایت امِید اشََوَهیشتان، برداشتی از کل متن.
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ــام  ــرعت تم ــا، به س ــه تاتاره ــان و حمل ــه آن ــادن بقی ــت افت ــه اقلی ــتیان و ب زرتش
ادبیــات دینــی آنــان کــه مــورد اســتفاده روزانــه نبــود، از بیــن رفــت. از میــان رفتــن 
ــا  ــود ت ــا ب ــی آن ه ــد نکــردن نســخه‌های خط ــل تجدی ــه دلی ــر ب ــار، بیش ت ــن آث ای
نابودکردنشــان توسّــط فاتحــان؛ زیــرا نســخه‌های خطــی کاغــذی بیــش از 5-6 ســده 
دوام نــدارد. البتّــه ترجمــة کتــب پهلــوی بــه عربــی هــم از عوامــل تقویــت عاطفــه 
ــر  ــه پس ــوی داذب ــت از س ــن حرک ــود. ای ــان ب ــی تازه مسلمانانش ــان حت ــی ایرانی دین

ــاز شــد. 1  ــع آغ ــه ابن مقف داذگشنســب معــروف ب

3. نقش اجتماعی- سیاسی موبدان 
ــتند،  ــی داش ــی محدودیت‏های ــوق مدن ــاظ حق ــه، از لح ــن ذمّ ــه قوانی ــدان بناب موب
ولــی بــا تغییــر شــرایط، آنــان نیــز درگیــر جریانــات جامعــه ایرانــی  شــده، درصــدد 
ــد.  ــک کنن ــتی کم ــت ایرانی-زرتش ــظ هوی ــه حف ــکان ب ــد ام ــا در حّ ــد ت برآمدن

ــت از:   ــارت اس ــد، عب ــا کردن ــه ایف ــن زمین ــان در ای ــه آن ــی ک نقش های

3. 1. رهبــری مــردم در جنــگ، پیــش از اســتیلای کامــل عــرب: در آغاز فتــوح، هیربدان 
ــی  ــرد و فروپاش ــدن یزدگ ــته ش ــش از کش ــاه، پی ــا ش ــاوره ب ــی در مش ــش فعّال نق
ــان  ــان مصالحــة ایرانی ــی جری ــا حتّ ــه مســلمانان ی ــت مــردم علی ساســانیان2 و هدای
بــا مســلمانان داشــتند. از جملــه هیربــدی کــه پــس از جنــگ نهاونــد، خــود را بــه 
ــة خســرو را  ــوض، گنجین ــا در ع ــان خواســت ت ــاند و ام ــان رس ــر حذیفةبن یم امی
بــه مســلمانان دهــد.3 ایــن نــوع روایــات، حکایــت از میــزان اعتمــاد شــاه بــه هیربــد 
دارد کــه او را از محــلّ گنــج خــود آگاه ســاخته اســت؛ یــا شــاید هیربــد خــود بــه 

1    صدیقی، همان، صص92-91.
2    طبری، همان، ج4، صص 90-89.

3    ایــن گنــج شــامل دو ســبد زبرجــد و یاقــوت و مرواریــد بــود. احمد‌بن‌یحیی‌بــاذری)1988(، فتــوح البلــدان، بیــروت: دار 
و مکتبــة الهــال، ص298؛ طبــری، همــان، ج 4، ص 133. در برخــی از منابــع از ایــن گنــج بــه نــام گنــج نخجیرجان)وزیــر 
یزدگــرد( یــاد شــده اســت. گوینــد شــاه خواهــان همســر وزیــر بــود؛ ازایــن رو، ایــن گنــج را بــه همــراه تاجــی از طــا بــه 

وزیــر، در ازای طــاق همســرش بخشــید. ابن اعثــم کوفــی، ج2، صــص308-307. 
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ــا وزیــرش دســت یازیــده باشــد کــه خــود  ــا شــاه ی چنیــن اطّلاعاتــی در ارتبــاط ب
ایــن امــر هــم نشــان‌گر فراســت و  نفــوذ او در دســتگاه حکومتــی اســت. هیربــد بــا 
اســتفاده از همیــن امتیــاز ویــژه، بــرای خــود و خانــواده اش امــان  خریــد. در منابــع 
ذکــر نشــده کــه او چنیــن درخواســتی را بــرای هم کیشــان خــود نیــز کــرده باشــد. از 
ســویی موبــدان رســمی کــه در فــارس ســاکن بودنــد، چنیــن وعــظ می کردنــد کــه: 
ــود  ــول خ ــه روی ق ــد ک ــی بی دین ان ــده و فریبکاران ــیطان های ژولی ــلمانان، ش مس
ــد  ــی را تأیی ــی حقیقت ــا حتّ ــق و پیمــان ی نمی ایســتند. رســم آن هــا نیســت کــه تواف
کننــد. آن هــا بــه شــما امــان نخواهنــد داد؛ بنابرایــن هیــچ پیمانــی بــا آن هــا نبندیــد.1 
ــدان در  ــه دســت می‏دهــد: 1. موب ــج مختلفــی را ب ــات، نتای ــن دو روای جمــع بیــن ای
کتــاب خــود و در اذهــانِ بــه داوری نشســتة هم‏کیشــان خویــش، مســلمانان را بــه 
عنــوان دشــمنان دیــن زرتشــت معرّفــی کــرده، تخــم انزجــار و کینــه را علیــه آن هــا 
در دل  هــا می پراکندنــد، ولــی در صحنــة واقعیــت، خــود بــا آنــان بــر ســر جــان و 
ــای  ــن راه از بخشــش گنجینه ه ــتند و در ای ــره می نشس ــز مذاک ــای می ــال خــود پ م
ایــران هــم دریــغ نمی ورزیدنــد2. و یــا در کنــار موبدانــی کــه متعصّبانــه بــر ضــد 
ــا  ــه ب ــه رابط ــاد هرگون ــود را از ایج ــان خ ــد و همکیش ــخن می راندن ــلمانان س مس
ــود  ــظ خ ــرای حف ــه ب ــتند ک ــرار داش ــی ق ــتند، هیربدان ــذر می داش ــلمانان برح مس

حاضــر بــه هــرکاری بودنــد. 
ــده  ــر عه ــلمانان ب ــا مس ــه ب ــان را در مقابل ــی ایرانی ــی فرمانده ــدان گاه هیرب
می گرفتنــد. فرمانــده  ایرانیــان در اســتخر، در مقابــل ســپاه علاء بــن حضرمــی 
ــی  ــدان معن ــن ب ــد.3 ای ــته ش ــگ کش ــن جن ــود.2 او در ای ــد ب ــال 17ق هیرب در س
ــد. در  ــاع می کردن ــش دف ــن خوی ــان از میه ــذل ج ــا ب ــی ت ــان گاه ــه آن ــت ک اس
ســال 23ق هــم پــس از پیــروزی عثمان بن ابی العــاص بــر اســتخر، هیربــد و 
ــرش  ــوی پذی ــال ق ــه احتم ــد.4 ب ــه بپردازن ــه جزی ــد ک ــد کردن ــان تعهّ ــة فراری هم

1    زند وهومن یسن)بهمن یشت( و کارنامه اردشیر، بخش 2، 4: 11، صص86-85.
2    طبری، همان، ج4، ص80.

3    بلعمی، همان، ج3، ص494.

4    طبری، همان، ج4، ص175.
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ــته  ــتقیم داش ــر مس ــردم، تأثی ــری م ــد در تصمیم گی ــط هیرب ــه توسّ ــرارداد ذمّ ق
ــن  ــم و دی ــگاه عل ــه پای ــه دارابجــرد ک ــاص ب ــه عثمان بن‌ابی الع ــس از حمل اســت. پ
ــا عثمــان بنــا بــه  اهــل فــارس بــود و ولایــت آن بــر عهــدة هیربــد بــود، هیربــد ب
ــاص  ــا عثمان بن‌ابی الع ــهر ب ــد آن ش ــز هیرب ــا نی ــرد.1 در فس ــه ک ــروطی مصالح ش
عقــد صلحــی هماننــد صلــح دارابجــرد بســت.2 در ســال 29ق، پــس از فتــح دوبــارة 
اســتخر توسّــط عبدالله بن‌عامــر، وی پیمــان صلحــی بــا هیربــد حاکــم آن جــا بســت. 
ــح بســت3  ــرارداد صل ــا مســلمانان ق ــی ب ــده ایران ــوان فرمان ماهک بن‌شــاهک به عن
ــاره زمــام شــهر را در دســت گرفتنــد. عبدالله بن‌عامــر  ــی مــردم شــوریدند و دوب ول
نیــز بــار دیگــر بــا شمشــیر و منجنیــق شــهر را بــاز پــس گرفــت و 40هــزار ایرانــی 

ــرد.4 ــود ک ــات« را ناب ــل بیوت ــر »اه ــت و بیش ت را کش
در سیســتان نیــز پــس از نبــردی ســخت، بــا وجــود شــمار بیش تــر کشته شــدگان 
مســلمان، مرزبــان پارســی، ایران بن‌رســتم بــزرگان و موبــد موبــدان را فراخوانــد و 
گفــت: »ایــن کاری نیســت کــه بــه روزی و ســالی و بــه هــزار بخواهــد گذشــت... و 
بــه حــرب، ایــن کار راســت نیایــد و کســی قضــاء آســمانی نشــاید گردانیــد. تدبیــر 
آن اســت کــه صلــح کنیــم«.5 اگــر کل ســخن مرزبــان برگرفتــه از نظــر موبــد نبــوده 
باشــد، حدّاقــل نشــان می دهــد کــه موبــد در آن جمــع، بــا ایــن نظــر موافــق بــوده 
ــا تــوده ای از  ــاد، زیرکانــه صحنــة مصالحــه را ب اســت. فرمانــده عــرب ربیع بــن زی
ــه  ــت؛ چراک ــا نشس ــی از آن ه ــر تل ــود ب ــت و خ ــگ بیاراس ــدگانِ در جن کشته ش
ــد  ــمارند. موب ــن می ش ــدة زمی ــن آلاین ــرده را بدتری ــد م ــان، جس ــت ایرانی می دانس
ــه ای  ــه جزی ــح را ک ــرایط صل ــه، ش ــن صحن ــدن ای ــس از دی ــزرگان پ ــدان و ب موب
ــه  ــی چ ــه واقع ــرا )چ ــن ماج ــد.6 ای ــود، پذیرفتن ــی ب ــال آزادی دین ــنگین در قب س
1    خلیفة‌بن‌خیّــاط، همــان، ص19؛ بــاذری، همــان، ص376؛ قدامة‌بن جعفــر)1981(، الخــراج و صناعــة الکتابــه، بغــداد: 

دارالرشــید للنشــر، ص389.
2     بلاذری، همان، ص376؛ قدامة بن جعفر، همان، صص389-388.

3     ابن اعثم، همان، ج2، ص336؛ قدامة بن جعفر، همان، ص389.
4     قدامة بن جعفر، همان، ص389.
5     تاریخ سیستان، همان، ص81.

6     همان، صص82-81.
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ــادی نیســت.1 ــی غیرع ــة محلّ ــاختگی( در وقایع نام س
3. 2. برقــراری نظــم در جامعــه پــس از اســتیلای عــرب: موبــدان مادامــی کــه اقدامــی 
ــتی  ــة زرتش ــی جامع ــور داخل ــر ام ــتند ب ــد، می توانس ــلمانان نمی کردن ــه مس علی
ــدار  ــوام دی ــان و ع ــا روحانی ــران ب ــر ای ــفر در سراس ــا س ــان ب ــد. آن ــارت کنن نظ
می کردنــد. احــکام صــادر شــده از ســوی آنــان لازم الاجــرا بــود. برخــی از مــدارس 
ــت  ــود، تحــت حاکمی ــانیان تأســیس شــده ب ــان اشــکانیان و ساس ــان کــه در زم آن
اســام بــه کار خــود ادامــه داد. در ابتــدا موبــدان و بــزرگان، نظــم و قانــون را در 
جامعــة زرتشــتی برقــرار نگــه داشــتند، ولــی در ســدة 3ق/9م ایــن دو طبقه)موبــدان 

ــد.2 و اشــراف( هــم نفــوذ خــود را از دســت دادن

3. 3. حضــور در دادگاه اســامی بــه عنــوان شــاهد: گاهــی بــه دلایــل مختلــف از موبدان 
ــود  ــان خ ــه هم کیش ــده علی ــر ش ــامی حاض ــد تــا در دادگاه اس ــته می ش خواس
شــهادت دهنــد؛ شــاید ایــن امــر به نــدرت اتّفــاق افتــاده باشــد، ولــی در هــر حــال 
نشــان دهنــدة آن اســت کــه حکومــت اســامی آنــان را شایســتة چنیــن جایگاهــی 
دانســته اســت. ازآن رو کــه موبــدان معتمــد زرتشــتیان و حتّــی نومســلمانان بودنــد، 
خلیفــه  از آنــان جهــت مقاصــد خــود اســتفاده می کــرد. هماننــد آن چــه در جریــان 
محاکمــة افشــین)225ق( روی داد. در زمــان معتصــم یکــی از شــاهدان دادگاه افشــین، 
موبــد بــود. افشــین از پذیــرش شــهادت موبــد تعجّــب کــرد و معتــرض شــد و رو بــه 
موبــد کــه پیــش از آن معتمــد خــود او بــود، گفــت: »تــو نــه در دیــن خــود ثقــه و 
مــورد اعتمــادی و نــه از بزرگــواری بهــره ای بــرده ای کــه ایــن چنیــن رازهایــم را 
فــاش کــردی«.3 ایــن جریــان حکایــت از مصلحت نگــری، خیانــت و عــدم رازداری 

موبــد دارد. گوینــد ایــن موبــد بــه دســت متــوکّل، مســلمان و همنشــین او شــد.4

1    Choksy, chapter 1‌, p.25 .
2    Ibid‌‌ , p.122.

3     طبری، همان، ج9، صص108-107.
4     همان، ص108.



مطالعات تاریخ اسلام، سال هفتم، شماره 23، زمستان 20893

3. 4. تصاحــب مناصــب سیاســی: در دورانــی کــه قــدری فضــای سیاســی بازتــر شــده 
ــه های  ــی و صاحــب اندیش ــه ایران ــود نیم ــه خ ــون ک ــر مأم ــژه در عص ــود، به وی ب
ــی  ــای سیاس ــور در عرصه ه ــرده، مجــال ظه ــود، زرتشــتیانِ تحصیل ک ــه  ب عقلگرایان
هــم پیــدا کردنــد. گوینــد تقریبــاً همــة وزرای مأمــون، ایرانــی و بیش تــر از 
ــال  ــه در س ــود ک ــهل زرتشــتی ب ــزرگان، فضل بن س ــن ب ــمار ای ــد؛1 در ش ــان بودن مغ
ــه او  ــهل ک ــرادرش حسن بن س ــا ب ــام آورد2 ی ــون اس ــت مأم ــه دس 190ق/806م ب

ــود.3 نیــز پیــش از آن مــغ مــغ زاده ب

ــا  ــارگاه خلف ــوان مشــاور در ب ــه عن ــی ب ــدان گاه ــت: موب ــا حکوم 6. 3. همــکاری ب
ــا  ــد ت ــار ش ــه احض ــزد خلیف ــد ن ــوکّل، موب ــان مت ــاً در زم ــدند؛ مث ــر می ش حاض
ــل  ــه دلی ــت: ب ــود. او گف ــؤال ش ــی از او س ــاهان ایران ــن ش ــراج گرفت ــورد خ در م
ــون  ــوند؛ چ ــرر می ش ــار ض ــاورزان دچ ــه، کش ــر کبیس ــلمانان در ام ــال مس اهم
ــا  ــا بن ــراً خلف ــود. ظاه ــه می ش ــراج گرفت ــا خ ــول، از آن ه ــیدن محص ــش از رس پی
ــای خــود خــراج  ــوروز از رعای ــل ن ــران، همیشــه در اوای ــاهان ای ــادت پادش ــه ع ب
می ســتاندند. ولــی نــوروز ایرانیــان هنگامــی فــرا می رســید کــه محصــول و غــاّت 
ــد قســری  ــرای خال ــان در عهــد هشــام بن‌عبدالملک، ب ــود. دهقان ــه دســت آمــده ب ب
ــده و  ــیار ش ــای بس ــث زیان ه ــه باع ــر کبیس ــهل انگاری در ام ــه س ــد ک ــرح دادن ش
ــد از  ــدازد. خال ــر ان ــه تأخی ــوروز را ب ــاه، ن ــد کــه یــک م از او درخواســت کردن
ــام  ــاع هش ــه اطّ ــر را ب ــن خب ــرد و ای ــی ک ــانه ته ــان ش ــرآوردن حاجــت دهقان ب
رســاند. هشــام پاســخ داد کــه مــن می ترســم ایــن کار شــما در شــمار »نســی« باشــد 
کــه خداونــد فرمــوده: »نســیء زیــادت در کفــر اســت«.4 مــردم در زمــان هــارون، از 
یحیی‌بن‌خالــد برمکــی خواســتند تــا دو مــاه، نــوروز را بــه عقــب انــدازد و یحیــی 
تصمیــم گرفــت کــه چنیــن کنــد ولــی دشــمنان یحیــی گفتنــد کــه وی نســبت بــه 

1     ابن طقطقی)1418ق/1997م(، الفخری، تحقیق عبدالقادر محمد مایو، بیروت: دارالقلم العربی، ط1، صص273-265.
2    بلعمی، همان، ج4، ص1207.

3    همان، ج4، ص1239.
4     سورة توبه، آیة 37.
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کیــش پدرانــش تعصّــب مــی ورزد؛ ازایــن رو وی از این کار خــودداری کــرد«. متوکّل 
پــس از شــنیدن ایــن ســخنان موبــد، ابراهیم بن عبــاس صولــی را احضــار کــرد و بــه 
او دســتور داد تــا دربــارة نــوروز و تأخیــر انداختــن آن بــا موبــد همراهــی کنــد. ایــن 
واقعــه در ســال 243ق بــود و بحتــری نیــز ایــن عمــل متــوکّل را طــی شــعری مــدح 
گفــت. ایــن کار بــا کشــته شــدن متــوکّل در 244ق بــا اندکــی تفــاوت، بــه دســت 
معتضــد بــه انجــام رســید.1 ایــن روایــت در صــورت صحّــت، نشــان دهنــدة میــزان 
ــدون  ــدّت ب ــه م ــن هم ــول ای ــه آن را در ط ــت ک ــدان اس ــی موب ــات تاریخ اطّلاع
پشــتیبانی حکومتــی حفــظ کــرده بودنــد، و نیــز حاکــی از میــزان نزدیکــی آنــان بــه 

دســتگاه خلفــا و تأثیرشــان در تصمیمــات دســتگاه حکومتــی اســت.

3. 6. تــاش بــرای نزدیکــی بــه خلیفــه: گاهــی موبــدان در صــدد نزدیــک شــدن بــه 
خلیفــه برمی آمدنــد تــا از ایــن راه بــه مطامــع خــود دســت یابنــد یــا حدّاقــل باعــث 
کم تــر شــدن فشــار از ناحیــة حکومــت اســامی شــوند؛ چــرا کــه آنــان پیــش از 
ــی می دانســتند  ــه خوب آن، در دربارهــا آمدوشــد داشــتند و راه و رســم شــاهان را ب
و شــاهد بودنــد کــه راه و رســم خلفــا چنــدان تفاوتــی بــا شــاهان نــدارد، بــه جــز 
ــم  ــرّب، تقدی ــای تق ــد. یکــی از راه ه ــش بودن ــر هم کی ــان مســلمان و غی ــه این آن ک
هدیــه بــود. به عنــوان نمونــه، موبــدی در عصــر متــوکّل)233ق/847م-247ق/861م( 
بــرای جلــب نظــر خلیفــه، شیشــة روغنــی تقدیــم او  کــرد.2 البتّــه گاهــی نیــز ایــن 
ــس از  ــال 141ق پ ــاً خالدبن‌برمــک در س ــود. مث ــدان نب ــار موب ــه اختی نزدیکــی ب
غان)معــرب مس مغــان(  حملــه بــه دژ اُستوناوَند)اُســتناباذ( کــه واقــع در پایــگاه مُصَمَّ
یعنــی مجــوس بــزرگ بــود، دو دختــر او را ربــود و بــه بغــداد بــرد. مهــدی خلیفــه 
عباســی آن دو را خریــد و از هــر دو صاحــب فرزنــدی شــد. منصــور خلیفــة بعــدی، 
ــة  ــب خلیف ــن ترتی ــه ای ــود.3 ب ــه ب ــام بحری ــه ن ــران ب ــن دخت ــد یکــی از همی فرزن

عبّاســی منصــور دوانیقــی از نســل موبــدان بــه شــمار مــی رود! 
1     بیرونی، همان، صص39-38.

2     مسعودی، مروج الذهب، ج4، ص20.
3     یاقوت، همان، ج1، ص176.
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3. 7. همــکاری بــا ســرداران مســلمان: موبــدان پس از گــذر از دورة اموی کــه تعصّبات 
نــژادی داشــتند، گاه بــرای حفــظ آییــن خــود، ولــو بــه ظاهــر، بــا ســرداران ســپاه 
اســام همــکاری و از مشــی سیاســی دولــت نوخاســتة عباســی پشــتیبانی می کردنــد؛ 
ــد.  ــاری داده بودن ــرا ابومســلم و عباســیان آن هــا را در ســرکوبی اهــل بدعــت ی زی
زمانــی کــه ابومســلم بــه نیشــابور آمــد، موبــدان از او خواســتند تــا به آفریــد را بــه 
جــرم تبــاه ســاختن دو دین اســام و زرتشــت مجــازات کنــد. ابومســلم او و پیروانش 
ــش  ــان از گرای ــد نش ــور به آفری ــاند.1 ظه ــت رس ــه هلاک ــس ب ــال بادغی را در جب
ــلمانان  ــروه مس ــر دو گ ــی ه ــالًا نارضایت ــت. احتم ــی داش ــه فرقه گرای ــتیان ب زرتش
و مجــوس باعــث ســرکوبی ســریع ایــن نهضــت شــد. ایــن نــوع ســازش ابومســلم بــا 
ــی از نیروهــای گوناگــون  ــدان و زرتشــتیان بخشــی از سیاســت او در بهره جوی موب
ــدة زرین کــوب،  ــه عقی ــه شــمار مــی رود. ب ــان ب ــا اموی ــرد ب ضــد عــرب جهــت نب
ایــن ابومســلم بــوده کــه بــه موبــدان نزدیــک شــده، یــا ایــن اجــازه را بــه آنــان داده 
اســت.2 هرچنــد ایــن نظــر صائــب اســت، ولــی نبایــد ســهم موبــدان را در برقــراری 

ایــن ارتبــاط نادیــده گرفــت. 

3. 8. ابــراز وفــاداری بــه شــاهان ایرانــی در برابــر خلیفــة مســلمانان: در میــان موبــدان 
ــانی  ــاهی ساس ــه پادش ــم نســبت ب ــوز ه ــیار هن ــم مشــکلات بس ــز به رغ برخــی نی
وفــادار بودنــد. حکایــت شــده روزی مأمــون چهــار نفــر را بخواســت و بــه آنــان 
خلعتــی بــه ارزش ســه هــزار دینار بــه انضمــام حکومت خراســان، مصر و ارمنســتان 
بخشــید)البتّه صحبــت از مقــر حکومــت نفــر چهــارم نشــده اســت(. ســپس موبــدان 
را فــرا خوانــد و از او پرســید: دهقــان! آیــا پادشــاهان عجــم نیــز چنیــن خلعت هایــی 
ــیده  ــار هــزار درهــم می رس ــش از چه ــه بی ــان ب ــای آن ــنیده ام خلعت ه ــتند؟ ش داش
اســت! موبــدان گفــت: »خداونــد امیرالمؤمنیــن را مســتدام بــدارد! پادشــاهان عجــم 
ــه از  ــیدند ک ــدر می بخش ــان همان ق ــد: 1. آن ــما نداری ــه ش ــتند ک ــز داش ــه چی س

1     بیرونی، همان، ص257. برای مطالعة بیش تر ر.ک. صدیقی، همان، صص167-144.
2     زرین کوب، »فتح ایران به دست اعراب و پی آمد آن«، ص35.



211 جایگاه دینی، علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در سده های نخستین ورود اسلام به ایران

ــز  ــد کــه جای ــی می گرفتن ــان از جای ــد؛ 2. آن ــدر تواناییشــان می گرفتن ــه ق ــردم ب م
بــود و بــه کســی‌ می بخشــیدند کــه شایســتگی آن بخشــش را داشــت؛ 3. کســی جــز 
اهــل ریــب از آنــان نمی ترســید«. ایــن ســخنان، نظــر خلیفــه را نســبت بــه شــاهان 
ــت دادن  ــت اســت: 1. اهمی ــز اهمّیّ ــه حائ ــد نکت ــر داد.1 در این جــا چن ــران تغیی ای
خلیفــه بــه اهــل کتــاب و حضــور آزاد آنــان در قصــر خلیفــه؛ 2. آزادیِ بیــانِ ملــل 
ــنفکری  ــر؛ 4. روش ــای خی ــب و دع ــا دادن لق ــه ب ــه خلیف ــرام ب دیگــر؛ 3. ادای احت
ــون  ــن رو، مأم ــتی. از ای ــک زرتش ــوی ی ــو از س ــق ول ــخن ح ــرش س ــه و پذی خلیف
ــتری  ــش انگش ــی غلام ــه وقت ــود ک ــل ب ــی قائ ــاهان ایران ــرای ش ــی ب ــان احترام چن
یاقــوت کســری انوشــروان را از تابوتــش ربــود، دســتور داد انگشــتری را برگرداننــد 
و غــام را اعــدام کننــد. نقــش نگیــن شــاه ایــن بــود: »بــه مــه، نــه مــه بــه«؛ یعنــی 
ــر اســت.2  ــر اســت، بهت ــه آن کــه بزرگ ت ــر اســت؛ ن ــر اســت، بزرگ ت آن کــه بهت
در هــر حــال، همــکاری روحانیــان زرتشــتی بــا حکومــت  امــوی و عبّاســی)تا ســال 
334ق/945م و اســماً تــا 656ق/1258م( آرامــش مذهبــی را در عــراق برقــرار نگــه 

داشــته بــود.3
ــگاه  ــن پای ــت رفت ــا از دس ــدان ب ــی موب ــش اجتماع ــه نق ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ــت  ــدان از پرداخ ــت موب ــاد. معافی ــول نه ــه اف ــش رو ب ــان، بیش ازپی ــادی آن اقتص
مالیــات،4  اختصــاص اموالــی از ســوی حکومــت بــه آنــان، گرفتــن صدقــه و عشــریة 
زرتشــتیان، و مــوارد بســیار دیگــر باعــث ثــروت بی حــدّ آنــان در زمــان ساســانیان 
ــا  ــد« بن ــاغ موب ــوان »ب ــا عن ــی ب ــن باغ ــدان، در خُمَیه ــد موب ــاً موب ــود؛ مث ــده ب ش
ــز کوشــک  مغــان در  ــود.5 در بخــارا نی ــاغ رز ب ــه و ب کــرد کــه در آن هــزار خان
ــد  ــر حمی ــه در روزگار امی ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــوده اس ــتان های خوش و خــرم ب بوس

1    محمّد غزّالی)1429ق/2008م(، التِبر المسبوک فی نصیحة الملوک، بیروت: المکتبة العصریة، چ1، ص69.
2    غزّالی، همان، ص70.

3    Choksy‌, chapter1, p31 .
4    نویری، همان، ص330؛ طبری، همان، ج2، ص151.

5    حســن بن‌محمّد‌قمی)1361(، تاریــخ قــم، ترجمــة حســن‌بن‌علی‌قمی، تحقیــق ســید جلال الدیــن تهرانــی، تهــران: 
ــوس، چ2، ص64. ت
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ســامانی، قیمــت هــر جفــت آن بــه چهارهــزار درهــم می رســید.1 امّــا اینــان در ســدة 
3ق پایــگاه اقتصــادی خــود را از دســت دادنــد؛ چــون ایرانیانــی کــه بــه مســلمانان 
جزیــه می دادنــد، نمی توانســتند مبلغــی را نیــز بــه موبــدان تحــت عنــوان صدقــه و 
عشــریه بپردازنــد؛ ازایــن رو، موبــدان، نــرخ انجــام مراســم عبــادی را پاییــن آوردنــد 
و برخــی از آنــان بــه صــورت پاره وقــت بــه کارهــای دیگــری چــون کشــاورزی و 
تجــارت پرداختنــد، برخــی نیــز به کلّــی دســت از جایــگاه دینــی خــود برداشــتند و 

فرزنــدان خــود را هــم ازایــن کار بازداشــتند.2 

نتیجه گیری
ــد و  ــمار می رفتن ــه ش ــردم ب ــد م ــی و معتم ــع دین ــانی، مرج ــدان در دورة ساس موب
ــش  ــد؛ پی ــه می کردن ــدّت مقابل ــن دیگــری به ش ــا آیی ــوت ی ــه دع ــر هرگون در براب
ــد  ــد به آفری ــا عقای ــران نیــز، ب ــح ای ــا مســیحیت و مــزدک و پــس از فت از اســام ب
ــا مســلمانان برحــذر داشــتند.  جنگیدنــد و زرتشــتیان را از درهــم آمیختــه شــدن ب
ــوح و چــه  ــش از فت ــد؛ چــه پی ــی بودن ــعایر دین ــتا و ش ــظ اوس ــواره حاف ــان هم آن
پــس از آن. ایشــان در طبقــة خــواص جامعــه بودنــد کــه از علــوم بســیاری آگاهــی 
ــتند  ــا نوش ــع و آداب، کتاب ه ــت و جوام ــاهان، و حکم ــخ ش ــاره تاری ــتند، درب داش
ــوح هــم در صــدد  ــدان بعــدی منتقــل  ســاختند، پــس از فت ــه موب ــم خــود را ب و عل
ــورت  ــه ص ــاره ب ــتا را دوب ــد و اوس ــی برآمدن ــر عرب ــوی در براب ــان پهل ــظ زب حف
مکتــوب درآوردنــد تــا از خطــر زوال آن جلوگیــری کننــد و بــه مســلمانان ثابــت 

ــان شــود. ــا آن ــی ب ــة کتاب ــد معامل ــد و بای ــاب مقدس ان ــد کــه دارای کت کنن
ــن  ــن رفت ــل از بی ــه دلی ــران، ب ــح ای ــس از فت ــه ســه ســده پ ــک ب  در طــول نزدی
دودمــان شــاهی، بــه نوعــی حاکــم بلامنــازع ایرانیــان زرتشــتی محســوب می شــدند 
ــد  ــت  دادن ــود را از دس ــگاه خ ــکده ها، پای ــی آتش ــن تدریج ــن رفت ــا از بی ــی ب ول
اميرحميــد-  نــام  بــه  نرشــخى  ص33.  چ2،  تــوس،  تهــران:  بخــارا،  تاریــخ  محمّدبن جعفرنرشــخی)1363(،     1
نوح‌بن‌نصربن)احمدبــن( اســماعيل ســامانى كتابــى تأليــف كــرده و در آن بــه ذكــر بخــارا، و مناقــب و فضائــل او، و آنچــه 

ــص4-3. ــه، ص ــان، مقدّم ــت. هم ــه اس ــت، پرداخت در وى اس
2    Choksy, chapter3, p.98.
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ــاد.  ــش نه ــه کاه ــز رو ب ــان نی ــه آن ــردم ب ــاز م ــتیان، نی ــام آوردن زرتش ــا اس و ب
ــا قــدرت سیاســی - اجتماعــی و ثــروت هنگفــت خــود کــه از ســوی شــاه  آنــان ب
ــا  ــاده ی ــق دورافت ــا)در مناط ــن، در خف ــظ آیی ــرای حف ــد، ب ــن می ش ــردم تأمی و م
خــارج از ایــران( بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد، و بــه حفــظ میــراث گذشــتگان 
همّــت گماردنــد. آنــان گهــگاه ایــن ســرمایه های معنــوی خــود را در اختیــار خلفــا 
ــی  ــع سیاس ــگاه رفی ــل جای ــه دلی ــدان ب ــد. موب ــرار می دادن ــلمان ق و دانشــمندان مس
خــود در دورة ساســانی، توانســتند در برخــی از دوره هــا بــه ویــژه در عصــر عباســی 

ــا نزدیــک شــوند.  ــه خلف اول، ب

منابع و مآخذ
ـ قرآن‌کریمـ
ـ آذرفرنبــغ فرخــزادان)1384(، روایــت آذرفرنبــغ فرخــزادان، آوانوشــت و ترجمة حســن رضائی ـ

باغ بیــدی، تهــران: مرکــز دائرة المعــارف بــزرگ اســامی، چ1.
ـ ــق ـ ــون، تحقی ــس العی ــی عرائ ــون ف ــس الفن ــود)1381(، نفائ ــمس الدین‌محمدبن‌محم ــی، ش آمل

ــامیه.  ــران: اس ــعرانی، ته ابوالحســن ش
ـ ابن اعثم‌کوفــی، ابومحمّد‌احمــد)1411ق/1991م(، الفتــوح، تحقیــق علــی شــیری، بیــروت: ـ

دارالاضــواء، الطبعــة الاولــی.
ـ ابن حوقل نصیبی، ابوالقاسم محمّد)1938م(، صورة الارض، بیروت: دارصادر)افست لیدن(. ـ
ـ ــب ‌آل‌ ـ ــی)1379(، مناق ــیدالدین محمّدبن عل ــی، ابوجعفر‌رش ــروی المازندران ــوب الس ابن شهر‌آش

ــم: علّمــه.  ــب، ق ابی طال
ـ ــی ـ ــة الله المرعش ــة آی ــم: مکتب ــن، ق ــاب الطالبی ــی انس ــدی ف ــابه)1422ق(، المج ــی نس ابن صوف

ــی، چ2.  النجف
ـ ابن طقطقــی، محمّدبن علی بن طباطبــا)1418ق/1997م(، الفخــری، تحقیــق عبدالقــادر محمــد ـ

ــی.  ــی، الطبعــة الاول ــروت: دارالقلم‌العرب ــو، بی مای
ـ ــه، ـ ــد قمیح ــد محمّ ــح مفی ــد، مصحّ ــد)1404ق(، العقد‌الفری ــی، احمدبن‌محمّ ــه اندلس ابن عبدرب

بیــروت: دارالکتــب العلمیــه، الطبعــة الاولــی. 
ـ ابن الفقیـــــه، ابوعبدالله‌احمدبن‌محمّدبن‌اســحق‌الهمذانی)1416ق/1996م(، البلــدان، تحقیـــق ـ

یوســف الهــادی، بیــروت: عالم‌الکتــب، الطبعــة الاولــی. 
ـ  ----- )1349(، مختصرالبلدان)بخــش مربــوط بــه ایــران(، ترجمــة ح. مســعود، تهــران: بنیــاد ـ

فرهنــگ ایــران.
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ـ و ـ محقــق  الاخبــار،  عیــون  ابومحمدعبدالله بن مســلم)1418ق/1998م(،  ابن قتیبه‌دینــوری، 
ــه.  ــب العلمی ــروت: دارالکت ــل، بی ــی طوی ــف عل ــح یوس مصحّ

ـ ابن قیم‌‌جوزیــه، محمدبن‌ابی بکــر)1381ق/1961م( احــکام اهــل الذّمــه، دمشــق: جامعــة ـ
ــی. دمشــق، الطبعــة الاول

ـ ــن و ـ ــن و المحدثی ــاء المصنفی ــار العلم ــی اخب ــت ف ــحق]بی تا[، الفهرس ــم، محمدبن‌اس ابن ‌ندی
ــا[. ــا[: ]بی ن ــدّد، ]بی ج ــا تج ــق رض ــوم، تحقی ــائر العل ــی س ــب ف ــن الکت ــوه م ــا صنف ــماء م اس

ــانی، ــ ــع علوم‌انس ــال جام ــر، س3، ش1، پرت ــة مه ــمی، مجل ــید یاس ــة رش ــه، ترجم ارداویرافنام
ــات فرهنگــی. ــوم انســانی و مطالع پژوهشــگاه عل

ـ اصطخــری، ابواســحاق‌ابراهیم‌بن‌محمّد‌‌قاری]بی تا[،  المســالک و الممالــک، قاهــره: الهیئــة ـ
العامــة لقصــور الثقافــة.

ــران: ــ ــل دوســتخواه، ته ــان)1375(، گــزارش و پژوهــش جلی ــتا:کهن ترین ســرودهای ایرانی اوس
ــد، چ3. مرواری

ـ بلاذری، ابوالحسن‌احمد‌بن‌یحیی)1988م(، فتوح البلدان، بیروت: دار و مکتبة الهلال. ـ
ـ بلعمــی)1373(، تاریخنامــه طبــری، تحقیــق محمــد روشــن، تهــران: ســروش، چ2، 1378، ج1و ـ

ــرز، چ3، ج3و4و5. 2؛ الب
ـ بویــس، مــری)1390(، آییــن زرتشــت کهــن روزگار و قــدرت مانــدگارش، ترجمــة ابوالحســن ـ

تهامــی، تهــران: نــگاه، چ4. 
ـ بیرونــی، ابوریحــان)1380(، آثارالباقیــه عــن القــرون الخالیــه، تحقیــق و تعلیــق پرویــز اذکایــی، ـ

تهــران: میــراث مکتــوب.
ـ پیرنیا، حسن)1387(، تاریخ کامل ایران قبل از اسلام، تهران: نگاه، چ4. ـ

تاریخ سیستان)1366(، به تصحیح ملک الشعراء بهار، تهران: کلاله خاور، چ2. ــ
ـ تاوادیــا، جهانگیــر ک.)1348(، زبــان و ادبیــات پهلوی)فارســی میانــه(، ترجمــة ســیف الدیــن ـ

ــران. ــران: دانشــگاه ته ــادی، ته نجم آب
ـ ــه آمــوزگار، ـ ــه کوشــش ژال ــران پیــش از اســام، ب ــخ ادبیــات ای تفضلــی، احمــد)1377(، تاری

تهــران: ســخن، چ2.
ـ ــروت: ـ ــم، بی ــی ابوملج ــق عل ــن، تحقی ــان و التبیی ــر)2002م(، البی ــظ، ابوعثمان‌عمروبن‌بح جاح

دار و مکتبة‌الهــال.
ـ ــاج فــی اخــاق الملــوک، تحقیــق احمــد زکــی باشــا، القاهــره: ـ ----- )1332ق/1914م(، الت

ــة. المطبعــة الامیری
ـ ــب ـ ــروت: دارالکت ــون الســود، بی ــد باســل عی ــق محمّ ــوان، محق  ----- )2003/1424م(، الحی

العلمیــه. 
ـ کرشاســب چوکســی، جمشید‌کرشاســب)1391(، ســتیز و ســازش، ترجمــة دکتــر نــادر ـ

میرســعیدی، تهــران: ققنــوس، چ6. 
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ــخ ــ ــرو)1415ق/1995م(، تاری ــباب، ابوعم ــب بش ــری الملق ــاط بن‌ابی ‌هبیره‌اللیثی‌العصف خلیفة بن‌خی
خلیفــة  بن‌خیــاط، تحقیــق فــواز، بیــروت: دارالکتــب العلمیــه، الطبعــة الاولــی. 

ـ العلــوم، ـ مفاتیــح  الکاتــب)2008/1428م(،  ابوعبدالله‌محمدبن‌احمدبن‌یوســف  خوارزمــی، 
ــل، چ1.  ــروت: دارالمناه ــم، بی ــه عبدالامیرالاعس دراس

ـ ــد حســن ـ ــق احم ــری، محق ــوان الکب ــاة الحی ــد)2004/1424م(، حی ــن محم ــری، کمال الدی دمی
ــه. ــروت: دارالکتب‌العلمی ــج، بی بس

ـ دوشن گیمن، ژاک)1375(، دین ایرانیان باستان، ترجمة رؤیا منجّم، تهران: فکر روز. ـ
ـ دومنانــش، ژ. )1363(، »ادبیــات زردشــتی پــس از فتــوح مســلمانان«، تاریــخ ایــران از اســام تــا ـ

ســاجقه، گردآورنــده ر. ن. فــرای، ترجمــة حســن انوشــه، ج 4، تهــران: انتشــارات امیــر کبیــر.
ـ الادبــاء ـ محاضــرات  ابوالقاسم‌الحســین‌بن‌محمد‌بن‌المفضل)1999/1420(،  راغب‌الاصفهانــی، 

ــم. ــروت: دار‌الأرقم‌بن‌ابی‌الأرق ــاع، بی ــاروق طب ــر ف ــق عم ــاء، تحقی و محــاورات الشــعراء و البلغ
ــن و آوانویســی و ــ ــارم هجــری)1376(، تدوی ــده چه ــه س ــق ب ــتان متعل ــد اَشَوَهیش ــت امِی روای

ــران: نشــر مرکــز.  ــی، ته ــای اصفهان ــوی نزهــت صف ــن پهل ــه از مت ترجم
ـ زرین کــوب، روزبــه، و یزدانــی راد، علی)بهــار و تابســتان1390(، »تدابیــر روحانیــان زردشــتی ـ

بــرای مقابلــه بــا تغییــر دیــن به دینــان)از ســقوط شاهنشــاهی ساســانی تــا پایــان ســده چهــارم 
هجــری(«، جســتارهای تاریخــی، پژوهشــگاه علوم‌انســانی و مطالعــات فرهنگــی، س2، ش1.

ـ ــرن ســکوت: سرگذشــت حــوادث و اوضــاع تاریخــی ـ زرین کــوب، عبدالحســین)1378(، دو ق
ایــران در دو قــرن اول اســام، از حملــه عــرب تــا ظهــور دولــت طاهریــان، تهــران: ســخن، چ9. 

ـ ــا ـ ــران از اســام ت ــخ ای ــد آن«، تاری ــراب و پی آم ــه دســت اع ــران ب ــح ای ----- )1363(، »فت
ســاجقه، گردآورنــده ر. ن. فــرای، ترجمــة حســن انوشــه، ج 4، تهــران: انتشــارات امیــر کبیــر. 

ـ ----- )1386( کارنامه اسلام، تهران: انتشارات امیر کبیر، چ12.ـ
ــت، ــ ــادق هدای ــام ص ــه اهتم ــیر)1342(، ب ــه اردش ــت( و کارنام ــن)بهمن یش ــن یس ــد وهوم زن

ــر، چ3. ــارات امیرکبی ــران: انتش ته
ــة ــ ــی و ترجم ــه()1990/1369م(، آوانویس ــی میان ــان پارس ــه زب ــت)متنی ب ــت ناشایس شایس

ــی. ــات فرهنگ ــةمطالعات و تحقیق ــران: مؤسس ــور، ته ــون مزداپ کتای
ـ شریعتی، علی)1376( تاریخ و شناخت ادیان، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ6.ـ
ـ شهرســتانی، ابوالفتح‌محمّدبن‌عبدالکریــم)1992/1413م(، الملــل و النحــل، صححــه احمــد ـ

ــه.  ــة الرابع ــه، الطبع ــب العلمی ــروت: دارالکت ــد، بی ــی محمّ فه
ـ صــدوق، ابوجعفــر محمّدبن‌علی بن‌حســین بن‌باویه‌القمی)1378ق(، عیــون اخبــار الرضــا)ع(، ـ

تهــران: جهــان.
ـ ــری، ـ ــوم هج ــای دوم و س ــی در قرنه ــی ایران ــهای دین ــین)1375ش(، جنبش ــی، غلامحس صدیق

ــگ، چ2. ــران: پاژن ته
ـ صفا، ذبیح‌الله)1378(، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوس، چ8.ـ
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ـ صفــدی، خلیل‌بن‌ایبــک)1428ق/2007م(، نکــت الهمیــان فــی نکــت العمیــان، تحقیــق ـ
ــه.  ــب العلمی ــروت: دارالکت ــا، بی ــادر عط ــی عبدالق مصطف

ـ طالعه‌یحیی بن‌حجی‌الشــافعی ‌بن ایبــک ـ بالوفیــات،  الوافــی  )1420ق/2000م(،   -----
‌الصفــدی، تحقیــق و اعتنــاء احمــد الارنــاؤوط و ترکــی مصطفــی، بیــروت: دار احیــاء التــراث 

ــی. العرب
ـ طبرســی، ابومنصور‌احمدبن‌علــی)1403(، الاحتجــاج علــی اهــل اللجــاج، تعلیقــات و ملاحظــات ـ

الســید محمدباقر الموســوی، مشــهد: مرتضــی، چ1.
ـ ــد ـ ــق محمّ ــوک، تحقی ــم و المل ــخ الام ــر)1967/1387م(، تاری ــری، ابوجعفر‌محمّدبن‌جری طب

ابوالفضــل ابراهیــم، بیــروت: دارالتــراث، الطبعــة الثانیــة.
ـ ــق ـ ــوک، محقّ ــه المل ــی نصیح ــبوک ف ــر المس ــد)1429ق/2008م(، التبِ ــی، ابوحامد‌محمّ غزّال

ــة. ــة العصری ــروت: المکتب ــی، بی ــه الطعیم ــم خلیف هیث
ـ فرنبغ دادگی)1369(، بُندَهِش، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس.ـ

قانــون مدنی زرتشــتیان در زمــان ساســانیان،گفتاری دربــاره کتاب ماتیــکان هزارداســتان]بی تا[، ــ
گردآورنــده و برگــردان موبد رســتم شــهزادی، به کوشــش مهرانگیز شــهزادی، ]بی جــا[: ]بی نا[.

قدامة بن جعفر)1981(، الخراج و صناعه الکتابه، بغداد: دارالرشید للنشر. ــ
ـ ــارات ـ ــران: انتش ــاد، ته ــار العب ــاد و اخب ــود)1373(، آثارالب ــن ‌محم ــد ب ــی، زکریا‌محمّ قزوین

ــر. امیرکبی
ـ قمـــــی، حـــسن بن‌محمّد بن حســـن)1361(، تاریــــــخ قم، ترجمة حسن  بن علی بن حســن عبدالملک ـ

‌قمــی، تحقیــق ســید‌جلال الدّین تهرانــی، تهــران: تــوس، چ2.
ـ الکبــری، ـ الطبقــات  محمدبن‌سعدبن‌منیع‌الهاشــمی‌البصری)1410ق/1990م(،  کاتب‌الواقــدی، 

تحقیــق محمــد عبدالقــادر عطــا، بیــروت: دارالکتــب العلمیــه.
ـ ــرزمین ـ ــران: س ــخ ای ــه تاری ــانیان، مجموع ــان ساس ــران در زم ــور)1391(، ای ــن، آرت کریستن‏س

ــمیر.  ــران: س ــمی، ته ــید یاس ــة رش ــدگار، ترجم ــه مان همیش
ـ ــاجقه، ـ ــا س ــام ت ــران از اس ــخ ای ــن«)1363(، تاری ــی نوی ــان فارس ــور زب ــرت، »ظه  لازار، ژیلب

ــر.  ــر کبی ــران: انتشــارات امی ــرای، ترجمــة حســن انوشــه، ج 4، ته ــده ر. ن. ف گردآورن
ماتیــکان گجســتک ابالیش]بی تــا[، ترجمــة ابراهیــم میــرزای ناظــر، ]بی جــا[: ]بی نــا[، ــ

ــامی. ــوم اس ــری عل ــات کامپیوت ــز تحقیق مرک
ـ  محقــق دامــاد، ســید مصطفــی)1365(، بررســی فقهــی حقــوق خانــواده- نــکاح و انحــال آن- ـ

ــوم اســامی. ــون مدنــی، ]بی جــا[: عل ــا 1157 قان مــواد 1034ت
ـ محمــدی ملایــری، محمــد)1379(، تاریــخ و فرهنــگ ایــران در دوران انتقــال از عصــر ساســانی ـ

بــه عصــر اســامی، تهــران: توس.
ـ مــردان فــرخ پســر اوهرمــزد)1322(، گــزارش گمــان شــکن، ترجمــة صــادق هدایــت، ]بی جــا[: ـ

جاویدان.
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ـ ــماعیل ـ ــدالله اس ــح عب ــراف، تصحی ــه و الاش ــین]بی تا[، التنبی ــن علی بن‌الحس ــعودی، ابوالحس مس
الصــاوی، القاهــره: دارالصــاوی.

ـ ----- )1409م(، مــروج الذهــب و معــادن الجوهــر، تحقیــق اســعد داغــر، قــم: دارالهجــره، چ2. ـ
ـ مســکویه الــرازی، ابوعلــی)1379(، تجــارب الامــم، تحقیــق ابوالقاســم امامــی، تهــران: ســروش، ـ

الطبعة‌الثانیــة. 
ـ مشــکور، محمد‌جــواد) 1325(، گفتــاری دربــاره دینکــرد )مشــتمل بــر شــرح بخشــهای تاریــخ ـ

اوســتا و ادبیــات دینــی پهلــوی(، تهــران: چاپخانــة پاکتچــی. 
ـ مقدسی، مطهّربن طاهر]بی تا[، البدء و التاریخ، بورسعید: مکتبة الثقافة‌الدینیة. ـ
ـ  ----- )1374( آفرینش و تاریخ، ترجمة شفیعی کدکنی، تهران: آگه.ـ
ـ  نرشخی، ابوبکر‌محمّد‌بن‌جعفر)1363(، تاریخ بخارا، تهران: توس، چ2. ـ
ـ نویــری، شــهاب‌الدین ‌احمــد بن‌عبدالوهــاب)1423(، نهایــة‌ الأرَب‌فی‌فنــون‌الأدب، قاهــره: ـ

ــه، چ1.  ــق القومی ــب و الوثائ دارالکت
نهایةالأرب‌فی‌اخبــار الفــرس‌و العــرب)1375(، محقّــق محمّــد تقــی دانش پــژوه، تهــران: انجمــن ــ

آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
ـ ــیف الدین ـ ــر س ــة دکت ــتان، ترجم ــران باس ــای ای ــاموئل)1383(، دین ه ــک س ــرگ، هنری نیب
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تأثير خشكسالي و قحطي بر وضعیت ماليكت زمين
در ايران عصر ناصري
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چيكــده: بــا انحطــاط صنايــع دســتي وك اهــش صــادرات ابريشــم در عصــر ناصــري، اقتصــاد 
ــت آن  ــن و ماليك ــب، زمي ــن ترتي ــه اي ــد. ب ــه بخــشك شــاورزي وابســته ش ــاً ب كشــور، عميق
ــي و  ــل طبيع ــه‌اي از عوام ــول مجموع ــه معل ــاك  ــت. قحطي‌ه ــتهي اف ــش از گذش ــي بي اهميت
اقتصــادي بودنــد موجــب مــرگ و ميــر و مهاجــرتك شــاورزان وك شــت نشــدن زمين‌هــاي 
ــت و  ــرف دول ــه تص ــا را ب ــا زمين‌ه ــي،ي  ــولات زراع ــش محص ــدند.ك اه ــاورزي مي‌ش كش
مــكاان بــزرگ درمــي‌آورد وي ــا بــه موقوفــات مي‌افــزود. ايــن وضعيــت بــه تضعيــف خــرده 
مالكــي و تبديــل خــرده مالــكان بــهك ارگــران روزمــزد مي‌انجاميــد. قحطــي، دولــت را دچــار 
بحــران مالــي ميك‌ــرد و دولــت بــراي رهايــي از ايــن بحــران بــه فــروش خالصه‌هــا پرداخــت. 
فــروش خالصه‌هــا قيمــت غــات را افزايــش داد، طبقــه جديــد تاجــر- مــ كارا پديــد آورد 

و بــر قــدرت و نفــوذ سياســي مــكاان بــزرگ افــزود.  
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The impact of drought and starvation on land 
ownership in Iran in the Naseri era

Dariush rahmaniyan1 
Mehdi mirkiaee2

Abstract‌: Because of the craft downfall and reduction of silk export in the  
Naseri era‌, it became clear that the economy of the country has profoundly 
affiliated to the the agricultural sector.

Therefor,  land and land ownership became more significant.
As the result of some natural and economic factors, starvation spreads and 

farmers had to immigrate and lands were left dropped without any  water and 
cultivation.

Reduction of agricultural products, ‌the occupation of lands ‌by the government, 
or big landowners or‌ attachment to endowments. Weakened the petty land owners 
and changed theming to day workers. Government became involved in financial 
crisis, because of famine and to relieve of this situation it started to selling the 
crown lands.

Selling the crown lands increased the price of corns and created a new class 
of landowner- merchants and increased the power and political influence of   big 
landownerships in the government. 

Key words‌: famine‌, starvation‌, high-cost‌, landownership‌, Naseri era 
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مقدمه
ــوجات  ــتی و منس ــع دس ــودی صنای ــم، ناب ــد ابریش ــش تولی ــری کاه ــر ناص در عص
داخلــی در رویاروئــی بــا منســوجات ارزان‌تــر اروپایــی، اقتصــاد کشــور را روز بــه 
روز بــه درآمــد حاصــل از کشــاورزی وابســته‌تر می کــرد.1 غلــه، محصــول اصلــی 
ــی  ــولات صنعت ــترش محص ــه گس ــت رو ب ــارآن کش ــود و در کن ــور ب ــاد کش اقتص
همچــون تریــاک، پنبــه و تنباکــو نیازهــای ارزی کشــور را تأمیــن می‌کــرد. بدیهــی 
اســت کــه در ایــن اقتصــاد تک‌بخشــی، اکثریــت جمعیــت فعــال کشــور در همیــن 
بخــش مشــغول بــه کار باشــند و حیــات اقتصــادی، و اجتماعــی آن‌‌هــا بــه ))زمیــن(( 

وابســته باشــد. 
ــت  ــت را تشــکیل مــی داد و دول ــات ارضــی بخــش عمــده‌ای از درآمــد دول مالی
مواجــب مســتمري‌بگیران خــود را اعــم از شــاهزادگان، دیوانیــان، قشــون و 
ــی  ــت جنس ــرد. پرداخ ــت می ک ــی پرداخ ــدی و جنس ــورت نق ــه ص ــون ب روحانی
ــن  ــه ای ــید. ب ــراد می‌رس ــن اف ــه دســت اي ــات ب ــه صــورت اوزان مشــخصی از غ ب
ترتیــب وابســتگی همــه جانبــة حکومــت و بخــش عظیمــی از اقشــار و گروه‌هــای 
ــر اهمیــت زمیــن و مالکیــت  ــه روز ب ــه محصــولات کشــاورزی روز ب اجتماعــی ب

می‌افــزود. آن 
حیــات اقتصــادی ایــن گروه‌هــا بــه طــور مســتقیم یــا بــه کشــت غــات وابســته 
ــن و  ــال زمی ــی، و در هرح ــاورزی صنعت ــولات کش ــت محص ــه کش ــا ب ــود و ی ب

ــود. ــه ب ــی یافت ــاً محــوری و حیات ــت ارضــی، نقشــی کام مالکی
زمیــن از نظــر مالکیــت در عصــر ناصــری، همچــون ادوار پیشــین بــه چهارگونــه 
ــه  ــی تقســیم می شــد. زمین‌هــای خالصــه ب ــی و دهقان ــی، ارباب عمــدة خالصــه، وقف
حکومــت تعلــق داشــت. ايــن زمين‌هــاي ــا مســتقيماً بــه زارعــان اجــاره داده می شــد  
كــه در ايــن صــورت، حكومــت بــه علــت ماليكــت زميــن و آب‌، ثلــث محصــول 
را بــه خــود اختصــاص مــي‌داد وي ــا بــه عنــوان تيــول در اختيــار افــراد لشــكري و 

1   در ایــن میــان تولیــد فــرش یــک اســتثنا بــه شــمار مــی‌رود چــون بــا رقابــت خارجــی رو در رو نبــود، از ســویی افزایــش 
ــی عصــر ناصــری مشــاهده می‌شــود.                                                                                                                        ــرش بیشــتر در ســال‌های پایان صــادرات ف
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كشــوري قــرار مي‌گرفــت. غلــة حاصــل از ايــن زمين‌هــاي ــا بــه پرداخــت مواجــب 
ــازار  ــه ب ــا ب ــرل قيمت‌ه ــرايك نت ــي ب ــگام گران ــا در هن ــت وي  ــاص مي‌ياف اختص
ســرازير مي‌شــد. زمین‌هــای خالصــه انــواع گوناگونــی داشــت؛ خالصه‌هــای 
دیوانــی کامــاً در تصــرف حکومــت بودنــد و زارعــان اجــارة خــود را بــه مأمــوران 
ــان  ــار برخــی صاحــب منصب ــی در اختی ــای تیول ــد. خالصه‌ه ــت می‌پرداختن حکوم
عالــی رتبــه یــا ســران عشــایر بودنــد؛ ایــن خالصه‌هــا بــه عنــوان بخشــی از حقــوق 
ــاده کــردن  ــل آم ــا ســران عشــایر در مقاب ــراد داده می شــد  و ی ــن اف ــه ای ــی ب دیوان
ــه  ــی ب ــای انتقال ــد. خالصه‌ه ــار می‌گرفتن ــا را در اختی ــن زمین‌ه ــرباز، ای ــدادی س تع
ــن اشــخاص، حــق واگــذاری  ــد. ای ــراد منتقــل می شــد ن ــه اف صــورت مادام‌العمــر ب
ایــن زمین‌هــا را نیــز داشــتند. خالصه‌هــای ضبطــی، زمین‌هایــی بودنــد کــه بــه علــت 
عــدم پرداخــت مالیــات یــا شــورش صاحبــان آن‌‌هــا بــه تصــرف حکومــت درآمــده 
ــه  ــی ب ــال‌های قحط ــه در س ــد ک ــی بودن ــز زمین‌های ــذری نی ــای ب ــد. خالصه‌ه بودن
ــاره، پــس  ــادی دوب ــرای آب ــد و حکومــت ب دســت صاحبانشــان کشــت نشــده بودن
ازقحطــی‌، بــذری را در اختیــار مالــکان قــرار داده و زمیــن را بــه خالصه‌هــا افــزوده 
ــه  ــوان، ب ــذر دی ــن ب ــس گرفت ــول و پ ــت محص ــس از برداش ــاک پ ــن ام ــود؛ ای ب
ــر در منطقــة اصفهــان  ــذری بیش‌ت ــده می شــد . از خالصه‌هــای ب صاحبــش بازگردان
ــه  ــع متعــددی ب ــاد شــده اســت. در عصــر ناصــری کــه مناب و درعصــر محمد‌شــاه ی
ــا در  ــن زمین‌ه ــرو گرفت ــته اند‌، از گ ــاره داش ــی اش ــس از قحط ــذری پ ــاعدة ب مس

برابــر ایــن مســاعده یــاد نکرده انــد. 
اراضــی وقفــی، زمین‌هایــی بــود کــه عایــدات آن‌هــا بــه امــور مذهبــی و خیریــه 
ــف در  ــط و توقی ــه از ضب ــد ک ــن امی ــه ای ــاک ب ــی ام ــت. گاه ــاص می‌یاف اختص
امــان بماننــد بــرای مصــارف خــاص وقــف می شــد نــد. ایــن جریــان، آزادی واقــف 
را در مــورد واگــذاری محــدود می کــرد؛ امــا تولیــت ملــک، نســل بــه نســل انتقــال 

می‌یافــت.1 
ــک  ــرده مال ــن خ ــزرگ و زارعی ــاکان ب ــاک م ــامل ام ــی ش ــای ارباب زمین‌ه

1    آ. ك. لمبتن )1375(، ايران عصر قاجار، ترجمةسيمين فصيحي، تهران: جاودان خرد، ص 99.
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بــود. دیوانیــان، علمــا، حــکام ولایــات و از نیمــة ‌عصرناصــری بــه بعــد، تجــار طبقــة  
ــد.  ــزرگ را تشــکیل می دادن ــاکان ب م

خــرده مالکــی بیش‌تــردر مناطقــی کــه حاصلخیــزی کم‌تــری داشــتند، بــه چشــم 
ــت کشــت  ــداد محــدودی رعی ــه دســت تع ــای کوچــک ب ــن زمین‌ه می‌خــورد. ای
می شــدند و مــازاد تولیــد آن‌‌هــا بــه قــدری بــود کــه در ســال‌های پــر بــاران بتواننــد 
مالیــات دیوانــی را بپردازنــد. قانــون ارث، یکــی از عوامــل تبدیــل زمین‌هــای بــزرگ 

بــه اراضــی کوچک‌تــر و تبدیــل مالــکان بــه خــرده مالــکان بــود.
ــن دوره اشــاره  ــع و گزارش‌هــای مختلــف ای ــی هــم در مناب ــه مالکیــت دهقان ب
ــرف  ــه مص ــه ب ــش از آنچ ــد بی ــازاد تولی ــت، م ــوع ازمالکی ــن ن ــت. درای ــده اس ش
ــتان  ــول انگلس ــز کنس ــدارد. جون ــود ن ــد وج ــواده اش برس ــان و خان ــالانه دهق س
ــهرهای  ــیة ش ــط در حاش ــد: »فق ــال 1873م می‌نویس ــی در س ــز، درگزارش در تبری
بــزرگ و دهــات واقــع شــده بــر ســر راه‌هاســت کــه دهقانــان بیــش تــر از مقــدار 
ــتثنایی،  ــکل اس ــه ش ــه ب ــال‌هایی ک ــد. در س ــد می کنن ــش تولی ــق مصــرف خوی مطل
ــا  ــواده‌اش ت ــدازة مصــرف خان ــه ان ــط ب ــن فق ــاد اســت، صاحــب زمی محصــول زی
ــاً درو  ــة کام ــش را در مزرع ــپس چارپایان ــد و س ــدی، برداشــت می‌کن ــن بع خرم

ــدارد«.1 ــازاد ن ــروش محصــول م ــرای ف ــازاری ب ــد؛ چــون ب ــا می‌کن نشــده ره
 آمارهــای دقیقــی ازمیــزان زمین‌هــای متعلــق بــه هــر بخــش در دســترس نیســت. 
امّــا بــه نظــر می‌رســد از آغــاز ســدة نوزدهــم تــا میانــة عصــر ناصــری بــر وســعت 
ــتان و  ــای سیس ــال، زمین‌ه ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــزوده ش ــه اف ــای خالص زمین‌ه
ــد،  ــاره کرده‌ان ــه درآن اش ــیع غل ــد وس ــه تولی ــف ب ــران مختل ــه ناظ ــتان ک بلوچس
ــا مقایســه  ــودن آمارهــا ب ــق نب ــن حــال، دقی ــا ای در ســال ‌1866م خالصــه شــدند. ب
ــاد-  ــان اعتم ــن خ ــوند. محمدحس ــخص می ش ــر مش ــت اول بهت ــع دس ــی مناب برخ
ــور  ــف کش ــق مختل ــات مناط ــزان مالی ــتی ازمی ــار فهرس ــر و الآث ــلطنه در المآث الس
ــود2 و  ــده نمی‌ش ــارس« دی ــة »ف ــام منطق ــا ن ــان آن‌‌ه ــه در می ــد ک ــه می‌کن را ارائ

1   احمد سيف )1373(، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران: چشمه، ص 212.                                                                                        
2   محمدحسن‌خان‌اعتمادالسلطنه‌)1361(، المآثر و الآثار، به کوشش ایرج افشار، تهران: اساطیر، ص126.
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مخاطــب تصــور می‌کنــد کــه علــت آن خالصــه بــودن اکثرزمین‌هــای ایــن منطقــه 
ــا  ــارس ب ــه‌ای از ف ــالار درنام ــین‌خان سپهس ــرزا حس ــال می ــن ح ــا در عی ــت. امّ اس
ــار و  ــودن آم ــترس نب ــد.1 در دس ــاد می‌کن ــده« ی ــات ب ــات مالی ــم ولای ــوان »اعظ عن
ارقــام مشــخص بزرگ‌تریــن مانعــی اســت کــه پیــش روی پژوهشــگران اقتصــاد و 

ــرار دارد. ــن دوره ق کشــاورزی ای
ــه وضعیــت  ــخ عصــر قاجــار، اشــاراتي گــذرا ب ــن پژوهشــگران تاري ــش از اي پي
ــاب  ــن درك ت ــم لمبت ــته اند.  خان ــن دوره داش ــا در اي ــي در قحطي‌ه ــت ارض ماليك
مالــك و زارع در ايــران در »ديباچــه مؤلــف بــر نشــر 1991م اشــاراتيك وتــاه بــه ايــن 
نكتــه داشــته اســت. احمــد ســيف در دو اثــر اقتصــاد ايــران در قــرن نوزدهــم و قرن- 
گــم شــده توجــه ويــژه‌اي بــه تبعــات اقتصــادي و اجتماعــي قحطي‌هــا داشــته و بــه 
ويــژه بــه تأثيــرات قحطي‌هــا بــرك شــاورزي ايــران پرداختــه اســت. ارجاعــات مــا 
بــه آثــار ایشــان تنهــا جهــت بهــره بــردن از گزارش‌هــای ناظــران انگلیســی بــوده 
ــد کــه برخــی  ــته اند؛ هرچن ــا دسترســی داش ــن گزارش‌ه ــه ای ــد ســیف ب کــه احم
ــور  ــت. پروفس ــوده اس ــو ب ــان همس ــای ایش ــا تحلیل‌ه ــز ب ــا نی ــای م نتیجه‌گیری‌ه
شــوكواوكازاكي در مقالــه »قحطــي بــزرگ 1288« تنهــا از تضعيــف خــرده مالكــي 
در نتيجــه ايــن قحطــيي ــادك ــرده و از تأثيــرات ديگــر آن در ماليكــت زميــني ــاد 
ــاي  ــه دگرگوني‌ه ــاوت ب ــي متف ــا درجات ــز ب ــر ني ــندگان ديگ ــت. نويس ــرده اس نك
ــر قحطي‌هــا  ــه طــور خــاص، تأثي ــا ب ــد ام ــن دوره پرداخته‌ان ــن در اي ماليكــت زمي

ــد.   ــن تحــولات واكاوي نكرده‌ان ــر اي را ب
ايــن پژوهــش بــر آن اســتك ــه نخســت بــه ايــن پرســش پاســخ دهــدك ــه علــل 
اصلــی وقــوع قحطــي چیســت و قحطــی و خشكســالي بــه طــور مســتقيم چــه تأثيري 
ــن  ــراي اي ــن دوره داشــته اند؟ و ســپس پاســخي ب ــن در اي ــر وضعيــت تملــ كزمي ب
پرســش بيابــدك ــه تبعــات و پيامدهــاي قحطــي همچــون بحــران نقدينگــي در جامعه 
وك اهــش تــوان مالــي دولــت، چــه تأثیــری در وضعیــت ماليكــت ارضــي  داشــت؟

فــرض مــا ايــن اســتك ــه خشكســالي و قحطــي، نخســت بــهك اهــشك شــت و 
1     محمود فرهاد معتمد )1325(، سپهسالاراعظم، تهران: علمی، ص31.
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ركــودك شــاورزي انجاميــدك ــه هميــن امــر، تغييراتــي را در ميــزان تعلــق زميــن بــه 
هــر چهــار بخــش خالصــه، وقفــي، اربابــي و دهقانــی پديــد آورد و در مرحلــه بعــد، 
ــ ك ــت تمل ــود وضعي ــده ب ــت ش ــردم و دول ــر م ــه گريبانگي ــيك  ــاي مال بحران‌ه
اراضــي را تغييــر داد. در علــل قحطــی و گرانــی هــم از یــک ســو بــه عوامــل طبیعــی 

ــم. ــی اشــاره کرده‌ای ــه علــل اقتصــادی و مدیریت و از ســویی ب
شــایان ذکــر اســت ایــن مقالــه بیشــتر بــه وضعیّــت یکجانشــینان اشــاره داشــته و 

عشــایر را کــه شــرایط متفاوتــی داشــتند، ملحــوظ نکــرده اســت.

نگاهی به علل وقوع قحطی و گرانی
ــا  ــاز ت ــان از آغ ــی ن ــم کــه گران ــه جدول‌هــای 1و2 مشــاهده می‌کنی ــا نگاهــی ب ب
پایــان عصــر ناصــری، در مناطــق مختلــف کشــور رخ داده و در برخــی اوقــات حتــی 
مناطــق حاصلخیــز شــمال کشــور نیــز از آن در امــان نبوده‌انــد. جالــب ایــن جاســت 
ــارس رخ داده  ــون ف ــزی همچ ــت غله‌خی ــی در ولای ــوارد گران ــن م ــه بیش‌تری ک

اســت. 
ــای  ــه بخش‌ه ــر ک ــای فراگی ــه قحطی‌ه ــت ک ــان‌گر آن اس ــی نش ــدول قحط ج
ــة  ــه فاصل ــری و ب ــر ناص ــة عص ــاً در میان ــد عمدت ــور را دربرگرفتن ــیعی از کش وس

یــازده ســال در ســال‌های 1277 و 1288ق )1871 و1860م( رخ نمودنــد.  
در بســیاری از ایــن قحطی‌هــا و گرانی‌هــا شــرایط اقلیمــی و میــزان بــارش، تنهــا 
بــه عنــوان عاملــی روانــی عمــل کــرده و موجــب فعــال شــدن عوامــل دیگــر همچون 

احتــکار غــات شــده اســت. 
ــاد  ــات و فس ــای غ ــه ج ــی ب ــولات صنعت ــت محص ــکار، کش ــالی، احت خشکس
دیوانیــان از عوامــل اصلــی ایــن قحطی‌هــا و گرانی‌هــا بــوده اســت. هرچنــد عوامــل 
ــذ  ــوخت، اخ ــود س ــه، کمب ــادرات غل ــزارع، ص ــی م ــت زدگ ــون آف دیگــری همچ
سیورســات توســط اردوهــای نظامــی و افزایــش کرایــة حمــل و نقــل نیــز در ایــن 
امــر دخیــل بــوده و گاه چنــد عامــل، دســت در دســت هــم، ســبب ســاز گرانــی و 

ــدند. ــی می ش قحط
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در ایــن میــان احتــکار غــات، توســط مــاکان و تجــار، از اســباب عمــدة گرانــی 
ــی از  ــدک اطلاع ــت ان ــا دریاف ــاکان ب ــت. م ــوده اس ــن دوره ب ــدت ای ــام م در تم

ــد.   ــه می کردن ــار کــردن غل ــه انب ــا خشکســالي، شــروع ب ــات ی آســیب آف
ــعی  ــت آن س ــتن قیم ــازار و شکس ــه ب ــه ب ــة غل ــا عرض ــار گاه ب ــت قاج حکوم
می کــرد مــاکان و انبــارداران غلــه را وادارد کــه از تــرس ســقوط بیشــتر قیمت‌هــا 
ــه  ــازار کننــد.  میــرزا کاظــم خــان نظام‌الملــک در نامــه‌ای ب غلــة خــود را وارد ب
ــازل  ــت ن ــه قیم ــوان را ب ــس دی ــج روز جن ــار- پن ــد : »چه ــاه می‌نویس ناصرالدین‌ش
کــه عبــارت از نــه تومــان باشــد در میــدان بفروشــند، مــردم کــه می‌بیننــد جنــس 

ــد.1   ــدان می‌آورن ــه می ــد ب ــکار کرده‌ان ــه احت ــت آنچ ــد و ارزان اس می‌آی
حکومــت در بســیاری اوقــات نیــز مجبــور می شــد  ســراغ انبارهــای محتکــران 
رفتــه بــا قــوة قهریــه، آن‌‌هــا را وادار بــه عرضــه غــات خــود کنــد. روزنامــة ایــران 
ــطة  ــه واس ــلماس ب ــوی و س ــه و خ ــد‌: »در ارومی ــع الاول 1297ق می‌نویس در ربی
ــرر  ــد مق ــرف والا ولیعه ــواب اش ــود. ن ــده ب ــم ش ــان ک ــه، ن ــان غل ــکار صاحب احت
ــه و قیمــت  ــة عادل ــه مظن ــة دهــات خــود را ب ــه حکمــاً غل داشــتند مــاک ارومی
ــکار  ــر در احت ــر مص ــد و اگ ــکار نکنن ــه احت ــچ وج ــه هی ــند و ب ــب بفروش مناس
شــوند امین‌الــوزاره مأمــور اســت کــه هر‌جــا انبــار غلــه ســراغ کننــد حتمــاً آن را 
گرفتــه بــه توســط تجــار بــه فــروش برســانند و قیمــت را بــه صاحبــان غلــه تســلیم 

نماینــد«.2  
ــات و  ــدم خالصه‌ج ــر گن ــاوه ب ــخت، ع ــاع س ــی اوض ــش بین ــا پی ــی گاه ب حت
ــکان و رعیــت می‌پرداختنــد  ــد غلــة خــرده مال ــه خری ــوان ،حــکام ب زمین‌هــای دی
تــا در هنــگام بــروز قحطــی یــا گرانــی‌، غلــة کافــی بــرای مدیریــت بــازار داشــته 
ــی  ــا در ســال‌1303ق نگــران از ســرایت گران ــرزا عبدالحســین فرمانفرم باشــند. می
غــات از عــراق عــرب بــه همــدان در نامــه‌ای از معیــن التجــار می خواهــد پیــش 
ــداری کــرده و از  ــکان را خری ــاکان و خــرده مال ــا، غــات م ــش قیمت‌ه از افزای

1    كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيلم 1450، سند 75.  
2    روزنامۀ ايران)ربيع الاول 1297ق(، س9، ش 9.  
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پراکنــده شــدن رعیــت جلوگیــری کنــد.1  
ــکار، فســاد دســتگاه دیوانســالاری  ــر عوامــل انســانی همچــون احت امــا عــاوه ب
ــا ضعــف و ســوء مدیریــت ایــن دســتگاه و نیــز عوامــل طبیعــی همچــون  قاجــار ی
خشکســالی یــا آفــت زدگــی، برخــی رخدادهــا در حــوزة تجــارت و کشــاورزی نیــز 
بسترســاز ایجــاد گرانــی و قحطــی می شــد. کاشــت محصــولات کشــاورزی صنعتــی 
ــل اســت. کاشــت  ــن عوام ــاک در برخــی مناطــق یکــی از ای ــه و تری همچــون پنب
محصــولات صنعتــی در برخــی مناطــق، از علــل مهــم قحطــی بــوده اســت. کنســول 
انگلیــس در بوشــهر در ســال1289 ســال پایانــی قحطــی بــزرگ، گــزارش داد: »چنــد 
ســال قبــل، ســود حاصلــه از تریــاک، توجــه ایرانیــان را جلــب کــرد. و تقریبــا تمــام 
اراضــی موجــود و مناســب در یــزد، اصفهــان و جاهــای دیگــر بــه کشــت خشــخاش 
اختصــاص پیــدا کــرد و کشــت غــات و ســایر محصــولات پشــت گــوش انداختــه 
شــد. ایــن مســئله بــا خشکســالی و ســایر عوامــل تلفیــق شــد و منجربــه قحطــی ســال 

1871-1872م گردیــد«.2  
دربــاره تأثیــر کاشــت محصــولات صنعتــی در کمیابــی و گرانــی غــات، 
ــه دو گــروه تقســیم شــده اند: گــروه نخســت همچــون پروفســور  ــردازان ب نظریه‌پ
شــوكو اوكازاكــي معتقدنــد کــه کشــت محصــولات صنعتــی در قحطی‌هــا بــه ویــژه 
قحطــی بــزرگ 1288 مؤثــر نبــوده اســت3 و افــرادي نظيــر احمــد ســيف بــه تأثیــر 
کاشــت ایــن محصــولات مخصوصــا تریــاک بــاور دارنــد.4 ‌بــه نظــر می‌رســد نظــر 
هــر دو گــروه در بعضــی مناطــق ایــران صحیــح باشــد؛ در فــارس، کشــت تریــاک 
عامــل قحطــی نبــود امــا دراصفهــان از عوامــل بســیار تأثیرگــذار بــود. در نظرگرفتــن 
ــارة  ــه صــورت یــک کل واحــد و نظریه‌پــردازی درب ــران در آن عصــر ب اقتصــاد ای

آن، برخــی از پژوهشــگران را بــه راه خطــا بــرده اســت. 
ــت  ــی در ولای ــاک پرداخــت و حت ــه کاشــت تری ــه تشــویق زارعــان ب ــت ب دول

1    سازمان اسناد ملي ايران، شمارة بازيابي سند  296/1817، محل در آرشيو  613 آ 4 آ ز ا.
2    چارلز عيسوي‌)1362(، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمة يعقوب آژند، تهران‌: گستره، ص 367.  

3    شوكو اوكازاكي‌)1365(، »قحطي بزرگ 1288«، آينده، س12، ش1-3، ص 38.  
4    سيف‌، همان، ص 255.  
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ــه  ــزارع ب ــاص م ــا اختص ــرد. ام ــاف ک ــات مع ــت مالی ــا را از پرداخ ــارس آن‌‌ه ف
ــه  ــی ب ــج تلخ ــالی، نتای ــار خشکس ــن آث ــروز کم‌تری ــض ب ــه مح ــاک ب ــت تری کش

ــت.   ــراه داش هم
چنــد ســال پیــش از آغــاز قحطــی بــزرگ، دبلیو،جــی، دیکســون دیپلمــات دیگــر 
انگلیســی  در ژوئیــه 1866م گــزارش کــرد : »نظــر بــه این‌کــه توجــه بیشــتری بــه 
ــا  ــه و قیمت‌ه ــش یافت ــی کاه ــواد غذای ــود عرضــة م ــاک می‌ش ــه و تری کشــت پنب

شــدیدا افزایــش یافتــه اســت«.1  
پــس از قحطــی 1288 حکومــت هوشــیار شــد و دســتورهایی بــرای محدودیــت 
کشــت تریــاک صــادر کــرد. ایــن خــود گــواه آن اســت کــه کاشــت محصــولات 
ــتور  ــان دس ــوده اســت. ظل‌الســلطان در اصفه ــر ب ــی و قحطــی مؤث ــی در گران صنعت
داد: در برابــر هــر چهــار جریــب  کشــت تریــاک یــک جریــب بایــد بــه کشــت 
گنــدم اختصــاص یابــد.2 ســاموئل گریــن ویلــز بنجامیــن‌، دیپلمــات آمریکایــی، نیــز 

از ایــن اقــدام حکومــت یــاد کــرده اســت.3  
ــه وزارت  ــزرگ، ب ــی ب ــس از قحط ــال پ ــه س ــهر، س ــتان در بوش ــول انگلس کنس
ــه  ــه بســیار پــر هزینــه )کاشــت تریــاک( ب خارجــهك شــورش نوشــت: ایــن تجرب
ــون  ــند. در نتیجــه اکن ــر باش ــش ت ــر و دوراندی ــاط ت ــه محت ــا آموخــت ک ایرانی‌ه

ــه اســت.4   ــاک اختصــاص یافت ــه کشــت تری ــری ب ــن محدودت زمی
صــادرات غلــه نیــز بــر نوســان بــازار داخلــی مؤثــر بــود. غلــه از مهم‌تريــن اقــام 
صادراتــي ايــران بــود. در جدولــيك ــه جــرجك ــرزن از ارزشك الاهــاي صادراتــي 
ــوم  ــام س ــو مق ــدم و ج ــت، گن ــم آورده اس ــال 1889م‌/1306ق فراه ــران در س اي

صــادرات را دارا هســتند:

1    سيف، همان، ص 212.  
2    ايزابلا بيشاپ)1375( از بيستون تا زردكوه بختياري، ترجمة مهراب اميري، تهران: سهند، ص 57.  

3    ساموئل گرين ويلز بنجامين)1363(، ايران و ايرانيان، به اهتمام رحيم رضا‌زاده ملك، تهران‌: صبا، ص 471.  
4    سيف، همان، ص 214.  
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برنج    1/000/000   تومان
انقوزه   280/000   تومان

گندم و جو   200/000   تومان1

مقــدار صــادرات گنــدم در ســال‌هاي فراوانــي بــه 4/000 تــن مي‌رســيد و 
ــم گندمــيك ــه فقــط  ــزرگ رق در 1869 م/1286 قايــ كســال پيــش از قحطــي ب
ــه در  ــيك  ــركت‌هاي انگليس ــود.1كي  ــي از ش ــن ب ــد 1284 ت ــادر ش ــي ص ــه بمبئ ب
زمينــة صــدور گنــدم ايــران از بوشــهر فعــال بــود »گــري، ديــوز و شــركي« بــود‌.2 
ــه  ــان ب ــي را از خراس ــدم صادرات ــم ارزش گن ــلطنه ه ــان اعتمادالس ــن خ محمدحس

ــد.3 ــان مي‌دان ــالي 200/000 توم ــيه س روس
امــا نمي‌تــوان ضوابــط مشــخصي را بــراي ايــن حجــم صــادراتي افــت و صــدور 
گنــدم از شــرايط بازارهــاي خارجــي، جنــگي ــا قحطــي درك شــورهاي همســايه، 
تمايــل تجــار و مــكاان بــراي دريافــت ارز خارجــي و فســاد ديوانيــان و مأمــوران 
ســرحدي متأثــر بــود. از هميــن رو، در بســياري مواقــع وسوســة بازارهــاي خارجــي 
بــه احســاس نيــاز در داخــل، غلبــه ميك‌ــرد و صــادرات گنــدم، بــه گرانــي غــات 
ــور،  ــهك ش ــتك  ــژه از آن جه ــد. به‌وي ــر مي‌ش ــي منج ــه قحط ــل و گاه ب در داخ
ــرزي  ــوار م ــق هم‌ج ــاً در مناط ــادرات عموم ــن ص ــود اي ــب ب ــاي مناس ــد راه‌ه فاق
ــي و  ــاز و عثمان ــه قفق ــان ب ــدم آذربايج ــال گن ــوان مث ــت. به‌عن ــورت مي‌گرف ص
ــدم  ــد و گن ــادر مي‌ش ــزر ص ــر خ ــاوراء بح ــرزمين‌هاي م ــه س ــان ب ــدم خراس گن
مناطــق ديگــرك شــور جايگزيــن آن نمي‌شــد. از هميــن روك لنــل ادوارديي ــت دربــارة 
صــادرات گنــدم خراســان اظهــار ميك‌نــد: »دري ــ كســال معمولــي، صــادرات غلــه 

يعنــي نيمــه گرســنگي بــراي ســه چهــارم جمعيــت«‌.4

1   اوکازاکی، همان، ص 38 ‌ .                                                                                                      .                          
2   رایت، سر دنیس)1363(، انگلیسیان در ایران، ترجمة غلامحسین صدری افشار، تهران: اختران، ص140                                          

ــران: انتشــارات  ــرج افشــار، ته ــه کوشــش ای 3   اعتمادالســلطنه، محمد‌حســن‌خان)1371(، روزنامةخاطــرات اعتمادالســلطنه ،ب
امیرکبیــر، ص247   .              

4   ییت،چارلز ادوارد)1365(، خراسان و سیستان، ترجمة قدرت الله روشنی زعفرانلو، تهران: یزدان، ص176  .                                       
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پیامد قحطی‌: زمین‌های بایر و بدون صاحب
ــی  ــؤون زندگ ــام ش ــر تم ــود و ب ــترده ب ــوع و گس ــیار متن ــا بس ــای قحطی‌ه پیامده
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی جامعــه تأثیــر می‌گذاشــت. کاهــش جمعیــت، 
مهاجــرت، بحــران پولــی در کشــور، رکــود کشــاورزی، بحــران مالــی دولــت، رکــود 
ــی همچــون خودکشــی،  ــی و پدیده‌های ــتد، ناامن اقتصــادی و کاهــش شــدید داد و س
ــا  ــرات قحطی‌ه ــا برخــی از تأثی ــی تنه ــودک فروش آدمخــواری، مرده‌خــواری و ک
در جامعــه بودنــد. کاهــش جمعیــت یــک از ایــن پیامدهاســت کــه بــه دلیــل عــدم 
ــاهدان  ــان ش ــا از بی ــت نیســت. ام ــی از آن در دس ــام دقیق ــح، ارق ــری صحی آمارگی
ــی  ــق قحطــی زده پ ــت در مناط ــدید جمعی ــه کاهــش ش ــوان ب ــی حــوادث می‌ت عین
ــر  ــد‌: »از ه ــاه می‌نویس ــه ش ــان ب ــی 1288 از خراس ــلطنه در قحط ــرد. حسام‌الس ب
صــد خانــه، هشــتاد خانــه آن مرحــوم و متفــرق شــده و هنــوز در کار تفرقــه شــدن 

هســتند«.1
از یــزد نیــز یکــي از زرتشــتیان بــه پارســیان هنــد می‌نویســد‌: »از هــزار خانــواری 
کــه معــروض شــد الحــال قریــب پانصــد الــی ششــصد خانــوار زیادتــر باقــی نمانــده 

اســت کــه همگــی چــه تلــف شــدند و چــه فــرار کردنــد«.2  
ــم  ــی ســال‌ها پــس از قحطــی ترمی ــن کاهــش جمعیــت در بســیاری جاهــا حت ای
ــه  ــارة قری ــتان درب ــه در ســفرنامه خوزس ــار نجم‌الدول ــرزا عبدالغف نشــده اســت. می
ــی 1289ق  ــل از گران ــه قب ــن قری ــد: »ای ــاری می‌نویس ــال و بختی ــن( در چهارمح )ب

ــوار جمعیــت داشــتند، حــال نصــف شــده«.3   یــک هزارخان
جمعیــت شــهر قــم در یــک سرشــماری در ســال1286ق یعنــی یــک ســال پیــش 
از آغــاز قحطــی بــزرگ، 25382 نفــر ذکــر شــده اســت.  ایــن رقــم در ســال 1294 
یعنــی شــش ســال پــس از قحطــی بــه 19750 نفــر رســیده اســت.4 پیداســت کــه بــا 

1    سازمان اسناد ملي ايران، شمارة بازيابي سند‌ 295/4331، محل در آرشيو  847 ب 2 آ/ ا.
2    جهانگير اشيدري‌)1365(، »نامه اي از يك قرن پيش«، چيستا، س8، ش 4، ص 346 .

3    ميــرزا عبدالغفــار نجــم الدولــه)1342(، ســفرنامه خوزســتان، بــه تصحيــح ســيد محمــود دبيرســياقي، تهران‌: علمــي، ص 173.  
4    ناصــر پاكدامــن)1383(، در جســتجوي جمعيــت ايــران دوران ناصــري، حديــث عشــق )گردآورنــده نــادر مطلبــي كاشــاني(، 

تهــران‌: كتابخانــة مجلــس شــوراي اســامي،‌ ص 508.  
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گذشــت چنــد ســال، شــهر هنــوز وضعیــت پیــش از قحطــی را بازنیافتــه اســت.
ایــن کاهــش جمعیــت، کاهــش نیــروی کار و کاهــش زمین‌هــای زیــر کشــت را 
در پــی داشــت. کنســول هربــرت، دیپلمــات انگلیســی در ‌1877م شــش ســال پــس از 
قحطــی بــزرگ نوشــت‌: »پیــش از ایــن درة کارون، تراکــم جمعیــت بالایــی داشــت 
ــی از  ــر و عمــاً  خال ــه‌ای بای ــن دره منطق ــت کشــت می شــد. امــروز ای ــا جدی و ب

ســکنه اســت«.1  
ــه در  ــی ک ــوم زمین‌های ــک س ــر ی ــت‌: »حداکث ــز نوش ــاه نی ــارة کرمانش او درب
ــت  ــر کش ــر زی ــال حاض ــد در ح ــرار می‌گرفته‌ان ــرداری ق ــره ب ــورد به ــته م گذش

رفته‌انــد«.2  
ــی  ــود. یک ــرت ب ــر و مهاج ــرگ و می ــدة م ــر از دو پدی ــت متأث ــش جمعی کاه
ــود.  ــرت ب ــدة مهاج ــا، پدی ــوس‌ترین آن‌‌ه ــی و محس ــای قحط ــتین پیامده از نخس
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر، مهاجــرت بــه مناطــق برخوردارتــر و حاصلخیزتــر 
ــدن  ــرازیر ش ــور و س ــارج از کش ــه خ ــدران، مهاجــرت ب ــان و مازن همچــون گی
ایــات بــه شــهرها برخــی از صورت‌هــای جابــه جایــی جمعیــت در ایــام قحطــی 

هســتند.  
ــزرگ، از ورود  ــی ب ــعبان 1288ق در اوج قحط ــم ش ــران در دوازده ــۀ ای روزنام
ــه واسطةخشکســالی  ــر می‌دهــد‌: »ب ــه پایتخــت خب ــردم ب دســته‌جات بزرگــی از م
ســنواتی، فقــرا و ضعفــای اطــراف ممالــک، تــاب و تــوان زیســتن در اوطــان خــود 

ــد«.3   ــون روی آورده ان ــت مدارهمای ــار معدل ــه درب ــده و ب ندی
در قحطــی 1277ق نیــز روزنامــۀ دولــت علیــه ایــران از مهاجــرت مــردم اصفهــان 
ــزد،  ــر از فقــرای اصفهــان و ی ــزد و شــیراز می‌نویســد‌: »همــه روزه جمعــی کثی و ی

محــض اســتحصال وســعت و فراغــت، نقــل بــه آن مملکــت می‌نماینــد«.4  
مهاجــرت بــه گیــان و از آن‌جــا بــه روســیه در ســال 1288ق رقــم بزرگ‌تــری 

1    احمد سيف)1387(، قرن گم شده، تهران‌: نشر ني، ص 87.  
2    سيف، همان، ص 87.  

3    روزنامۀ ايران)دوازدهم شعبان 1288(، س1،  ش 12.  
4    روزنامۀ دولت عليه ايران)دهم ذي قعده 1277ق(، س2،  ش 5.  
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ــت را نشــان می‌دهــد. در اســناد وزارت خارجــه انگلســتان  ــی جمعی ــه جای از جاب
ــه  ــی ب ــات جنوب ــوه مهاجــران از ولای ــده اســت‌: »ســیل انب )18 دســامبر 1871( آم
ســوی گیــان کــه وضــع خواربــار در آن‌جــا نســبتا خــوب بــود، از حدود مــه 1871 
بــه راه افتــاد، تــا مــاه نوامبــر حــدود 20تــا30 هــزار مهاجــر بــه ایــن ولایــت کــه 
جمعیــت اصلــی‌اش صــد هــزار نفــر بــود، ســرازیر شــده بــود. شــماری از مهاجــران 

راهشــان را بــه شــمال ادامــه دادنــد و بــا گذشــتن از مــرز بــه روســیه رفتنــد«.1  
ایــن مهاجرت‌هــا نــه تنهــا موجــب بــی صاحــب شــدن و رهــا شــدن زمین‌هــا و 
هم‌چنیــن کمبــود رعیــت و زارع بــرای کشــت می شــد  بلکــه از نیــروی کاری کــه 
ــود می‌کاســت  ــاز ب ــورد نی ــاری م ــوات و جــداول آبی ــر قن ــازی و تعمی ــرای بازس ب
ــت و زرع  ــش کش ــا و کاه ــدن زمین‌ه ــر ش ــه بای ــود ب ــای خ ــز در ج ــه آن نی ک

می‌انجامیــد.  
امــا پدیــده‌ای دیگــر کــه در ایــام قحطــی بــه فــرار دهقانــان و کشــت نشــدن یــا 
بــی- صاحــب شــدن زمین‌هــا منجــر می شــد »ناامنــی« بــود. گرســنگی بــه شــرارت 
و دزدی دامــن مــی‌زد. بــه ویــژه ایــات گرســنه بــه روســتائیان یــورش می‌بردنــد و 
دهقانــان وادار بــه تــرک محــل زندگــی خود می شــد نــد‌: »به واســطة همیــن گرانی، 
ایــات قشــقایی و ایــات خمســه کــم کــم دســت انــدازی و گنــده دزدی می‌نمایند«.2  
حمــات ترکمن‌هــا بــه شــمال خراســان در ایــام قحطــی بــزرگ شــدت یافتــه و 
ــد. حاجی‌عبدالله‌خــان  ــی اردو زده بودن ــچ مانع ــدون هی ــی در نزدیکــی مشــهد ب حت
ــه  ــود این‌ک ــا وج ــد‌: »ب ــه می‌نویس ــة ناصری ــرخس و قلع ــزارش س ــو در گ قراگوزل
ــت و ســاخلو  ــانی اســت جمعی ــن ســهولت و آس ــه ای ــدم کاشــتن در ســرخس ب گن

ــد«.3   ــت کنن ــد زراع ــا( نمی‌توانن ــارت ترکمن‌ه ــوف الامان)غ ــرخس از خ س
بــه ایــن ترتیــب، ناامنــی ناشــی از قحطــی درکاهــش کشــت و زرع و رهــا شــدن 
زمین‌هــای کشــاورزی، مزیــد بــر علــت می شــد  و اســباب مهاجــرت و گرســنگی 

شــمار بیشــتری از زارعــان و خــرده مالــکان را فراهــم مــی‌آورد.  
1    اوكازاكي، همان، ص 32.  

2    علي اكبر سعيدي سيرجاني )1361(، وقايع اتفاقيه، تهران‌: اميركبير، ص 442.  
3    حاجي عبدالله‌خان قراگوزلو )1382(، مجموعه آثار، به تصحيح عنايت‌الله مجيدي، تهران‌: ميراث مكتوب، ص 99.  
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افزایش خالصه‌ها
افــزون بــر گرســنگی و نــا امنــی، عامــل دیگــری کــه موجــب فــرار روســتائیان و 
ــن و  ــدات زمی ــدن از عای ــته ش ــا می شد،کاس ــدن زمین‌ه ــا ش ــکان و ره ــرده مال خ
عــدم توانایــی مالــکان در پرداخــت مالیــات بــود. زمین‌هایــی کــه صاحبــان آن‌‌هــا 
قــادر بــه پرداخــت مالیــات نبودنــد بــه خالصه‌هــا افــزوده می شــدند و بــه تملــک 
دولــت در می‌آمدنــد. جابــری انصــاری دربــارة زمین‌هــای زراعــی در قحطــی 
ــات  ــه ج ــمار خالص ــم در ش ــی ه ــای بعض ــد‌: »اربابی‌ه ــزرگ 1288ق می‌نویس ب
آمــد. از راه شکســتگی قحطــی و بــی صاحبــی و ســختی و بدبختــی ضعفــای مالکیــن 
بــوده. نظــر بــه ویرانــی و فزونــی مالیــات و اندکــی بهــای عایــدات رهــا کــرده«.1  
یکــی از زرتشــتیان یــزد نیــز بــه انجمــن پارســیان هنــد می‌نویســد‌: »بــه جهــت 
ــه  ــان ک ــت، چن ــن رف ــمان از بی ــن و آس ــر کــت زمی ــاران، ب ــرف و ب کــم شــدن ب
صاحــب ملــک نیــز از عهــدة مالیــات دیوانــی برنیامــده ملــک خــود را واگــذار و 

خــود فــرار کــرد«.2 
ایــن امــاک کــه در ازای مالیــات معــوق بــه تصــرف دولــت در می‌آمدنــد و بــه 

ــدند. ــزوده می ش ــا اف خالصه‌ه
روســتاها بــه تدریــج وارد دفترهــای ثبــت امــاک دولتــی شــده و مالکیــت آن‌‌هــا 
ــت‌:  ــز می‌کاس ــاکان نی ــی م ــار اجتماع ــن از اعتب ــد، همی ــاقط می ش ــان س از ارباب
»درایــن قحطــی ســه ســاله نیــز نظــر بــه نرســیدن مالیــات و افتــادن دهــات بــاز در 
ثبــت رقبــات، بــرای اربابی‌هــا اغتشاشــی تمــام افتــاد‌. بــه نظــر دارم تجــار احتیــاط 
ــار  ــواده اعتب ــن خان ــد در ای ــد می‌گفتن ــر بدهن ــن دخت ــر ملاکی ــه پس ــد ب می‌نمودن

نیســت«.3  

1    محمدحسن جابري انصاري]بي تا[، تاريخ اصفهان و ري و همه جهان، ]بي‌نا[: ]بی جا[، ص 54.  
2    اشيدري، همان. 

3    جابري انصاري، همان، ص 51.  
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تصرف زمین‌هایی که وثیقة وام بودند
امــا گروه‌هــای مختلــف مــردم معمــولا مجبــور بــه اســتقراض از تجــار بودنــد، از 
ــکان و رعیــت. یکــی از  ــا مــاکان بــزرگ و خــرده مال ــه ت ــات گرفت حــکام ولای
ــم در آن روزهــا  ــان قل ــول صاحب ــه ق ــا ب ــود نقدینگــی و ی پیامدهــای قحطــی، کمب

)قحطــی پــول( بــود.  
حــاج محمــد حســن امیــن الضــرب در قحطــی 1287ق طــی نامــه‌ای بــه حــاج- 
ــی مقیــم اســتانبول می‌نویســد‌: »خبــر از تهــران نداريــد کــه چــه  ابوالقاســم اصفهان
محشــری اســت.  یــک پــول در کار نیســت.  همــه داد و ســتدها بــا قبــض و بــرات 
می‌گــذرد. پــول نقــد در میــان نیســت. هرســال ایــن موســم کــه نزدیــک پاییــز بــود 
ــدی  ــروش نق ــر از ف ــه غی ــم. ب ــازار می‌گرفت ــات ب ــول از مطالب ــی پ ــغ کل روزی مبال
ــال  ــید. ح ــت می‌رس ــاد امان ــایر ب ــه از س ــی ک ــد و وجوهات ــره می ش ــه درحج ک

قضیــه بــه عکــس شــده«.1  
در نامــة دیگــری می‌نویســد: »گرانــی در ایــران همــه را از نفــس انداخته.احــدی 
در فکــر لبــاس نیســت. همگــی در فکــر نــان هســتنند. ایــن دعواهایــی کــه برپاســت 

همــه از جهــت پــول اســت .پــول در میــان نیســت«.2  
تمــام صاحبــان زمیــن از مــاکان بــزرگ تــا خــرده مالکان،زمین‌هــای خــود را 
ــی  ــود نقدینگ ــران کمب ــه در بح ــد و هنگامی‌ک ــرار می دادن ــار ق ــة وام از تج وثیق
ــز  ــا نی ــاد آن‌‌ه ــق می‌افت ــه تعوی ــار ب ــات تج ــت مطالب ــی، پرداخ ــی از قحط ناش
ــه‌ای  ــان در عریض ــای کاش ــی از رعای ــد. برخ ــرف در می‌آوردن ــه تص ــا را ب زمین‌ه
بــه »مجلــس تحقیــق مظالــم« نوشــتند‌: »از حاجــی سیدحســین نــام در ســال مجاعــه، 
قــرض می کردیــم و امــاک و میــاه گــرو گذاشــتیم و چــون ممکــن نشــد کــه پــول 

او را زود بدهیــم امــاک مــا را تصــرف کــرد«‌.3  
کنســول انگلیــس در رشــت بــه وزارت خارجــه آن کشــور نوشــت : »دهقانــان در 

1    ايرج افشار و اصغر مهدوي )1380(، اسناد تجارت ايران، تهران‌: علمي و فرهنگي، ص 34.  
2    افشار و مهدوي، همان، ص 203.  

3    كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيلم 1229، سند 0092.  
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اکثــر نواحــی گیــان شــدیداً مقــروض هســتند کــه 24 تــا ‌40 درصــد کم‌تریــن ربــح 
ــی اســت کــه یــک ســال محصــول تعریفــی نداشــته باشــد  ــن قرضه‌هاســت. کاف ای
تــا وی نتوانــد قــرض خــود را سرشــکن ســازد، بــرای فــرار از تعقیــب طلبکارانــش 

ــزد«.1   ــتا می‌گری از روس
بحــران نقدینگــی بــه شــکل دیگــری نیــز بــه روســتائیان فشــار مــی‌آورد. حــکام 
ــه  ــد پیشــکش نقــدی درخــور توجهــی ب ــات بای ــه حکومــت ولای ــرای رســیدن ب ب
شــاه می‌پرداختنــد و ایــن پــول نقــد را از تجــار قــرض می‌گرفتنــد. از ســویی 
بــرای پرداخــت دیــن خــود، مالیــات را بــه صــورت نقــدی از روســتائیان دریافــت 
می کردنــد. روســتائیان نیــز بــرای تأمیــن وجــه نقــد بــه تجــار روکــرده، زمین‌هــای 
ــون،  ــت دی ــق پرداخ ــت تعوی ــه عل ــم ب ــتند و بازه ــه می‌گذاش ــه وثیق ــود را ب خ

ــد. ــار در می‌آم ــک تج ــه تمل ــان ب اراضی‌ش
معاملــه زارعــان بــا ســلف خرهــا نیــز بــه ایــن وضعیــت دامــن مــی‌زد. هنگامی‌که 
محصــول بــه انــدازه کافــی بــه دســت نمی‌آمــد روســتائیان بــه ســلف خرهــا بدهکار 
ــد  ــن رون ــد. ای ــط می کردن ــا را ضب ــوض، زمین‌ه ــز در ع ــا نی ــد و آن‌‌ه ــد ن می ش
ــا  ــروش خالصه‌ه ــا ف ــه ب ــی ک ــد جریان ــار می‌انجامی ــة تج ــدن طبق ــاک ش ــه م ب

ســرعت گرفــت.  

تبدیل خرده مالکان به کارگران روز مزد
زمین‌دارانــی کــه زمیــن خــود را رهــا می کردنــد بــرای ارتــزاق مجبــور می شــدند 
بــه صــورت کارگــر روز مــزد درآیند.کنســول الیــاس در ســال1896 بیســت و پنــج 
ــت‌:  ــس نوش ــه انگلی ــه وزارت خارج ــهد ب ــزرگ، از مش ــی ب ــس از قحط ــال پ س
»خراســان هنــوز از قحطــی کمــر راســت نکــرده اســت. در آن هنــگام، زمیــن داران 
اگــر نمــرده بودنــد مجبــور شــدند همــة دارایــی خــود را بفروشــند و بــه صــورت 

کارگــران روزمــزد درآینــد«.2  

1    عيسوي، همان، ص 321.  
2    سيف)1373(، همان، ص 264.  
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بخشــی از ایــن افــراد بــه فعلگــی، کارهــای ســاختمانی و حمالــی مشــغول 
ــز  ــی ج ــزد، معنای ــران روزم ــه کارگ ــن‌داران ب ــان و زمی ــل زارع ــوند. تبدی می ش

ــت. ــور نداش ــر در کش ــترش فق گس
ــه زندگــی  ــا دســتمزد روزان ــرا هــم کــه ب ــل کاساکوفســکی می‌نویســد‌: »فق کلن

ــد«.1   ــه دســت آورن ــة خــود را ب ــان روزان ــی ن ــادر نیســتند حت ــد ق می کنن
زین‌العابدیــن مراغــه‌ای از مشــاهدة زمین‌هــای بایــر و کارگــران روزمــزد 
بــه تنــگ می‌آیــد. می‌نویســد‌: »هرجــا کــه می‌گــذری همه‌جــا زمیــن قابــل 
ــاده  ــزرع افت ــم ی ــر و ل ــاً بای ــه غالب ــود ک ــه س ــی چ ــت ول ــت اس ــه زراع هرگون
ــد‌.  ــه و حمالان‌ان ــزدوران و فعل ــک، گــروه م ــن مل ــن ســکنة ای اســت. بدبخت تری
بیچــارگان بایــد یــک روزکارکــرده، یــک روز نیــز پــی تحصیــل نــان دکان بگردند 
ــه چنــگ آورده نفقــة  ــا پــول خودشــان ب ــان ب ــا شــام، بلکــه بتواننــد نیــم مــن ن ت

ــد«.2   ــال کنن عی
محمــد شــفیع قزوینــی هــم در)قانــون قزوینــی( از رعیــت روزمــزد و عســرت او 
یــاد می‌کنــد‌: »رعیــت بیچــاره روزی هــزار دینــار کاســب اســت. اگــر بــرود نــان 
عیــال انجــام دهــد کار او از دســت مــی‌رود اگــر بــرود کار انجــام بدهــد، عیــال از 

دســت مــی‌رود«.3
ــورت  ــه ص ــن ب ــل خرم ــد در فص ــی می‌ماندن ــتاها باق ــر درروس ــروه اگ ــن گ ای
کارگــر روزمــزد بــرای مالکانــی کــه هنــوز صاحــب زمیــن بودنــد کار می کردنــد.
بخشــی از ایــن کارگــران، پــس از قحطــی و رونــق دوبــارة کشــت محصــولات صنعتی 
در مزارعــی کــه بــه کاشــت ایــن محصــولات اختصــاص یافتــه بــود بــا دریافــت مــزد 
روزانــه بــه کار مشــغول شــدند.4 ‌گروهــی از ایــن زارعــان بی‌زمیــن، راهــی روســیه 

1    كلنــل كاساكوفســكي‌)1355(، خاطــرات كلنــل كاساكوفســكي، ترجمــة عباســقلي جلــي، تهــران‌: انتشــارات اميركبيــر، ص 
  .73

2    زين العابدين مراغه‌اي‌)1384(، سياحتنامۀ ابراهيم بيگ، به كوشش محمد‌علي سپانلو، تهران‌: آگاه، ص 215.
3    محمد شفيع قزويني)1370(، قانون قزويني، به كوشش ايرج افشار، تهران: طلايه، ص 76.  

4    ســيد وحيــد نوشــيرواني)1361(، »ســرآغاز تجــاري شــدن كشــاورزي در ايــران«، مســائل ارضــي و دهقانــي، تهــران‌: آگاه، 
ص 212.  
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شــدند و در صنایــع منطقــه قفقــاز بــه ویــژه صنعــت نفــت بــه کار مشــغول شــدند. 
ــل  ــرون از مرزهــا منتق ــه بی ــن گــروه ب ــره‌وری ای ــازادکار و به ــب م ــن ترتی ــه ای ب

شــده‌، لطمــه‌ای دیگــر بــه اقتصــاد کشــور وارد آمــد.1  

افزایش موقوفات
مــرگ و میــر و مهاجــرت رعیــت در قحطــی، بــه کاهــش نیــروی کار می‌انجامیــد. 
ــن  ــت. در ای ــدت می‌کاس ــه ش ــا ب ــره‌وری زمین‌ه ــز از به ــالی نی ــویی خشکس از س
شــرایط، عایــدات زمیــن، کفــاف مالیــات را نمــی داد و برخــی صاحبــان ملــک برای 
جلوگیــری از ضبــط امــاک توســط دولــت، آن‌‌هــا را بــه علمــا واگــذار می کردنــد. 
ــراء  ــارة شــرایط پــس از قحطــی بــزرگ می‌نویســد‌: »تمــام ق ــری انصــاری درب ‌جاب
شکســته و مخروبــه، خالصــه و اربابــی بســیار ارض مــوات و معدومــه،  تــا جایــی 

کــه بعضــی دهــات اربابــی را مالکیــن از بیــم مالیــات بــه علمــا واگذاردنــد«.2  
مالکــی کــه در دورة قحطــی و پــس از آن از عهــده پرداخــت مالیــات بــر نمی‌آمــد 

گاهــی بــرای جلوگیــری از ضبــط زمیــن توســط دولــت‌، آن را وقــف می کرد. 
ــعت  ــر وس ــترش خالصه‌جــات ب ــر گس ــاوه ب ــی ع ــام قحط ــه در ای ــت ک پیداس

ــت. ــده اس ــزوده ش ــز اف ــی نی ــای وقف زمین‌ه

نوسان قیمت زمین
تحت‌تأثیــر قحطــی و خشکســالی، تنهــا در مالکیــت زمیــن و روســتاها تغییــر ایجــاد 
ــم  ــه ویرانــی کشــیده شــده و زمین‌هــا بایــر و ل نشــد بلکــه بســیاری از روســتاها ب
ــان  ــه اصفه ــه( در ناحی ــراء شکســته و مخروب ــری انصــاری از)ق ــزرع شــدند. جاب ی
یــاد می‌کنــد و تأکیــد می‌کنــد که»‌موقوفه‌هــا و خالصه‌هــا کــه جــا داشــت 

بالمــره معــدوم گــردد«.3  

1    سيف) 1378(، همان، ص 22.  
2    جابري انصاري، همان، ص 51.  

3    همان، ص 51.  
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کنســول الیــاس درگزارشــی بــه وزارت خارجــه انگلســتان از)دهکده‌هایــی کــه 
در خراســان بــه خرابــی کشــیده شــدند(. می‌نویســد1 مراغــه‌ای از تماشــای زمین‌هــای 
قابــل کشــتی کــه لــم یــزرع افتاده‌انــد افســوس می‌خــورد.2 محمدتقــی بیــگ اربــاب 
در تاریــخ دارالایمــان قــم از برجامانــدن اثــرات قحطــی در ایــن منطقــه تــا ســال‌ها 
ــال‌های  ــدن س ــپری ش ــرج و س ــام ف ــیدن ای ــد از رس ــد‌: »بع ــخن می گوی ــد، س بع

قحطــی، اکثــر قــراء و مــزارع، خــراب و بی‌صاحــب ماندنــد«.3  
ــی  ــی در پ ــال‌های قحط ــن را در س ــت زمی ــدید قیم ــش ش ــت، کاه ــن وضعی ای
داشــت. تاجــری از اهالــی نیشــابور دربــارة ســال 1288 می‌نویســد‌: »ملــک در ســال 
قبــل یــک مــن بذرافشــان )120مترمربــع( چهارتومــان خراســانی خریــد و فــروش 
می شــد. )هــر تومــان خراســانی 25ریــال و هرریــال 1/25 قــران بــود( و بعــد ایــن 

ــد«.4   ــران می دادن ســال دیگــر یــک مــن چهــل ق
ــم می‌نویســد: »شــخصی از اهــل  ــع ســال قحــط« در ق ــر فیــض در »وقای ــی اکب عل
دهــات قــم حکایــت کــرد، باغــی داشــتیم کــه بــه نــود تومــان می‌خریدنــد. نــدادم، 
آن‌چنــان کار بــر مــن ســخت شــد کــه بــه یــک مــن و نیــم آرد گنــدم فروختــم و 

بــا عیــال و اطفــال خــود ســدجوع نمودیــم«.5  
کاهــش قیمــت زمیــن، تجــاری را هــم کــه زمین‌هــای بدهــکاران را بــه تصــرف 
ــتگی  ــرای ورشکس ــور از ماج ــم فل ــت. ویل ــر می‌انداخ ــه درد س ــد ب در می‌آوردن
ــیعی از اراضــی،  ــات وس ــت قطع ــا وجــود مالکی ــه ب ــاب جمشــید می‌نویســد ک ارب

ــدا نمی شــد.6   ــا پی ــرای آن‌‌ه ــچ مشــتری‌ای ب هی
ــس از  ــاد و پ ــاق افت ــا در اوج قحطــی اتف ــن، تنه ــدید قیمــت زمی ــا کاهــش ش ام
ــه افزایــش گذاشــت. یکــی از  ــن مجــدداً روب فروکــش کــردن بحــران، قیمــت زمی

1    سيف )1373(، همان، ص 264.  
2    مراغه‌اي، همان، ص 215.  

3    محمدتقي‌بيگ ارباب)1353(، تاريخ دارالايمان، قم، به كوشش حسين مدرسي طباطبايي، قم‌: حكمت، ص 61.  
ــي، س3، ش 4-3،  ــي‌هاي تاريخ ــري«، بررس ــري قم ــي 1287 هج ــندي از قحط ــي)1347(، »س ــماعيل رضوان ــد اس 4    محم

ص 142.  
5    جان گرني و منصور صفت گل)1388(، قم در قحطي بزرگ، قم‌: كتابخانة آيت‌الله مرعشي، ص 124.  

6    ويلم فلور)1365(، جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران، ج2، تهران‌: توس، ص 220.  
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ــی(  ــی )صنعت ــولات صادرات ــت محص ــه کش ــکان ب ــر روی آوردن مال ــن ام ــل ای عل
ــود. احمــد علــی خــان وزیــری  ــرای جبــران کمبــود نقدینگــی ناشــی از قحطــی ب ب
ــس  ــال‌های پ ــک در س ــت مل ــاده قیم ــوق الع ــش ف ــان از افزای ــای کرم در جغرافی
ــه هنــد  ــاس کــه ب از قحطــی خبــر داده و علــت آن را افزایــش قیمــت پنبــه و رون
ــه همیشــه  ــزد را ک ــه ی ــه ب ــن صــادرات غل ــد. او هم‌چنی ــود،؛ می دادن صــادر می‌ش
ــان  ــن در کرم ــت زمی ــش قیم ــت افزای ــوده عل ــات دیگرب ــه از ولای ــدة غل وارد کنن

می‌دانــد.1  
ــن شــاه  ــه ناصرالدی ــو درنامــه‌ای ب از ســویی قیمــت ملــک همان‌طــور کــه رابین
ــذر از  ــض گ ــه مح ــت ب ــن جه ــه همی ــود.2 ‌ب ــه ب ــت غل ــی از قیم ــد تابع می‌نویس
ــه  ــن، نخســت ب ــت زمی ــرای کشــت و زرع قیم ــا ب ــی زمین‌ه ــالی و آمادگ خشکس
ــی و ترقــی  ــا کاشــت محصــولات صنعت ســطح معمــول خــود بازگشــت  و ســپس ب

ــه رشــد گذاشــت. ــه روب گهــگاه  قیمــت غل
ایــن تبعیــت قیمــت ملــک را از قیمــت غلــه ســال‌ها پیــش از رابینــو، 
ــش  ــده و از افزای ــاد‌آور ش ــه ی ــن الدول ــان امی ــه فرخ‌خ ــه‌ای ب ــلطنه درنام حسام‌الس

ــت.3   ــه اس ــخن گفت ــس« س ــعیر جن ــطه تس ــه »واس ــک ب ــای مل به

تصرف بی‌ضابطه املاک
ــه ضبــط  ــز از فرصت‌هــا ســود جســته، ب در آشــفتگی ســال‌های قحطــی، برخــی نی
امــاک دیگــران می‌پرداختنــد. در یکــی از عرایضــی کــه در اســناد مجلــس تحقیــق 
ــر  ــزی( ب ــماعیل نطن ــتاد اس ــه اس ــی صبی ــه )لیل ــه عریض ــت ب ــود اس ــم، موج مظال
ــک و  ــان مل ــب هزارتوم ــه، قری ــال مجاع ــز در س ــل نطن ــی اه ــم‌: »بعض می‌خوری
بــاغ و خانــه مــن را بــدون وجــه شــرعی ضبــط نمودنــد. ‌و خــود دســت خالــی بــه 

1   احمد‌علي‌خــان وزيــري )1340(، تاريــخ كرمــان ، بــه كوشــش محمــد ابراهيــم باســتاني پاريــزي، تهــران‌: دانشــگاه تهــران، 
ص 58.  

2    ابراهيم صفايي‌)1353(، پنجاه نامه تاريخي، تهران‌: بابك، ص 33.  
ــه، ج3، تهــران‌: دانشــگاه  ــو )1354(، اســناد و مــدارك فــرخ خــان اميــن الدول ــدرت‌الله روشــني زعفرانل ــان و ق ــم اصفهاني 3   كري

ــران، ص 32.   ته
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کاشــان آمــده، شــوهر نمــودم«‌.1  
ــی  ــی از اهال ــارة زن ــرزا خانلر‌خــان اعتصام‌الملــک در روزنامــة ســفرقائن درب می
نیشــابور می‌نویســد‌: »آن‌جــا یــک ضعیفــه پیــدا شــد کــه‌: زن رمضــان  نــام بــوده‌ام، 
باغــی در شــهر آبــاد کــرده بــودم. هــادی خــان در ســال گرانــی از دســت مــا گرفــت.
بــه ازای اعیانــی یــک قطعــه آن کــه در اراضــی ارک اســحق واقــع شــده بود، بیســت 
تومــان بــه مــا داد ولــی قطعــة دیگــر آن کــه خــارج از اراک واقــع اســت غصــب 
ــاغ حــالا در تصــرف هــادی خــان  ــدم ب ــاغ را دی ــداد.  ب و تصــرف کــرده چیــزی ن

اســت«.2  
حــاج ســیاح محلاتــی در بازدیــد از مناطــق حاصلخیــز اطــراف نیشــابور 
ــران اســت کــه امــاک و دهــات ســابقا ملــک زارعــان  می‌نویســد‌: »از نکبــت ای
ــر  ــده‌ای قوی‌ت ــه، ع ــوک و ناحی ــر بل ــی در ه ــم مدت ــم ک ــک بوده‌،ک ــرده مال و خ
شــده کــه خوانیــن باشــند. و امــاک بســیاری را بــه ظلــم از دســت ضعفــا گرفتــه 

ــده«.3   ــم گردی ــوده ک ــن ب ــت زارعی ــه در ملکی ــا ک آن آبادی‌ه

تضعیف خرده مالکی
بــا توجــه بــه آنچــه مرورکردیــم، چیــزی کــه  بــر ســر امــاک زارعــان و خــرده 

مالــکان آمــد از ایــن قــرار اســت:
- برخی املاک بایر و لم یزرع شد.

- بعضی قطعات به خالصه‌ها افزوده شد.
- زمین‌هایی به صورت موقوفه درآمد.

- پــاره اي امــاک در عــوض قســط‌های عقــب افتــاده وام‌ها بــه تملک تجــار درآمد.
- برخــی امــاک بــا اجبــار زورمــداران و درآشــفتگی ســال‌های قحطــی بــه تصــرف 

1    كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، ميكروفيلم 1229، سند0092.  
ــه كوشــش منوچهــر محمــدي،  ــر خــان اعتصــام الملــك، ب ــرزا خانل ــك‌)1356(‌، ســفرنامه مي ــرزا خانلر‌خــان اعتصــام المل 2    مي

ــران‌: فردوســي، ص 128.   ته
ــران‌:  ــكار، ته ــيف‌الله گل ــش س ــه كوش ــا دوره خــوف و وحشــت، ب ــي‌)1356(، خاطــرات حــاج ســياح ي ــياح محلات ــاج س 3    ح

ــر، ص 125.   ــارات اميركبي انتش
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خان‌هــا و مــاکان عمــده درآمــد. 
تمــام ایــن حــوادث بــه تضعیــف خــرده مالکــی و تقویت مالــکان بــزرگ انجامید. 
ــود نقدینگــی  ــت شــد. کمب ــاز هــم تقوی ــروش خالصه‌هــا ب ــس از ف ــی کــه پ جریان
پــس از قحطــی، موجــب روی آوردن مــاکان بــه کشــت محصــولات صنعتــی بــرای 
صــادرات و دریافــت ارز بیشــتر شــد. ایــن مــاکان زمین‌هــای کوچــک دهقانــان را 

بــه اراضــی خــود افزودنــد و خــرده مالکــی بــاز هــم تضعیــف شــد.1  
ــم-  ــزی ک ــه حاصلخی ــی ک ــر در مناطق ــی بیش‌ت ــرده مالک ــن، خ ــان لمبت ــه بی ب
تــری داشــتند دیــده می شــد.2 ‌و اگــر توجــه کنیــم کــه قحطــی بیش‌تــر بــه همیــن 
ــرد. لمبتــن  ــه تضعیــف بیش‌تــر خــرده مالکــی پــی خواهیــم ب مناطــق آســیب زد، ب
در اثــر دیگــر خــود حــدس  می‌زنــد کــه پــس از قحطــی، بــه علــت کمبــود نیــروی 
کار، مــاکان عمــده، مجبــور بــه مصالحــه بــا دهقانــان باقــی مانــده شــده و آن‌‌هــا 
صاحــب زمیــن شــده اند: »چــون پــس از هــر فاجعــه، قســمت عمــده نیــروی کار 
ــدرت  ــاید ق ــال ش ــن ح ــس در ای ــت پ ــن می‌رف ــتا از بی ــا روس ــهر ی ــی در ش اضاف
ــتائیان  ــت و روس ــده اس ــتر می ش ــد بیش ــده بودن ــده مان ــه زن ــانی ک ــة کس مصالح
ــب  ــوند صاح ــک ش ــتند مال ــش از آن نمی‌توانس ــه پی ــی را ک ــایرین، ملک‌های و س

ــد«.3   ــد ن می ش
امــا گــزارش یــک ناظــر هم عصــر حــوادث، ایــن حــدس لمبتــن را رد می‌کنــد.
کنســول الیــاس در ســال1896م بــه وزارت خارجــه انگلســتان می‌نویســد‌: »خراســان 
هنــوز از قحطــی کمــر راســت نکــرده اســت. در آن موقــع زمینــداران اگــر نمــرده 
ــران  ــه صــورت کارگ ــند و ب ــی خــود را بفروش ــة دارای ــدند هم ــور ش ــد مجب بودن
بی‌زمیــن درآینــد... هنــوز کــه هنــوز اســت شــمار دهقانــان صاحــب زمیــن بســیار 

ناچیــز اســت«.4  

1    ز. ز. عبدالله يف‌)1361(، »روستائيان ايران در اواخر دوران قاجاريه«، مسائل ارضي و دهقاني، تهران‌: آگاه، ص‌ 244.  
2    آ.ک.لمبتن، مالك و زارع در ايران، ترجمة منوچهر اميري، تهران‌: علمي و فرهنگي، ص 85.  

3    لمبتن )1377(، همان، ص 39.  
4    سيف، همان، ص 264.  
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ــی اســت کــه الیــاس، گــزارش خــود را بیســت و پنــج ســال بعــداز  ایــن در حال
قحطــی نوشــته اســت.

فروش خالصه‌ها
ــات ارضــی تشــکیل  ــد عمــدة آن را مالی ــی را کــه درآم ــی، حکومت قحطــی و گران
مــی داد، دچــار بحــران مالــی می کــرد. علــل عمــدة بحرانــی شــدن وضعیــت مالــی 
حکومــت قاجــار را پــس از بــروز قحطــی، می‌تــوان در عناویــن زیــر خلاصــه کــرد: 
-کاهــش مالیــات ارضــی بــه علــت خشکســالی، مــرگ و میــر و مهاجــرت 

کشــاورزان و بایــر شــدن زمین‌‌هــا
-کاهش مالیات اصناف به علت رکود داد و ستد

ــه  ــرگ ب ــا م ــی ی ــام قحط ــتارآنان در ای ــل کش ــه دلی ــام ب ــات احش ــش مالی -کاه
ــه ــود علوف ــر کمب خاط

- بخشش مالیات مهاجرین جهت تشویق آنان به بازگشت
-کم شدن ارزش مالیات نقدی با توجه به کم شدن ارزش پولی ملی

-کاهــش دریافــت گمرکــی )بــه علــت منــع صــادرات گنــدم و کســادی محصــولات 
وارداتی(

- عدم دریافت گمرکی از واردکنندگان غله در ایام قحطی
-کاهش بهره‌وری خالصه‌ها

ــه  ــود ب ــی شــده ب ــع مال ــی کــه دچــار کمبــود شــدید مناب ــن ترتیــب، دولت ــه ای ب
ــار  ــران قاج ــه حکومتگ ــود ک ــی ب ــا راه حل ــروش خالصه‌ه ــاد، ف ــاره افت ــر چ فک

ــد. ــدا کــرده بودن ــی پی ــع مال ــود مناب ــران کمب ــرای جب ب
بازدهــی کــم خالصه‌هــا، انگیــزة آن‌هــا رادر فــروش این امــاک تقویــت می کرد. 
جابــری انصــاری دربــــارة خالصه‌جــات اصفهــان می‌نویســــد‌: »خالصه‌جــات چــون 
ــه  ــا دلســوز نداشــت ب ــول نمی‌نمــود و طبع ــوان قب ــود و مصــارف را دی ــت ب از دول

تنــزلات ســنوات گذشــته باقــی مانــد«.1  
1   جابري انصاري، همان، ص 58.  
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ــره وری  ــدم به ــن ع ــه ای ــار ب ــتگاه قاج ــل دس ــز در داخ ــان نی ــو دیوانی از آن س
واقــف بودنــد. میــرزا ابراهیــم بدایــع نــگار در کتابچــة مداخــل و مخــارج می‌نویســد‌: 
ــن امــاک بیــش از پنجــاه هــزار  ــات ای ــر قن ــادی خالصه‌جــات و تعمی ــة آب »هزین
ــت هــم  ــد و دول ــن امــاک را از خــود بدانن ــود. مــردم اگــر ای ــان نخواهــد ب توم
ــد.  ــد آم ــر خواهن ــن خــرج ب ــدة ای ــردم خــود از عه ــد م ــته باش ــتی نداش چشم‌داش
ــزار  ــی ه ــی س ــروار ال ــزار خ ــت از ده ه ــده اس ــده ش ــال دی ــه هرس ــب این‌ک غری
ــه رســم تخفیــف و کســر  ــی ســی هــزار تومــان ب خــروار و از ده هــزار تومــان ال

ــه اســت«.1   ــرون رفت ــت بی عمــل و قلمــداد مخــارج،  از کیســة دول
ــه  ــیاحت پرداخت ــه س ــران ب ــال‌ها در ای ــان س ــه در هم ــز ک ــل نی ارنســت اورس
ــال  ــاک رج ــلطنتی و ام ــای س ــای زمین‌ه ــی انته ــعت ب ــد: »وس ــت می‌نویس اس
ــزل  ــود و تن ــه رک ــل اولی ــی از عل ــات، یک ــزون موقوف ــترش روز اف ــزرگ و گس ب

ــت«.2   ــور اس ــن کش ــاورزی در ای کش
ــام قحطــی، بیــش از زمین‌هــای  ــم کــه امــاک خالصــه و وقفــی در ای ــا دیدی ام
اربابــی رو بــه ویرانــی گذاشــتند ومحصــول آن‌هــا بــه حداقــل رســید؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه پــس از قحطــی، همــان گونــه کــه ذکــر شــد بــر وســعت ایــن زمین‌هــای 
ــان  ــاری، در اصفه ــری انص ــت جاب ــه روای ــد. ب ــزوده ش ــم اف ــاز ه ــل ب ــم حاص ک
ــره وری مجــدد  ــه به ــری اراضــی خالصــه را ب ــا تدابی ــرد ب ــاش ک ــلطان ت ظل الس
برســاند و از دولــت اجــازه گرفــت تــا خالصــه جــات را بــه جــای ســه ســالی کــه 

مرســوم بــود بــه مــدت ده ســال بــه مقاطعــه بگــذارد.3  
ــزرگ،  ــال قحطــی ب ــومین س ــال‌1289ق، س ــه در س ــرزا ملکم‌خــان ناظم‌الدول می
ــین خــان  ــرزا حس ــتور می ــه دس ــک ب ــیس بان ــور تاس ــه منظ ــه ب ــیونی ک در کمیس

1    فريــدون آدميــت و همــا ناطــق )1356(، افــكار اجتماعــي، اقتصــادي و سياســي در آثــار منتشــر نشــده عصــر قاجــار، تهــران‌: 
انتشــارات اميركبيــر، ص 248.  

2    اورسل، همان، ص 237.  
3    جابري انصاري، همان، ص 54.  
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ــرد.1   ــا را مطــرح ک ــروش خالصه‌ه ــنهاد ف ــود پیش ــده ب ــالار تشــکیل ش سپهس
بــرای خریــد خالصه‌هــا، تجــار پیشــقدم شــدند. بــه عنــوان مثــال، تمــام زمین‌هــای 
سیســتان خالصــه بــود.2 و حــاج محمــد حســن امیــن الضــرب و رئیس‌التجــار مشــهد 
خالصه‌هــای سیســتان را بــه قیمــت دویســت و پنجــاه هزارتومــان خریــداری 
کردنــد.3 افــزون بــر تجــار، رؤســای ایــات‌، خوانیــن معتبــر و علمــای بــا نفــوذ بــه 

ــد.4   ــا پرداختن ــد خالصه‌ه خری

پیامدهاي فروش خالصه‌ها
فــروش خالصه‌هــا از ســویی بــر وســعت امــاک زمیــن داران بــزرگ افــزود و از 
طرفــی ایجــاد طبقــة جدیــد تاجر-مالــک را در پــی داشــت. پیــش از ایــن دیدیــم که 
تجــار درایــام قحطــی املاکــی را در عــوض طلب‌هــای معوقشــان از حــکام، مــاکان 
ــا  ــد خالصه‌ه ــا خری ــون ب ــان اکن ــد. آن ــت آورده بودن ــه دس ــکان ب ــرده مال و خ
امــاک وســیع‌تری را در اختیــار داشــتند. امنیــت ســرمایه‌گذاری در زمیــن، رونــق 
کشــت محصــولات صنعتــی و ترقــی قیمــت زمیــن، همپــای افزایــش قیمــت غــات 

ــود. ــرای تصاحــب امــاک وســیع ب از انگیزه‌هــای تجــار ب
در گــزارش محرمانــة پیکــو دیپلمــات انگلیســی می‌خوانیــم‌: »در تهــران 28 نفــر 
ــزول-  ــان ن ــن کارش ــازده ت ــداد ی ــن تع ــد.از ای ــروت دارن ــان ث ــش از ده هزارتوم بی
خــواری اســت‌. از اینهــا 8تــن زمیــن داران عمــده هســتند. حــاج ملــک التجــار در 
تجــارت، فعالیــت زیــادی نــدارد امــا زمیــن دار بزرگــی اســت. آقــا شــیخ ابوالقاســم، 
ــا  ــن تاجــر ب ــا تاجــر و هم‌چنی ــن دار اســت ت ــی فارس،زمی ــرکت تجارت ــس ش رئی
نفــوذ تبریــز‌، حاجــی ســید مرتضــی‌. بــرادران آرزونیــان‌، چهارمیــن تاجــر ثروتمنــد 

1    ميــرزا ملكم‌خــان ناظــم الدولــه)1381(، رســاله‌هاي ميــرزا ملكــم خــان ناظــم الدولــه، بــه كوشــش حجــت‌الله اصيــل، تهــران‌: 
نشــرني، ص 231.  

2   چارلــز ادوارد ييــت)1365(، خراســان و سيســتان، ترجمــة قــدرت الله روشــني زعفرانلــو و مهــرداد رهبــري، تهــران‌: يــزدان، 
ص 79.  

3   لمبتن‌)1377(، همان، ص 237.  
4   مسعود ميرزا ظل السلطان]بي‌تا[، تاريخ و سرگذشت مسعودي، ]بي‌جا[: ]بي‌نا[، ص 262.  
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ــد  ــی دارن ــای فراوان ــا زمین‌ه ــت. آن‌‌ه ــادرات اس ــا ص ــا تمام ــان تقریب تهران،کارش
ولــی ســرمایة نقــدی شــان قابــل توجــه نیســت«‌.1  

بــه نظــر می‌رســد ورود ســرمایه‌ها بــه بخــش زمیــن‌داری باعــث خــروج آن‌هــا 
ــز مســبب رکــود اقتصــادی بیشــتر و گســترش  ــدی شــد کــه آن نی از چرخــة تولی

ــد.2   ــر می ش ــتر فق ــم بیش بازه
ــدم  ــن گن ــش از ای ــت. پی ــز داش ــری نی ــای دیگ ــا، پیامده ــروش خالصه‌ه ــا ف ام
خالصه‌هــا ابــزاری در دســت دولــت بــرای تنظیــم بــازار و کاســتن از قیمــت غــات 
بــود. عبــدالله مســتوفی می‌نویســد‌: »ناصــر الدیــن شــاه بعــد از قحطــی1288 همیشــه 
احتیــاط کار نــان شــهر را داشــت. چهــل پنجــاه هــزار خــروار گنــدم خالصه‌جــات 
ــاوه  ــی س ــه و ارباب ــدم خالص ــداری از گن ــه مق ــه اضاف ــران ب ــی ته ــات ارباب ومالی
ــال  ــار س ــا به ــود و ت ــران وارد ش ــار ته ــه انب ــال ب ــد هرس ــه بای ــراق و خمس و ع
آینــده تقریبــا دســت نخــورده باقــی بمانــد. هروقــت گندم‌دارهــا بــه واســطة کمــی 
ــه  ــد و ب ــاز می ش ــی ب ــار دولت ــوراً در انب ــد ف ــدم را می‌گرفتن ــوی گن ــول، جل محص
نــرخ روزهــای قبــل بــه نانــوا و متفرقــه بــدون هیــچ دریــغ و رعایــت صرفــة دولــت 
ــا  ــود را ره ــدم خ ــوی گن ــورده جل ــل جاخ ــن عم ــاکان از همی ــد. م می‌فروختن
ــه  ــازه ب ــراد ت ــار اف ــه در اختی ــادی غل ــدار زی ــی‌ها مق ــه فروش ــد. خالص می کردن

ــار کاســت«.3   ــدم انب ــدر از گن دوران رســیده گذاشــت و همــان ق
اکنــون مــاکان بــزرگ در میــدان فــروش غــات بی‌رقیــب بودنــد و نرخ‌هــا را 
ــد. پریــس کنســول انگلســتان گــزارش کــرد‌: »قیمــت  ــه دلخــواه افزایــش می دادن ب

گنــدم در اصفهــان 2برابــر شــده اســت«.4  
ــخت‌گیر  ــدان س ــه چن ــی ن ــن، ارباب ــش از ای ــان پی ــت‌: »دهقان ــن نوش او هم‌چنی
بــه نــام دولــت داشــتند امــا اکنــون زمیــن داران خصوصــی تــا اخــذ آخریــن صنــار، 
رهایشــان نمی کننــد. درنتیجــه آن‌‌هــا پولــی بــرای مصــرف در بــازار ندارنــد. و بــه 

1   احمد سيف)1388(، »مالكيت، استبداد و انباشت سرمايه«،  Ketabnak.com، ص 145. 
2   سيف )1387(، همان، ص 164.  

3   عبدالله مستوفي )1377(، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي اداري دوره قاجار ، ج2، تهران : انتشارات زوار، ص 43.  
4   سيف )1387(، همان، ص 176.  
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ــا همــان آزادی گذشــته  ــول ب همیــن دلیــل همــة تجــارت کشــورلطمه می‌خــورد پ
ــد«‌.1   ــان نمی‌افت ــه جری ــاد ب در اقتص

ظل‌الســلطان کــه بــا فــروش خالصه‌هــا موافــق نبــود معتقــد بــود کــه زمیــن‌داران 
بــزرگ بــه مــرور امــاک خــرده مالــکان را نیز از چنگشــان بیــرون کشــیده و »این 
گنــدم کــه بــه دســت بیســت کــرور مخلــوق بــوده، اختیــارش بــه دســت   200نفــر 
صاحــب نفــوذ افتــاد و قیمــت گنــدم از دو یــا ســه تومــان بــه ده تومــان رســید«‌.2
بهــرة مالکانــه‌ای کــه ایــن مــاکان بــزرگ از رعیــت می‌گرفتنــد بســیار بیشــتر 
ــد  ــال‌ها بع ــی س ــیاحی ارمن ــت. س ــت می‌گرف ــه دول ــود ک ــه‌ای ب ــره مالکان از به
ــر  ــه ده براب ــران، بهــره مالکان نوشــت‌: »در خــال ســی ســال گذشــته در مناطــق ای

شــده اســت«.3  
خــارج شــدن اصلی‌تریــن منبــع ثــروت کشــور - زمیــن - از دســت حکومــت و 
رســیدن آن بــه تجــار و مــاکان بــزرگ بــه معنــای انتقــال قــدرت و نفــوذ سیاســی 

بــه آنــان بــود. 
ــای  ــع بحران‌ه ــرای رف ــدند ب ــات ناچارش ــه دفع ــات ب ــن، حــکام ولای ــس از ای پ
ــن  ــدة بزرگ‌تری ــزرگ کــه دارن ــوذ و تجــار ب ــا نف ــن داران، علمــای ب ــا زمی ــان ب ن
ــر مشــکلات  ــاری آن‌هــا ب ــا ی ــا ب ــه شــور بنشــینند و تنه ــد، ب ــه بودن انبارهــای غل
ــات  ــیراز6 و برخــی ولای ــاه5 و ش ــان4 کرمانش ــر اصفه ــی نظی ــد. در ولایات ــق آین فائ
ــن  ــکیل ای ــد تش ــر می‌رس ــه نظ ــتیم. ب ــوراها هس ــن ش ــکیل ای ــاهد تش ــر، ش دیگ
ــه  ــور را ب ــور کش ــه ادارة ام ــری، اندیش ــر ناص ــال‌های عص ــین س ــوراها در واپس ش
ــزرگ  ــاکان ب ــرداری م ــویی بهره‌ب ــد. از س ــرده باش ــت ک ــورایی تقوی ــورت ش ص
از ایــن قــدرت و نفــوذ سیاســی در آغازیــن ســال‌های نهضــت مشــروطیت برکســی 

پوشــیده نیســت.
1   همان، ص 175.  

2    ظل السلطان، همان، ص 263.  
3    عيسوي، همان، ص 322. 

4    ونسا مارتين)1387(، عهد قاجار، ترجمة حسن زنگنه، تهران‌: ماهي، ص 117.  
5    رباب حسيني)1371(،»قحطي و گراني در سال 1287 و 1288 قمري«، گنجينه اسناد، ش 3-4، ص 58.  

6    سعيدي سيرجاني، همان، ص 343.  
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نتیجه‌گیری
دیدیــم کــه مســئله نــان از مالکیــت ارضــی تاثیرمی‌پذیرفــت و بــرآن تأثیــر 
ــکار آن  ــه و احت ــزرگ غل ــار داشــتن انبارهــای ب ــا در اختی می‌گذاشــت. مــاکان ب
می‌توانســتند بــر قیمــت غــات و نــان تأثیــر بگذارنــد و از ســویی بــا بــروز قحطــی 
ــد.  ــاد می ش ــی ایج ــت ارض ــت مالکی ــی در وضعی ــرات عمیق ــالی، تأثی و خشکس
هنــگام بــروز قحطــی، ناامنــی، مــرگ و میــر و مهاجــرت، موجــب کاهــش کشــت 
و زرع می شــد  و ایــن کاهــش از طرفــی از توانایــی مــاکان و زارعــان در پرداخــت 
ــق  ــه تعوی ــه تجــار ب ــون آن‌‌هــا را ب مالیات‌هــا می‌کاســت و از ســویی پرداخــت دی
می‌انداخــت. زمین‌هایــی کــه صاحبانشــان تــوان پرداخــت مالیــات را نداشــتند بــه 
ــک  ــه تمل ــد ب ــة وام بودن ــه وثیق ــی ک ــد و زمین‌های ــد ن ــزوده می ش ــا اف خالصه‌ه
ــر  ــی منج ــرده مالک ــدید خ ــف ش ــه تضعی ــت ب ــن وضعی ــد. ای ــار در می‌آمدن تج
می شــد  و همیــن امــر بــر تعــداد کارگــران روزمــزد می‌افــزود. تملــک بی‌ضابطــة 
اراضــی خــرده مالــکان در آشــفتگی‌های ســال‌های قحطــی، ایــن وضعیــت را تشــدید 
می کــرد. قیمــت زمیــن در ســال‌های بحرانــی قحطــی، بــه شــدت کاهــش می‌یافــت 
ــی از بیــم  ــه افزایــش می‌گذاشــت. وقــف برخــی زمین‌هــای ارباب و پــس از آن رو ب

تصــرف آن‌‌هــا بــه دســت دولــت، بــر موقوفــات افــزود.  
دولتــی کــه بــا قحطــی و گرانــی دچــار بحــران عمیــق مالــی شــده بــود و منابــع 
ــروش  ــروش خالصه‌هــا شــد. ف ــه ف ــود وادار ب ــه ب ــه شــدت کاهــش یافت ــی‌اش ب مال
خالصه‌هــا بــر زمین‌هــای مــاکان بــزرگ افــزود و تجــاری کــه بــا انگیــزة کشــت 
محصــولات صنعتــی و صــدور آن‌‌هــا بــه خریــد گســتردة زمیــن می‌پرداختنــد طبقــة 

جدیــد تاجر-مــاک را پدیــد آوردنــد.
فــروش خالصه‌هــا هرچنــد موجــب افزایــش قیمــت غــات و خــروج ســرمایه‌های 
ــدرت سیاســی حکومــت مرکــزی کاســت. در  ــا از ق ــد شــد ام تجــار از چرخــة تولی
کشــوری کــه بــه تعبیــر لمبتــن، نفــوذ و قــدرت سیاســی‌اش ناشــی از مالکیــت بــود، بــا 
انتقــال مالکیــت از دولــت بــه مــاکان و تجــار، ایــن نفــوذ و قدرت نیــز به آن‌‌هــا منتقل 
شــد. نخســتین تأثیــرات ایــن انتقــال قــدرت، در اجبــار حکومــت بــه مشــورت و رایزنی 
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بــا تجــار و مــاکان بــرای حــل بحران‌هــای نــان دیــده شــد امــا تأثیــرات چشــمگیر 
ــود.   ــروطیت رخ نم ــت مش ــات نهض ــری و مقدم ــر مظف ــی عص ــال‌های پایان آن، در س

تاریخ منطقه تاریخ منطقه
1288-1287 همدان 1263 کرمان
1288-1287 قزوین 1273 تبریز
1288-1287 بوشهر 1275 اصفهان
1288-1287 فارس 1275 تهران

1296 یزد 1275 قم
1297 آذربایجان 1275 کاشان
1303 کرمان 1275 قزوین

1277 تهران
1277 قزوین
1277 زنجان
1277 خراسان
1277 استرآباد
1277 گیلان
1277 آذربایجان
1277 مازندران
1281 بهشهر
1282 فارس

1288-1287 تهران
1288-1287 یزد
1288-1287 خراسان
1288-1287 کرمان
1288-1287 اصفهان
1288-1287 قم
1288-1287 کاشان

جدول 1
 قحطی در عصر ناصری
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جدول2
گرانی در عصر ناصری

تاریخمنطقهتاریخمنطقهتاریخمنطقه
1311تهران1289تهران1268تهران
1311فارس1292بوشهر1268فارس

1311اصفهان1292کرمانشاه1268مازندران
1312اردبیل1295کرمان1269کرمان
1312تبریز1296آذربایجان1270کرمان
1297تبریز1270فارس

1297کاشان1270بروجرد
1297بوشهر1270محمره
1297فارس1271کرمان
1297اصفهان1276فارس
1300قزوین1276مشهد
1302تهران1276تبریز
1302فارس1286تهران
1302تهران1286تهران

1303قزوین1286اصفهان
1303فارس1286فارس
1305تهران1286یزد

1305فارس1286همدان
1305بوشهر1286قزوین
1307فارس1286کاشان

1308تهران1286قم
1308فارس 1286کرمان

1310فارس1286خراسان
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ــمارة 2، 7، 8، 10، 13، 14، 15، 16،  ــع ش ــاي 1و2 از مناب ــم جدول‌ه ــراي تنظي ب
20، 21، 22، 24، 25، 26، 31، 38، 41و 43 اســتفاده شــده اســت.

منابع و مآخذ 
الف. كتاب

ـ آدميــت، فريــدون و همــا ناطــق‌)1356(، افــكار اجتماعــی، اقتصــادی و سياســی در آثــار منتشــر ـ
نشــدۀ عصــر قاجــار، تهــران‌: انتشــارات اميركبيــر.

ـ احمــدي، شــيخي حيــي‌)1354(، فرماندهــان كرمــان، تصحيــح محمــد ابراهيــم باســتاني پاريــزي،  ـ
تهــران‌:ك تابفروشــي دانــش.  

ـ ــي ـ ــين مدرس ــش حس ــهك وش ــم، ب ــان ق ــخ دارالايم ــگ‌)1353(، تاري ــي بي ــد تق ــاب، محم ارب
ــت. ــم‌: حكم ــي، ق طباطباي

ـ اســناد و مــدارك فرخ‌خــان ـ اصفهانيــان،ك ريــم و قــدرت‌الله روشــني زعفرانلــو‌)1354(، 
تهــران. دانشــگاه  تهــران‌:  ج3،  امين‌الدولــه، 

ـ افشار، ايرج و اصغر مهدوي‌)1380(، اسناد تجارت ايران، ايران‌: علمي و فرهنگي.ـ
ـ ــه ـ ــرزا خانلــر خــان اعتصــام الملــك، ب اعتصــام الملــك، ميرزا‌خانلر‌خــان‌)1356(، ســفرنامه مي

كوشــش منوچهرمحمــدي، تهــران‌: فردوســي.
ـ تصحيــح ـ اعتماد‌الســلطنه،  خاطــرات  روزنامــه  محمد‌حســن‌خان‌)1371(،  اعتماد‌الســلطنه، 

ــر. ــارات اميركبي ــران‌: انتش ــار، ‌ته ــرج افش اي
ـ امانت، عباس‌)1385(، قبله عالم، ترجمه حسنك امشاد، تهران:ك ارنامه.ـ
ـ اورسل، ‌ارنست‌)1362(، سفرنامه ارنست اورسل، ترجمه رحيم رضايي، تهران: پيام.ـ
ـ ــين ـ ــة حس ــران، ج1، ترجم ــلطان صاحبق ــار س ــه درب ــفری ب ــش‌)1373(، س ــش، هينري بروگ

ــوس. ــران‌: ت ــه،‌ ته كردبچ
ـ بنجاميــن، ســاموئل گريــن ويلــز )1363(، ايــران و ايرانيــان، بــه اهتمــام رحيــم رضــازاده ملــك، ـ

تهــران‌: صبــا.
ـ ــا زردكــوه بختيــاری، ترجمــة مهــراب اميــري، تهــران‌: ـ بيشــاپ، ايزابــ ا)1375(، از بيســتون ت

ســهند.
ـ تاريــخ اصفهــان و ری و همــه جهــان، ]بي‌جــا[: ـ انصــاري، محمد‌حســن]بي‌تا[،  جابــري 

]بي‌نــا[.
ـ خورموجــي، محمد‌جعفــر‌)1349(، حقايــق الاخبــار ناصــری، بــهك وشــش حســين خديــو جــم، ـ

تهــران‌: زوار.
ـ سعيدي سيرجاني، علي‌اكبر‌)1345(، وقايع اتفاقيه، تهران‌: انتشارات اميركبير.ـ
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ـ سيف، احمد‌)1373(، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران‌: چشمه.ـ
ـ ----- )1387(، قرن گم شده، تهران‌: نشرني.ـ
ـ ----- )1391(، ماليكت، استبداد و انباشت سرمايه، ]بی جا[: ]بی نا[.ـ
ـ صفايي، ابراهيم‌)1353(، پنجاه نامه تاريخی، تهران‌: بابك.ـ
ـ ----- )1354(، نامه‌های تاريخی، تهران‌: بابك.ـ
ـ ----- )1356(، اسناد نويافته، تهران‌: بابك.ـ
ـ ــن ـ ــر ناصرالدي ــال‌های عص ــن س ــي آخري ــای تلگراف ــهريار)1369(، گزارش‌ه ــور، ش ــام پ ضرغ

ــران‌:  ــالار، ته ــر سپهس ــات عص ــود)1370(، تلگراف ــدي، محم ــف. طاهراحم ــران‌: مؤل ــاه، ته ش
ــران. ســازمان اســناد ملــي اي

ـ ظل‌السلطان، مسعود ميرزا]بي‌تا[، تاريخ و سرگذشت مسعودی، ]بي‌نا[: ]بی جا[.  ـ
ـ عباســي، محمد‌رضــا و پرويــز بديعــي‌)1372(، گزارش‌هــاي اوضــاع سياســي اجتماعــي ولايــات ـ

عهــد ناصــري، تهــران‌: ســازمان اســناد ملــي ايــران، چ1.
ـ عباسي، محمد‌رضا‌)1372(، حكومت سايه‌ها، تهران‌: سازمان اسناد ملي ايران.ـ
ـ ــايي، ـ ــتگار فس ــور رس ــش منص ــهك وش ــري، ب ــنامه ناص ــن‌)1365(، فارس ــرزا حس ــايي، مي فس

ــر. ــارات اميركبي ــران‌: انتش ته
ـ ــران، ج2، ترجمــة ابوالقاســم ســري، ـ ــخ اجتماعــی اي ــم)1365(، جســتارهايي از تاري ــور، ويل فل

تهــران‌: تــوس.
ـ ــدي، ـ ــت الله مجي ــح عناي ــه تصحي ــار، ب ــة آث ــان‌)1382(، مجموع ــي عبدالله‌خ ــو، حاج قراگوزل

ــوب. ــراث مكت ــران‌: مي ته
ـ قزويني، محمد شفيع‌)1370(، قانون قزويني، بهك وشش ايرج افشار، تهران: طلايه.ـ
ـ كاساكوفســكي، و. آ )1355(، خاطــراتك لنــلك اساكوفســكی، ترجمــة عباســقلي جلــي، تهــران‌: ـ

ــارات اميركبير. انتش
ـ گرنــي، جــان و منصــور صفــت‌گل )1388(، قــم در قحطــی بــزرگ، قــم‌:ك تابخانــة آيــت الله ـ

مرعشــي.
ـ ــي و ـ ــران‌: علم ــري، ته ــر امي ــة منوچه ــران، ترجم ــك و زارع در اي ــن، آ.ك )1377(، مال لمبت

ــي. فرهنگ
ـ  ----- )1375(، ايران عصر قاجار، ترجمة سيمين فصيحي، تهران‌: جاودان خرد.ـ
ـ مارتين، ونسا‌)1387(، عهد قاجار، ترجمة حسن زنگنه، تهران‌: نشرماهي.ـ
ـ محلاتــي، حاج‌ســياح‌)1356(، خاطــرات حــاج ســياحي ــا دورة خــوف و وحشــت، بــهك وشــش ـ

ســيف‌الله گلــكار، تهــران‌: انتشــارات اميركبيــر
ـ مراغــه‌اي، زيــن العابديــن‌)1384(، ســياحتنام ۀابراهيــم بيــگ، بــهك وشــش محمدعلــي ســپانلو، ـ

تهــران: آگاه.
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Abstract: Shiraz, as the center of Fars State, was exposed to drastic changes 
during the fifty-years of Naser al-Din Shah Qajar’s era, when bureaucrats had 
the highest influence. The presence of Iran’s main trading route from Bushehr 
to Tehran, in this city and also, its location at the center of Iran, where tribal 
and urban elements would confront each other, were the main features of 
Shiraz. Bureaucrat families such as Qavamolmolk, Moshirolmolk and Qashqai 
families, due to their positions in tax affairs and their influence in Shiraz, show 
the significance of bureaucracy during this era. Shiraz bureaucracy during Naser 
al-Din Shah Qajar era was affected by traditional and pre-modern era on the one 
hand, and renovation of the growth administrative bodies on the other. In addition 
to these trends, the handling of power among these families and its consequences 
are studied in this research. This research tries to study the effect of rise and 
fall of Shiraz’s bureaucrat families during Naser al-Din Shah;s timer era and its 
consequences in the city administration. 

Keywords: Qajar era, Naser al-Din Shah, bureaucracy, Qavamolmolk, 
Moshirolmolk, Qashqai families,Shiraz-history

1   Associate Professor at Faculty of History in Tehran Kharazmi University
     sohrab_yazdani_78@yahoo.com
2   Professor at Faculty of History in Tehran Kharazmi University  moftakhari@khu.ac.ir
3   Professor at Faculty of History in Shiraz University  ab_kheirandish@yahoo.com
4  Ph.d Student Islamic Iran History in Tehran Kharazmi University and Farhangiyan 
    university Teacher  alireza.ahmadimofrad@yahoo.com 



257 فراز و فرود خاندان های دیوانسالار شیراز در عصر ناصری)1264– 1313 هـ ق(

مقدمه
شــیراز بــه عنــوان یکی از شــهرهای بــزرگ ایران دورة قاجــار که تا چنــد دهة پیش، 
مقــام پایتختــی دولــت منقــرض شــدة زندیــه را داشــت، نمونــة جالبــی از چالش هــا و 
تضادهایــی اســت کــه دیوانســالاری عصــر ناصــری بــا آن روبرو بــود. در واقع شــیراز 
خــود اشــرافیتی دیوانســالار داشــت کــه عــاوه بــر آن کــه مؤلفه هــای محلــی قــدرت 
را نمایندگــی می کردنــد، ادامــه دهنــدة ســنت دیوانســالاری قدیــم ایرانــی نیــز بودنــد. 
نمایــش هندســی ایــن اشــرافیت دیوانســالار شــهری، مثلثــی را تصویــر می کــرد کــه 
ســه خانــدان قوام الملــک، مشــیرالملک و قشــقایی را در ســه زاویــه خــود داشــت. 
ــان  ــود، هم‌چن ــار ب ــل قاج ــته از ای ــه برخاس ــران ک ــتقر در ته ــزی مس ــت مرک دول
ــته وجــود  ــای گذش ــنن حکومت ه ــه در س ــدی ک ــاس قواع ــر اس ــت، ب ــل داش تمای
داشــت، عمــل کنــد لــذا همــواره یــک شــاهزاده قاجــار را بــه عنــوان فرمانفرمــای 
ــن در راس  ــرار گرفت ــا ق ــب او ب ــتاد، بدین‌ترتی ــارس می فرس ــت ف ــه ایال ــیراز ب ش
قــدرت، مثلــث عناصــر دیوانســالاری فــارس را بــه صــورت یــک هــرم درمــی آورد.
حــوزة اختیــارات و اقدامــات شــاهزاده قاجــار در عصــر ناصــری دچــار تحــول 
ــه و  ــه، گمــرک، پســت، توپخان ــد تلگرافخان ــی مانن ــا اســتقرار ادارات ــرا ب شــد؛ زی
نظایــر آن هــا، مناصبــی در میانــة مثلــث دیوانســالاری محلــی و فرمانفرمــای دولــت 
مرکــزی ایجــاد شــد. بدین‌ترتیــب صــورت ســنتی و محلــی دیوانســالاری بــا نوگرایــی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــل فرمانفرم ــه و عم ــد در اندیش ــد. هرچن ــه ش ــام اداری مواج در نظ
ــوان خویشــاوند شــاه،  ــه عن ــوان یــک شــاهزاده قاجــار ب ــه عن ــت و ب ــدة دول نماین
ــا ادارات  ــد. ام ــده نمی ش ــد، دی ــی باش ــه نوگرای ــل ب ــه تمای ــاری ک ــام عی ــر تم تغیی
ــت  ــه دول ــری ب ــت مؤثرت ــارت و دخال ــدرت نظ ــی، ق ــد ارتباط ــات جدی و امکان
مرکــزی مــی داد. در همــان حــال، تــداوم و حیــات دیوانســالاری ســنتی نیــز وجــود 
ــه  ــرب ب ــرای تق ــا ب ــان آن ه ــود کــه می ــی ب ــر، تشــدید تضادهای داشــت. نتیجــة ام
دربــار، یــا در پــی تظلــم مــردم از آ ن‌هــا بــا توســل بــه دربــار از طریــق تلگرافخانــه، 
ــرای تســویه حســاب های  ــارس ب ــان ف ــزل و نصــب فرمانفرمای ــری از ع ــا بهره گی ی
میــان خویــش بــه منصــه ظهــور رســاندند. بدیــن ترتیــب دیوانســالاری شــیراز عصــر 
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ــو شــدن گام  ــه ســوی ن ــی ب ــه ایران ــی جامع ناصــری هم‌چنان کــه در تحــول عموم
ــارس  ــر ف ــی سراس ــیراز و حت ــی در ش ــی بی ثبات ــل اصل ــود از عوام ــت، خ برمی داش
شــد. قشــقایی ها بــا در دســت داشــتن نواحــی گســترده ای از فــارس کــه در تصــرف 
ایــات بــود وایل راهــی کــه بــه آن هــا امــکان مــی داد ســالی دو نوبــت از حاشــیه 
شــهر شــیراز بگذرنــد، قوام الملــک بــه عنــوان کلانتــر شــیراز و مســؤول انتظامــات 
سراســر فــارس و خانــدان مشــیرالمل كبــا منصــب وزارت بــه عنــوان متصــدی امــور 
مالــی و مالیاتــی فــارس در تــداوم کشــمکش میــان خويــش، بــا حضــور قدرتمندانــه 
ــی  ــد و خــود از عوامــل بی ثبات ــزل و شــکننده یافتن ــی متزل ــت مرکــزی، موقعیت دول
شــدند. در حالــی کــه همــواره نظــام دیوانســالاری نقــش اصلــی را در ایجــاد ثبــات و 
ــی  ــن کارکــرد اســتثنایی از دیوانســالاری محل ــروز چنی ــا می کرده اســت، ب نظــم ایف
شــهری ماننــد شــیراز آن هــم در آســتانه ورود بــه دورة نوگرایــی در ایــران، از ابعــاد 
کم‌تــر شــناختة تاریــخ معاصــر ایــران و بــه خصــوص فــارس بــه شــمار می آیــد. لــذا 
در ایــن نوشــته ســعی شــده اســت، ســاز و‌کارهــای کشــمکش میان ایــن دیوانســالاری 
محلــی ســنتی در شــرایطی کــه میــزان محــدودی از نوگرایــی توســط دولــت مرکــزی 

بــه میــدان آمــده بــود، مــورد بررســی و کنــکاش قــرار گیــرد. 

شیراز در عصر ناصری
شــیراز کرســی ایالــت فــارس در زمــان ناصرالدیــن شــاه، معمــولًا زیــر نظــر یکــی 
ــر  ــر وزی ــک نف ــی ی ــراه وال ــه هم ــد . ب ــی( اداره می ش ــار )وال ــاهزادگان قاج از ش
ــده ســپاه  ــه عنــوان فرمان ــی اغلــب ب نیــز در اداره شــهر، نقــش مؤثــری داشــت. وال
ــر  ــاً جمــع آوری مالیــات را ب ــر عمدت ــی کــه وزی ایالــت خدمــت می کــرد، در حال
عهــده داشــت. در ســاختار و چارچــوب اداری و سیاســی ایالــت فــارس، فرمانفرمــا 
)والــی( بــه عنــوان عالی تریــن مقــام رســمی ایالــت از میــان شــاهزادگان و منســوبین 
ــر،  ــا وزی ــی اعــم از پیشــکار ی ــن مقامــات ایالت شــاه انتخــاب می شــد کــه عمده تری
ــان  ــم، ایلخ ــتوفی اعظ ــار، مس ــس التج ــون، رئی ــت قش ــر، ریاس ــی، کلانت بیگلربیگ
قشــقایی و خمســه، کارگــزار، رئیــس گمــرک خانــه، رئیــس تلگرافخانه و پســتخانه 
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ــتند. در طــول 50 ســال حکومــت ناصــری، 11  ــرار داش ــر نظــر او ق ــی و... زی محل
والــي در فــارس حکومــت کردنــد کــه 9 تــن از آنــان شــاهزادگان ســلطنتی بودنــد 
ــد. ــی خــان معتمدالملــک( شــاهزاده نبودن ــراز یحی ــی و می ــن )قاســم خان وال و 2 ت
کــه  بــود  نیــز  محلــی  مناصــب  یادشــده،  حکومتــی  مناصــب  کنــار  در 
صــورت موروثــی و دائمــی داشــت. خاندان‌هــای متنفــذ محلــی )قوامی‌هــا، 
ــا  ــری را ایف ــش مؤث ــیراز نق ــور ش ــقایی( در اداره ام ــان قش ــیرالملک‌ها و ایلخ مش
ــت. ــاه داش ــد ش ــه تأیی ــاز ب ــا نی ــی آنه ــدرت قانون ــه ق ــد ک ــد، هرچن می کردن
خاندان‌هــای  جایــگاه  ناصــری  عصــر  در  جدیــد  اداری  اصلاحــات  ورود 
دیوانســالار را دچــار فــراز و فــرود کــرد. هرچنــد کــه آن‌هــا تــا پایــان قاجاریــه 
ــت  ــته را بدس ــت گذش ــدرت و موقعی ــر ق ــا دیگ ــد، ام ــدرت بودن ــند ق ــر مس ب
نیاوردنــد و بــه مــرور ضعیــف تــر شــدند. در ادامــه بــه بررســی جایــگاه 
ــدرت اداری شــیرازمی‌پردازیم. خاندان‌هــای دیوانســالار و نقــش آن‌هــا درعرصــه ق

خاندان قوام الملک
چهــرة محــوری در سیاســت شــیراز عصــر قاجــار، خانــدان قوام الملــک بــود کــه 
نقشــی بســیار مهــم در ادارة آن شــهر داشــت. بنابرایــن نخســت بــه خاســتگاه ایــن 
خانــواده می‌پردازیــم. تــا آن‌جــا کــه منابــع تاریخــی حاکی‌انــد، مــردی تاجــر پیشــه 
بــه نــام حاجی‌هاشــم، در شــیراز و در ســدة دوازدهــم هجــری از ســوی نادرشــاه بــه 
مقــام کدخداباشــی رســید و نقشــی مهــم در اداره امــور شــهر یافــت.1 پــس از مــرگ 
ــب  ــفید صاح ــم ریش س ــی محمدابراهی ــم، حاج ــر حاجی‌هاش ــه پس ــودك  ــادر ب ن
نفــوذ پنــج محلــة »حیــدری خانــه« شــیراز شــد و ســپس در دوره زندیــان بــه مقــام 
ــان  ــان لطفعلی‌خ ــری می ــه درگی ــال 1205 در هنگام ــت. در س ــاء یاف ــر ارتق کلانت
زنــد و آقامحمدخــان قاجــار، حاجــی ابراهیــم کلانتــر، وزارت شــیراز را بــر عهــده 
ــد و  ــه برخوردارخــان محــول گردی ــیراز ب ــاروی ش ــرج و ب داشــت. حفاظــت از ب
ــه محمدعلی خــان ایشــیک آغاســی ســپرده  ــی از حرمســرا و ارگ شــاهی ب نگهبان

1    محمدجعفرحسینی خورموجي)1363(، حقایق الاخبار ناصری، ویرایش خدیو جم، ]بی‌نا[، نشرنی، صص312-309.
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ــاج  ــد و ح ــره ش ــن تی ــه ت ــن س ــان اي ــط می ــان، رواب ــاب لطفعلی خ ــد.1 در غی ش
ابراهیــم بــه خیانــت و خودســری متهــم گردیــد. چنانك‌ــه بــه گفتــه ميــرزا حســن 
فســايي؛ »جنــاب حاجــی از وی]لطفعلی خــان زنــد[ جــز امیــد مــرگ نمانــد پــس 
ــا  ــم ب ــاج ابراهی ــال ح ــر ح ــه ه ــد«.2 ب ــازم ش ــلطنت او ج ــاد س ــن بنی در برانداخت
خــان قاجــار همــراه شــد و تصــرف شــیراز را بــرای آقامحمدخــان میســر ســاخت و 
مــورد ملاطفــت وي قــرار گرفــت و فرمــان ایالــت مملکــت فــارس و لقــب خانــی 
بــرای جنــاب حاجــی شــرف صــدور یافــت و او را بعــد از ایــن حــاج ابراهیــم خــان 
بیگلربیگــی مملکــت فــارس نگاشــتند.3 پــس از ســقوط کرمــان و بــر تخــت نشســتن 
ــمت  ــه س ــه ب ــب اعتمادالدول ــا لق ــان او را ب ــار در 1210 ق، آقامحمدخ ــاه قاج ش
صدراعظمــي منصــوب کــرد. جانشــین آقامحمدخــان، فتحعلی شــاه در 1212ق 
ــه  ــرد. ب ــا ک ــم ابق ــام صدراعظ ــی در مق ــوؤلیت‌های خاص ــا مس ــه را ب اعتمادالدول
خانــوادة وی زمین‌هایــی اعطــا شــد و بــرادر و پســران او ســرکردة نواحــی مختلــف 
شــیراز شــدند. بــه مــدت 14 ســال او بــه عنــوان خدمتگــزار دولــت فعالیــت می کرد 
ــة  ــه گفت ــه او و ب ــادات و حســادت نســبت ب ــه ســبب انتق ــة برخــی، ب ــه گفت ــا ب ت
عــده‌ای دیگــر بــرای رفتــار ظالمانــه اش، در 1215ق از مقــام خــود برکنــار و اعــدام 
شــد. دیگــر اعضــای خانــوادة او هــم بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار شــدند یــا به شــدت 
آســیب دیدنــد چنــان کــه نتوانســتند قــدرت را بــار دیگــر بــه دســت آورنــد. بــا ایــن 
همــه، پســر یــازده ســالة او، علی اکبــر، جــان بــه در بــرد. گفتــه می‌شــود ایــن بــدان 
ســبب بــود کــه در آن هنــگام کــه بــرای خانــواده‌اش چنيــن مصيبتــي پیــش آمــد، 
ــه دلایلــی کــه چنــدان  ــد.4 ب ــده بمان ــود و انتظــار نمی‌رفــت زن ــه شــدت بیمــار ب ب
ــپس در  ــید و س ــارس رس ــی در ف ــه مقامی‌دولت ــا ب ــر بعده ــت، علی اکب ــن نیس روش

1    میرزا حسن‌حسینی فسایی]بی‌تا[، تاریخ فارسنامه ناصری، ج1، تهران: سنایی، ص 232.
2    همان، ص133.

3    همان، ص 234.
ــارات  ــران: انتش ــایی، ج1، ته ــتگار فس ــور رس ــح منص ــری، تصحی ــنامه ناص ــایی)1367(، فارس ــینی فس ــرزا حسن‌حس 4    می

امیرکبیــر، ص‌681.
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ــر شــیراز شــد.1 در 1245-1246ق لقــب قوام الملــک از ســوی  ســال 1227ق کلانت
فتحعلــی شــاه بــه او اعطــا شــد و رونــد احیــا و بازســازی ثــروت خانــواده را در پیش 
ــا  ــری لوطی‌ه ــه کارگی ــق ب ــژه از طری ــه وی ــک ب ــان قوام المل ــت. علی اکبرخ گرف
بــرای ارعــاب دیگــر اقشــار مــردم، نقــش قابــل توجهــی در سیاســت شــهر ایفــا کرد.2
جانشــینی ناصرالدیــن شــاه بــه جــای پــدرش در ‌1264ق تأثیــری در جابــه جایــی 
ــدان  ــدرت در دســت خان ــان ق ــری در شــیراز ایجــاد نکــرد. و هم‌چن ــدرت کلانت ق
ــس از 56  ــ كپ ــر قوام المل ــي اكب ــال 1282ق عل ــد. در س ــی مان ــک باق ــوام المل ق
ســالك لانتــري فــارس درگذشــت. خورموجــی دربــارة او نوشــت کــه در تیزهوشــی 
ــود.3 در واقــع، قوام الملک‌هــای  ــل ب بی همتــا و در انجــام بیشــتر کارهــا بی بدی
ــنت‌های خانــواده را پــاس می‌داشــتند، امــا از  بعــدی می‌بایســت ارزش‌هــا و س
حیــث بصیـــرت بــا علی اکبــر برابری نمی کردند. بــــه عــاوه او از ســـــال های )8-
1277ق( از وصلــت بــا دربــار در تهــران نیــز ســود می‌بــرد.4 گفتــه شــده اســت کــه 
بــه هنــگام مــرگ، مالــک 104 پارچــه آبــادی میان تهــران و بوشــهر بــود.5 جمعیتی 
کــه بــرای تشــییع جنــازة او گــرد آمــده بودنــد تــا آن‌جــا کــه مــردم شــیراز به‌یــاد 
می‌آوردنــد، بزرگ تریــن جمعیتــی بــود کــه تاکنــون بــرای مراســمی ایــن چنیــن جمع 
شــده بودنــد کــه گواهــی اســت بــر قــدرت و نفــوذ وی. ایــن نفــوذ احتمــالًا فقــط بــه 
موقعیــت او بــه عنــوان کلانتــر مربــوط نمی شــد، بلکــه ازدواج بــا دربــار، ریاســت 
ایــل خمســه و تســلط بــر مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی فــارس، انجــام کارهــای 
ــود. ــل ب ــر دخی ــن ام ــز در ای ــواده مشــیرالملک ني ــا خان ــت ب ــه و رقاب ــام المنفع ع
ــه  ــه حوم ــود را ب ــوذ خ ــته‌های نف ــک رش ــوادة قوام المل ــگام، خان ــن هن در ای
ــی او  ــر توانای ــادی ب ــه مقــدار زی ــوام ب ــود. نفــوذ ق ــز کشــانده ب و ییــاق شــیراز نی
ــه،  ــرای نمون ــود. ب ــی ب ــت متک ــا و حکوم ــان توده‌ه ــی می ــش میانج ــای نق در ایف

1    همان، ص‌708.
2    ونسا مارتین)1385(، دوران قاجار، ترجمة افسانه منفرد، تهران، انتشارات آمه.

3    حسینی خورموجی، همان، ص312.
4    همان، ص235.

5    ونسا مارتين. همان، ص96.
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ــر  ــدگان، آن را مه ــد صادرکنن ــه بای ــرد ک ــم ک ــندی تنظی ــدادی او س ــی رخ در پ
می کردنــد تــا مؤثــر واقــع شــود. بــه موجــب ایــن ســند، آنــان از شــاهزاده )فیــروز 
ــلطانی  ــازار در چهارســوق س ــر ب ــارت اخی ــران غ ــرای جب ــه( ب ــرزا نصرت الدول می
ــد. او  ــا کردن ــی امض ــه را برخ ــن توافق نام ــد. ای ــت می کردن ــان دریاف 4000 توم
ــا  ــی لوطی‌ه ــه وقت ــد. چنانك‌ ــطه می ش ــی واس ــای اجتماع ــان گروه‌ه ــن می هم‌چنی
بــه چنــد دکان حملــه بردنــد و آن هــا را خــراب کردنــد، شــکایاتی بــه قــوام شــد. 
او قــول داد اگــر مدعیــان دربــارة مقــدار خســارات قســم یــاد کننــد، جبــران کنــد.
ــی  ــا چراغان ــاه، ب ــر ناصرالدین ش ــف نظ ــه لط ــتیابی ب ــرای دس ــوام ب ــش ق کوش
بازارهــای شــیراز هنــگام فتــح مشهد)ســرکوب فتنــه ســالار(، بــا شکســت 
ــا را بســتند و در مســجد بســت نشســتند  ــام کســبه دکان‌ه ــرا تم ــد؛ زی مواجــه ش
ابوتــراب  شــیخ  کردنــد.1  شــکایت  کلانتــر  عنــوان  بــه  او  زورگویــی  از  و 
ــی  ــازار چراغان ــول گرفــت کــه تنهــا یــک ب ــی کــرد و ق ــی شــهر، پادرمیان روحان
ــیرینی  ــت خودش ــرای حکوم ــید ب ــه او کوش ــی ‌ک ــب، هنگام ــن ترتی ــود. بدی ش
بردنــد. پیــش  را  خــود  نظــر  و  کردنــد  اســتفاده  فرصــت  از  مــردم  کنــد، 
ــد و در 1288ق  ــین او ش ــد جانش ــام علی محم ــه ن ــرعلی اکبر، ب ــن پس چهارمی
حاکــم داراب و طوایــف بهارلــو و اینانلــو شــد.2 مقامــی‌ کــه در وهلــة اول 
ــود.  ــارس ب ــر ف ــیرالملک، وزی ــا مش ــت او ب ــوام و رقاب ــای ق ــة جاه طلبی‌ه نتیج
ــوام،  ــواده ق ــتن خان ــگاه داش ــدود ن ــرای مح ــزی ب ــت مرک ــان حکوم ــن زم در ای
رياســت  بــه  قــوام  علی محمــد  انتصــاب  می کــرد.  اســتفاده  مشــیرالملک  از 
ــا  ــه ب ــد ک ــر ش ــد متذک ــزود.3 بای ــدان اف ــن خان ــدرت اي ــر ق ــه ب ــف خمس طوای
ــا  ــط ب ــف مرتب ــری همیشــه از طوای ــیزدهم هجــری قم ــدة س ــع س ــه، مناب ــن هم ای
ــارة  ــتین اش ــد، نخس ــاد می کنن ــو ی ــا بهارل ــرب و ی ــف ع ــوان طوای ــه عن ــوام ب ق

1    همان‌جا.
2    حسینی فسایی)1367(، همان، ج1، صص831-832 ؛ حسینی خورموجی، همان، ص312.

ــی  ــات جنوب ــه نویســان انگلیســی در ولای ــه، مجموعــه گزارش‌هــای خفی ــع اتفاقی ــر سعيدي‌ســيرجاني)1387(، وقای 3   علي‌اكب
ایــران از ســال 1322-‌1291هـــ.ق، تهــران: ذهــن آویــز، ص28.



263 فراز و فرود خاندان های دیوانسالار شیراز در عصر ناصری)1264– 1313 هـ ق(

آشــکار بــه اتحادیــة قبیلــه‌ای خمســه بــه ســال 1278ق مربــوط می‌شــود.1
ــا  ــن رقب ــا برانگیخت ــه ی ــا ایجــاد تفرق قاجارهــا در بیشــتر مناطــق می توانســتند ب
ــوارد  ــا در م ــد. ام ــرکوب کنن ــدرت را س ــاک ق ــف خطرن ــر، حری ــهكي ديگ علي
ــه ای  ــه قبیل ــد. تشــکیل اتحادی ــادری، در صــدد ایجــاد حریفــی مناســب برمی آمدن ن
ــه  خمســه در ســال 1288ق نمونــه ای از ایــن مــوارد اســت. در ســال 1267ق موازن
ــدان  ــه خان ــیراز علی ــی در ش ــه نعمت ــج محل ــم خــورد. پن ــه ه ــیراز ب ــدرت در ش ق
ــتند.  ــد، برخاس ــن می ش ــدری تأمی ــه حی ــج محل ــش از پن ــه قدرت ــم ک ــاج ابراهی ح
ــی  ــه علی محمدخــان پســر عل ــر دیگــری متوســل شــد؛ ب ــه تدبی ــاه ب ــن ش ناصرالدی
ــوام  ــه او بخشــید، اق ــارس را ب ــری ف اکبرخــان، لقــب قوام الملــک )دوم( داد. کلانت
ــرد  ــارد و وادارش ک ــاس گم ــب حس ــه مناص ــی ب ــت جنوب ــر ولای وی را در سراس
ــا پنــج قبیلــه کوچــک – ایــل فارســی زبــان باصــری، گــروه کوچکــی کــه  کــه ب
ــه  ــه هم ــو ک ــو و اینانل ــر، بهارل ــرک نف ــات ت ــت و ای ــهرت داش ــا ش ــه عرب ه ب
بــه تنهایــی بــه ســبب توســعة ایــل قشــقایی در خطــر بودنــد– متحــد شــوند.2 ایــن 
ــه عنــوان نخســتین ایلخــان آن  ــد و قوام الملــک دوم را ب اتحادیــه را خمســه نامیدن
ــه ســرکردگی  ــس ب ــه نامتجان ــج قبیل ــل خمســه« از پن ــب »ای ــن ترتی شــناختند. بدی
یــک اعیــان زاده شــهری. ایــن اتحادیــه، حریــف قدرتمنــدی در برابــر ایــل قشــقایی 
مانــد. قوام الملــک  خانــدان  فرمــان  تحــت  هم‌چنــان  و  می شــد  محســوب 
شــاید یکــی از دلایــل تشــکیل ایل خمســه عــاوه بر مــوارد یادشــده، ســکونت‌گاه 
ایــن پنــج ایــل در مناطــق شــرق و جنــوب شــرقی ایالــت فــارس )مناطــق تحــت نفــوذ 

خانــدان قــوام( مي‌باشــد.
رهبــری  طریــق  از  )دوم(  قوام الملــک  علی محمــد  کــه  بــود  بدین‌ترتیــب 
اتحادیــه قبیلــه‌ای ثروتمنــدی کــه اعضــای آن می توانســتند به‌یــک ارتــش مجهــز و 
ســواره نظــام تبدیــل شــوند و از جناح‌هــای سیاســی و اجتماعــی گوناگــون در شــیراز 

1    ونسا مارتين، دوران قاجار، ص96.
2    فسایی، تاریخ فارسنامه ناصری، ج1، ص‌320.
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مســتقل بودنــد، داراي قــدرت و اقتــدار بســيار شــد.1 ایــن نیــروی مســلح بــرای اداره و 
ســرکوب رقبــای اوي عنــي ایلخــان قشــقایی و مشــیرالملک بــه کار گرفتــه می شــد. 
از زمانــی کــه علی اکبــر قوام الملــک بــرای مرعــوب کــردن تــودة مــردم و مذاکــره 
بــا دیگــر اشــراف، بــه لوطی‌هــای شــیراز متکــی شــد، راه درازی پیمــوده شــده بــود.2 
او موقعیــت خــود را از طریــق ازدواج‌هــا و وصلت‌هــا محکم تــر کــرد. در 1300ق 
ــید  ــد.3 در 1309ق س ــین او ش ــا جانش ــرش محمدرض ــت و پس ــد درگذش علی محم
ــور  ــان عب ــیراز، از اصفه ــه ش ــات ب ــیری در راه بازگشــت از عتب ــال اس ــر ف علی اکب
کــرد. ورود قریب الوقــوع او را از منابــر در تمــام مســاجد اعــام کردنــد و گروهــی 
از مــردم از جمله‌اشــراف، علمــا، تجــار، اهــل بــازار و زنــان بــرای دیــدار او رفتنــد.4 
مــردم صــدور فتــواي تحريــم تنباكــو را بــه نفــوذ او نســبت می دادنــد، چــون میــرزا 
حســن شــیرازی پــدرزن او بــود، در نتيجــه اعتبــار وی بســیار بیشــتر شــد.5 او به طور 
مؤثــری رهبــر بخــش بزرگــی از مــردم شــیراز بــود. چالــش جــاری میــان محمــد 
ــیار  ــکایات بس ــا ش ــیراز ب ــردم ش ــیری و م ــال اس ــر ف ــید علی اکب ــوام و س ــا ق رض
ــه( می شــد اکنــون جدیــت می‌یافــت. زیــادی کــه علیــه قــوام و حاکــم )رکن الدول
در 1309ق محمدرضــا قوام الملــک بیمنــاک از موقعیــت خــود، ســیصد تفنگــدار 
را اطــراف خانــه خويــش مســتقر ســاخت تــا از او حمایــت کننــد. ایــن اقدامی‌بیهوده 
بــود. رکن الدولــه او را دســتگیر و زندانــی و ســپس فلــک کــرد بــا ایــن قصــد کــه 
ــکش‌هایی  ــا پیش ــوراً ب ــد و ف ــاص ش ــاه خ ــتور ش ــه دس ــرد.6 او ب ــی بگي از او پول
بــرای سپاســگزاری بــه تهــران رفــت. بســیاری از تجــار و بازرگانــان خــرد شــیراز 
بــه شــاه نامــه نوشــتند و خشــنودی خــود را از حاکــم بــرای خــاص کــردن آن‌هــا 
از ظلــم قــوام اعــام کردنــد.7 بــا ایــن حــال قــوام هنــوز حامیانــی در شــیراز داشــت.

1    فسایی، همان‌جا.
2    سعيدي سيرجاني، وقایع اتفاقیه، صص205-204.

3    ونسا مارتين، دوران قاجار، ص97.
4    همان، ص110.

5    مهدي بامداد)1371(، شرح رجال ایران قرون 12،13،14، ج2، تهران: زوار‌، ص431.
6    همان‌جا.

7    ميرزا حسن‌خان اعتماد السلطنه)1377(، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، با مقدمه و فهارس ایرج افشار، ص821.
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و  تضعیــف  را  ایــات خمســه  موقعیــت  قوام الملــک  ســقوط محمد‌رضــا 
ــا را  ــه آن‌ه ــایری ک ــک و عش ــخص قوام المل ــی مش ــای مال ــرد. پیونده ــات ک بی ثب
ــا  ــش ب ــت او در شــیراز و پیوندهای ــا موقعی ــا ب اداره می کــرد، شــناخته نیســت، ام
دربــار در تهــران، احتمــالًا او بــه عنــوان یــک واســطة مالــی میــان آن‌هــا و دولــت، 
ــه  ــت. از آن‌جــا ک ــرده اس ــل می ک ــربازگیری عم ــات و س ــر مالی ــر س ــژه ب ــه وی ب
ــال  ــد، احتم ــدرت او را تشــکیل می دادن ــی از اســاس ق ــات خمســه بخــش مهم ای
ــوان  ــه عن ــال، ب ــرای مث ــان )ب ــت آن ــب حمای ــرای جل ــروت بســیارش ب دارد او از ث
محافــظ و نیــروی مســلح شــخصی( اســتفاده کــرده باشــد.1 در ســال 1309ق درگیــری 
قوام الملــک و حاکــم ایالــت )ركن الدولــه( منطقــه را بــه آشــوب کشــید. رضاخــان 
ــتند  ــورش برداش ــه ش ــر ب ــرب، س ــایر ع ــد عش ــرکردة قدرتمن ــین خان، دو س و حس
ــارت  ــل و غ ــتخوش قت ــیراز دس ــرق ش ــمال ش ــرق و ش ــا ش ــه را ت ــر ناحی و سراس
کردنــد.2 بلــوای آنــان بــه نوبــة خــود موجــب ســقوط حاکــم فــارس، رکن الدولــه 
ــان  ــد. مناطــق کرم ــران احضــار گردی ــه ته ــت ب ــه ســبب ســوء مدیری شــد کــه ب
ــن نواحــی  ــرا حاکمــان ای ــی کشــیده شــدند، زی ــه عرصــة رویاروی ــز ب و بوشــهر نی
ــدند و  ــر ش ــورش درگی ــز در ش ــا نی ــد و بهارلوه ــا پرداختن ــب عرب‌ه ــه تعقی ب
ــتند. ــد، بس ــران می‌آم ــل ای ــه داخ ــارس ب ــج ف ــای خلی ــه از کناره‌ه ــی را ک راه‌های
ــیراز،  ــه ش ــت ب ــض بازگش ــه مح ــک ب ــه قوام المل ــد ک ــزارش ش در 1310ق گ
نفــوذ خــود را بــرای اعــادة نظــم بــه کار بــرده اســت.3 از هنــگام بازگشــت، او بــا 
بــالا بــردن قیمــت نــان )احتمــالًا بنــا بــر ضــرورت(، جریمــه کــردن ســاکنان شــیراز 
و اســکان دادن ســواران بهارلــو در خانه‌هــای مــردم، اســباب ناخشــنودی از خــود را 
فراهــم کــرد.4 شــیرازیان در تلگرافخانــه گــرد آمدنــد و از رفتــار بــد قوام الملــک 

1    ونسا مارتين، همان، ص111.
2    حسین‌خان نظام‌السلطنه)1361(، خاطرات و اسناد نظام السلطنه مافی، به کوشش مریم مافی و منصوره اتحادیه، ج1، تهران: 

نشر تاریخ ایران، ص173.
3    ونسامارتين، همان، ص111.

4    همان‌جا.
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شــکایت کردنــد و برکنــاری او را خواســتار شــدند.1 جمعیــت کــه 15 تــا 20 هــزار 
زن و مــرد بودنــد، بــر ســر و ســینه می‌کوفتنــد و آه و نالــه ســر مي دادنــد و 
ــخه‌هایی از  ــن نس ــان هم‌چنی ــهداء«. آن ــا سیدالش ــی« و »ی ــا عل ــد »ی ــاد می‌زدن فری
قــرآن را در حالــی کــه فریــاد می‌زدنــد »مــا مســلمانیم« بــه دیوارهــای تلگرافخانــه 
ــه  ــته‌اند بلک ــت برنخاس ــد حکوم ــر ض ــه ب ــد ک ــوگند خوردن ــان س ــد.2 آن آویختن
مخالــف قــوام هســتند و اگــر حاکــم جدیــد، نظام الســلطنه قصــد داشــته باشــد از او 
حمایــت کنــد، آنــان او را نیــز نخواهنــد پذیرفــت. حاکــم کوشــید بــا قــول پاییــن 
ــا  ــا و بهارلوه ــدن عرب‌ه ــرون ران ــره و بی ــش ارزش نق ــان، افزای ــت ن آوردن قیم
کــه بــا قــوام برگشــته بودنــد، آنــان را آرام کنــد.3 بــا ایــن همــه، مــردم یکپارچــه 
ــر  ــوام را در مقــام کلانت ــد کــه ق ــد و اصــرار ورزیدن ــده گرفتن ــن قول‌هــا را نادی ای
ــان  ــد. آن ــار کن ــا او را برکن ــتند ت ــم را واداش ــب حاک ــن ترتی ــد. بدی نمی‌خواهن
ــردم  ــه م ــان داد ک ــاه فرم ــا ش ــدند، ام ــیراز ش ــد او از ش ــتار تبعی ــن خواس هم‌چنی
ــج و کــزاز دســتور  ــواج خل ــه اف ــی ب ــه، وقت ــن هم ــا ای ــد. ب ــرق کنن ــه زور متف را ب
حملــه داده شــد، آنــان جانــب مــردم را گرفتنــد و گفتنــد گــر چــه بــه شــاه احتــرام 
می‌گذارنــد، حاضــر نیســتند بــه خاطــر قوام الملــک و عرب‌هــا و بهارلوهــا 
ــه  ــرای ترغیــب مــردم ب ــد.4 تــاش حاکــم در اســتفاده از علمــا ب ــا مــردم بجنگن ب
پراکنــده شــدن نیــز بــا شکســت روبــه رو شــد. در نتیجــه، حاکــم می‌بایســت قــول 
ــود  ــول داده ب ــه ق ــید ک ــاه رس ــراف از ش ــد. تلگ ــد مي کن ــوام را تبعی ــه ق ــد ک ده
قیمــت نــان پاییــن بیایــد، ســکة نقــره تثبیــت و قــوام از ولایــت فــارس بیــرون رانــده 
ــد . ــوب می ش ــردم محس ــرای م ــروزی ب ــک پی ــی ی ــت اعتراض ــن حرک ــود. ای ش
ــوام  ــاب ق ــه در غی ــود ک ــه رو ب ــکل روب ــن مش ــا ای ــت ب ــگام حکوم آن هن
کســی را بــرای ریاســت بــر ایــات خمســه بیابــد. ســهام الملک از تهــران 
فراخوانــده شــد و بــه عنــوان حاکــم بهارلــو، عشــایر عــرب و داراب، بــه 

1    نظام السلطنه، همان، ج1، صص185-183.
2    همان، صص 185-184.

3    همان، ص185.
4    ونسا، همان، ص112.
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ــد.  ــرباز زدن ــرش وی س ــرب از پذی ــایر ع ــا عش ــد ام ــوب ش ــوام منص ــینی ق جانش
ــتانش  ــرای زیردس ــی ب ــازات مال ــه امتی ــه او ن ــود ک ــبب ب ــدان س ــاید ب ــن ش ای
ــود. ــان ش ــب پیشرفت ش ــا موج ــت ت ــتگی داش ــان پیوس ــا آن ــه ب ــود و ن آورده ب
جــای خالــی قــوام در شــیراز نیز حــس می شــد ، زیرا ســرانجام مردم از بده بســتان 
بــا حکومــت مرکــزی بــدون میانجــی احســاس ناخشــنودی کردنــد. به خصــوص که 
ــان  ــود. در 1311ق آن ــات ب ــختگیر مالی ــدة س ــلطنه، گردآورن ــم جديدنظام الس حاک
ــگ او  ــی نظام الســلطنه بی درن ــد؛ ول ــوام را بازگردان ــد ق ــاه درخواســت کردن از ش
را تنبیــه و اخــراج کــرد. بــا ایــن همــه حکومــت مرکــزی احســاس کــرد توانایــی 
بازگردانــدن قــوام را نــدارد و او را بــه عنــوان حاکــم بــه بنــادر خلیج فارس فرســتاد.
نظام الســلطنه بــه مبــارزه بــرای بــالا بــردن مالیات‌هــای فــارس ادامــه داد بــا ایــن 
همــه حــکام کوچــک و نیــز نانوایــان 70.000 تومــان مالیــات مقــروض بودنــد و 
عشــایر از پرداخــت 35000 تومــان بدهــی  خويــش خــودداری می کردنــد، در نتیجــه 
نظام الســلطنه از حکومــت برکنــار شــد و رکن الدولــه )کــه قبــاً معــزول شــده بــود( 
جــای او را گرفــت. امــا همیــن که مالیات‌ها به شــکل پیشــکش مطالبه شــد، شــماری 
از ســکنه بــه ‌یــزد و کرمــان گریختنــد، مــردم نیریــز نیــز از پرداخــت مالیاتشــان 
خــودداری می کردنــد و در عــرض هفــت مــاه هفــت بــار حاکــم آن‌جــا عوض شــد.1

حیات سیاسی خاندان قوام الملک در منصب بیگلربیگی شیراز 
خانــدان قــوام الملــک عــاوه بــر منصــبك لانتــري شــهر، منصــب بيگلربيگــي را 
نيــز عهــده دار شــدند. وظيفــه اصلــی  بيگلربيگــي فراهــم آوردن ارزاق و غلــه بــراي 

مــردم شــهر بــود.
ــم  ــا همــکاری حــاج ابراهی ــح شــیراز توســط آقامحمدخــان قاجــار ب پــس از فت
ــب  ــری، لق ــب وی )وزارت، کلانت ــر مناص ــر دیگ ــی ب ــب بیگلربیگ ــر منص کلانت
ــا قلــع و قمــع خانــدان حــاج ابراهیم خــان  خانــی( افــزوده شــد. در ســال ‌1215ق ب
شــد. گرفتــه  آنــان  از  نیــز  اداری  مناصــب  کلیــه  فتحعلی شــاه  دســتور  بــه 

1    ونسا مارتين، همان‌، ص113.
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ــته  ــه در گذش ــی ک ــم، منصــب بیگلربیگ ــاج ابراهی ــدان ح ــقوط خان ــس از س پ
ــت و  ــل یاف ــهری تقلی ــزء ش ــه منصــب ج ــود، ب ــی ب ــم حکومت ــزو مناصــب مه ج
ــی و انتظامــی  ــع امنیت ــه خدمــات عمومــی و رفاهــی و در برخــی مواق وظیفــه آن ب
ــود. وظیفــة  شــهر محــدود شــد. احمد‌خــان در ســال ‌1292ق بیگلربیگــی شــیراز ب
ــق امنیــت و آرامــش  ــن طری ــود و از ای ــی کــردن آن‌هــا ب او تعقیــب دزدان و زندان
ــه  ــرای خــود گروهــی نوکــر، عمل ــد. هــر بیگلربیگــی ب ــر می‌گردان ــه شــهر ب را ب
و فــراش داشــت کــه زیــر نظــر فراشباشــی خدمــت می کردنــد. هریــک از 
ــراش  ــتند و ف ــوص داش ــات مخص ــود عمله ج ــرای خ ــارس ب ــان ف ــب منصب صاح
خودشــان را بــرای تعقیــب کارهایشــان می‌فرســتادند؛ فقــدان تمرکــز در نیروهــای 
ــی  ــود. عامــان حکومت ــزاع و درگیــری ب ــروز ن ــل ب ــی یکــی از عل ــی و امنیت اجرای
ــتر  ــد، بیش ــاد کنن ــهر ایج ــات ش ــت را در مح ــم و امنی ــه نظ ــن ک ــای ای ــه ج ب
وقت شــان را معطــوف بــه حــل و فصــل اختلافــات میــان خــود می کردنــد.
ــود  ــیراز ب ــی ش ــال 1295ق بیگلربیگ ــک از س ــوام المل ــر ق ــان پس محمدرضا‌خ
و مســؤوليت ردگیــری دزدی هایــی را کــه در شــهر اتفــاق می افتــاد نیــز بــر 
ــی  ــا زندان ــه دزدان را در آن‌ج ــود ک ــی ب ــدان خصوص ــت. وی دارای زن ــده داش عه
ــام  ــی انج ــر بیگلربیگ ــر نظ ــه زی ــیاء عتیق ــردن اش ــدا ک ــس و پی ــرد.1 تجس می ک
ــان در  ــوای ن ــرگاه بل ــت و ه ــارت داش ــه نظ ــار غل ــر انب ــی ب ــد. بیگلربیگ مي ش
ــاکت  ــهر را س ــود و ش ــخگو مي ب ــد پاس ــی بای ــت بیگلربیگ ــکل می‌گرف ــهر ش ش
ــوب  ــهر، آش ــه در ش ــس راك  ــود هرک ــف ب ــی موظ ــاخت. بیگلربیگ و آرام مي س
بــه پــا کنــد و موجــب بی نظمــی و بی ثباتــی شــود دســتگیر نمايــد و بــه 
ــل  ــولًا ســربازان کــه مرتکــب جــرم، مخصوصــاً قت ــل دهــد. معم حکومــت تحوی
ــادر  ــا ص ــم آن‌ه ــا حک ــد ت ــی می ماندن ــس بیگلربیگ ــد در محب ــد بای ــده بودن ش
شــود.2 در بعضــی مواقــع، نیــز بیگلربیگــی بــه وصــول مالیــات می‌پرداخــت.
ــدرش  ــام پ ــم مق ــی و قائ ــوان بیگلربیگ ــه عن ــان ب ــال 1299ق‌حبیب الله‌خ در س

1    روزنامة دولت عليه ايران، ص162؛ ‌سعيدي سيرجاني، همان، ص81.
2    ‌سعيدي سيرجاني، همان، صص87، 103، 125.
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ــود، انتخــاب ‌شــد.  ــل خمســه ب ــر شــیراز و ایلخــان ای ــوام کــه کلانت محمدرضــا ق
ایــن انتصــاب نشــان می‌دهــد کــه منصــب بیگلربیگــی جــزو مناصــب پاییــن بــوده 
ــون  ــر چ ــرف دیگ ــت. از ط ــرده اس ــه می ک ــام وظیف ــر، انج ــر کلانت ــر نظ و زی
ــدرت  ــد ق ــث تحدی ــر باع ــن ام ــود، همی ــت ب ــی ایال ــد ۀوال ــون برعه ــت قش ریاس
ــم  ــه نظ ــدود ب ــه او مح ــد و وظیف ــی از وی ش ــدرت نظام ــلب ق ــی و س بیگلربیگ
ــارج  ــهر خ ــی از ش ــه بیگلربیگ ــع ک ــتر مواق ــد. در بیش ــهر ش ــل ش ــت داخ و امنی
‌می شــد، نظــم و امنیــت و امــر و نهــی داخــل شــهر را بــه فراشباشــی خــود 
می‌ســپرد. در بعضــی مواقــع، بیگلربیگــی منصــب رئیــس التجــاری و موقتــاً منصــب 
ــه  ــراف خان ــت تلگ ــاد امنی ــت. ایج ــده داش ــر عه ــز ب ــه را ني ــزاری خارج کارگ
ــه وســیله منصــب  ــت ب ــود، نظــم و امنی ــر عهــدة بیگلربیگــی و کدخــدا باشــی ب ب
ــد. ــد مؤاخــذه می شــد ن ــد ایجــاد می شــد  و اگــر کوتاهــی می کردن ــی بای حکومت
ــل  ــي ای ــیراز و ایلخان ــری و بیگلربیگــی ش ــک مناصــب کلانت ــدان قوام المل خان
خمســه را برعهــده داشــتند و اگــر چــه همــه ایــن عوامــل در قدرتمنــد شــدن آن هــا 
ــد.  ــان گردی ــف آن ــث تضعی ــم باع ــم ک ــات اداری ک ــا اصلاح ــتند، ام ــش داش نق
ــان  ــد توانســت مخالفــان آن ــزار اداری جدی ــوان اب ــه عن ــه کــه تلگــراف ب بدین‌گون
ــه  ــاه در دارالخلاف ــوش ش ــه گ ــیراز را ب ــی ش ــکایات اهال ــد و ش ــد کن را قدرتمن
برســاند، عــزل و نصب هــای مکــرر خانــدان قــوام باعــث تضعیــف پایــگاه اجتماعــی 
آن هــا شــد. شــکایات اهالــی شــیراز از طریــق صنــدوق عدالــت، نارضایتــی از ایــن 
ــد  ــی )مانن ــای دین ــا علم ــوام ب ــدان ق ــری خان ــرد. درگی ــدان ک ــدان را دو چن خان
ــت.  ــری داش ــش مؤث ــزل نق ــف و تزل ــن ضع ــز در ای ــیری( نی ــال اس ــر ف علی‌اکب
ــه  ــک در اواخــر عصــر ناصــری )1310-1311ق( ب ــدان قوام المل ــب خان بدین‌ترتی
ــج  ــه صــورت ک ــان ب ــف، هم‌چن ــا وجــود ضع ــد ب ــر چن ــد. ه ــف ش ــدت تضعی ش
ــاً  ــا عم ــد. ام ــن بودن ــارس نقش آفری ــام اداری ف ــا در نظ ــا مدت ه ــز ت دار و مری
ــا  ــود، محمدرض ــن وج ــا اي ــد. ب ــت داده بودن ــته را از دس ــوکت گذش ــار و ش اعتب
پســرش  و  داشــت  را  کلانتــری  منصــب  ‌1326ق  ســال  قوام الملک)ســوم(تا 
ــود. ــی ب ــن منصــب باق ــر ای ــت ب ــا رف ــه از دنی ــال ‌1328ق ک ــا س حبیب الله‌خــان ت
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خاندان مشیرالملک شیرازی 
ــیاه  ــنگ س ــة س ــاکن در محل ــان س ــی اعی ــگام معرف ــنامة ناصــری هن ــف فارس مؤل
شــیراز از پدربــزرگ میــرزا ابوالحســن‌خان مشــیرالملک بــه نــام و عنــوان میــرزا 

ابراهیــم مســتوفی یــاد کــرده اســت. 
ــاد  ــی ی ــام محمدعل ــا ن ــه از وی ب ــیرالملک ک ــن خان مش ــرزا ابوالحس ــدر می پ
شــده یکــی از پســران میــرزا ابراهیــم مســتوفی بــود و در زمــان بیگلربیگــی حــاج 
ــه وزارت  ــد از آن او ب ــد. بع ــته ش ــری وی گماش ــه دبی ــر ب ــان کلانت ــم خ ابراهی
ــود،  ــتان ب ــتان و خوزس ــم لرس ــه حاک ــان( ک ــاج ابراهیم‌خ ــر ح ــداله‌خان )پس اس
ــر و  ــه شــیراز بازگشــت. و »از حســن کفایــت، رئیــس دفت ــده شــد. ســپس ب برگزی
ــا )1214-1250ق(  ــرزا فرمانفرم ــان حســینعلی می ــد«1 در زم ــته دار گردی ســر رش
بــه وزارت گماشــته شــد. در همیــن ایــام از طــرف فتحعلــی شــاه قاجــار بــه لقــب 
»‌مشــیرالملک« ملقــب شــد )1245ق( در ســال )1248ق( بــر اثــر توطئــه علــی اکبــر 
ــار شــد.  ــارس برکن ــی خــان ایلخــان قشــقایی از وزارت ف ــوام الملــک و محمدعل ق
ــر انجــام داد،  ــرزا حســن نظــام العلمــا وزی ــی کــه می ــی تدبیرهای ــر ب ــر اث ســپس ب
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا، بــا مشــورت قــوام الملــک، ایلخانــی و نایــب الایالــه 
خواهــان بازگشــت مشــیرالملک بــه شــیراز شــد. او پــس از بازگشــت دوبــاره وزیر 
فــارس شــد.2 بعــد از فرمانفرمــا فیــروز میرزا)بــرادر بــزرگ محمدشــاه قاجــار( بــه 
حکومــت فــارس رســید. بدیــن ترتیــب، مشــیرالملک از وزارت برکنــار شــد ولــی 
ریاســت دفترخانــه فــارس بــه وی واگــذار گردیــد و »رجــوع محاســبات و حوالــه 
ــن  ــرای آخری ــال 1260 ق ب ــاره در س ــیرالملک دوب ــتند«.3 مش ــه او داش جــات را ب
ــان  ــال‌1262ق چشــم از جه ــی در س ــس از مدت ــد و پ ــارس ش ــت ف ــر ایال ــار وزی ب

فــرو بســت.4
از میــرزا محمدعلــی مشــیرالملک دو پســر بــه نام‌هــای ابوالحســن خان و 

1    همان‌جا.
2    فسايي، همان، ج1، صص286-284.

3    همان، صص287- 292.
4    فسايي، همان، ج2، ص98.
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میرزاقاســم خان بــه جــای مانــد. میــرزا ابوالحســن خان در فاصلــه ســال‌های 
ــیمکان و  ــر و س ــوک خف ــات( بل ــدة مالی ــط )گیرن ــوان ضاب ــه عن 1252-1254ق ب
ــه  ــکاری او ب ــد«1 بده ــوان گردی ــی کار دی ــی باق ــا »مبلغ ــد ام ــته ش رامجــرد گماش
ــاهان  ــب کرمانش ــه جان ــت ب ــیراز و عزیم ــرک ش ــه ت ــت، وي را ب ــوان حکوم دی
ــیراز  ــه ش ــد ب ــدي بع ــت. چن ــات رف ــات عالی ــه عتب ــا ب ــرد و از آن ج ــور ک مجب
بازگشــت و در ســال 1262ق پــس از درگذشــت پــدر »بــه منصــب جلیــل پیشــکاری 
و وزارت و لقــب مشــیرالملکی برقــرار گردیــد«.2 او مــدت 30 ســال تمــام بــر مســند 
وزارت آن مملکــت باقــی مانــد.3 میــرزا ابوالحســن خــان تــا ســال 1293ق بــا کمــال 
ــود  ــوردار ب ــوذی برخ ــان نف ــد و از چن ــی مان ــارس باق ــام وزارت ف ــدرت در مق ق
ــاً  ــارس طوع ــران مملکــت ف ــت حکم ــش آن چــه را می‌گف ــدت وزارت ــه »در م ک
ــال 1275ق  ــه در س ــت ک ــه لازم اس ــن نکت ــان ای ــه بی ــنفت«4 البت ــاً می‌ش او کره
ــد،  ــته ش ــارس گماش ــت ف ــه حکوم ــلطنه ب ــام الس ــرزا حس ــراد می ــلطان م ــه س ک
ــه  ــام او را ب ــار و مق ــارس برکن ــیرالملک را از وزات ف ــن‌خان مش ــرزا ابوالحس می
محمدحســین همدانــی واگــذار کــرد.5 مشــیرالملک دســتگیر و زندانــی شــد و معادل 
ــد.6  ــه تهــران گردی ــه، روان ــت از او گرفت ــه جریمــه‌ خیان ــان ب هیجــده هــزار توم
اقامــت در تهــران چنــدان طــول نکشــید و طهماســب میــرزا مؤیــد الدولــه او را از 
ــن  ــت.7 ای ــار او گذاش ــارس را در اختی ــور وزارت ف ــی ام ــد و تمام ــران فراخوان ته
موضــوع بیانگــر آن اســت کــه مقــام رشــک برانگیــز مشــیرالملک موجــب تــاش 
ــه مقــام ســابق،  ــوده اســت، امــا بازگشــت مشــیرالملک ب ــر ضــد وی ب مخالفــان ب
ریشــه‌های مســتحکم قــدرت وی را نشــان می‌دهــد. مشــیرالملک در ســال 1293ق 
بــه دســتور حاجــی معتمدالدولــه )حاکــم فــارس( از ســمت وزارت برکنــار و چنــد 

1    همان، صص99-98.
2    همان‌جا.

3    فسايي، همان، ج1، ص299.
4    همان، ج2، ص99.

5    فسايي، همان، ج1، صص321-319.
6    همان‌جا.

7    فسايي، همان‌جا.
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ماهــی زندانــی شــد. پــس از آزادی بــه عتبــات عالیــات رفــت و ســپس بــه شــیراز 
بازگشــت و بــه سرپرســتی امــاک موروثــه خــود پرداخــت و در ســال 1303ق از 
دنیــا رفــت.1 از او پســری باقــی نمانــد کــه جانشــین پــدر گــردد و قــدرت سیاســی 

ــدان مشــیرالملک اســتمرار بخشــد. را در خان
تأسیســات عام‌المنفعــه و امــاک خصوصــی میــرزا ابوالحســن خــان مشــیرالملک 
ــات  ــی، 2.تأسیس ــای مذهب ــود: 1. بناه ــیم می‌ش ــته تقس ــد دس ــه چن ــیراز ب در ش
اقتصــادی 3. اقامتــگاه و باغ‌هــای خصوصــی و عمومــی. از مهم‌تریــن بناهــای 
ــرار دارد. در  ــیاه ق ــنگ س ــه س ــه در محل ــت ک ــیرالملک اس ــی، مســجد مش مذهب
ــاخته  ــي س ــوم دین ــاب عل ــت ط ــت اقام ــی جه ــجد، اتاق های ــی مس ــه فوقان طبق
شــده اســت.2 حســینیة مشــیر در نزدیکــی مســجد مشــیر اســت کــه بــرای مراســم 

ــت.3 ــده اس ــاخته ش ــه‌داری س تعزی
تأسیســات اقتصــادی مشــیرالملک در شــیراز شــامل کاروانســرای گلشــن )ســرای 
مشــیر( و بــازار مشــیر اســت.4 مشــیرالملک ســرای گلشــن را بــر »خامــس آل‌عبــا« 
ــف کــرده اســت.5 از دیگــر اقدامــات مشــیرالملک، ایجــاد باغ‌هــای متعــدد در  وق
ــاغ  ــاغ درکــی و ب ــاغ حــوض، ب ــاغ جنــت،6 ب شــیراز اســت کــه از جملــه آن هــا ب

ــرد.7 ــام ب ــوان ن ــدق را می‌ت خن
بناهــای خــارج از شــیراز مشــیرالملک کامــاً جنبــه اقتصــادی و تجــاری داشــته 
و معمــولًا در مناطقــی ســاخته شــده اند کــه بــرای مــدت طولانــی در حــوزة اداری 
و اقتصــادی وی قــرار داشــت کــه معمــولًا مناطــق غــرب و جنــوب ایالــت فــارس 

1    فسايي. همان، ج2، ص99.
2    همان، ص161.

ــر،  ــارات امیرکبی ــران: انتش ــایی، ج2، ته ــتگار فس ــور رس ــح منص ــم، تصحی ــار عج ــیرازی)1377(، آث 3    محمدنصیر‌فرصت‌ش
صص758-757.
4    همان، ص825.

5    علــی نقــی بهروزی]بی‌تــا[، بناهــای تاریخــی و آثــار هنــری جلگــه شــیراز، تهــران: وزارت فرهنــگ و هنــر؛ ادارة کل موزه‌هــا 
و حفــظ بناهــای تاریخــی، ص244.

6    حسن امداد]بی‌تا[، شیراز در گذشته و حال، شیراز: اتحادیۀ مطبوعاتی فارس، ص108.
7    فرصت شیرازی، آثار عجم، ج2، صص838، 859 .
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می‌باشــد از جملــه کاروانســرای برازجــان اســت کــه به عنــوان دژ برازجــان معروف 
اســت.1 سدیدالســلطنه در مســیر ســفر خــود از بوشــهر بــه مشــهد در ســال 1314ق 
ــاع  ــی از ق ــد یک ــد و می نویس ــه می‌ده ــه آن ارائ ــع ب ــمندی راج ــات ارزش اطلاع
آن کاروانســرا مرکــز تلگرافخانــه ایرانی‌هــا اســت.2 کاروانســــرای خان زنیــان یــا 
کاروانســرای مشــیری کــه در مرکــز روســتای خانه زنیــان واقــع اســت. ایــن روســتا 
در 40 کیلومتــری شــیراز در ســمت راســت جــاده شــیراز – بوشــهر قــرار دارد.3 پــل 
ــد4 و  ــاخته ش ــتور مشــیرالملک س ــه دس ــه دالکــی ب ــر روی رودخان ــه ب دالکــی ک
رونــق مســیر تجــاری شــیراز و بوشــهر را از رودخانــه دالکــی فراهــم کــرده اســت. 
ــا،  ــم پل‌ه ــاخت و ترمی ــاری و س ــای تج ــیر جاده‌ه ــراها در مس ــاد کاروانس ایج
تلاش‌هــای مشــیرالملک جهــت تســهیل عبــور و مــرور کاروان‌هــا کــه عــاوه بــر 
انتقــال مســافران بــه مقصدهایشــان، بــه حمــل و نقــل کالاهــای تجــاری می‌پرداختند، 
ناشــی از نگــرش واقــع بینانــه او بــه اهمیــت تجــارت و رونــق اقتصــادی بــود. او بــه 
اهمیــت بهبــود اوضــاع تجــاری در رونــق و رفــاه اقتصــادی و نیــز افزایــش درآمــد 
حکومــت )از طریــق دریافــت مالیــات از بازرگانــان( واقــف بــود. در آن ایــام بنــدر 
ــق فــراوان  ــه عنــوان بزرگ‌تریــن بنــدر تجــاری در خلیــج فــارس، از رون بوشــهر ب
ــه  ــهر ب ــیر تجــاری بوش ــتن در مس ــرار داش ــبب ق ــه س ــیراز ب ــود و ش برخــوردار ب
اصفهــان و تهــران موقعیــت تجــاری مطلوبــي داشــت. مشــیرالملک از یــک ســو بــه 
ــدام کــرد و از ســوی  ــازار مجــاور آن در شــیراز اق ایجــاد کارونســرای گلشــن و ب
دیگــر بــه بهبــود مســیرهای تجــاری فــارس بــه ویــژه جــاده ای کــه بنــدر بوشــهر 
را بــه شــیراز مرتبــط مي ســاخت، توجــه ویــژه نشــان داد. اقدامــات مشــیرالملک 
ــرزن  ــت. لردک ــی داش ــار مطلوب ــارس آث ــژه در ف ــه وی ــارت، ب ــت رواج تج در جه
کــه در ســال ‌1307ق در زمــان ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه ایــران آمــده، بــه ایــن 

1    فسايي، همان، ج2، ص99.
ــراث  ــازمان می ــران: س ــداری، ته ــد اقت ــح احم ــلطنه، تصحی ــفرنامه سديدالس ــلطنه)1362(، س ــان سدید‌الس 2    محمد‌علی‌خ

فرهنگــی کشــور،  صــص33-32.
3    روزنامة دولت عليه ايران، ص228؛ فسایی، تاريخ فارسنامه ناصری، ج2، ص99.

4    فرصت الدوله، آثار عجم، ج2، ص592.
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ــا فعالیــت بیشــتری کــه تجــارت از  مطلــب اشــاره کــرده اســت وي مي نويســد: »ب
راه جنــوب احــراز نمــوده، شــیراز هــم از لحــاظ مصــرف کالا و هــم راه ارتبــاط، 
ــده  ــهر نماین ــن ش ــی در ای ــار ایران ــر تج ــت و اکث ــت آورده اس ــی بدس ــهم کلان س
ــزد  ــیرازی‌ها در ن ــه »ش ــوع ک ــن موض ــان ای ــا بی ــن ب ــرزن هم‌چنی ــد«1 لردک دارن
ــن  ــد«2 از ای ــی می کردن ــراز نگران ــی  کارون بســیار اب ــاز شــدن راه تجارت مــن از ب
واقعیــت یــاد کــرده اســت کــه اگــر راه تجارتــی کارون )در خوزســتان( جانشــین راه 
تجــاری بیــن بوشــهر و تهــران شــود وضــع ترانزیتــی شــیراز بــه طــور کلــی مختــل 
خواهــد شــد. از رهگــذر اقداماتــی کــه مشــیرالملک در ســاخت بناهــای اقتصــادی 
و عمومــی از خــود نشــان داد، رفــت و آمــد تجــار بیــن شــیراز و بوشــهر آســان شــد 
و از ایــن رهگــذر توجــه بــه صــادرات و واردات کــه لازمــه آن وجــود جاده‌هــای 
مناســب و منزل گاه‌هــای آبــاد بــود، رفــاه اقتصــادی در ایالــت فــارس، بــه ویــژه در 
شــهر شــیراز چهــره نمــود و درآمــد حکومــت از محــل مالیات‌هایــی کــه از تجــار 

ــت. ــش یاف ــرد، افزای ــت میك‌ دریاف
عرصــه اداری شــیراز عصــر ناصــری مملــو از زد و بندهــای قومــی، گروهــی، ایلــی 
ــک از  ــود. هری ــان قوام الملــک، مشــیرالملک و ایلخــان قشــقایی ب و عشــیره ای می
ایــن گروه‌هــا بــا ترفنــد تخریــب، عــوام فریبــی، و دسیســه بــازی ســعی در حــذف 
دیگــری داشــتند. زمانی کــه قــوام بــا یــک والــی زد و بنــد می کــرد و مشــیرالملک 
را از وزارت برکنــار می کــرد، مشــیرالملک هــم در تبانــی بــا قشــقایی‌ها و 
تحریــک ابــواب جمعــی خــود و بــا دادن هدایــا و پیشــکش‌های فــراوان، زمینــه را 
بــرای عــزل قــوام و والــی همــوار مــی ســاخت تــا خــود بــه جایــگاه اداری برگــردد. 
قــوام هــم پــس از عــزل شــدن، همیــن شــیوه را در پیــش می‌گرفــت و بــا داد و ســتد 
ــا ایلخــان قشــقایی را فراهــم  ــزل مشــیرالملک ی ــه ع ــا و تحــف، زمین و دادن هدای

مــی آورد. دور باطلــی از تسلســل اداری عــزل و نصــب در شــیراز حاکــم بــود.

ــه و  ــگاه ترجم ــران: بن ــی، ج2، ته ــا وحیدمازندران ــة غلامرض ــران، ترجم ــه ای ــران و قضی ــرزن)1349(، ای 1   ج��ورج ناتانی��ل ك
نشــرکتاب،ص122. 

2    همان، ص123.
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ــیرالملک)1303ق‌(  ــن مش ــرگ ابوالحس ــس از م ــون پ ــیرالملک چ ــدان مش خان
فرزنــد ذکــوری نداشــت تــا منصــب وزارت را برعهــده بگیــرد، از قــدرت اداری آن 
کاســته شــد. هرچنــد کــه عریضه‌هــا و شــکایات مــردم در تزلــزل پایــگاه اجتماعــی 

ــود. ــر نب ــان بی‌تأثی آن

خاندان قشقائی و سكونت در شيراز
از آن‌جــا کــه شــیراز از مراکــز مهــم تجــاری کشــور بــه شــمار مي آمــد و در ميانــة 
ــان قشــقایی بــه آن  مســير ییــاق و قشــاق قشــقایی ها قــرار داشــت، توجــه ایلخان
اجتناب ناپذیــر بــود. ایــن امــر حتــی در بهتریــن حالــت موهبتــی تــوأم بــا مشــكلات 
بــرای خانــواده حاکــم قشــقایی بــوده اســت. دفــاع از بــاغ و قصــری چــون »بــاغ ارم« 
کار آســانی نبــود و قــرار گرفتــن ایــن امــاک در منطقــه ای کــه از گذشــته تحــت 
ــان قشــقایی  ــود کــه ایلخان ــی ب ــدان معن ــرار داشــت ب ســلطه دشــمنان قشــقایی ها ق
همــواره بخــش عمــده ای از دارایــی خــود را در معــرض تملــک حــکام فــارس، یــا 
ــن مقام هــا می توانســتند قشــقایی‌ها  ــد. ای مقامــات محلــی، همچــون قوامی هــا می دی
ــتند. ــا نداش ــه دادن آن ه ــی ب ــز تمایل ــه هرگ ــد ک ــی وادار کنن ــه دادن امتیازات را ب
شــیراز هم‌چنیــن زمینه ســاز زندگــی اشــرافی و مجللــي بــرای ایلخانــان قشــقایی 
ــل،  ــای ای ــاند. در دنی ــاد کش ــه فس ــا را ب ــن از آن‌ه ــد ت ــش چن ــه جاذبه‌های ــد ک ش
حضــور مــداوم ايلخانــي کــه از زندگــی ایلــی لــذت ببــرد؛ از ضروریــات رياســت 
ــود  ــدة او را ناب ــت آین ــهر می توانس ــی در ش ــة زندگ ــا وسوس ــت، ام ــد اس کارآم
ســازد. ایــن سرنوشــت تلــخ بازمانــدگان محمدعلی خــان و محمدقلی خــان بــود کــه 
ــده  ــود دور مان ــل خ ــاده و از اص ــين هايي از کار افت ــه شهرنش ــه ب ــن ک ــس از ای پ
تبدیــل شــدند، از کارآمــدی و محبوبیــت رياســت آن‌هــا نیــز بــه طــور روزافزونــی 

کاســته شــد.
در توضیــح آن چــه پیــش از ایــن آمــد، کلام فســایی مؤیــد و گــواه درخــور تأملــی 
ــه«  ــاه از »سلســله جلیل ــدان ش ــة می ــاکن محل ــان س ــی اعی ــگام معرف اســت. وی هن
ــدان  ــه در می ــا ک ــای آن ه ــد:»جد اع ــرد و می نویس ــام می ب ــقایی ن ــن قش خوانی
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شــاه خانــه ســاخته اســت، حســن خان قشــقایی )معتمدالســلطان( اســت کــه نســبش 
بــه امیرقاضــی شــاهی لو در زمــان صفویــه می رســد«.1 حســن خان در دولــت 
ــمار  ــه ش ــد ب ــان زن ــاوران کریم خ ــود و از مش ــوکت ب ــار و ش ــه دارای اعتب زندی
ــا در  ــود، ام ــه ب ــرادرش اســماعیل خان هــم از مشــاوران ســاطین زندی ــت. ب می رف
اواخــر آن سلســله بــه تهمــت یــا برحســب اتفــاق، حســن خان را دســت بریدنــد و 
ــان،  ــاهی آقامحمدخ ــه و در پادش ــد.2 در دورة قاجاری ــا کردن ــماعیل خان را نابین اس
جانی خــان پســر اســماعیل خان عــاوه بــر حکومــت موروثــی ایــل قشــقایی 
بــه لقــب ایل بیگــی مفتخــر گردیــد و در ســال ‌1234ق از ســوی فتحعلی شــاه 
ــاد  ــان( دام ــر جانی خ ــان )پس ــپس محمدعلی خ ــرد.3 س ــتك  ــی درياف ــب ایلخان لق
حســینعلی میــرزا فرمانفرمــا گردیــد و لقــب ایلخانــی گرفــت. در زمــان محمدشــاه 
ــروگان  ــوان گ ــه عن ــال 1264ق ب ــا س ــال 1251 ت ــان از س ــار،- محمدعلی خ قاج
ــب  ــا لق ــاه ب ــلطنت ناصرالدین ش ــاز س ــه در آغ ــود. آنك‌ ــران ب ــه ته در دارالخلاف
ــت و  ــده گرف ــل را برعه ــور ای ــان ام ــرادرش محمدقلی خ ــی ب ــی، و ایل بیگ ایلخان
بــه شــیراز بازگشــت. ســپس محمدقلی خــان در ســال 1268ق ایلخــان گردیــد. پــس 
ــان  ــدن ایلخان ــین ش ــال شهرنش ــه دنب ــد. ب ــان ش ــان در 1288ق ایلخ از وی علی خ
قشــقایی و بــه فســاد کشــیده شــدن آنــان، مناصــب ایلخانــی و ایل بیگــی از خانــدان 
ــان  ــام داراب خ ــه ن ــان ب ــدگان مصطفی‌قلی خ ــی از بازمان ــه یک ــان ب محمدعلی خ

رســید‌)‍‌1293ق(.
ــد و اساســاً  بازمانــدگان مصطفــی قلی خــان کــه زندگــی در ایــل را ترجیــح دادن
زندگــی ســاده تری برگزیدنــد؛ چــون بســیاری از آن‌هــا هــم بــه زندگی ایلــی علاقمند 
بودنــد بــا لیاقــت و توانائــی توانســتند ایــن خــاء قــدرت را بــه ســرعت پــر کننــد.
در ســال ‌1293ق پســر دوم مصطفــی قلی خــان، داراب خــان، ایــل بیگــی4 
ــران  ــن رهب ــی از قدرت‌مندتری ــال یک ــزده س ــش از پان ــرای بی ــد او ب ــقایی ها ش قش

1    فسایی، فارسنامه ناصری، تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی، ج 2، ص1100.
2    همان جا.
3    همان جا.

4    فسايي، تاريخ فارسنامه ناصری، ج2، ص 117.
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ــورد  ــایی در م ــرد. فس ــا می ک ــز ایف ــی را نی ــش ایلخان ــل نق ــه در عم ــودك  ــل ب ای
ــوش  ــام دزد و دزدی را فرام ــه ن ــات داد ک ــه ای ــی ‌ب ــان نظم ــد: »چن او می نویس

ــد«.1 نمودن
اســتاک کــه در ســال 1298ق بــه فــارس ســفر کــرده اســت، می نویســد: »ســلطان 
محمدخــان، ایلخانــی فیروزآبــاد، بایــد پــس از پــدرش رهبــری ایــن منطقــه را بــه 
عهــده می گرفــت. امــا، بــه خصــوص در ایــران، مصیبــت بزرگــی اســت کــه کودکــی 
ــوام  ــی، ق ــی ایلخان ــد. دای ــان باش ــم در می ــی ه ــی خودخواه ــای دای ــود و پ ــم ش یتی
قدرتمنــد اســت کــه خواهــرش مــادر همیــن ایلخانــی اســت. قــوام بیشــتر امــاک 
شــوهر خواهــر متوفــای خــود را ضبــط کــرد و ریاســت ایــل به پســر عمــوی بزرگ 

ســلطان محمــد، داراب خــان رســیده اســت کــه یــک یاغــی قدرتمنــد می‌باشــد«.2
اســتاک هم‌چنیــن می نویســد کــه: »ایلیاتی هــا معمــولًا از داراب خــان بــه 
ــری  ــر کاردان ت ــی، رهب ــن ایلخان ــا ای ــه ب ــد و او را در مقایس ــاد می کردن ــی ی نیک
ــاده تر از  ــالًا س ــان احتم ــلطان محمدخ ــه: »س ــد ک ــپس می گوی ــتند«. او س می دانس

ــل باشــد«.3 ــک ای ــر ی ــد رهب ــود کــه بتوان آن ب
در ســال ‌1307ق کــرزن از فــارس دیــدن می کــرد، نوشــت کــه وضعیــت ایــات 

بــا یــک دهــه پیــش از آن تفــاوت چندانــی نکــرده اســت. او می نویســد: 
ــل  ــری ای ــی و دیگ ــی ایلخان ــود دارد: یک ــدرت وج ــب ق ــقایی ها دو قط ــان قش »می
ــی  ــت. ایلخان ــل بیگــی ارجــح اس ــر ای ــی ب ــب، ایلخان ــله مرات ــر سلس بیگــی. از نظ
ــلطان  ــی، س ــر فعل ــی رود. رهب ــمار م ــه ش ــز ب ــبند نی ــاد و فراش ــم فیروزآب حاک
ــی قناعــت کــرده اســت... ایــن در  ــه لقــب افتخــاری ایلخان ــار ب محمدخــان، بالاجب
ــه یکــی از پســر  ــل بیگــی اســت ک ــده ای ــه عه ــل ب ــه ریاســت ای ــی اســت ک حال
عموهــای او بــه نــام داراب خــان اســت؛ او مالیــات ســرانه احشــام ایلیاتی هــا را از 

ــردازد«.4 ــه می پ ــم منطق ــه حاک ــرد و ب ــا می گی آن‌ه
1    همان‌جا.

2    پيي ر‌‌ابرلينگ)1383(، کوچ نشینان قشقایی فارس، ترجمة فرهاد طیبی پور، تهران: نشر پژوهش، ص 81.
3    همان‌جا.

4    همان، ص81.
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در ســال 1310ق ســلطان محمدخــان1 بــه دلایــل نامعلومــی و به دســتور ناصرالدین 
شــاه بــه قتــل رســید. بــه گفتــة ملــک منصورخــان، داراب خــان نیــز همــان ســال از 
دنیــا رفــت.2 تنهــا شــرح حــال موجــود دربــاره ســلطان محمدخــان بــه قلــم اســتاک 

اســت کــه در ســال 1299ق. در فیروزآبــاد از او دیــدن کــرده اســت: 
ــا.  ــره ای زیب ــندیده و چه ــاری پس ــا رفت ــاله ب ــی س ــدوداً س ــت ح ــردی اس »او م
ــه چهــره اش بخشــیده اســت کــه در  ــوه جالبــی ب ــی و افســرده او جل ــت رؤیای حال
ــد  ــی علاقه من ــث سیاس ــه بح ــود. او ب ــده می‌ش ــدرت دی ــه ن ــرق ب ــی ش چهره شناس

ــت«.3 ــس اس ــان انگلی ــد از هواخواه ــت و بی تردی اس
ــادش حــاج  ــا پســری نداشــت، دام ــرادر ی ــلطان محمدخــان، ب ــه س از آن‌جــا ک
نصرالله خــان جانشــین او شــد کــه بــا تنهــا خواهــر او، قمرخانــم احتجاب الســلطنه 
ــود و تنهــا  ــود. حــاج نصرالله خــان4 ســومین پســر محمدعلی خــان ب ازدواج کــرده ب
ــل بیگــی قشــقایی شــد.5 حــاج نصرالله خــان  پســر او ابراهیم خــان اسعدالســلطنه ای
ــود.  ــدید ب ــت ش ــواده داراب خــان در رقاب ــا خان ــه ب ــی خــود همیش در دوره ایلخان
ــم  ــرش، خان ــة ازدواج دخت ــود زمین ــت خ ــت موقعی ــرای تقوی ــل، ب ــن دلی ــه همی ب
قوام الملــک،  محمدرضاخــان  پســر  قــوام،  حبیب الله خــان  بــا  را  لقاءالدولــه 
فراهــم کــرد. امــا حتــی ایــن پیونــد هــم نتوانســت از شــدت اختــاف قوامی هــا و 

قشــقایی ها بکاهــد.6
ــال  ــق در س ــاه و ناموف ــت کوت ــک دوره حکوم ــس از ی ــان پ ــاج نصرالله خ ح
ــر  ــود و ب ــه گفتــه ملک‌منصورخــان، او چنــد ســال بیمــار ب 1314ق. درگذشــت. ب

ــا رفــت.7 ــه از دنی ــر ســرطان ری اث
ــي  ــه ثروت ــدر ب ــرگ پ ــا م ــه ب ــلطان‌ابراهیم خان ک پســر حــاج نصرالله خــان، س

1    سلطان محمد نام است نه لقب مانند سلطان علي، سلطان حسين و...
2    همان، ص82.

3    همان‌جا.
4    فسايي، تاريخ فارسنامه ناصري، ج2، ص 116.

5    همان‌جا.
6    پيي ر ابرلينگ، همان، ص 83.

7    همان، ص85.
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ــر  ــا پســر حــاج نصرالله خــان و مــادرش، دخت کلان و  جانشــینی او رســید. وي تنه
ــم  ــه او ه ــت ک ــر داش ــک پس ــط ی ــم فق ــان ه ــود، محمدقلی خ ــان ب محمدقلی خ
ــن، ســلطان ابراهیم خــان تمــام امــاک و  ــود. بنابرای ــه ب ــا رفت ــد از دنی ــدون فرزن ب
ــه ارث  ــان را ب ــی محمدقلی خ ــود یعن ــادری خ ــزرگ م ــود و پدرب ــدر خ ــوال پ ام
بــرد کــه شــامل بلوک هــای زیــر می شــد: ســمیرم )علیــا و ســفلی(، خســرو شــیرین، 
دزکــرد، کامفیــروز، مشــهد مرغــاب، فیروزآبــاد، فراشــبند، قیــر و کارزیــن، افــزر، 
خنــج و علامرودشــت. امــا ســلطان‌ابراهیم خان علاقــه ای بــه امــور ایــل نشــان نــداد 
و بــا دختــری شــیرازی بــه نــام گوهرملــک ازدواج کــرد و در ملــک خــود یعنــی 

بــاغ ایلخانــی اقامــت گزیــد.
ــی او  ــاز ایلخان ــت. از آغ ــریفاتی داش ــی تش ــواره مقام ــان هم ــلطان ابراهیم خ س
ــمار  ــه ش ــی ب ــدرت اصل ــان، ق ــزرگ داراب خ ــر ب ــه پس ــان ضرغام الدول عبدالله خ
ــود. وی پــس از گذشــت چنــد ســال، از  ــا او ب ــی ب می رفــت و در عمــل هــم ایلخان
ــام  ــه مق ــمی ‌ب ــم رس ــا حک ــه ب ــان ضرغام الدول ــد و عبدالله خ ــزول ش ــی مع ایلخان
ــزاج  ــف م ــی و ضع ــل نرمخوی ــه دلی ــم ب ــه ه ــا ضرغام الدول ــید.1 ام ــی رس ایلخان
ــه  ــز ب ــد. در نتیجــه، او نی ــال کن ــف اعم ــام طوای ــر تم ــلطه خــود را ب نتوانســت س
تدریــج در ســایه بــرادر جوان‌تــر خــود، اســماعیل خان صولت الدولــه، قــرار 

ــت.  گرف
ــقایی‌  ــه ایلخــان قش ــد ک ــیراز، نشــان می‌ده ــا در ش ــدة بریتانی ــای نماین گزارش‌ه
هرچنــد کــه اصلیتــی شــهری داشــت امــا در شــیراز نفــوذ زیــادی نداشــت، از یــک- 
ــق  ــق و فت ــه رت ــی را ب ــل توجه ــان قاب ــه زم ــت ک ــار می‌رف ــان انتظ ــو، از ایلخ س
امــور و کســب و کار در میــان ایــل در ییــاق اختصــاص دهــد و از ســوی دیگــر، 
حکومــت از نفــوذ ایــات در شــیراز بیمنــاک بــود.2 رقابــت ایلخــان بــا قــوام و بــا 
حاکمــان رســمی و نیــز عــزم دولــت مرکــزی بــرای کوتــاه کــردن دســت رهبــران 

ــر سیاســت شــیراز تأثیــر به‌ســزا داشــت.  قشــقایی، ب
1    همان، ص84.

2    ونسا مارتين، دوران قاجار، ص94.
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روابط خاندان قشقایی‌ و حکومت شیراز
ــر،  ــن ام ــون ای ــل گوناگ ــان دلای ــود. از می ــیراز آرام ب ــد 1262ق ش ــالي مانن در س
می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن شــهر صاحــب حاکــم توانایــی بــه نــام 
ــر  ــط و فقی ــار متوس ــة اقش ــورد علاق ــه م ــد ک ــه( ش ــین خان )نظام الدول میرزاحس
جامعــه بــود. او در حفــظ امــوال مــردم کوشــا بــود. بــا دزدان بــا جدیــت و قاطعانــه 
رفتــار می کــرد و بــه شــکایات بــا حوصلــه‌ای مثــال زدنــی گــوش مــی داد. در مــورد 
ــکش  ــوان پیش ــه عن ــیار ب ــول‌ بس ــا دادن پ ــا ب ــودغ ام ــختگیر ب ــات او س ــذ مالی اخ
ــان کــه  ــن از او داشــت. چن ــوان انتظــاری جــز ای ــه ســختی می ت ــش ب ــرای انتصاب ب
هنــل1 شــرح می‌دهــد هیــچ یــک از ســران محــات بــه پرداخــت عــوارض قانونــی 
ــی  ــد، حت ــرار نمی‌گرفتن ــی تحــت فشــار ق ــه حــد معین ــی کــه ب ــا زمان ــی ت حکومت

ــد.2 ــم نمی کردن ــر ه فک
ــان را  ــلطنه( آن ــه حاکم)حســن خان نظام الس ــه ک ــر جامع ــار فقی در 1264ق اقش
ــه  ــد کــه ب ــده می‌گرفــت، در شــخص علی اکبرخــان قوام الملــک مدافعــی یافتن نادی
عنــوان نیــروی مهمــی ‌در سیاســت شــیراز ســر می بــرآورد. در ســال‌هایی کــه در پــی 
آمــد، ایــن قوام الملــ كبــود کــه احتمــالًا از طریــق تقســیم هدایایــی در میــان علمــا، 
بیش‌تریــن نفــوذ را بــر مــردم فقیــر داشــت. قــوام از پیــروان خــود بــرای تخفیــف 
حاکــم فــارس، حســن خان نظام الدولــه اســتفاده می کــرد. او چپاول‌هــای ایــن 
ــز او را  ــا نی ــت و آن‌ه ــده می‌گرف ــر را نادی ــای ثروتمندت ــوال گروه‌ه ــار از ام اقش
ــا،  ــر مالیات‌ه ــژه در ام ــه وی ــت، ب ــر دول ــود در براب ــت از خ ــن حمای ــرای تأمی ب
برمی‌گزیدنــد.3 صاحبــان دکاکیــن از ســوی دیگــر کســی را بــرای حمایــت نداشــتند 
ــنودی  ــه ناخش ــاوه نظام الدول ــه ع ــیدند.4 ب ــه می ترس ــن جامع ــر خش ــا از عناص ام
ــی، در دو  ــی ایل ــروی نظام ــا نی ــه ب ــود ک ــه ب ــز برانگیخت ــقایی را نی ــی قش ایل بیگ

1	 Henel
2     ونسا  مارتين، همان‌جا.

3    همان‌جا.
ــن ســوء اســتفاده  ــود بیش‌تری ــد کــه در مواقعــی کــه شــهر در آشــوب ب 4    عناصــر خشــن جامعــه احتمــالاً لوطی‌هــا بودن

را می‌بردنــد.
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ــوام و  ــت.1 ق ــکایت داش ــات ش ــزان مالی ــود و از می ــیراز اردو زده ب ــخی ش فرس
ــک  ــا کم ــتند و ب ــترکی داش ــای مش ــی جنبه‌ه ــکن او و ایل بیگ ــتان قانون ش همدس
سردســته‌های افــراد خشــن شــهر، خانــه حاکــم را محاصــره کردنــد و برکنــاری وی 
را خواســتار شــدند. حاکــم دیگری)بهــرام میــرزا معزالدولــه( بــه ســرعت منصــوب 
ــي را  ــی غیرمحبوب ــام دولت ــق شــدند مق ــا اتحــاد، موف ــل ب ــن شــهر و ای شــد، بنابرای

برکنــار کننــد.2
ــام  ــه ن ــده‌ای ب ــت، دهک ــف حکوم ــة ضع ــال 1265ق در نتیج ــقایی‌ها در س قش
ســیوند را غــارت کردنــد. روســتاییان بــا تشــخیص ایــن کــه ایــن واقعــه از ناحیــة 
ــیراز  ــه ش ــی ب ــرای عدالت‌خواه ــوام رخ داده اســت ب اتحــاد ایل بیگــی قشــقایی و ق
ــرد.3  ــری می ک ــان را رهب ــم آن ــام ملارحی ــه ن ــخصي ب ــه ش ــيك  ــد و در حال آمدن
فرســتادة شــاه، احمدخــان قــول داد بــه موضــوع رســیدگی کنــد. قــوام او )ملارحیــم( 
ــد.4  ــاق خوردن ــوب و چم ــا چ ــز از فراش‌ه ــای او ني ــرد هم ولایتی‌ه ــک ک را فل
احمدخــان )فرســتادة شــاه( اظهــار داشــت کــه کتــک زدن آن‌هــا درســت نیســت.
کمــی ‌بعــد مــردم ســیوند از حاکــم درخواســت کردنــد کــه کســی را بــا آن‌هــا 
بفرســتد تــا امــاک غــارت شــده خــود را بازپــس گیرنــد. عاقبــت یــک محصــل 

ســلطنتی بــرای پــس گرفتــن امــاک از تهــران فرســتاده شــد.
ایــن داســتان نکتــه‌ای را کــه مالکــم5 بــدان اشــاره کــرده، تصویــر می‌کنــد کــه 

بــرای در كماهیــت ظالمانــة حكومــت وقــت بیــان صریحــی اســت:
»کســی کــه بــه وضــع حکومــت و طریقــه صحبــت ایــن مــردم آشــنا نیســت، چــون 
ــنام  ــز دش ــاه نی ــه خــود پادش ــر بلکــه ب ــه اکاب ــردم، ب ــه پســت‌ترین م ــنود ک می‌ش
می گویــد، تعجــب خواهــد کــرد و حــال ایــن کــه حقیقــت دارد و امــا ایــن قســم 

1    ونسا مارتين، همان‌جا.
ــنامه  ــخ فارس ــایی، تاري ــا[، ص346 ؛ فس ــا[: ]بی ج ــری، ج10، ]بی‌ن ــای ناص ــة الصف ــا[، روض ــان هدايت‌]بی‌ت ــا قلي خ 2    رض

ناصــری، ج1، صــص303-302.
3    ونسا مارتين، دوران قاجار، ص103.

4    همان‌جا.
5   Malcolm.
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ــود«.1 ــی نمی‌ش ــی دارد و اعتنای ــاس عموم ــی ن ــن ادان ــب مابی ــه غال ــا را ک صحبت‌ه
ــتفاده از  ــا اس ــود. او ب ــل نب ــر، غاف ــن ام ــت ای ــوام از ناخشــنودی تجــار و اهمی ق
ــال  ــع اعم ــر وقای ــر خــود را ب ــوذ و تأثی ــا نف ــا کمــک آن‌ه ــه ب ــر ک قشــرهای فقی
می کــرد، حفــظ امنیــت و جبــران برخــی از مالباختگی‌هــا را آغــاز کــرد؛ 
ــه دســت آورد.2 در  ــداران را ب ــن قصــد کــه رضایــت تجــار و دکان ــه ای بی شــک ب
ــه دســت آورد، و  ــیراز را ب ــری در ش ــر برت ــه ای مؤث ــه گون ــ كب 1266ق قوام المل
گــزارش شــده کــه او و ایلخــان قشــقایی هــر کــدام موافقــت کــرده بودنــد ماهیانــه 
1000 تومــان بــه حاکــم بدهنــد و در موافقت نامــه‌ای قــوام موظــف بــه ادارة شــهر 

و ایلخــان مســؤول حفــظ نظــم در حومــه شــدند.
ــقایی را  ــای قش ــا کیخ ــیراز( حاج باب ــلطنه)حاکم ش در ســال 1291ق حسام الس
ــان  ــت علیقلی خ ــم خواس ــه رغ ــارس( ب ــیرالملک)وزیر ف ــت مش ــور تقوی ــه منظ ب
ایل بیگــی قشــقایی خلعــت داد و ضابــط ممســنی نمــود و کلانتــری طایفــه دره شــوری 
را نیــز بــه او داد.3 زمانــی کــه ایل بیگــی و ایلخــان قشــقایی در تحصیــل مالیات‌هــا 
ــات  ــن مالی ــرای گرفت ــی ب ــای ایالت ــی فوج ه ــد؛ از طــرف وال ــل نمی کردن ــق عم موف

ــد. ــد ن ــه می ش روان
ــر قــدرت قشــقایی‌ها دســتور تشــکیل  از دیگــر اقدامــات حسام الســلطنه در براب
شــورای مشــارکتی بــرای اداره ضابطــی ایــل بــود کــه بــا مخالفــت ایل بیگــی مواجــه 
شــد. در نهایــت ایلخــان و ســهراب خان )ایل بیگــی( مالیــات و نظــم ایــات قشــقایی 
را قبــول نمودنــد؛ ولــی مشــیرالملک طایفــه دره شــوری را بــه کلانتــری حــاج بابــا 
کیخــای قشــقایی از ایــن امــر مســتثنی دانســت و مالیــات ایــن طایفــه جداگانــه بــه 
ــه  ــا ک ــد.4 از آن ج ــقایی داده می ش ــای قش ــا کیخ ــاج باب ــیرالملک و ح ــوان مش دی
طایفــه دره شــوری از طوایــف ثروتمنــد ایــل قشــقایی بــود و درآمــد مالیاتــی بیشــتری 
ــزایی  ــه س ــت ب ــیرالملک از اهمی ــم مش ــقایی و ه ــان قش ــرای ایلخ ــم ب ــت؛ ه داش

1    سرجان مالکم]بی‌تا[، تاریخ ایران، ترجمة میرزا حيرت، ج2، تهران: انتشارات سعیدی، ص468.
2    ونسا مارتين، دوران قاجار، ص104.

3    سعیدي سيرجاني، وقایع اتفاقیه، ص 10.
4    سعیدي سيرجاني، همان، صص 12-10.
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برخــوردار بــود. مشــیرالملک بــا ایــن اقــدام درصــدد بــود از یــک ســو بــا تجزیــه 
ایــل، قــدرت آن را کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر قســمتی از درآمدهــای مالیاتــی 
ایل بیگــی را بــه نفــع خــود مصــادره کنــد. پیامــد ایــن سیاســت مشــیرالملک جدایــی 
ــاری  ــل بختی ــه ای ــان ب گروهــی از خانوارهــای قشقایی)دره شــوری ها( و پیوســتن آن

بــود، کــه منجــر بــه تضعیــف قــدرت ایلخــان و ایل بیگــی قشــقایی شــد.
در بعضــی مواقــع ایلخــان قشــقایی بــرای حفاظــت و حراســت خــود از ســربازهای 
ــری  ــا کلانت ــه ب ــات خمس ــه ای ــن ک ــس از ای ــرد.5 پ ــتفاده می ک ــز اس ــهری نی ش
قوام الملــک تشــکیل شــد، خانــواده مشــیرالملک بــه ایــات قشــقایی تمایــل نشــان 
ــیراز  ــه در ش ــات خمس ــوام و ای ــر ق ــی در براب ــی و دفاع ــپر محافظت ــا س ــد ت دادن

داشــته باشــند.
در ســال ‌1292ق حکومــت کازرون، ممســنی و ایلخانــی ایــل قشــقایی بــه نــواب 
ــی  ــرزا، ایل بیگ ــواب نوذرمی ــب ن ــان از جان ــد.6 علیقلی خ ــذار ‌ش ــرزا واگ نوذرمی
‌ایــل قشــقایی شــد و از طــرف حسام الســلطنه خلعــت دریافــت داشــت. امــا طایفــه 
ــقایی  ــت قش ــرزا اصال ــواب نوذرمی ــه ن ــن ک ــت ای ــه جه ــوری و کشــکولی ب دره ش
نداشــت؛ بنــای مخالفــت گذاشــتند و بــه طــرف قلمــرو بختیــاری حرکــت کردنــد.7
ــد )‌1292 ق‌( دارب  ــارس ش ــی ف ــه وال ــان معتمدالدول ــه یحیی خ ــس از این ک پ
ــرب  ــات ع ــط ای ــقایی ضاب ــان قش ــرد و علیقلی خ ــقایی ک ــی قش ــان را ایل بیگ خ
شــد. امــا آنــان از پذیــرش او خــودداری کردنــد و بنــای جنــگ گذاشــتند. در ایــن 
ــی کمــک  ــرد و از وال ــش نب ــری، علیقلی خــان قشــقایی کاری از پی ــگ و درگی جن
ــارس  ــی ف ــه در ســال‌1294ق وال ــرزا معتمدالدول خواســت. پــس از این کــه فرهادمی
شــد، نصراله خــان قشــقایی را بــه ضابطــی بلــوک بوانــات برگزیــد؛ امــا بــار دیگــر 

نیــز بــا مخالفــت ایــات عــرب روبــرو شــد.
در ســال ‌1293ق بــا تحریــک مشــیرالملک بــار دیگــر میــان ایل بیگــی قشــقایی 

5    همان، ص 16.

6    همان، ص 30.

7    همان، ص 32.
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)داراب خــان( و علیقلی خــان و حــاج بابــا کیخــای دره شــوری درگیــری و اختــاف 
شــکل گرفــت. از طــرف حکومــت بــا دخالت مشــیرالملک حســینقلی خان ســرتیپ 
ســواره شاهســون بــا دویســت ســوار مامــور دســتگیری داراب خــان ایــل بیگــی ‌شــد. 
ملاقــات داراب خــان بــا فرمانفرمــا معتمدالملــک خــارج از اردو صــورت ‌گرفــت. 

داراب خــان، مشــیرالملک را بانــی ایــن توطئــه و درگیــری معرفــی ‌کــرد.
در ســال ‌1294ق در زمــان فرهادمیــرزا متعمدالدولــه بــار دیگــر طایفة دره شــوری 
ایل بیگــی داراب خــان را نپذیرفتنــد و دوبــاره بــه ســمت بختیــاری حرکــت کردنــد. 
ــر  ــت و از ه ــاری درگرف ــمن زی ــوری‌ها و خان باباخــان دش ــان دره ش در نتيجــه می
طــرف عــده‌ای کشــته شــدند و طایفــة دره شــوری بــه میــان ایــات بختیــاری رفــت. 
از ایــن تاریــخ بــه بعــد ســرزمين هاي بختیــاری، از جملــه گندمــان و بروجــن بــدون 
آنكــه زيــر نظــر ايلخانــي باشــد، منطقــه‌ای قشقایی نشــین شــد و هم‌اکنــون نیــز عــده 

زیــادی از قشــقایی ها در آن‌جــا ســاکن هســتند.
داراب خــان چــون نتوانســت باقــی مالیــات دیــوان را بپــردازد از ایــل بیگــی خلــع 
ــرای حفــظ  ــل بیگــی قشــقایی انتخــاب شــد و ب ــه ای ــه خــان ب شــد و حــاج نصرال
امنیــت و وصــول باقــی مالیــات، دویســت ســرباز از فــوج ملایــر و یکصــد و پنجــاه 

ســوار جنگــی بــه وی داده شــد. 
دوبــاره داراب خــان توانســت باقــی مالیــات دیوانــی را پرداخــت کنــد و مقــدار 
ــواب  ــتد و ن ــواب والا بفرس ــه نوکــران ن ــه ب ــادی هــم پیشــکش و حــق خدمتان زی
والا )معتمدالدولــه( حکــم کــرد کــه دویســت خانــوار قشــقایی را بــه داراب خــان 
بدهنــد و او در کــوه گیلویــه ســکنی گزینــد.1 نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
ــت  ــرد، می‌توانس ــت می ک ــی را پرداخ ــات دیوان ــقایی مالی ــی قش ــرگاه ایل بیگ ه
ــر این صــورت منصــب  ــد. در غی ــدوار باش ــظ منصــب ایل بیگــی خــود امی ــه حف ب

ــد . ــذار می ش ــان واگ ــی از مدعی ــه یک ــد ب ــی بای ایل بیگ
ــد و  ــش آم ــدی پی ــاف جدی ــقایی اخت ــف قش ــان طوای ــال ‌1295ق در می در س
ــه  ــکولی ب ــل کش ــوری و ای ــای دره ش ــان کیخ ــاج باباخ ــه ح ــوری ب ــه دره ش طایف

1    سعیدي سيرجاني، همان، صص59، 69 ،71، 73.
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ــان  ــه داراب خ ــقایی ب ــل قش ــی ای ــد و مابق ــذار گردی ــکولی واگ ــان کش نجفقلی خ
ــود کــه  ــاد هــم ب ــاً حاكــم فیروزآب ایل بیگــی واگــذار شــد.1 ایلخــان قشــقایی ضمن
مرکــز ایــل بــود. ناصرالدین شــاه بــه منظــور تســلط و نظــارت بیشــتر در کار ایــات 
ــی  ــا را در کرس ــاً آن‌ه ــود و غالب ــاخته ب ــی محــدود س ــع وضع ــان را تاب ــران ایش س

ــت.2 ــگاه می‌داش ــروگان ن ــت گ ــا پایتخ ــت و ی ولای
ایلخــان قشــقایی و ایل بیگــی موظــف بودنــد کــه نظــم و امنیــت را در بلــوکات 
ــل  ــد و تحوی ــتگیر کنن ــد دزد را دس ــد  بای ــر دزدی می ش ــد. اگ ــرار کنن ــود برق خ
حکومــت دهنــد. در غیــر این صــورت بایــد جریمــة امــوال مســروقه را پرداخــت 
نماينــد. نمونــه‌ای از ایــن امــر بــه ســرقت رفتــن تنخــواه رضاخــان ســرهنگ فــوج 
ــه  ــفیدان طایف ــش س ــدر و ری ــه ایگ ــای طایف ــه کیخ ــود ک ــاد ب ــقاقی ‌در قوام آب ش
ــد،  ــت نش ــه دزدی ثاب ــن ک ــس از ای ــا پ ــد. ام ــام بودن ــان اته ــی در مظ ــش بلوک ش

ــرد.3 ــت ک ــت را پرداخ ــی غرام ــان ایل بیگ نصراله‌خ
ــد .  ــذ می ش ــوری اخ ــی و دره ش ــش بلوک ــه ش ــقایی از طایف ــات قش ــده مالی عم
چــون ایــن دو طایفــه مخصوصــاً دره شــوری‌ها توســط باباخــان کیخــای دره شــوری 
ــی  ــت ایلخــان و ایل بیگــی دچــار باق ــن عل ــود؛ بدی ــده ب ــزع ش ــل قشــقایی منت از ای
مالیــات )کســری مالیــات( می شــد  و ایــن باقــی مالیــات هــر ســاله تکــرار می شــد. 
ــقایی  ــراد غیرقش ــقایی‌ها از اف ــات قش ــه مالی ــن معوق ــرای گرفت ــی ب ــت گاه حکوم
اســتفاده می کــرد در ســال ‌1300ق حکومــت نایــب ابراهیــم، نایــب فراش خانــه را 

ــده قشــقایی‌ها ‌کــرد. ــی مان مامــور وصــول اقســاط باق
محمدرضــا قوام الملــک بــرای ایــن کــه ایلخــان قشــقایی را تضعیــف نمايــد ســعی 
بــر آن داشــت تــا طوایــف را تحریــک کنــد. از جملــه در ســال ‌1301ق طایفه شــش 
ــف دره شــوری و کشــکولی را  ــواب جمعــی خــود کــرد و طوای بلوکــی را جــزو اب
بــه جدایــی تحریــک نمــود.4 بــه ایــن ترتيــب اخــذ مالیــات قشــقایی عــاوه بــر ایــن 

1    همان، ص 110.
2    كرزن، ايران و قضيه ايران، ج2، ص 137.

3   ‌ سعيدي سيرجاني، همان، صص 143-142.
4    همان، صص70، 181، 201.
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کــه بــه تعویــق افتــاد کســری و معوقــه آن نیــز افزایــش پیــدا کــرد.
از جملــه اقدامــات حکومــت مرکــزی و حکومــت ولایــت در تضعیــف 
ــقایی‌ها دو ایلخــان  ــان قش ــان در می ــک زم ــه در ی ــود ک ــن ب ــقایی‌ها ای ــدرت قش ق
ــلطان  ــقایی )س ــان قش ــزی از ایلخ ــت مرک ــرد. حکوم ــاد می ک ــی ایج و دو ایل بیگ
ــی از  ــت ولایت ــرد و حکوم ــت می ک ــان حمای ــی نصراله خ ــان( و ایل بیگ محمدخ
ــای  ــل، بقاي ــن دلی ــود. بدی ــداري مي نم ــرادرزاده اش طرف ــان و ب ــی داراب خ ایلخان

ــدند. ــیم ش ــان تقس ــان دو ایلخ ــقایی‌ها می ــد و قش ــاد ش ــی ایج مالیات
ایلخانــان قشــقایی هــم سرنوشــتی بهتــر از قوام المل كهــا و مشــیرالملک ها 
ــوذ  ــه از نف ــل خمس ــه ای ــی اتحادی ــکل ده ــاه در ش ــت ناصرالدین ش ــتند. سیاس نداش
ــل ســدة نوزدهــم قشــقایی‌های سرســخت و قدرت‌منــد،  قشــقایی ها کاســت. در اوای
اقتــدار قاجاريــه را در منطقــه فــارس در معــرض تهدیــد قــرار داده بودند. شــاه در این 
ناحیــه فاقــد هــم پیمانــان دائمی برای ایجــاد موازنــه در برابر آنــان بود. بدیــن ترتیب 
ــل خمســه را متشــکل از  ــد قشــقایی‌ها، ای ــی کــردن تهدی ــرای خنث ناصرالدین‌شــاه ب
 پنــج ایــل مجــزا، بــه وجــود آورد کــه همگــی از ســوی قشــقایی‌ها احســاس خطــر 
ــا  ــبتی ب ــچ نس ــه هی ــارس را ک ــر ف ــک، کلانت ــوام المل ــاه ق ــد. ناصرالدین ش می کردن
ــه ســمت ایلخــان خمســه منصــوب کــرد. ناصرالدین شــاه  ــل نداشــت ب ــج ای ــن پن ای
ــه صــورت مؤثــری درخنثــی ســازی نفــوذ قشــقایی‌ها و  ــا تشــکیل ایــل خمســه ب ب

ایجــاد موازنــه قــدرت، موفــق عمــل کــرد.

نتیجه‌گیری
ــان هــر  ــود ســراپا تناقــص و تضــاد. حامی ــی ب حــوزه اداری و سیاســی شــیراز، مثلث
ــد  ــی و سیاســی خــود بودن ــت اداری، اجتماع ــث، نگــران ســهم و موقعی ــة مثل زاوی
ــه  ــع ب ــک ضل ــر ی ــه اگ ــون ک ــیدند. چ ــری می‌کوش ــه دیگ ــ كدر تخطئ ــري  و ه
قــدرت می‌رســید، اضــاع دیگــر بایــد خانــه نشــین می شــدند و ســهمی از قــدرت 
و مدیریــت نداشــتند. هــر ضلعــی مصالــح شــهر را بــر اســاس منافــع خــود می دیــد 
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ــان خــود را داشــت. و حامی
ــت  ــی دول ــود دارد توانای ــف وج ــی مختل ــای اجتماع ــه هویت ه ــی ک در جوامع
در مدیریــت و اجــرای کارویژه هایــش کاهــش می یابــد. جوامــع شــبکه ای و 
ــای  ــوی خاندان ه ــا را از س ــد و حاکمیت ه ــای متعددن ــد دارای حاکمیت ه تارمانن
ــی  ــی و قوم ــدار محل ــالار، اقت ــای ديوانس ــد. خاندان ه ــت می کنن ــد مدیری قدرت‌من
را درشــبکه ای از ســازمان های اجتماعــی در دســت داشــتند. خصلــت شــبکه ای ایــن 
جوامــع باعــث می شــد تــا روابــط پیچیــده قــدرت میــان ایــن خاندان هــا بــا دولــت 
ــال  ــع اعم ــدد، مان ــای متع ــع، گروه ه ــن جوام ــرد. در ای ــکل بگی ــر ش ــا یکدیگ و ب

ــدند. ــت می ش ــر دول ــارت مؤث نظ
ناکامــی دولــت ناصــری در ایجــاد دیــوان ســالاری متمرکــز موجب شــد گروه های 
محلــی و خاندان هــای بــزرگ اســتقلال خــود را حفــظ کننــد. تشــکیلات محلــی بــر 
اســاس خاســتگاه های قومــی، یکپارچگــی اجتماعــی را پــاره پــاره می کردند. شــواهد 
موجــود دربــاره انتصــاب مقام هــای محلــی نشــان می دهــد، همــه مــوارد بــر اســاس 
نوعــی تشــکیلات محلــی صــورت می گرفــت. در اغلــب مــوارد، دولــت مرکــزی بــر 
آن هــا فقــط نظــارت می کــرد و اداره آن هــا نيــز از طریــق بــده بســتان بــا حکمرانان 
ــای  ــاهزادگان(، گروه ه ــی )ش ــال دولت ــار عم ــت. در کن ــورت می گرف ــی، ص محل
ــور نقــش داشــتند. ــز  در اداره ام ــد- متشــکل از خاندان هــای شــیرازي ني قدرت‌من
در ایــن دوره بــه ســبب کنــدی ارتباطــات و نیــز دیوان ســالاری ضعیــف، قــدرت 
ــی  ــب موروث ــد. بدین‌ترتی ــذار ش ــی واگ ــن محل ــزرگ و متنفذی ــای ب ــه خاندان ه ب
بــودن مناصــب اداری خاندان هــای دیوان ســالار شــیراز بــرای آنــان اعتبــار و 
قــدرت هــم در میــان مــردم و هــم نــزد شــاه ایجــاد کــرده بــود. شــاه فقــط آن هــا را 
ــی  ــر مــردم منطقــه نفــوذ داشــتند. ورود دســتاوردهای تمدن ــرا ب تأییــد می کــرد زی
جدیــد غــرب موجــب پدیــد آمــدن دگرگونی هایــی در نظــام اداری ســنتی گردیــد 
و آن را بــا چالشــی جــدی روبــرو ســاخت. چالــش نظــام اداری ســنتی بــا نهادهــای 
ــن خاندان هــای  ــر ای ــز ب ــی نی ــل تأمل ــرات قاب ــد در عصــر ناصــری، تأثی اداری جدی
ــه  ــن دســتاوردها هــر چــه بيشــتر ب ــری از ای دیوان ســالار گــذارد. اگرچــه بهره گی
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ــا  ــدرت آن ه ــز از ق ــزان ني ــان می ــه هم ــرد، ب ــک ک ــا کم ــدن آن ه ــد ش قدرت‌من
کاســت و بــه مــرور باعــث ضعــف و ســقوط آنــان شــد.
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